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با یاد برادرم یحیی مولا

اولین انقلاب دیجیتالى در قرن 21 در ایران توسط دختران و پسران دهه 80 در 
شرف وقوع است  . یک انقلاب دیجیتالى که زنان فمینیست در مرکز آن قرار 

. گرفته اند
 و اما پدران و مادران این دختران و پسران پرشور و آزادیخواه در اواخر قرن 

بیستم در ایران فاجعه اى به بار آوردند که تمام خاورمیانه را به روز و حال کنونى 
انداخته است .

 و ما اکنون در اوائل قرن 21 شاهد آن هستیم که فرزندان آنان با یک انقلاب 
دیجیتالى تمامى جهان را به وجد در آورده اند .

 یکى از نمونه هاى بارز این انقلاب  دیجیتالى جدا از پخش سریع جهانى مبارزات 
مستمر و آزادانه این جوانان در کف خیابان هاى ایران از شمال گرفته تا جنوب و 

از شرق تا غرب آن توسط گوشى ها شان و کمک و پشتیبانى مترقیانه برون 
مرزى شرکت بزرگ و معروف اینترنتى براى رواج دادن اینترنت و بسط برد آن در 
ایران و پشتیبانى هاى دلیرانه هکرهاى انانیموس از جمله توسط افشا کردن دروغ 

هاى ضد انقلابى عوامل رژیم جمهورى اسلامى انعکاس وسیع و جهانى شدن ترانه  
بسیار مترقى و آزادیخواهانه « براى » که فقط در عرض 3 هفته به گوش یک 

میلیارد نفر در جهان رسید . ترانه اى بسیار زیبا که با مهارت و زیرکى غیر قابل 
توصیفى بسیارى از مشکلات اجتماعى و سیاسى مردم ایران را با بى باکى مطرح 

مى کند . ترانه اى که تقریباً به تمامى زبان هاى جهان ترجمه شده و بسیارى از 
خوانندگان معروف جهان آن را خوانده اند  .بنابراین سعى نکنیم که افکار گذشته 

و کهنه را براى جوانان امروزى ایران دیکته کنیم و در خارج از کشور به دنبال 
رهبر نگردیم . چرا که خود این جوانان غیور آزادیخواه از درون همین انقلاب 

دیجیتالى رهبران خود را برخواهند گزید . انقلاب دیجیتالى اوائل قرن 21 که از 
ایران آغاز شده است نه ربطى به افکار و اندیشه  2500 ساله و یا 1400 ساله و 
نه ربطى به اندیشه صد و اندى ساله دارد . با بیان دیگر برخورد هایى که مابین 

سلطنت طلب ها و مسلمانان نواندیش و همچنین مارکسیست ها وجود دارد هیچ 
ربطى به نسل جدید که در صحنه انقلاب حضور دارند ندارند.

                           15 آبان 1401                                حسین مولا
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پیشگفتار

دکتر شهیندخت خوارزمی

با حسین مولا از طریق دوست بزرگواری که خود انسانی است از جنسی دیگر، 
باشد.  ۱3۷۰ ی ههای آغازین دهدم نیست. باید سالآشنا شدم. تاریخ دقیق یا

بود. تاریخ مهم نیست. کیفیت  ۱3۷۰آذر  ۵بعد از فوت دکتر علی اسدی که 
من  ی هت. انگار که حسین مولا یار دیرینآشنایی و تأثیر ماندگار آن مهم اس

اند با  اند. ایشان با من تماس گرفتند و به من گفتند که رادیویی راه انداخته بوده
آثار دکتر اسدی و  ی هفرهنگ در ایران و اشاع نگری بهههدف کمک به تبدیل آیند

زده. چگونه ممکن است جوانی ایرانی در استکهلم زده شدم و ذوقمن. شگفت
زیبا در کنار همسرش، زندگی آرامی داشته باشد ولی دلش و ذهنش در ایران 
باشد و بخواهد آرامش خود را فدای کار پر دردسر آشنایی جوانان ایرانی با مفاهیم 

 هم از طریق رادیوی اینترنتی؟ نگری کند، آنهمیت آیندهو ا
بیشتر که با ایشان آشنا شدم، فهمیدم تار و پود وجود حسین مولا را با درد 

ماندگی ایران را بر اند! او از قبل از انقلاب نیز بار سنگین رنج عقبایران سرشته
ای را بخوانم که زندگینامه نوشتاز من خواستند که دستجان و دل داشته است.

 اند. با اشتیاق پذیرفتم. به تازگی نوشته
ای زندگی خودشان و بسیار خواندنی. در واقع روایت دوره ی هکتابی است دربار 

است از تاریخِ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران از نگاهِ جوانی که آرزوهای 
ان پرشوری داشت برای پیشرفت کشورش که بر باد رفت. این داستان با هم
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صداقتی بیان شده که حسین مولا در پیمودن این مسیر پرفراز و نشیب داشته 
کند که کنی نویسنده گویی حقیقتی را بیان میاست. با خواندن کتاب حس می

ای ندارد. برایش مهم  کرده و از بیان این حقیقت واهمه با تار و پود وجودش تجربه
بیان حقیقتی است که در تعیین بیند، مهم نیست که خواننده او را چگونه می

ست. در پس این بیان صادقانه و سرنوشت سیاسی ایران نقش مهمی داشته ا
شود. شاید به نظر برسد که مولا واهمه نشانی از خِرَد خودانتقادی دیده می بی

کند که خواسته و ناخواسته در دام ایدئولوژی خامی خود و نسل جوانی را نقد می
 ،کردند، هم در خارج از کشور و هم در داخل ایرانتصور می پرقدرتی افتادند که
کافی برای  ی هو از اصول اخلاقی و دانش و تجرب ی داردجمسرهبری پرقدرت و من

وردار است و فهم عمیقی از رهبری نوجوانان و جوانان پرشور ایران برخ
. بخش باشدد برای کشور نجاتتوانایران دارد، پس می ی ههای جامع واقعیت

 گیری این توهم و ماجرای فروپاشی آن است.داستان چگونگی شکل کتاب
های بسیاری نوشته شده است. اما، اغلب از ها و مقالهکتاب این توهم ی هدربار 

نام. حسین مولا نه محقق است و زبان رهبران احزاب چپ و یا پژوهشگرانِ صاحب
ش جذب فعالیت جوانان نه در سطح رهبری حزب بوده است. او تحت تأثیر برادر

 ی هیابد برای ادامای قوی میانگیزهشود و با ناپدید شدن برادرش حزب توده می
راه او. بخش مهمی از زندگی دوران نوجوانی و جوانی خود را وقف جستجوی 

شود و به خاطر کند. هر چند از همان آغاز راه جذب فعالیت حزب میبرادرش می
گذرد. تا آن که اشت، در این راه از همه چیز میعشقی که به پیشرفت ایران د

شود. سقوط اخلاقی برخی از حقیقت بیهودگی پیمودن این مسیر بر او آشکار می
کند و این  رهبران ایرانی حزب و فریب بزرگ رهبران حزب را در شوروی حس می

 شود که راه را دیگر ادامه ندهد.شوک آگاهی باعث می
ک زندگی است. ولی از میان حقایق مهمی که این کتاب شرح ماجراهای ی

ران ایرانی حزب و رهب سازد، یک حقیقت ذهن مرا درگیر کرده است.روشن می
و مائو و کاسترو  های مارکس و لنینشان صرف خواندن آثار ونوشتهفعالان آن، وقت

تاریخ ایران و  ی هشد تا مطالعهای این بزرگان میهاندیش ی هو مباحثه دربار 
های پرشور رهبران و فعالان حزب در واقع ایران. موضوع جدل ی هشناخت جامع

تری های چپ بود. شاید در پس این واقعیت، حقیقت تلخایران نبود. اندیشه
ها و الگوهای عملی اجرا شده کردند که این اندیشهپنهان باشد. اینان فرض می
عمل، در هر  ی هبسیار در اندیشه و شیوهای تفاوتدر کشورهای چپ، به رغم 
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سازی است. در نتیجه، چه نیازی متن تاریخی و فرهنگی و اجتماعی قابل پیاده
ایران. مثال بارز این الگوی تفکر،  ی ههای جامعت به شناخت دقیق واقعیتاس

ناتوانی رهبران و فعالان حزب در درک و فهم نقش مذهب و توان آن در تجهیز 
گی کارگران و بود. از سوی دیگر، هدف این رهبران بهبود شرایط زند مردم ایران 

 ی هاین دو گروه اجتماعی مهم، مطالع ی هولی در بار  ؛روستائیان کشور بود
ه و یا در چندانی نداشتند و از آن بدتر، کمتر رهبری بود که در کارخانه یا مزرع

مهمی که مطرح  شکار و زندگی داشته باشد. پرس ی هروستایی در ایران تجرب
شود این است: این آفت ذهنی از کجا آمده و آیا محدود به محافل سیاسی  می

 چپ این دوران از تحول سیاسی و اجتماعی ایران است؟
 سازد. نوجوانان و جوانان ایرانیکتاب حقایق بسیاری از این دست را آشکار می

عصر ایدئولوژی از هر  زدامواین کتاب به آنان بی ی هباید آن را بخوانند. شاید مطالع
گردد. مهم دیگر، به شخصیت مولا بر می ی هنکتنوعی به پایان رسیده است. 

برد، بلکه به او  فعالیت را در او از بین نمی ی هخوردگی ایدئولوژیک نه تنها انگیز سر
نگری در ایران. حقیقت  اندازی جنبش آیندهرا بیابد: راهای کند راه تازهکمک می

 ی هه خاطر شهوت قدرت نبود. دو انگیز فعالیت سیاسی مولا بکه  تاین اس
ق به ایران. برادر را از دست انسانی قوی او را بدین راه کشاند: عشق به برادر و عش

ولی ایران به کمک او نیاز داشت. حتی اگر اجازه نداشت به خاک آن بازگردد.  داد

شود. این بخشی است که من در دوم زندگی مولا آغاز می ی هبدین ترتیب دور 
ای حسین مولا این دوره از زندگی حرفه ی هام. دوست دارم در بار ان آن بودهجری

نگری وقتی آینده ی هارزش کار حسین مولا در حوز  نیز نظر خودم را بیان کنم.
ایران را در  ی هع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعشود که اوضادوچندان می

 به یادآوریم. ۱3۷۰ و ۱3۶۰ ی هدو ده
عجیبی است. شوکِ انقلاب همراه  ی هدر تاریخ ایران معاصر ده ۱3۶۰ ی هده

های هوایی و زمینی صدام شد با غافلگیری جنگی ویرانگر. از یک سو، حمله
کرد. از سوی دیگر، موج می حسین همه چیز را ویران و مردم را آواره

ردن هر آنچه شاه و به طور کلی گرفت، با هدف ویران ک ستیزی نیرو می طاغوت
هم با شور انقلابی که بر رفتار و حکومت پهلوی به نام مدرنیسم ساخته بود. آن

گران تنها  شناسد. انقلاب ط شده بود. شور انقلابی منطق نمیافکار حاکمان مسل
گونه که خود تعریف  کرده بودند، از میان بردارند.  خواستند آثار طاغوت را آن می
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چه از حکومت پهلوی مهارنشدنی نابودی آن ی هوسشته بودند و اسیر وسغرق گذ
 کردند!برجای مانده بود. پرشور ویران می

 کرد. این شور را دو چندان می جنگ
های جنگ و مبارزان جبهه نجنگجویادو گروه شدند:  جوانان انقلابی

 ستیز. طاغوت
از عراقیان ویرانگر و  دو مقدس: پاکسازی سرزمین ایران دو آرمان داشتند، هر

سایر ایران.  های ناب اسلامی بر زندگی فردی و جمعی مردمحاکم کردن ارزش
کردند، برخی هراسان و گیج و جوانان مات و مبهوت این دو گروه را تماشا می

 برخی دیگر با نگاهی سرشار از ستایش.
که  شوددر چنین فضایی، ذهن به طور مرسوم چنان درگیر مسایل داخلی می

ی توجهی بشر ی هجامع ی هنگر شده و به مسایل جهانی و آیندبه شدت درون
های الوین تافلر نشان داد که در ایران چنین ترجمه ی هسابقندارد. ولی فروش بی

های مفهومی بود نیست. فضای فکری جامعه به شدت خواهان دستیابی به مدل
ای عمیق تر و به شیوهگستردهکه به کمک آن بتواند وضع موجود خود را در افقی 

رخدادهای ایران کجاست. از آن  ی هاز هیجان تحلیل کند تا بفهمد ریشو به دور 
در چنین شرایطی بود که  تر از آینده داشته باشد.تر، بتواند تصویری روشنمهم

 ی هده نگری شکل گرفت. ولی در سطح گفتمان باقی ماند.گفتمان آینده
تنها  های آن بر روح و جان نه ر چند بار سنگین ویرانیمام شد. ه، جنگ ت۱3۷۰

ایرانیان تحمیل شد. ولی زندگی بدون کابوس  ی هبازماندگان جنگ بلکه بر هم
جنگ جریان یافت. با دور شدن از جنگ، ذهن مردم به ویژه جوانان درگیر 

؟ بردهایی جدی شد. از جمله، چرا انقلاب کردیم؟ انقلاب ما را به کجا میپرسش
 چرا تن به چنین جنگی خانمانسوز دادیم؟ اکنون چه باید کرد؟ 

گرا آشکار گردید. برای هایی از عقلانیت عملدر این دهه بود که  نشانه
هایی با نام سازندگی آغاز شد که اغلب ذهنیتی نخستین بار اجرای برنامه

ایران،  ی هپیچید ی هورزان حکومت پی بردند که در جامعگرا داشت. خردگذشته
امور با شور انقلابی میسر نیست. بلکه به خِرَد مدیریتی نیاز دارند. با خود  ی هادار 

هایی در حکومت پهلوی بوده که نباید ها و برنامهمی اندیشندند، چه بسا طرح
ایران در پیش گرفته بود، در  ی هشد و راهی را که شاه برای توسعیمتوقف م

و  ز جمله، پیشرفت صنعت و علم و تکنولوژیمواردی شاید درست بوده باشد. ا
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کوشیدند برای سخت میحکومت  اقتصادی و ... اما، کارشناسان ی هتوسع

 توجیهی اسلامی پیدا کنند. «سازندگی»های برنامه
گذاری و سیاست نگری دراما، حتی در این دهه نیز آثاری از تفکر آینده

ریزی گذاری و برنامهچند که سیاستشد. هر ملی دیده نمی ی هریزی توسع برنامه
نگری به ملی هنوز آینده ی ههای توسعگری است. ولی بر برنامهنخود نوعی آینده

ی در بهترین شرایط های سازندگحرکت معنای روش و الگوی تفکر حاکم نبود.
نزدیک داشت و آرزو داشت بتواند بخشی از این گذشته را  ی هنگاهی به گذشت

کوشیدند ولی هنوز راه درازی نگرانی چون علی اسدی سخت میهبازآفریند.آیند
 عمل کنند. ی هنگری را وارد عرصگفتمان آینده پیش داشتند تا در

زیستند، با رنج بسیار توانسته بودند تا اندیشمندان دردمندی که در ایران می
ج ستیزی سرانجامش تحمیل درد و رنحدی این اندیشه را جا بیندازند که توسعه

های  زندگی آنان، هزینهبسیار بر زندگی محرومانی است که به خاطر بهبود 
ایران تحمیل شد. حاکمیت اندک اندک به این درک  ی هسنگینِ انقلاب بر جامع

شد که بدون استفاده از دانش روز و تدبیر حکمرانی و تکنولوژی نزدیک می
 ای تلخ در انتظار ایران است. پیشرفته، آینده

شان ب، ذهندیگر، جوانانی بودند که بعد از گذشت یک دهه از انقلادر سوی 
ها و  دیدند که جامعه دارد از آرمانمیهای فکری عمیقی بود. اینان درگیر چالش

شود و افرادی که از نظر آنان الگوی آرمانی انسانِ های انقلاب دور میارزش
روند.  فساد فرو می شهوت قدرت و ثروت و سلامی بودند، اندک اندک در مردابا

شود تا به جوانان در ایران از راه دور در چنین شرایطی حسین مولا وارد میدان می
 هم از طریق رادیوی اینترنتی!نگری بیاموزد، آنآینده

ای  کرده بود ولی برای بسیاری پدیده ایران باز ی هاینترنت راه خود را به جامع
هم در خارجی نیز چندان آسان نبود. آن ی هآشنا بود. دسترسی به کتاب و نشرینا

ان شور انقلابی بودند و خلاء شرایطی که جوانان از نظر فکری در حال گذر از دور 
شده کردند. این جوانان اغلب دچار سردرگمی فکری  ولوژیک را تجربه میئاید

دانستند به کدام سو باید بروند. جریان روشنفکری  بودند و راه گم شده بود. نمی
توانست این فضای فکری را راهبری کنند.  نیافته بود و نمیقوام مجدد  نیز

شناخت. جامعه نیز  ودی این نسل جوان را کمتر کسی مینیازهای فکری و وج
حسین مولا توانست بخشی از این جوانان  از ثبات لازم برخوردار نشده بود.هنوز 

 را جذب کند. چرا؟
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گرفتار ماندن در گذشته و حال  ذهن انسان را از نگارینگری و آیندهآینده
چه بر ما گذشته و درک عمیق جایگاه کند با فهم درست آنک میرهاند. و کم می

ای بیندیشیم که بخشی خود در حال تحقق است و شکل کنونی خود، به آینده
های دادن به بخشی دیگر در اختیار انسان است. آشنایی با روندهای تحول اهرم

سازی مانند علم و تکنولوژی، ذهن را از گرفتار ماندن در دام شور ویرانگر شتسرنو
های جهان کنونی و کند و انرژی آزاد شده را به سمت فهم واقعیتانقلابی رها می

نگری است در جوامع ندهکند. این اعجاز آیای بهتر هدایت میساختن آینده
و گرفتار سرنوشت محتوم را به  معاصر. انسانِ منفعل و سرخورده ی هزدانقلاب

بخشد. یند و به فرد قدرت میآفرکند. امید میساز تبدیل میانسانی سرنوشت
 خواهد. ای که خود میقدرت ساخت آینده

نقش و تأثیر خدمات حسین مولا را در ایران باید از این دیدگاه بررسی کرد. با 
نگر داد، به ذهن هزاران جوان نگر که بعد جای خود را به سایت آیندهرادیو آینده

وژی و روندهای تحول های علم و تکنولایرانی جهت بخشید. آنان را هم با واقعیت
بشری آشنا ساخت و هم ذهن آنان را به ابزار پرتوانی مانند  ی هاجتماعی جامع

ای و نگری را به زندگی حرفهتر، آیندهنگر مجهز ساخت. از آن مهمتفکر آینده
ز جوانان آن دوران تبدیل کرد. در اوج سردرگمی، به آنان راه را فکری برخی ا

نگر سایت آینده ی هیافتکنونی ایران، پرورشنگران نشان داد. بسیاری از آینده
 این حرکت فرهنگی در این سایت شکل گرفت.  ی هاولی ی ههستند. هست

مرجع  با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران، خیلی زود این سایت به
نگری تبدیل شد. در شهرهای دوردست مانند خلخال و دستیابی به متون آینده
این مطالب  اند وهای مطالعه تشکیل دادهگفتند که گروهطبس جوانان به من می

کنند. شهرهای بزرگ و تهران که جای آن با هم بحث می ی هخوانند و دربار را می
ای و مجرب حضور مدیران حرفههای درس من که اغلب خود دارد. در کلاس

بدون سایت  کردند.داشتند، همواره چند نفر بودند که از این سایت استفاده می
نگری در فضای مجازی با افتاد. گفتمان آیندهنگر این موج شاید به راه نمیآینده

نگران ایرانی همت حسین مولا شکل گرفت. ایشان جوانان ایرانی را با آثار آینده
کشور آشنا ساخت. این گفتمان از فضای مجازی به فضای فیزیکی  خارج از

های آموزشی و سمینار جامعه گسترش یافت. برگذاری شمار زیادی کارگاه و دوره
ای و حتی رواج درس و مشاورههای مطالعاتی و و کنفرانس و درس و پروژه

کز مطالعات ها و مراگیری انجمنها و شکلپژوهی در  دانشگاههای آینده دوره
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های کشور همگی از کارهای بزرگ حسین پژوهی در سازماننگری و آیندهآینده

 اند.مولا تأثیر پذیرفته
نگری بروز کرده مرهون خدمات چه امروز در ایران به عنوان جنبش آیندهآن

اندیشد و  شت و عاشقانه به سرنوشت ایران میدااین انسانی است که بدون چشم
فکری جوانان این سرزمین گذاشته  ی هخود را در گرو توسعخش دوم زندگی ب

تفکرانی که مانند نگر امریکا آشنا ساخت. ماست.حسین مولا مرا با ایرانیان آینده
جا ن با این بزرگواران آشنا شدم. آنایران را دارند. در واشینگت ی هخود ایشان دغدغ

ستند این سیاره ه ی هان عزیزمان تنها نیست. در هر گوشبود که حس کردم ایر 
 اندیشند. این سرزمین می ی ههای بزرگی که به آیندانسان

حسین مولا خارج از توان من است. آیندگان  ی هپاس داشتن خدمات ارزند
 ارزش واقعی آن را در خواهند یافت.

 
 

 شهیندخت خوارزمی
 ۱3۹۵اسفند ماه 

 





 

 

 
 

 مقدمه
 
 
 
 
 
 
 

خواستند خاطراتم را  ها بود که دوستان و آشنایانم پیوسته از من می سال
که در تابستان این یافتم. تا نمی کار هیچگاه فرصتی برای این من بنویسم اما

ی نزدیکان و  ام رخ داد  که  نه تنها من، همه اتفاق مهم و بزرگی در زندگی ۲۰۱۵
زده کرد. این اتفاق موجب شد تا در برابر پیشنهاد دوستانم  آشنایانم را نیز شگفت

 شان شوم. دیگر نتوانم مقاومت کنم و تسلیم خواسته
 صمیمانهکرد، همکاری با من  پایان کتاب تا آغازاز از دوستم بابک عزیز که 

 سپاسگزارم.
ی نگارش  با سپاس از سعید عزیز که تصحیح متن و یکدست کردن شیوه

 فارسی را انجام داد.
با تشکر از مسعود مافان عزیز، مدیر نشر باران در سوئد، که کتاب را برای چاپ 

 تنظیم و آماده کرد. 
)در  محمد امینیو فرامرز پاکزاد  ،پرویز شوکت ،عزیزان حمید کوثری از

اردلان جمشیدی و شهیندخت خوارزمی )در علی، بهروز، مهسا، سعید، ، امریکا(
از  پیشکتاب را شده  متن تایپکه و ژیلا )در اروپا( کامل  شیرزاد کلهری،ایران( 

سپاس  ،راهنمایی کردند نشا با نظرها و پیشنهادهای ارزنده و مراد چاپ خواندن
 .فراوان دارم

 
کنم که مرا در  ، تشکر میمولا - از همسرم، همراه خوب و مهربانم، ژیلا افاضت

به انجام رساندن این کتاب، یاری کرده و همواره مشوقم بوده است. در بخشی از 
رادیو صدای آزادی نیز پرداخته شده است. باید   کتاب به پانزده سال فعالیت

ی رادیو، اگر بیشتر از من  اندازی و اداره های ژیلا در راه تلاش و کوشش بگویم
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در جایگاه  مسئول و  مجری و  (ژاله)  شک کمتر نیست. ژیلا نبوده باشد، بی
های رادیو صدای آزادی نقش   ای توانا، در تولید و رشد و گسترش برنامه گوینده

 بسزایی داشته است.
های فکری و  مان، همواره از کمکسال زندگی مشترک  در طول چهل

ام. سپاسگزارش هستم؛ همیشه خواهم  مند بوده دریغش بهره های بی مهربانی
 بود.
 
 

 حسین مولا 
 استکهلم 

 ۲۰۱۷مارس 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 فصل نخست
 
 
 
 

 ؛1331در  یرانا ی در سازمان جوانان حزب توده یتعضو ی؛دوران کودک
و خبر اعدام  یری؛ دوران پس از کودتا؛ دستگ133۲مرداد  ۲۸ یکودتا

 .یراناز ا یحیی؛ خروج خسرو روزبه
 
 





 

 

 

 دوران کودکی
 

های قدیمی شیراز،   ، یکی از محله«یلخانیباغ ا   پشت»ی  در محله ،۱3۲۰در 
السادات نام داشتند. هفت خواهر و برادر  ضیاءپدرم احمد و مادرم  به دنیا آمدم.

بودیم، سه پسر و چهار دختر، و من فرزند ششم خانواده بودم. پدرم 
مان متعلق به  متوسطی داشتیم. دو دانگ خانه یخیاطی داشت و زندگ ی  مغازه

 ؛ای قدیمی بود و خواهرش. خانه پدرم بود و چهار دانگِ دیگر در تملک برادر
 که دورتادور داشت حوضِ بزرگیو  بودکوچه  حتر از سط له پایینچهار پ  شحیاط

طبقه بود و در هر  دو  خانهکرد.  زندگی می یکدام خانوار بود و در هر خانهسه  آن
بزرگ هم در حیاط بود که  ی ا با یک پستو. آشپزخانه بزرگ،دری  طبقه یک پنج

آزاری  بیی در آن مارهای خانگ همیشه .شد جای انباری استفاده می به
 بودند. شده از این سه خانوار  دیگر عضویلولیدند که  می

کردند. سگی هم  ی بزرگ زندگی می در آن خانه ای هبیست نفر  جدهیه جمع
گشت، شیری  هنگام که پدرم از بازارچه به خانه بازمی شیری. شب مداشتیم به نا

بچه و نوه   شش شیری پنج رفت. متر به پیشوازش می فهمید و چهارصدپانصد می
بام،  ها در پشت دادند. یکی از آن ها هر شب در خانه پاسبانی می داشت. سگ
تای دیگر نیز در  در وسط پلکان و شیری و دو شانتا دو نشست و یکی پشت در می

 دادند. حیاط، پشت در خانه نگهبانی می
گفته دهند و مادرم  ها نگهبانی می یادم هست از مادرم پرسیده بودم چرا سگ

ی دزد آشنا  و این نخستین بار بود که با کلمه ؛اینکه دزد نیاید دلیل  بود به
پول ندارند. مادرم به من  چونگفت  و کنند شدم. پرسیدم چرا دزدی می می

فرقشان این است که فقیرند. از  فقط ،ها هم مثل ما هستند آموخت دزد
نترسی را از . ترسیدم نمیهایم از دزد  بازی گاه مانند دیگر هم روی، هیچ همین

گرفتم. جالب است  ی دزدها را نمی اما برخلاف شیری، پاچه ،شیری آموخته بودم
 خانه بهجای همه را در  ها سگهنگامی که  ،را نیز از او آموختم یده که سازمان

 گماشت.  می یپاسبان
ی خانواده. در  ترین بچه ای تخس بودم؛ شاید تخس کی بچهد از همان کو

 در مدرسهرا شروع کردم.  مشق و درس ،مان ی سلطانی، در نزدیکی خانه مدرسه
کردند.  می یهمشدم و تنب بودم و مدام با آموزگارانم درگیر می یشر آموز دانشنیز 
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دشنام از مدرسه هوار و  با دادو، شدم فلک میهر باری که  و فلک بود تنبیه چوب
 ام را عوض کند. د سه بار مدرسهگریختم. تا کلاس چهارم، پدرم مجبور ش می

. فضای اجتماعی تغییر شدوزیر  کلاس چهارم بودم که محمد مصدق نخست
های  ها و حزب بیشتر اوقات شاهد تظاهرات خیابانی گروه و کرده بود یگیر چشم

ریاضی بود  آموزگارتر بود،  یحیی که دوازده سال از من بزرگ مسیاسی بودم. برادر 
بیشتر  یحیی. محبوبیت مان دویست نفرهبزرگ ی  وادهخان  ی و محبوب همه

ویژه  اکثر آموزگاران، بهدانم چرا، اما  نمیبودنش بود.  تسیاساهل  دلیل به
 آموزگاران ریاضی، به حزب توده گرایش داشتند.

ی بیست و سی، چند سازمان و حزب بزرگ و مطرح وجود داشت: حزب  در دهه
، حزب برادران که یرانا یمل ی ، جبههتوده حزبو سازمان جوانان  یرانا ی هتود

ی رهبرآن را شیرازی حسینی مذهبی بود و آخوندی به نام سید نورالدین حزبی 
شیراز بود و  سید نورالدین شیرازی یکی از افراد بانفوذ 1.کاحزب سومِ  ، وکرد می
 امور نظامی شیراز تسلط داشت. یادم هست استانداری و برواقع او بود که  در

« .بگویید نورالدین از تو گله دارد ینتالسبه » :گفت رفت، می که به منبر می وقتی
 ایران هر روز درگیر ی های شیراز اعضای حزب برادران و حزب توده در خیابان

 آن روزها. و از او گله داشت دید می این را از چشم استالیننورالدین و سید  بودند
شد و مخالفان  چسبانده می یواردر کوچه و خیابان به درود های استالین عکس

 نوشتند. شعار می مو کمونیس استالین علیه ها زیر آننیز حزب توده 
شناخت. هر سال  را خوب می بود و اومادرم از بستگان سید نورالدین شیرازی 

« تایی آسیاب سه»ای بزرگ در  رفتیم. خانه شان می  به خانه یهمگعید نوروز 
 و بود چشمگیریعیدی  آن زمان کهگرفتیم  . هر کدام دو قران عیدی میداشت

  نایدر یکی از  .کرد کفایت می نما کوچک در محله یی اتاق اجارهبرای یک روز 
رفتم پیش سید و . کردمگم را  ام یدوقران ،در حیاط ها عیدها، هنگام بازی با بچه

کرد دروغ  فکر می «ام. گم کرده ور  ام یآقا من دوزار» ای گفتم: بچگانه  با سادگی

                                                                    
بود و با عقاید ناسیونال سوسیالیسم « سوسیالیست ملی کارگران ایران»ی حزب  . سومِکا کوتاه شده 1

زاده، و تنی چند  بود. رهبر حزب، داوود منشیگذاری شده  در طول جنگ جهانی دوم در ایران پایه

از سران این حزب تا پیش از شکست آلمان نازی عضو حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان 

 ها شکل گرفته بود. ی همان شعارهای نازی بودند. بیشتر عقاید این حزب بر پایه
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من هم، طبق معمول، دشنامی دادم و پا به  «برو بچه!»در جوابم گفت:  گویم. می

 کرد. همیشه عصایی در کنار داشت و با آن دیگران را تنبیه می فرار گذاشتم.
کردند.  می  ما زندگیهمسایگی در   سه خانواده یلخانیی پشت باغ ا در محله

 جوانها، سه فرزند  آخر هفتهندشت ایلخانی ساکن بود و  در باغ در ی اول خانواده
گشتند،  از شکار برمیپر  دسترفتند و هر بار که  شکار آهو میبه  این خانواده

دارد و گوشت چون شنیده بودند مادرم رماتیسم  دادند؛ ما می بهکمی گوشت آهو 
بعدها بود که سه برادر    اینیکی از  خوب است. منوچهردردش گرم آهو برای 

هم سن و دوست  که همبود دوست برادرم حسن بود. دیگری ایرج  ؛ اوای شد توده
شود  می چطور که بودیم.  ایرج یک چشمش چپ بود و همیشه به این فکر بودم

هم  ش دو سنگ را محکم به در برابرکردم اگر  می خیالکرد.  درمانچشم او را 
 را برادر بزرگنام  کند. درمانرا  شچشمان ها ممکن است سنگی  بکوبم، جرقه

وآمدی باهم  اما در محله رفت ،شناختند همدیگر را میو او یحیی . ام فراموش کرده
 ههمیشبرای باغ ایلخانی را فروختند و ها  آن ،مرداد ۲۸پس از کودتای  نداشتند.

 ندارم. آن خانوادهاز آن زمان دیگر هیچ خبری از  .ان رفتندبه تهر 
معروف « ها ی جدید»کرد، به  ی ما زندگی می خانه یرو روبهکه  دومی  خانواده

گفتند.  می «جدیدی»آوردند  بود. در آن دوران در شیراز به کسانی که اسلام می
 محرم،ماه  های شب تمام بود. درشده مسلمان   تازهکلیمی نیز  ی هاین خانواد

 شان همیشه پر از جمعیت بود. تاسوعا و عاشورا خانه  خوانی داشت و حیاط روضه
 گرفت.  عیدهای مذهبی جشن می و داد پلو می قیمه

کرد، در محله  ی ما زندگی می بالاتر از خانه کمی ای  در خانهی سوم که  خانواده
درهای قدیمی  ی ا همهشان ب معروف بود. در خانه« ها قشقایی»ی  به خانواده

این خانواده از نزدیکان ناصرخان و خسروخان  محله متفاوت و خیلی بزرگ بود.
و  خانبی، یکی از خواهران خسرو وآمد داشت. بی ها رفت قشقایی بود و با آن

، برادرم داشتای  که به شجاعت معروف بود و میان ایل احترام ویژه خان،ناصر
اهالی ایل قشقایی و دیگر  ها آنیحیی نیز با شناخت و  می یخوب یحیی را به

 ارتباط نزدیکی داشت. و وآمد  رفت
تر  دو دختر بسیار زیبا داشتند. حسن در نخ دختر بزرگ ها ی قشقایی خانواده

با من و خواهرانم  تر گاه پاسخ مثبتی از او دریافت نکرد. دختر کوچک بود که هیچ
رگش بود. بعدازظهرهای گرم تابستان، در خواهر بز  به زیباییبازی بود. او هم  هم
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در این  .کردیم دوقل بازی می قل ، یهمای  در دالان خانه و گاهی، شان   دالان خانه
 ها همیشه خواهر بزرگم، نزهت، برنده بود.  بازی

 ،ی ما جمع بودند. موقع ناهار بود و من ی فامیل در خانه روزی بود و همه جمعه
ای در آسمان شدم.  حیاط بودم که متوجه طیارهبا استخوانی در دست، در 

طیاره سقوط کرد.  لحظهدیدم پس از چند  ،کردم که نگاهش می طور  همان
، به ارتفاع ذشتهگ شان می گفتند خلبان طیاره را هنگامی که از بالای خانه می

سقوط طیاره  موجبتا زنش او را ببیند و همین است  هدر تری هدایت ک پایین
 .شود می

ی  مان کردند. همه ، حسن، ختنهام هسال یازده برادر ساله بودم که همراه پنج
مان جمع شده بودند. اول برادرم را ختنه کردند. من در حیاط  فامیل در خانه

پا به فرار گذاشتم.  ،صدای فریاد حسن را شنیدم وقتی .مشغول بازی بودم
الم کرد و من را گرفت و به بود، دنب یام، کریم، که جوان تنومند و پرزور پسرعمه

کردم خود را نجات  گرفته بودند، تقلا می یسخت بهدو نفر مرا  که ید. درحالبر اتاق 
ها کار خودشان را کردند و آن پوست را بریدند.  نتیجه بود و آن اما بی ؛دهم

مان  سه هفته، مرتب به خانه یاد دارم. پس از ختنه، دو ی دلاک را خوب به چهره
تکشان  زدم و به تک هامان را عوض کند. از درد فریاد می پانسمان آمد تا می

و  هایم از خشونت این شاید یکی از نخستین تجربهدادم.  های رکیک می فحش
 جسمی بود. ی شکنجه

 متمولهای  . خانوادهبگیرند« سوران ختنه»جشن ها رسم بود  زمان  در آن
یا همان  یضرب نوازندگانهای  کردند. در شیراز بیشتر گروه مطرب نیز دعوت می

ها را  سوران من و برادرم نیز یکی از این گروه ها کلیمی بودند. در ختنه مطرب
همان  دعوت کرده بودند. یادم هست لنگی که به پا داشتم خونی شده بود. با

رقصیدند و  میی کسانی که  لنگ خونین از اتاق آمده بودم بیرون و به همه
 کشیدم.  دادم و بر سرشان داد می میفحش کردند  پایکوبی می
 شد. صحبت می آزادانهی مسائل اجتماعی و سیاسی  ی ما درباره در خانه

شود  میبود.  ای باز و آزاد ی سیاسی ایران تا اندازه وزیری مصدق بود و فضا نخست
 کسی از بیان نظر نوعی  گفت

ً
سیاسی و  هایپلورالیسم سیاسی برقرار بود و معمولا

از این یا آن حزب و سازمان  البال پرده و فارغ بیهراسید. مردم  نمی شا یاجتماع
درک  که رایج بود با ای البته پلورالیسم سیاسی .کردند سیاسی پشتیبانی می

از   یها درکِ درست . اگر احزاب و سازمانهمراه نبود درست و عمیق از دموکراسی
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 ی سیاسیها سازمانگاه شاهد درگیری افراد  و  ، هیچداشتنددموکراسی 

 بود. هایی سالم می های سیاسی رقابت بودیم و رقابت نمی
گاه ما را مجبور به خواندن نماز و یا گرفتن روزه  با آنکه پدرم مذهبی بود، هیچ

هایش این بود که همیشه در حال خواندن روزنامه و نشریه  کرد. یکی از ویژگی نمی
 خودش، پیش از آنکه آورد میخانه  هبحسن  ای که چیز خواندنیو کتاب بود. هر 

ها  ها را خوانده بود. در آن زمان در مغازه بیابد، پدرم آنها را  خواندن آنفرصت 
. پیچیدند یها را در کاغذهای روزنامه م ی خرید نبود و جنس چیزی به نام کیسه

به ارث یحیی نیز  که بهخواند. خط بسیار خوشی داشت  ها را نیز می آن یپدرم حت
 ای نبردیم. اما متأسفانه حسن و من از این شانس بهره ،سیدر 

پشت ارگ ستون  بود. مرده« ستون مرده»ی به نام  ا ی پدرم در محله مغازه 
. ، قرار داشتشد زندان از آن استفاده می جای بهکه در آن زمان  خان کریم
قرمز و خان زنبورهای  های ارگ کریم ی فقیرنشین بود. در برجا ستون محله مرده
ها حمله کردن به  های ما بچه یکی از تفریح کندوهای زیادی داشتند که بزرگ

گریختیم. در  از محل میدویدیم و  می یبود. هنگام هجوم زنبورها، مارپیچ ها آن
ی  یکی از این فرارها، فراموش کردم مارپیچی بدوم و یکی از زنبورها پشت لاله

درمان  درو متورم شد. رسم بود که یک گرد ی اندازه گوشم را نیش زد و به
   کردند. زدگی از سرکه استفاده می نیش
. شد یوآمد م درشکه رفت باسفالت نشده بود و  آهنوز  ستون مرده های یابانخ

گرفتیم و  های ما این بود که مخفیانه پشت درشکه را می یکی دیگر از بازی
های  ند و همیشه تسمهدانست ها این را می چی پیمودیم. درشکه مسافتی را می

ها را  کردند تا بچه هرازگاه به پشت درشکه پرتاب می که بلندی با خود داشتند
طور که دو دستی  ، هماننخوردبرای اینکه تسمه به سروصورتمان هم بتارانند. ما 

کردیم و تسمه  چوب پایین درشکه را چسبیده بودیم، سرمان را زیر درشکه خم می
اسبه شد. رسم بود  بعدها یک و ها دواسبه بود . درشکهخورد یمامان هبه کمر و بازو

چرخیدند.  شدند و در شهر می داماد شب عروسی سوار درشکه می و  که عروس
و  ،سواری دوچرخه 4،خرپلیس 3،لیس پس لیس 2،های دیگر ما گردوبازی بازی

                                                                    
غلتانند و بر  وی گردوهای چیده شده میس ها گردویی را به بازی چینند و هم . گردوها را کنار هم می 2

 کنند. سر زدن گردوهای بیشتر باهم رقابت می
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ساعت به دو ریال  سه  ها را برای دو ها بود. دوچرخه های کوچه تنی در جوی آب
محله رسم نبود و نوجوانان نسبت به دخترهای آن کردیم. دختربازی در  کرایه می

کرد، غوغایی برپا  ها چپ نگاه می محل خیلی غیرتی بودند و اگر کسی به آن
  افتاد.  راه میدعوا شد و  یم

یکی امثال من که گرایش سیاسی پیدا کرده  .بودند دسته  های محل سه بچه
اهل  ای هم دستهکاری بود و  دیگر که کارشان دزدی و خلاف ای دستهودیم، ب

باهم دوست  دسته. افراد هر سه و سر در کار خود داشتند ومشق بودند درس
که کارشان دزدی را نام سه تن از کسانی  ها مرزبندی خاصی نبود. بودند و بین آن

خوان  ها جدا و درس کریم از آنو کریم. بعدها  ،یاد دارم: قدرت، نادر د، هنوز بهبو
ها بعد  مادر مهربانی داشت. سال و شد و تمایل سیاسی پیدا کرد. پدرش باربر بود

، خبردار ی گرفتمی قدیم محله را در شانبازگشتم و سراغبه شیراز که از تهران 
ازآن  دومی رسیده است. پس ی سرهنگ شدم کریم وارد ارتش شده و به درجه

جوانی پرزور  گروه،ی این  سردسته ،قدرت سرنوشتش ندارم. دیگر هیچ خبری از
 ها آنکرد.  کمک میها  همسایهبه  کههای نجیب و مهربان محله بود  و یکی از بچه

های  به محلهبرای این کار  د وکردن ی خودمان دزدی نمی گاه در محله هیچ
 رفتند.  نشین می اعیان

مریکایی وجود داشت که به نام ا یهای وزیری مصدق، مؤسسه در دوران نخست
واقع به اصل چهارم دکترین ترومن،  شد. این نام در شناخته می« اصل چهار»
کمیسیون »ها  مریکا، اشاره داشت. نام اصلی این مؤسسها جمهوری یسرئ

ها در بسیاری  بود. این مؤسسه« مریکا برای بهبود امور روستاییاایران و  کمشتر 
ها جلوگیری از نفوذ  ی اصلی آن و هدف و برنامه ها وجود داشت از شهرستان

های وابسته به  مریکاییای یکی از  کمونیسم بود. یک شب، قدرت به خانه
با یکی از اعضای قدرت زند. شایعه بود که  ی اصل چهار شبیخون می مؤسسه

                                                                                                                                                            
کند سکه یا شیء خودش را  کنند و طرف بازی سعی می . سکه یا شیئی را روی زمین پرتاب می 3

 تر به سکه یا شیء روی زمین افتاده بیندازد. هرچه نزدیک

ایستند و گروه دیگر سعی  به چهارپا پشت هم می. بازی گروهی که در آن اعضای یک گروه شبیه  4

ها سواری بگیرد. پلیس خرها نیز مراقب است تا خرسواران نتوانند سوار اعضای  کند تا از آن می

 گروهش شوند.
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و از پنجره به   گیرد میشود و او را بر سر دست  خانه که بیدار شده بود، درگیر می

 دانم. اینکه تا چه اندازه این داستان واقعیت دارد نمی کند. پرت میط حیا
بزرگ روی  یهای کرد. سبد می یمادرش انگور فروش و قدرت پدر نداشت

. دایی قدرت یکی از تا انگورهایش را بفروشد رفت ها می گذاشت و به محله می سر 
از   داشت که با یکی خواهری مهربانقدرت پهلوانان بنام شیراز در آن دوران بود. 

. واقعیت این بود که قدرت تمام آنچه را از راه ه بودنانواهای محله ازدواج کرد
و افراد فقیر  ی نیازمندها ، میان خانوادهآورد چنگ می بهدار  دزدی از افراد پول

هودی بود. بارها به زندان  چیزی نداشت. رابینخودش کرد و  محله پخش می
آشنا شده بود. در حزب و هواداران ای  تودهعضی از افراد با ب آنجادر  و افتاد

ها و  ای که درگیری میان توده بارکرد و هر ها شرکت می ای تظاهرات توده
اش  ای دفاع از دوستان توده داد، قدرت به ها و یا حزب برادران رخ می سومکاهایی

که در آن ها  ای زندگی قدرت، هواداری از توده وضعیتخاست. باتوجه به  برمی
 طبیعی بود. رفتاری کشان بودند،  زمان مدافع حقوق زحمت

دانم  خبر بودم. نمی سال، از سرنوشت قدرت بی وچند یها تا س از همان سال
 یها ، شنیدم که در همان سال۵۷کرده است. پس از انقلاب  ها چه می سال  در آن

 دانم. کنند. چرایش را نمی  می شنخست گویا دستگیر و اعدام
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 ۱۳۳۱عضویت در سازمان جوانان حزب توده ایران در 
 

ساله بودم که از طریق یکی از دوستان  یازدهو نوجوانی در کلاس پنجم 
هر  عضو شدن شرطبه سازمان جوانان حزب توده پیوستم. در آن زمان،  ممحل بچه

را  آن شخصدو نفر از اعضای سازمان جوانان باید  شخص در حزب این بود که
کردند. یکی از کسانی که مرا معرفی و تأیید کرد، کرامت نام داشت.  میتأیید 

 هگذشت، ب اصفهان می ی ای که از زیر پل دروازه کنار رودخانه در ،ها تابستان
  جا بود که با کرامت حرف کتاب و مجله پیش رفتیم. در همان گردش و تفریح می

کردیم. کرامت چند  میی چیزهایی که خوانده بودیم باهم بحث  آمد و درباره
ام به سازمان جوانان حزب، کرامت را دیگر  تر بود. پس از معرفی سالی از من بزرگ

به تهران، یا شهری دیگر،  اش م. شاید با خانوادهر ندیدم و خبری از او ندا
 مکان کرده بود. نقل

و برادر دیگرم، حسن، عضو سازمان بود برادر بزرگم، یحیی، عضو حزب توده 
مان داشت. الآن که به  ریشه در فضای خانه نیزجوانان. گرایش من به سیاست 

کرد که افراد  پافشاری نمیگاه  آورم که یحیی هیچ یاد می کنم، به گذشته فکر می
 . کرد میهای حزب آشنا  دیگران را با افکار و برنامه فقط ت حزب درآیند؛عضوی به

 
هایم در سازمان جوانان شعارنویسی روی دیوارها و پخش  فعالیت یکی از

بود. شعار  جوانان دموکراتی  ها و فروش روزنامه ها و خیابان نامه در خانه شب
 یوارکه بر درودبود  رایجی از شعارهای« ات برگرد یانکی به خانه»و « مرگ بر شاه»

 نوشتیم.  می
ای با  را در شیشه یوهکردم. گل گ می  تراش یحیی شعارنویسی ی ریش فرچه با

نوشتیم.  آمد و شعارها را با آن می م و به رنگ قرمز روشن درمییکرد آب مخلوط می
تراش یحیی گم  ی ریش دانم چرا مدام این فرچه نمی»گفت:  مادرم همیشه می

ی نیست مشکل»داد:  خ میبا لبخند پاس و دانست یحیی ماجرا را می «!؟شود می
 شد.  همچنان تکرار می اتفاقو این  «ام. ی نو خریده یک فرچه .مادر

نامه بودیم، در یکی از  های تابستان که مشغول پخش شب در یکی از شب
راحتی داخل  ای باز بود. من در تاریکی بودم و به  ی آشپزخانه ها پنجره کوچه

ها به آن شامی  که شیرازی کرد می درستدیدم. خانمی کتلت  را می آشپزخانه
جا را  پر از شامی تازه پشت پنجره گذاشته بود و عطرش همه ی. بشقابویندگ می
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جایش یک  هو ب مها را برداشت من یکی از شامی و پر کرده بود. رویش را برگرداند

 ادامه داد. راهم نامه گذاشتم و به  شب
وتاب داستان  دادم، با آب یگزارش م ی حزب  چند روز بعد که باید در حوزه

مان  مسئول حوزه و ساکت شدند همهرا برای دوستانم بازگو کردم.  ام کاری شیرین
خواهیم  ما می»آموزگار ادبیات شد، گفت: در شیراز که دانشجو بود و بعدها 

جا متوجه  همان «م.یبزن ییکارها ینجامعه را درست کنیم و نباید دست به چن
آموختم. تا آنجایی که  را «انتقاد و انتقاد از خود»ی  ازهشدم و درس ت ماشتباه
 رزوآ ،بود. اگر زنده است« بهشتی» آن آموزگار جواندهد، نام  ام یاری می حافظه

وسال  و اگر هم نه، یادش گرامی باد که در آن سن باشد بختسلامت و خوش دارم
 این درس را به من آموخت.

در تظاهرات  م کرده بودوانان مأمور بود. سازمان ج ۱33۱تیر  3۰تظاهرات 
ی خواهر بزرگم، نزدیکِ  . در آن زمان در خانهکنمو اعلامیه پخش حاضر شوم 

 وقتیکردیم.  ، زندگی می«طاق اسکورو»ی  شیراز در محله« اصفهان  دروازه»
ی خواهرم نقل  و به خانه یمی خودمان را اجاره داد دار شد، خانه خواهرم بچه

شوهرخواهرم مهدی که  خواست نزدیک خواهرم باشد. مکان کردیم. مادرم می
مان زندانی کردند تا نتوانم  برادرم حسن مرا در زیرزمین خانه، با شد ام می پسرعمه

را  صلاحمخودشان خیر و  به خیال ام تیر شرکت کنم. در تظاهرات سی
و من ساعت ده با رفقایم قرار داشتم. در سازمان ساعت نه صبح بود  خواستند. می

موقع سر قرارمان حاضر  شناس باشیم و همیشه به جوانان آموخته بودیم که وقت
رعایت مسائل  دلیل بهدیر کنیم. این  یقهاجازه نداشتیم بیش از پنج دق و یموشب

و خود لغ شدیم، قرار خودبه سر قرار حاضر نمی مدتامنیتی بود و اگر در این 
 شد. می

ها  و ممکن نبود از پنجره ای آهنی داشت میلهبا حفاظ زیرزمین چند پنجره 
. چوب کوچکی ساخته شده بود چوبیهای  از مربع زیرزمین راما د بگریزم؛

و شروع کردم  برداشتم شد، هایی که در زیرزمین نگهداری می از بین هیزم کلفتی
کردند که آرام بگیرم و دست  می یادهای خانه در حیاط دادوفر به شکستن در. زن

های در را  هرحال پس از چند دقیقه موفق شدم یکی از مربع از کارم بردارم. به
توانستم با سر،  کهلاغر بودم  قدر آن وجوش زیاد شیطنت و جنب دلیل بهبشکنم. 

هایم زخمی  حفره خارج شوم. کتفآن آید، از  که از رحم بیرون می یمانند نوزاد
 م. دساعت ده سر قرار حاضر شرأس ست اما در  ،شد
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از خیابان زند شیراز جمعیت زیادی راه افتاده بود که بیشتر بازاریان، جوانان 
تلگراف   سوی ساختمان پست و اعضای حزب توده، و طرفداران مصدق بودند. به

مرگ بر قوام »خان زند بود. شعار  های ارگ کریم آمدیم که مقابل یکی از برج
ما مردم قانون »، و «وزیر محبوب ملت مصدق است. نخست»، «انگلیسی!

قوام »زدند:  شد. بعضی شعارهای تندتری فریاد می شنیده می« هستیم.
ای از طرف مردم خوانده شد و مردم با صدای بلند  بیانیه« ی انگلیسی! ننه سگ

هم  خانه دادند و آن را به تهران گفتند. بیانیه را به تلگراف می« آری»به بیانیه 
مخابره کردند. تا جایی که یادم است میان مردم و شهربانی هم درگیری نشد و 

 خشونت سپری شد. همه چیز آرام و بدون 
پیش از آنکه به کند و  مخواستم شوهرخواهرم سرزنش نمیبعد از تظاهرات، 

تا برود و با شوهرخواهرم  و ماجرا را تعریف کردمرفتم یحیی  سراغ هم، بگردخانه بر 
کاری خواست شوهرخواهرم از به خانه رفت و  ،پیش از من یحیی، ت کند.صحب
دانست که  راحت بگذارد. شوهرخواهرم تا آن زمان نمی مرانداشته باشد و  مبه کار 

 عضو سازمان جوانان حزب توده هستم.
نام جلیلی   ی مکانیکی یکی از رفقایش به مغازه یحییها، پاتوق  بیشتر وقت

بود سَنی  ی مکانیکی داشت، بود که مغازه حمود جلیلیاز دوستان یحیی م بود.
این  فقطاما  ،و سغایت که آموزگار. دوستان یحیی زیاد بودند بود، چاقوسازکه 

مرداد، در شیراز  ۲۸پس از  ،یاد دارم. این دوستان چند تن را با نام و چهره به
حزب توده در شیراز  بود و   وفدستگیر و زندانی شدند. جلیلی یکی از اعضای معر 

ها در زندان بود. نزدیک به دو متر قد  آن، سال از  هم پیش از کودتا و هم پس
مانند بیشتر اعضای حزب در آن دوران سبیلی پرپشت  بود. هیکل  داشت و درشت

پس  و نوشید ها همیشه مست بود. عرق کشمش می شب داشت. جلیلی پنجشنبه
  «آقا چی دارید بخوریم؟»گفت:  ی ما و به پدرم می خانهآمد  می اش یخور از عرق

اول برو دهنت را آب بکش تا بعد بهت معجونی بدهم که سرحال »گفت:  پدرم می
 داشت؛ چونهای من در سازمان جوانان اطلاع  گویا جلیلی از فعالیت« بیایی.

بود، بر سرم  ی اندازه دید، به تشویق، با آن دست بزرگش که به هرگاه که مرا می
 « ین!بنازم داش حس»گفت:  زد و می ام می شانه

دو نفر مرا  فقط، گذرانم را می ی عمر هفتمین دههاز آن زمان تاکنون که 
. جلیلی مرا «مهدی خانباباتهرانی»یکی جلیلی و دیگری  .ندا هصدا کرد« داش»
اینکه چرا یکی «. داش حسن»کرد و خانباباتهرانی  خطاب می« داش حسین»
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 دلیل ها نام دیگر، به گفت و دیگری داش حسن، و یا بعدها ده می ینحسداش 

ها پیش، یکی از  های گوناگون بوده است. سال ام در دوره های سیاسی فعالیت
یا  صدا بزندرا حسین  من ه استگفت بالاخره نفهمید شوخی می دوستان به

رم نام حسین را ... در پاسخش گفتم تا آنجایی که یادم هست پد حسن یا رضا و یا
ام ثبت شده است. داستان هریک از  برایم انتخاب کرد و همین نیز در شناسنامه

در  جا،  اکنون، در همههرحال،  به ها را در جای خود تعریف خواهم کرد. این نام
 تصویرمولا و البته با  ینحس ام، یخود را  به نام اصل یمجاز یها و رسانه ینترنتا

 که نیستم حزبی و سازمان عضو دیگر خوشبختانه. کنم یم ی، معرفام چهره
 .ینندبرگز یمبرا یلاتیتشک نام بخواهند

 
در یکی از تظاهرات، شهربانی از ارتش درخواست کمک کرده بود و نیروهای 

دژبانی  ها آمده بودند. افراد  دژبان برای مقابله با تظاهرکنندگان به خیابان
لاستیکی بیشتر تورم ایجاد  یها باطومی  چوبی داشتند. ضربه یها باطوم

در . کستش میرا چوبی چنان بود که استخوان  یها های باطوم اما ضربه ،کرد می
ها هم به دست من خورد و دستم شکست و  یکی از این ضربهآن تظاهرات، 

 ها در گچ بود.   مدت
 

ها  ای سو، توده بسیار بود. از یک ها در میان مردم حرف استالین در آن زمان
د، و از سوی کردن ای مهربان و دادگر معرفی و ستایش می چون فرشتهاستالین را 

دانستند  میکار  کافر، دیو و جنایت او را  دیگر، نیروهای مذهبی و ملی و سومکایی
ها شعار  در خیابان ها مرد، سومکایی زمانی که استالین کردند. میلعن و نفرین و 

 «گیرم می رو خودم زنش / مُرد به کیرم استالین»دادند:  می
پشت طاق »ی  مان که آن موقع در محله بزرگ خانه یراییشبی در اتاق پذ

 چهل سیهای عمومی حزب توده برگزار شده بود و  بود، یکی از نشست «اسکورو
بود. فردای آن شب که  ی استالین ها درباره آمده بودند. بیشتر صحبت نفری

به دیوار اتاق نصب شده  ، دیدم عکسی از استالینمییرایی را تمیز کناتاق پذ میرفت
 گویا پس از جلسه یادشان رفته بود آن را بردارند. ؛است

 خوانی داشتیم. نی و مجلهخوا های کتاب برنامه های سازمان جوانان در حوزه
و خواندیم  را میجک لندن  های های روسی و نیز رمان ها و رمان بیشتر داستان

هوگو معرفی و  یکتورو ینوایانبتولستوی و  و صلح جنگ های کلاسیکی چون  رمان
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های حزبی نیز  ها و بیانیه نشریه ،ها ی روزنامه شد. جز این، مطالعه پیشنهاد می
که  چلنگرشد به نام  ای منتشر می ، روزنامه۱33۲ -۱3۲۹های  در سال بود.

 لِ فکاهی و سیاسی بود. چِ ای  روزنامه
َ
است.  ساز معنی قفل ر در زبان گلیکی بهنگ

، شاعر و طنزنویس معروف، محمدعلی افراشته بود که پس از چلنگرسردبیر 
ایران، به  ونیم زندگی مخفی در سال و بعد از یک ۱33۲مرداد  ۲۸کودتای 

آید طرحی کشیده  درگذشت. یادم می ۱33۶جا در  بلغارستان رفت و در همان
 هایش چاپ شد.  که با نام و عکس خودم در یکی از شماره ییبودم از روستا

 یو ناشر روزنامه، روز یرسردب 5یرازی،ش پور یمکربود.  شورشی دیگر  روزنامه
 ی،شهردار یداندر م راه افتاد. که تظاهرات آمده بود یرازبه ش یسخنران یبرا

 کنندگان هجومو هواداران حزب برادران به تظاهر  ءمسجد سپهسالار، اعضا یکنزد
و از آنجا به  رود میبام مسجد  پور شیرازی با دو تن دیگر به پشت و کریم آورند می

های کف خیابان را  اوباش حزب برادران سنگ دهد. اش ادامه می سخنرانی
آنکه متوجه باشند، به مسجد، به پایگاه  بی ؛ندنک پرتاب می یشسو و به دارند میبر

 کردند.  مقدس خودشان، سنگ پرتاب می
ی  پور شیرازی کاریکاتوری از اشرف پهلوی در روزنامه کریم ،در آن دوران

آمیز بود و همین موجب شد که پس از  منتشر کرده بود که بسیار توهین شورش
آتش در زنده   دستور اشرف پهلوی و دربار زنده  ودتا، بهدستگیر شدن در دوران ک

 . بسوزد
عضویت سازمان  و به مسالگی به سیاست کشانده شد یازده که در ده  آنجایی از

کوتاه گذشت و زود از دنیای  ام جوانان درآمده بودم، باید بگویم کودکی و نوجوانی
عضویتم در سازمان  جدا شدم. گرایش من به سیاست و  و شادی  بچگی و بازی

واحوال  نبود که اوضاع دلیلسالگی، به این  جوانان حزب توده، آن هم در یازده
بلکه بیشتر تحت تأثیر جو سیاسی خانواده و محله و نیز  ،کردم جامعه را درک می

آمدن مصدق،  کار  مرداد، در زمان روی ۲۸پیروی از برادرانم بود. پیش از 
ها هرکدام از  بندی شده بود و خانواده کامل قطب جامعهسیاسی واحوال  اوضاع

آنکه درکی از مسائل  بی ،ها نیز کردند و بچه حزب و گروهی طرفداری می
 شدند.  ترها می بزرگ یرو ی سیاسی داشته باشند، دنباله اجتماعی و مبارزه

                                                                    
نگار، فعال سیاسی، و هوادار ملی  (، شاعر، روزنامه۱33۲ -۱۲۹۹پور شیرازی ) . امیرمختار کریم 5

 شدن صنعت نفت ایران. 
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و شاید  شود میافزوده  بیشتر بگویم، بر حجم کتاب باره ینا اگر بخواهم در

های دیگر کتاب، در فصلی که به دوران بازگشت  را خسته کند. در بخشخواننده 
دوران  وگریخته خاطرات گردد، جسته برمی ۵۷من به ایران در زمان انقلاب 

 نوجوانیم و نیز سرنوشت دوستانم را بازگو خواهم کرد.
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 ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتای 
 

اسکورو   ی پشت طاق محلهاتفاق افتاد، ما در  3۲مرداد  ۲۸زمانی که کودتای 
یا  ۲۴کردیم. ظهر آن روز در خانه زده شد و رفتم در را باز کردم. جوان  زندگی می

رادمنش »گفت:  «شما؟»گفتم:  «یحیی خانه هست؟»پرسید:  ؛ای بود ساله۲۵
ما »)منظور رادمنش رهبر معروف حزب توده نیست( در پاسخ گفتم:  .«هستم

سلام برسان و بگو »خندید و گفت:  «اید. باه آمدهاشت ،کسی به نام یحیی نداریم
ی  درنگ همه نبود. من و حسن بی  و رفت. یحیی خانه «خانه را پاکسازی کند.

به  ،ها را که چند گونی شد، جمع کردیم نوشته و دست ،ها نامه ،ها ها، نشریه کتاب
رادیو را  یفور و در اتاقی پر از کاه پنهان کردیم. به اتاق برگشتیم و یمبام برد پشت

 داد. حزب توده میمرگ بر ی رادیو شعار مرگ بر مصدق و  . گویندهروشن کردیم
. مادرم و  کردندجاهای دیگر منتقل  به را ها و دیگر اسناد کتابهای خانه  زن

ها را در  تمام کتاب ،داشت، دو نفری دوست میبسیار ی مادرم که ما را  خاله
ی حمام  ها را در بقچه منتقل کردند. آنی مختلف به جاهای امن  ها زمان

رفت و  می ها آنبردند. حسن چند قدم جلوتر از  پیچیدند و از خانه بیرون می می
تر اینکه  کنیم. جالب تر، تا اگر اتفاقی افتاد دیگران را باخبر  من چند قدم عقب

 حرفو حمام کردن آن روز حمام های  اتفاقبلند باهم از  ام بلند مادر و خاله
ها مسائل امنیتی  هایی سیاسی نبودند، اما بهتر از خیلی از سیاسی زدند. آدم می

ها شک کند. در این فضا و در  به آنممکن نبود کردند و هیچ مأموری  را رعایت می
کردن در   های مأموران بود که رد گم ها و برخورد با پرسش وانتقال کتاب این نقل

  .یاد گرفتمبرابر دشمن را 
رسید که سالم و خوب  پیغامی می یهرازچند و ماه یحیی را ندیدیمچندین 

 ،شناختیم نی و سغایت و دیگرانی را که میاست. خبردار شدیم جلیلی و سَ 
شد.  یحیی آموزگار بود و اول مهر باید در کلاس درس حاضر می اند. دستگیر کرده

ی فرهنگ شیراز متوجه غیبت یحیی  و چند روز از کودتا گذشته بود. اداره  ماه  یک
شود. پدرم در  غیبت یحیی را جویا میعلت و  یردگ میشود و با پدرم تماس  می

یکی  ،پس از مدتی. دنبه ما هم اطلاع ده ،دناگر از او خبری یافتگفته بود پاسخ 
را  شیام برسانید و بگویید کارگوید به یحیی پ بیند و می پدرم را می انآشنایاز 

به سر کار بازگردد. پدرم  ،بدون هیچ نگرانی و هراس ،تواند می کنیم و درست می
به هر روی، مأموران امنیتی « کجاست.یحیی دانم  نمی»گفته بود: در پاسخ  باز
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و ما  ؛گاه نتوانستند از طریق بستگان و آشنایان به یحیی دسترسی پیدا کنند هیچ

 کردیم.  این ماجراها را برای یحیی تعریف می نیز همیشه
در دوران  ،تمام شده بود. یحیی ،مرداد ۲۸پیش از  ،خدمت سربازی یحیی

 ،ام کرد. در همان زمان دایی افسر وظیفه بود و در شیراز خدمت می ،سربازی
کرد. تیمسارها  ژبانی، کار می در ستاد ارتش شیراز، در بخش د  ،«افاضت سرگرد»

« دهد می یسبز اش بوی قورمه کله»که دانستند یحیی مولا  ها همه می و سرهنگ
که با لباس نظامی در کوچه و  ، وقتییحییی سرگرد افاضت است.  خواهرزاده

ها   داد و بیشتر وقت نمی نظامیسلام  هایش یگاه به بالاسر رفت، هیچ خیابان می
گفتند  ام به او می گذاشت. همکاران نظامی دایی اش را بر سر نمی کلاه ارتشی

 شق است. این پسرخواهرت خیلی کله
شد. در میان  مرداد، به کرمان منتقل  ۲۸ام، سرگرد افاضت، پیش از  دایی

سیاسی بودن یحیی به کرمان  دلیل بهگفتند که سرگرد را    ها می فامیل بعضی
ی  سروان سخایی )برادر منوچهر سخایی خوانندهدر کرمان  ند.ا همنتقل کرد

. اوباش شهر در بود و از طرفداران مصدقکرد  میروف( در شهربانی خدمت مع
کنند و سروان سخایی به پادگان نظامی  همان روز کودتا به شهربانی حمله می

اما اویسی او را از اتاق بیرون  برد، گریزد و به اتاق تیمسار اویسی پناه می کرمان می
گیرند و  اوباشی که سخایی را تا پادگان تعقیب کرده بودند، او را می .کند می

او را  ی رسانند. شایعه بود که جنازه قتل می جا در حیاط پادگان وحشیانه به همان
های شهر  در خیابان ،و برای ایجاد ترس و وحشت ندبه پشت ماشین بست

ها و  ی به اتاق گروهبانگفت اگر سخای ام شنیدم که می بعدها از دایی گردانند. می
قتل  گونه فجیع به افتاد و آن دست اوباش نمی شاید به ،ردب دارها پناه می درجه
 رسید. نمی

های ارتشی   داد که مردم و نیروی های نخست کودتا، رادیو مدام خبر می  در روز
ها و  درپی اطلاعیه از فلان شهر و استان به شاه اعلام وفاداری کردند و پی

که ارتش و مردم،  کند اثبات میکرد. همین موضوع  ها را پخش می های آن بیانیه
کنند،  گفتند و برخی هنوز بر آن پافشاری می گونه که طرفداران کودتا می آن

کودتاگران نبودند. البته دستگیری رهبران سیاسی و  همراه« و از آغاز یکپارچه»
به بود،  تش زمامدارش، که ار سرکوب گسترده در تهران و ایجاد رعب و وحشت

 کمک کرد. کودتاگران تثبیت موقعیت
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ی نیروهای سیاسی شیراز، مانند حزب  های پیش از کودتا، عمده سال  در آن
و هواداران حزب توده درگیری  ءها و اعضا ایران و حزب برادران، با کمونیست

توجه  اما جالب ؛شد فیزیکی نیز منجر می برخوردداشتند که در بسیاری موارد به 
های کودتا  این است که اکثر فعالان سیاسی چپ و طرفداران مصدق که در روز

دستگیر و زندانی شده بودند، در زندان روابط خوبی باهم داشتند. شخصی به نام 
گفت در بیرون  سالک که یکی از رهبران حزب ایران و از هواداران مصدق بود، می

 هم دوست شده بودیم. اما در زندان با ،کردیم باهم زدوخورد می
های نسبی سیاسی و اجتماعی برقرار بود  وزیری مصدق آزادی در دوران نخست

شان را  های سیاسی و حزبی کاری، اندیشه و گرایش و مردم، بدون ترس و پنهان
شان شناخته  ها با گرایش سیاسی ها بعضی خانواده کردند و در محله بیان می

 ...  اند و ای است یا جبهه ملی و یا برادران توده گفتند فلان خانواده می؛ شدند می
های  و لباس پوشیدن فعالان سیاسی گروه ،، آرایشیدر آن دوران، شکل ظاهر

های  ها سبیل ای بیشتر تودهمثلًا کرد.  نیز مشخص بود و باهم فرق می گوناگون
 پوشیدند. ف بود و پیراهن سفید میوپرپشت داشتند که به سبیل استالینی معر 

در آن زمان سبیل هیتلری نیز مد بود و خیلی از مردان عادی و یا بازاری چنین 
شناختند و نه از افکار او خبر  اما بیشترشان نه هیتلر را می ،سبیلی داشتند

 داشتند. 
ی  ی سیاسی رابطه شده های شناخته پیش از کودتا، مردم عادی با خانواده

وزهای پس از کودتا چنان سنگین و اما جو خفقان در ر  ؛ای داشتند محترمانه
کردند. با  های سیاسی پرهیز می آور شده بود که مردم از ارتباط با خانواده ترس

و  ندداد میهاشان پناه  سیاسی فراری را در خانه همه، بودند کسانی که افراد این
  ی کردند و یا با اعضای خانواده ها را از دست نیروهای امنیتی پنهان می مدتی آن

 نمودند. زندانیان ابراز همدردی می
مسیحی   های مذهبی، تا آنجا که یادم هست، بیشتر جوانان در میان اقلیت

داشتند. در میان  گرایش توده به حزبهاشان مکانیک بودند،  ارمنی که خیلی
در  و هواداران حزب توده بودند. ءشناختم که از اعضا ها نیز افرادی را می کلیمی

ها در آنجا زندگی  ی دیگری بود که بیشتر کلیمی ی ما، محله نزدیکی محله
دستگیر و  ینیز بسیارها  آنمشهور بود. از میان « ها جهود»ی  کردند و به محله می

 زندانی شدند.
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های نقدی و غیرنقدی  آوری کمک در دوران کودتا، یکی از کارهای ما جمع

مان را یواشکی  های خانه مرغ بود. من تخمهای زندانیان سیاسی  برای خانواده
دادم. نام یکی از  ها در سازمان می آوری کمک و به مسئول جمع مداشت میبر

رفت.  راه می یسخت پاهای خیلی کوتاهی داشت و به بود. «خِتی» مانها مرغ
های دوزرده. در آن روزهای کودتا،  هم تخم گذاشت و آن ختی هر روز تخم می

ها را  ی آن همهمن  ،افتاد تی گیر خانواده خودمان نمیهای خ  مرغ تخم
 بردم. رسانی می داشتم و به مرکز کمک برمی

ی نخست کودتا، در شیراز شایعه بود که ایل قشقایی از مصدق  در هفته
و آنجا را مقابله بکند با کودتاگران  تاخواهد به شیراز بیاید  کند و  می طرفداری می

پس از کودتا، در ایل  ،یحیی زنم حدس میفاقی نیفتاد.  گاه چنین ات هیچ بگیرد.
های یحیی این بود  بی پنهان شده بود. یکی از ویژگی بی ی قشقایی نزد خانواده

دست  ن را بهشااعتماد ،پس از چند روز ،شد ای که آشنا می که با هر خانواده
 ی طبقهقشر و  یحیی از هر کرد. می ها برقرار ای با آن ی صمیمانه و رابطه آورد می

اجتماعی دوستانی داشت و در میان دوستانش، ارمنی و کلیمی هم کم نبود. در 
اش در  دانم، اما در تهران شاهد بودم که بیشتر با دوستان ارمنی شیراز را نمی

 ارتباط بود.
 ،جامعه حاکم شده بود درکه  وضعیتیدوسه ماهی، مردم از کودتا و  ،در شیراز

رفته  د. رفتهر کشید تا زندگی عادی دوباره جریان پیدا ک گیج بودند. کمی طول
و قدرتشان تثبیت  اند شده یروزهمه به این نتیجه رسیده بودند که نیروهای کودتا پ

بیشتر نیروهای  و در آن زمان چیزی به نام ساواک وجود نداشت شده است.
با   قعابیشتر مو د.دا انجام میرا ها  شهربانی و رکن دو ارتش دستگیری

رفتم. چند ماه از دستگیری  میزندانیان برای ملاقات به دم زندان  یها خانواده
ی در یکی از روزها گذشته بود که های شیراز ای اعضاء و رهبران سرشناس توده

ها را سوار اتوبوس  آن ؛هاشان شدم شاهد خداحافظی زندانیان با خانواده ملاقات
 . فرستادندو به تهران  ندکرد

طبق  یرورا  ها پخت. نان یون متس مرده ی محله یسنگک یرا نانوا یانننان زندا
همان  یکیکه در نزدبردند  میبه زندان ارگ ها را  نان ییگذاشت و کارگران نانوا می

که پشت  یروزی برای اینکه بتوانم از داخل زندان خبر بگیرم، به کس د.محله بو
خواهم من نان را به  روز میشناخت، گفتم ام دخل نانوایی بود و مرا خوب می

خبر بود، خیلی  بی ها فعالیتگونه  زندان ببرم. او هم که از مسائل سیاسی و این
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و همراه دیگر کارگران وارد  مق نان را بر سر گذاشتب. من هم طپذیرفتساده 
ها، از انواع  یبود و زندانو شلوغ حیاط زندان بزرگ  زندان شدم. ی محوطه

. در آن میان، چشمم به سغایت افتاد. بودندهواخوری  ول، مشغسیاسیهای  گروه
طور که آهسته از کنارش  و همان منزدیکش شداو هم مرا دید. لبخند زد. 

... به یحیی بگو در  همه چیز خوبه»گفت:  «چه خبر؟» :گذشتم، پرسیدم می
گفت:  «پیامی برای بیرون ندارید؟» :گفتم «شیراز پیدایش نشود. خطرناک است.

بعدها « های تهران منتقل خواهند کرد. ما را به زندان ی تا چند ماه دیگر همه ،نه»
سغایت و دیگران را در تهران محاکمه کردند و تا جایی که یادم هست سغایت یازده 

و سَنی چاقوساز هفت یا هشت سال حبس گرفتند.  ،سال، جلیلی شانزده سال
شد، به چند سال زندان  ر میزمان دستگی دانم، شاید اگر یحیی هم در آن  نمی

 ام یشد و من نیز مسیر زندگ ها آزاد می شد و بعدها هم مثل خیلی محکوم می
 ... شد. شاید چیزی دیگر می

ام با سازمان قطع شده بود و هیچ فعالیت  رابطهشد که  میماهی  دوسه
 رطو و همانرابطه پیدا کردم بعدها دوباره با سازمان جوانان  .تشکیلاتی نداشتم

های زندانیان سیاسی  رسانی به خانواده تر اشاره کردم، در بخش کمک که پیش
 سر گرفتم. فعالیتم را از

ها و پیش از کودتا، حزب توده در بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک  در آن زمان
 به نام حزب نبود. در شیراز  یسهای ورزشی تأس ایران باشگاه

ً
کرده بود که رسما

 ،ی ما نوجوانان های ورزشی وجود داشت که پاتوق همه هم یکی از این باشگاه
... همه  و ،آموز، آموزگار، کارمند ترها شده بود. کارگر، دانش و بزرگ ،جوانان

باشگاه آشنا شدم. یحیی   در آنزیادی افراد با  و رفتم من هم به آنجا می. آمدند می
 رفتیم. ا میاما حسن و من مرتب به آنج ؛زد گداری به آنجا سر می نیز گاه

ها در دو نوبت  . مدرسهداشتاش  آموزان مدرسه با دانش ییحیی ارتباط نزدیک
ها  تا چهار بعدازظهر. خیلیظهر دو از هشت صبح تا دوازده و از  ؛شد برگزار می

آموزانش در مدرسه  چند تن از دانش واما یحیی  ،رفتند به خانه میرا ناهار 
د. یحیی والیبالیست خوبی بود و با دست چپ کردن ماندند و والیبال بازی می می

اغلب  ،که بزرگ شدم زد. من هم والیبالم خوب بود و وقتی آبشارهای سنگینی می
کردم. با اینکه قدم کوتاه بود، هم پاسور  بازی می ،یعنی سر پول ،«تیغی»ها  با بچه

شنا  اما بازی یحیی بهتر از من بود. ؛زدم خوبی بودم و هم آبشارهای سنگینی می
های  در جوی ،ها از همان کودکی در تابستان و داشتم خیلی دوستهم کردن را 
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 ها یجو ینی ا آلوده  شنا در آب دلیل بهکردم.  های شیراز شنا می  بزرگ محله

 درد داشتم.  همیشه گوش
و است  مان نشسته دیدم مادرم کنار حوض خانه و از مدرسه بازگشتمروزی 

ها مسی بود  شستند. ظرف ها را با خاکستر می . در آن دوران ظرفشوید می  ظرف
سفید کنند. ها را  ظرفدادند تا  ها و مسگرها می ها را به رویگر بار آن و سالی یک

سُم !حسین»مادرم تا من را دید گفت: 
َ
چه تلاش کرده هر « .افتاده تو حوض 6ا

. گفتم من آن را برایت بیرون د، نتوانسته بودر چنگک آن را بیرون بیاوبود تا با 
هوا بسیار سرد. لخت زمستان بود و آورم. به خواهرم گفتم برایم پتویی بیاورد.  می

اعتنا به  بی ،اما من «؟!خواهی بکنی بچه کار می چه» :زد شدم. مادرم فریاد می
ن آوردم. و بیرو مپیدا کرداز ته حوض را  یرو کفگم اعتراض او، درون حوض پرید

طور که در دالان  دورم پیچید. شیری، سگ خوبم، همان خواهرم سریع پتو را به
وفریادها، سرش را بالا گرفت و رو به من پارس کرد. مرا  نشسته بود، با شنیدن داد

این  !ساکت !شیری»گفت:  میمستأصل مادر  .پتو نشناخته بود  در میان آن
ها ورد زبان  ز سرد زمستانی، سالدر رو ،در حوض مپریدن «! حسینه!حسینه

که در  ها بعد، هنگامی شنا در آب یخ، سالی  بود. تجربهشده  یانآشنا
 کردیم، بارها تکرار شد. چریکی تمرین می عملیاتهای کالیفرنیا  کوهستان

شیراز استخر روبازی بود با طول پنجاه متر.  ی ی حافظیه در آن دوران، در محله
من و دوستانم  بود کهاستخر دو ریال  ی یهاسم استخر نیز حافظیه بود. ورود

استخر  ی هوارد محوط ،شناختیم، پنهانی هایی که می سنبه  و از سوارخ دادیم نمی
های کردیم و من یکی از پا رفتیم و شنا می ها مرتب به آنجا می تابستان شدیم. می

به این که  زمانیاز ، اما دانم این استخر هنوز هم هست یا نه ثابت آن بودم. نمی
 درد نشدم!  گاه دچار گوش دیگر هیچ ماستخر رفت

. در یکی از آن داشتم علاقه ی بود که به آنشنای کرال یکی از شناهای
در  من هم. شد شنای جوانان ایران در شیراز برگزار می های هها، مسابق تابستان

ی کرال پنجاه متر شرکت کردم و نفر اول شدم و از دست استاندار شیراز  رشته
شد. روز مسابقه  از رادیو شیراز مستقیم پخش می  ن مسابقهآجایزه گرفتم. گزارش 

حافظیه  تاها  جمعه اغلبروزی بود. پدرم، که اهل شعر و ادبیات بود،  جمعه
بیند جمعیتی در  رسد، می ظیه میکه به حاف . آن روز وقتیکرد میروی  پیاده
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و شود  اند. توجهش جلب می جمع شده ،ها پشت میله ،ی استخر بیرون محوطه
کند شاید اتفاقی افتاده است. در همان زمان که به جمعیت نزدیک  فکر می

شود و  پدرم شوکه می .شنود گوی استخر می از بلندرا  «حسین مولا»شود، نام  می
نام  ذکرو با  گویاندعا .کند یت راهش را به جلو باز میفریادکنان در میان جمع

آنجا  ی کهپسرش را نجات دهند. جمعیت تاطلبد  ها را به کمک می امامان، آن
! آرام باش... پدرجان  ... آقاجان» :گویند میشوند و  هستند متوجه ماجرا می

اند و  شنا را اعلام کرده ی اسم برندگان مسابقه ه!کسی خفه نشد ... نگران نشو
 .«ی اول شده است پسر شما، حسین مولا، هم برنده
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 دوران پس از کودتا
 

بود و سرانجام به تهران رفت.   یمخف یرازدر ش یچند ماه یحییپس از کودتا، 
که حسن هم به تهران کوچ کرد و در  یدنکش یبود. طول ۱33۲اواخر  کنم یفکر م
 یخانه مخف یندر ا یزن یاکن شد. ستوان منصورس یدبه نام جمش یفرد ی خانه

شناختند.  میاو را « وحید»از دوستان یحیی بود و با نام مستعار  او شده بود.
د. ر منصوری در همین خانه با مهین، خواهر جمشید، آشنا شد و با او ازدواج ک

به چکسلواکی رفتند. چند ماه بعد از  ،منصوری بعدها همراه با مهین، مخفیانه
از شیراز راهی تهران شدم و پیش او رفتم.  ییتنها فتن حسن، من نیز بهر 

یکی از دوستان یحیی،  با کمکبودم. حسن در آن زمان توانسته بود  ساله یزدهس
ها که شرکت  بعد .بشوداتوبوسرانی تهران  «خط شش» فروش بلیت، «نامور»نام   به

 «خط یک»و خط شش نیز نامش به شد  جاواحد تأسیس شد، حسن استخدام آن
 تغییر یافت. 

ی یکی دیگر از رفقای یحیی،  پس از رفتن منصوری از ایران، حسن نزد خانواده
، که از اعضای مشاور کمیته مرکزی حزب توده بود و «مهندس جواد خدام»به نام 

 ،«مهری» کند. این خانه را کرد، نقل مکان می فعالیت می« مجید»با نام مستعار 
همسر مهندس خدام، اجاره کرده بود. مهری دبیر دبیرستان بود. این خانه در 

. سال اول دبیرستان را در این بودمابین میدان ژاله و فوزیه « رسومات»ی  محله
ی  کرد و دانشجوی رشته ها زندگی می محله شروع کردم. خواهر خدام هم با آن

 ،خواهر خدام ،حسن ،مهریقه این خانه دوطبقه بود. یک طب زبان انگلیسی بود.
فرزندان جای  بهحسن و من بودیم و یک طبقه هم مخصوص حزب توده بود.  و من

، و دیگر کارها همه نوبتی خانه نظافت ،ظرف شستن .آمدیم شمار می خانواده به
در آن خانه بود که با  یپتا ینیک دستگاه ماش .داد بود و هر بار یکی انجام می

ویزانش کرده بودند تا در صورت لو رفتن خانه، با کشیدن طناب انبار آ طناب در آب
. یحیی سفارش کرده بود که مسائل امنیتی را یندازیمانبار ب دستگاه را در آب

 وآمد به خانه، رعایت کنیم. ویژه در رفت کامل، به
وآمد  حزب توده و کادرهای بالای آن به این خانه رفت ی اعضای باقیمانده 

 آمدند ها به آنجا می شب شد. برگزار می خانهدر این  اغلبهاشان  داشتند و جلسه
 ،ماندند شان هم دوسه ماه در آنجا می گاه در روز تردد نداشتند. برخی هیچو 
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ای بود که توجه و کنجکاوی  گونه مان به آنکه از خانه بیرون بروند. رفتار همگی بی
زمانی  فقطو من  ،مخواهر خدا ،حسن ،انگیخت. مهری را برنمی ها ههمسای

. ما تا به دستشویی بروند آمدند حیاط می را ببینیم که به افراد این امکان داشت
دید، خودمانی  هر موقع مرا می ،ها یکی از آن شناختیم. رسم نمی  و  ها را به اسم  آن

پرسید. من هم  ومشقم می درس ازگرفت و  گرم می ؛کرد می رفتارو بامحبت 
عمویی که   بعدها حسن به من گفت این کردم. عمو صدایش می ؛دوستش داشتم

ماهی در آن خانه  هم دوسه خسرو روزبه .بود «خسرو روزبه»زد  مدام با تو گپ می
 بود. این را از یحیی شنیده بود. شده مخفی 
یحیی یکی از اعضای  ی امن و مخفیگاه اعضاء و کادرهای حزب بود. خانه آنجا
ها را  ی حفاظت از افسران فراری و تحت تعقیب بود که وظیفه داشتند آن کمیته

خود  بود. های امن مخفی کنند. مسئولیت این کمیته نیز با خسرو روزبه در خانه
یحیی  یرفت. روز آمد و می گداری می گاه و کرد یحیی در آن خانه زندگی نمی

به خدام خبر دهد که  خواهد او می ازکند و  بیرون از خانه ملاقات می حسن را
پس از گرفتن پیام،  ،آنجا را ترک کنند. خدامباید خانه لو رفته است و هرچه زودتر 

خانه   حسن و من در آن ،خواهر خدام ،فقط مهری .در درنگ آن خانه را ترک ک بی
 شهردر  رابار خدام   یک ای  هفته ها نیز قطع شد. مهری وآمد ی رفت ماندیم و همه

کنان به خانه آمد و گفت خدام سر قرار نیامده است.  گریه یوزر  .کرد میملاقات 
جمعی،  ی حزب را دسته شد بسیاری از اعضاء و کادرهای باقیمانده بعدها معلوم 

 گمانم بهی خیلی کوتاهی در جاهای مختلف، دستگیر کرده بودند.  در فاصله
 . ودب ۱33۴و یا اوایل  ۱333اواخر 

 هشدارهایرعایت نکردن  دلیل بعدها بارها از یحیی شنیدم که از حزب به
د و در مواجه با خطرهای نجنب گفت خیلی دیر می کرد و می امنیتی انتقاد می

. نظرش این بود که استپایین  کردشانگیری و عمل تصمیمسرعت  امنیتی،
ضربه به به کار دست حزب داد و  ،، سرانجامها یریگ توجهی و آسان همین کم

ضربه، یحیی نیز  ینا از  شد. پسموجب ی اعضایش  دستگیری گستردهبه و  حزب
. پس از نبوداز خدام نیز خبری  ناپدید شد و مدتی هیچ خبری از او نداشتیم.

ه اند. هر بار ک دو زرهی برده لشکرد که او را به زندان یها پیگیری، مهری فهم مدت
برد. اتاق ملاقات کوچک بود. در  رفت، من را هم با خود می به ملاقات خدام می

ها،  آوردند. یادم هست در یکی از ملاقات ماندیم تا او را می آنجا منتظر می
اش کرده بودند. هر دو  دانم، شاید شکنجه کرد. نمی هایش را از ما پنهان می دست
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چون  ،ی اشاره کرد که زیاد حرف نزنددستش را پشتش گرفته بود. با چشم به مهر

شناخت و به وی مشکوک  نیز در اتاق ملاقات بود و خدام او را نمی یندانی دیگرز 
 ،بود. خدام را بعدها به زندان قصر منتقل کردند. در آنجا هم با مهری و پسرشان

شد.  شنبه و جمعه بود و شلوغ می پنج ملاقاتروز  رفتیم. به ملاقات می ،افشین
را  ای یکی از روزهای ملاقات، پیش از ورود به اتاق، پاسبانی را دیدیم که زندانیدر 

شناخت. دکتر یزدی، رهبر حزب، بود.  برد. مهری زندانی را می به اتاق ملاقات می
ها  در این ملاقات .داده استلو  رااز اعضاء و کادرها او بسیاری شد که  گفته می

پرسی  مهری جلو آمد و پس از سلام و احوال شخصی را دیدم که با دیدنهم  یروز
اما من شما را خوب  ؛البته طبیعی است ؛شناسید شما من را نمی» گفت:

ی  و همه منظر داشت زیری شما را  ها خانه شناسم. من همراه یک تیم مدت می
روی خانه شما  ای روبه خانهی دوم  طبقهکردم. در  وآمدها را کنترل می افراد و رفت

این شخص از کارمندان رکن  «نظر داشتیم. زیرجا شما را  ودیم و از همانمستقر ب
کرده  فروشی سر کوچه نیز با مأموران همکاری می گفت لبنیات دو ارتش بود. می

 داده است. ها گزارش می و به آن کرده می پیوسته خبر جمعاست. 
حسن به ی خدام، دوباره با  پس از دو سال زندگی در خانه .بود ۱33۴اواخر 

ی جمشید نقل مکان کردیم. پس از رفتن منصوری و همسرش به  خانه
کردند. جمشید از  خانه تنها زندگی می  چکسلواکی، جمشید و مادرش در آن

با و فهمیده بود. چند ماهی  ،روشن ،زنی مهربانش مادر و هواداران حزب بود
دان فوزیه اجاره اتاقی در حوالی میتوانست تا اینکه حسن  ،زندگی کردیم ها آن

آمد و به  گداری به آنجا می ها غیبت، گاه پس از مدت ،و به آنجا برویم. یحیی کند
   زد. ما سرمی

ی جدید نگذشته بود که خبر آمد  مان به خانه جایی هنوز چند ماهی از جابه
 تانشین شده است. حسن مجبور شد به شیراز برگردد  پدرم بیکار و خانه

از گونه  را برعهده گرفت و این پدر و مادر باشد. حسن کفالت پدر و مادر حال کمک
کارمند بهداری شد و در بخش بهداشت شهر شد.سپس،  خدمت سربازی معاف

 ،رفتن حسنبا  ها بود. ها و رستوران مسئولیتش بازرسی از مغازه کار کرد. شروع به
رستان کردم. کلاس هشتم بودم و در دبی در همان خانه مدتی تنها زندگی می

خواندم. ناظم دبیرستان،  السلطان، درس می در امیریه، نبش معز« سینا»
هوشنگ نیز از دوستان یحیی  .نام کرده بود ، مرا در آنجا ثبت«هوشنگ شاهدی»
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بود. هوشنگ با نامزد سابق محمود جلیلی ازدواج کرده بود. در آن دوران جلیلی 
 برد. سر می هدر زندان ب

کردم.   . باید از خودم مراقبت میکردرفتن حسن یکباره مرا بزرگ و بالغ 
کردن را تجربه   زندگی ، تنهایسالگ چهاردهدر  بار در این دوران، یننخست

بودم.   کامل مستقل شده یسالگ بود و من در پانزده ۱33۵سال  کردم.  می
توجیبی را  پول وخوراک و پوشاک و ، خوردخانه یهشامل کرا ام یی زندگ هزینه

 یکی جمشید نقل مکان کردیم،  ، از زمانی که از خانه۱33۶تا  .داد مییحیی 
ارتباطم با  یگانهای نداشتم.  ای رابطه شد که با هیچ فرد سیاسی و توده می یسال

ی شخصی برد که  یحیی مرا به خانه یوزر  ام. یحیی بود و دوستان دبیرستانی
که با من خیلی  بودمش. همان ی رسومات دیده  ی محله بارها در خانه  تر پیش

کسانی که  ی با همهخسرو روزبه کردم.  کرد و عمو صدایش می مهربانانه رفتار می
بود. وقتی « خاکی»خیلی خودمانی و  وآمد داشتند، متفاوت بود. به آن خانه رفت

...  ای برای خودت مردی شده! ای چه بزرگ شده»من را دید با خنده گفت: 
برود، مرا  اوخواست پیش  یحیی هرگاه که می «؟!کنی ام تنها زندگی می  هشنید

 کارش چه منظوری داشت.  یناز ااینکه دانستم چرا و  نمی .برد هم با خود می
ها ارمنی بودند و در یکی از  ای از آن داشت و عده زیادییحیی دوستان جوان 

شد، به  یحیی خبری نمی کردند. هر وقت از تهران زندگی می ی های ارامنه محله
زدم تا شاید خبری از یحیی بگیرم.  می  ها در آن محله پرسه ساعت ورفتم  آنجا می
که یحیی مدتی غیبش  ، وقتیهمه ین ا . بابودهای تنهایی دوران سختی  آن سال

فقط گاهی از ناظم  ؛رفتم گاه برای تأمین مخارج نزد دوستانش نمی زد، هیچ می
گرفتم. در تعطیلات تابستان  شاهدی، پول قرض می دبیرستانمان، هوشنگ

درجایگاه کردم. یحیی در آن شرکت  همراه با یحیی در شرکتی ساختمانی کار می
یکی از معماران شرکت بود. این شرکت جیپ ی  راننده استخدام شده بود. راننده

در ی قزوین و نزدیک تهران بود. به من هم،  ای در حومه مسئول اجرای پروژه
ی بولدوزر  کنم نام راننده  ی بولدوزر، کار داده بودند. فکر می راننده کمک ایگاهج
که یحیی از شرکت  بود. بعدها قاسم صاحب تاکسی شد و وقتی« قاسم»

موقعیتی که  دلیل کرد. یحیی به ساختمانی بیرون آمد، گاهی با تاکسیِ او کار می
زود محل کارش را عوض کند. بعدها در شرکتی که مسئول  ناچار بود زودبه ،داشت

 ینکنم بیشتر ا کار شد. فکر می ساختن دو سیلوی جدید در تهران بود، مشغول به
در آن  همکرد. یک تابستان  کارها را هم از طریق دوستان و روابطش پیدا می
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و کارهای کرد  میداری حساب .شرکت کار کردم. یحیی در این شرکت دفتردار بود

یکی از  کردند. می. یک مهندس و دو معمار نیز در آنجا کار داد را انجام می اداری
ی  اش در محله با خانواده ،از دوستان نزدیک یحیی و بود یمعماران، که آذربایجان

ها بود و به دختر بزرگشان، که  یحیی مدتی نزد آن .کرد تهران زندگی می ی جوادیه
 داد. میدرس دبیرستان بود، ریاضی  آموز دانش

دوستان جدیدی در دبیرستان پیدا کرده بودم. همگی در همان امیریه زندگی 
در  و در خارج از کشور یحت ،ها بعد شان تا سال ام با برخی کردند. دوستی می

که بعدها نویسنده شد نیز در آن  7اخوت  محمدرحیمادامه یافت.  ،نیویورک
. دبیر هندسه بود. آدمی «مصفا»دبیری داشتیم به نام  اند.خو دبیرستان درس می

کرد. آدم معروفی  زار نیز بازیگری می زمان در تئاتر لاله . همقد دو متربا تنومند بود 
کرد و همه باید در سکوت مطلق  گیری می بود. در کلاس خیلی سخت

زد، به  دادند. اگر از کسی خلافی سر می نشستند و به او گوش می می
ی گردن داد که پس دستور می ،پشتی نشسته بود تآموزی که بر نیمک دانش

شاگرد نامنظم و خطاکار بزند. این بلا روزی هم بر من نازل شد و  محکمی به
 فقطام محکم بر گردنم کوبید. کار خاصی نکرده بودم،  سری پشت کلاسیهم

چند  یادوفرام پرسیده بودم. شوکه شدم. برگشتم و با داد دستی چیزی از بغل
 اغلبزده است و بعد با چوبی که  اورکیک به او دادم. مصفا گفت به دستور  فحش

ها را  هم بچهچوب با آن نمود. در دستش بود مرا تهدید کرد و از کلاس اخراج 
 کرد. های روی تخته اشاره می کرد و هم هنگام درس دادن به نوشته تنبیه می

پرسید و من هم بلد نبودم و دوباره تنبیه  آن حادثه، از من درس از ی بعد هفته
ام. روزی که  تنبیه شدهام و  بلد نبودهبرای یحیی تعریف کردم که هندسه  شدم.

من هم  .کار کرد هندسهفردایش درس هندسه داشتم، یحیی شب تا صبح با من 
جواب مصفا را  یخوب توانم به و فردا می ام که درسم را حاضر کردهبودم خوشحال 

ی  که به مدرسه رسیدم همه اما صبح دیر از خواب بیدار شدم و وقتی ؛بدهم
ورود خواستم. مصفا اجازه نداد و  ی به کلاس رفته بودند. در زدم و اجازه اهشاگرد

و  ،گیر شناسی بسیار سخت بود و در وقت یسیپلینیبیرونم کرد. آدم با د پرخاشبا 

                                                                    
ها و  نام ،خورشید ،نیمه سرگردان ما. محمدرحیم اخوت، نویسنده و منتقد ادبی، متولد اصفهان.  7

 از آثار اخوت است.  و پاییز بود برخی ،ها سایه
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هم که درسم را خوب یاد  یروز !من یحاضر به گذشت نبود. این هم از بدشانس
 آموزگار به کلاس راهم نداد. ،و حاضر کرده بودمه گرفت

و  یر،تحر لوازم ،آموزان تهیدست لباس وپرورش به دانش در آن دوران، آموزش
دادند. هوشنگ شاهدی، ناظم دبیرستان، به من گفت تو هم  رایگان می کتاب 

ها  رستان بود. آن زمانوشلوار مخصوص دبی ها کت یک دست لباس بگیر. لباس
پوشیدند. من هم یکی از این  می یکرنگو  یکدستهای  یونیفرمآموزان باید  دانش
خانه رفتم، یحیی به های رایگان را به سفارشِ ناظممان گرفتم. شب که  لباس

کرد. ماجرا را تعریف کردم. خندید و اشاره ها  و به لباس «ها چیه؟ این» :پرسید
پس باید بروی و آن را به » :گفت «نه!» :گفتم «تاجی؟مگر تو آدم مح» :گفت

ها  لباس ،من هم فردای آن روز پیش ناظم مدرسه رفتم «کسی که نیاز دارد بدهی.
هوشنگ  های دیگر بدهید. را پس دادم و گفتم من نیازی ندارم، این را به بچه

و او از د ر ک ، تعریف «محمد طباطبایی»شاهدی این داستان را برای مدیر مدرسه، 
مدیر  فتد و گمسراغم آ د. یک هفته بعد فراش مدرسه بهماین کار من خوشش آ

ی آموزگاران در  که وارد دفتر مدیر شدم، همه خواهد با تو صحبت کند. وقتی می
و بعد به  «سلام پسرم.» گفت: آنجا جمع بودند. سلام کردم. طباطبایی بامحبت

دانم  نمی «ه از او صبحت کردم.آموزی است ک این همان دانش» :دیگران گفت
مان صدایم کرد و  طبیعیدرس موضوع چی بود. بعد در حیاط مدرسه، دبیر 

مولا »امتحان هم دوباره تکرار کرد:  روز «است. پانزدهات  مولا نمره»گفت: 
کار  پاداشو توضیح داد که این نمره  «توانی بروی. است، می پانزدهات  نمره

هوشنگ  برایماجرا را بود.  سختبودم. باورش برایم خوبی بود که انجام داده 
 شاهدی که تعریف کردم، لبخندی زد و گفت این دستمزد کار خوب است.

شد،  ی فرهنگ نامیده می وپرورش، که اداره ی آموزش در آن زمان، اداره
زدند و اوضاع را بازرسی  ها سر می خبر به مدرسه ای بازرس داشت که بی عده
های امتحانی نظارت  هم این بود که بر تصحیح ورقه  از کارهاشانکردند. یکی  می

های  های دبیرستان را باید دبیرهر دبیرستان های امتحانی ثلث آخر  داشتند. ورقه
بازی را  خواستند جلوی تقلب و پارتی کار می ینکردند. با ا دیگر تصحیح می

وزان آشنا و فامیل و یا آم ای از آموزگاران به دانش بگیرند. چون رسم بود که عده
آمد،  یا برعکس، از کسانی که خوششان نمی ؛دادند شده الکی نمره می سفارش

گذارم بالا  نمی»های این آموزگاران این بود که  دادند. یکی از تهدید نمره کم می
و « ... سال دیگر هم باید در همین کلاس درجا بزنی. کنم ... تجدیدت می بروی
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در میان این  کردند. ها نیز آن را عملی می ا که بیشتر وقته حرف گونه ین ا از

جای نظارت بر انجام درست کارها و جلوگیری از  بازرسان بودند کسانی که به
من بارها  کردند. را فراهم میآموزان  دانشی قبولی  نمرهتقلب، با گرفتن رشوه، 

های  ای خانوادهه بچهخیلی از ام.  هایی بوده ها و تبعیض عدالتی شاهد چنین بی
آنکه مستحقش باشند و یا استعدادی داشته باشند، هر سال  بی ،پولدار و بانفوذ

هاشان  بعدها، بعضی یو یا حت ؛رفتند راحتی و با تقلب، به کلاس بالاتر می  به
با  .بگیرندرا خارج از کشور  های از دانشگاهبورس تحصیلی  یافتند امکان می

مشکل ی تحصیل در خارج از کشور  شان خوب بود و برای ادامه یلاینکه وضع ما
کردند. یادم هست که یکی از این  ها استفاده می نداشتند، از این بورسمالی 

گرفته « هدیه»واگن  خدمتی که کرده بود، یک فولکس)!( در ازای  بازرسان شریف
 رایج بود. بود. متأسفانه چنین کارهایی در میان بعضی آموزگاران و بازرسان

هوشنگ شاهدی بعدها با مدیر دبیرستان سینا، محمد طباطبایی، دبیرستان 
ملی بود.  دبیرستانیراه پهلوی تأسیس کردند که  در سه« ساسان»جدیدی به نام 

مرا هم با خود به آن دبیرستان بردند و کلاس نهم را در آنجا تحصیل کردم. 
ی ثروتمند و معروف تهران بودند و  ها هآموزان این دبیرستان بیشتر از خانواد دانش

پولی  بی دلیل آمدند. من به ی شخصی به مدرسه می اغلب با ماشین و راننده
را پیاده بروم و  ،راه پهلوی، مسیر خانه تا دبیرستان مجبور بودم از فوزیه تا سه
؛ ها، شام و ناهارم نان خالی بود بیشتر وقت و خوردم برگردم. ناهارم را در راه می

 نان بربری که خیلی هم دوست داشتم. 
« سیکل»و مدرک  مدر دبیرستان ساسان کلاس نهم متوسطه را به پایان رساند

مدرک به دادند.  از دبستان تا آخر دبیرستان، سه مدرک می ،گرفتم. در آن دوران
مدرک به و  ،«سیکل»کلاس نهم پایان مدرک به  ،«تصدیق»پایان کلاس ششم 

شد وارد  . با داشتن مدرک سیکل میگفتند می «دیپلم» دهمپایان کلاس دواز 
 ای دوره و پس از ، وابسته به وزارت فرهنگ، شد«تربیت معلم»های  آموزشگاه

دادند که پس از پایان  آموختگان باید تعهد می دانش ، آموزگار شد.دوساله
ین ی دورافتاده و یا هر جایی که وزارت فرهنگ تعی در جاها یتحصیل، چند سال

دانشجویان را وزارت فرهنگ تأمین  ی هزینهل کرد، کار کنند. در دوران تحصی می
ها  از جوانان، پس از گرفتن مدرک سیکل، به این آموزشگاه  خیلی و کرد می
اما من به شرکت واحد، شرکت اتوبوسرانی تهران، رفتم و در آنجا  .رفتند می

کردم و کارم  شب کار می تر شیفساله بودم. د استخدام شدم. در این زمان شانزده
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نام  ،ماشین ی ها شماره هایی که روی آن های کاری بود. یعنی کارت نوشتن تعرفه
 مشد. من و همکاران می نوشته شان های کاری و ساعت ،راننده شاگرد نام ،راننده

و  یمکرد میها را تنظیم  که بیشترشان دانشجو بودند و این کار موقتشان بود، تعرفه
ها بنزهایی بود که در  اتوبوس گذاشتیم. های پارک شده در گاراژ می توبوسدر ا

هایی بود که  ها آن معروف بود. بادماغ« دماغ یب»و « بادماغ»میان کارکنان به 
کردن کارها، یعنی نوشتن و پخش   تمام این موتورشان در جلو قرار داشت.

بعدی، با  شروع شیفت ی مدت، تا شد و بقیه ، در دو ساعت انجام میها تعرفه
 زدیم.  نشستیم و حرف می دانشجوها می

های آلمانی نیز استخدام بودند  ها، تکنسین در شرکت واحد، در بخش تعمیرگاه
رکیک فارسی یاد   حرف و ها و کارکنان فحش شان از راننده کردند. برخی و کار می

در آن دوران . ردندک صحبت می یلات ی لهجه گرفته بودند و زبان فارسی را نیز به 
اما نه با اسم و نشان.  ،در دانشگاه تهران فعالیت داشت یشوب ی ملی کم جبهه

ی ملی  واقع جبهه ی ملی بود؛ در ها خط جبهه تفکر سیاسی حاکم بر دانشگاه
از کاشان برای نمایندگی در مجلس شورای  «دکتر الهیار صالح»دوم. در آن زمان، 

داشت. یکی از دانشجوها  ین دانشگاهیان طرفدارانکرد و در میا ملی فعالیت می
های سیاسی و اعتراضی  کرد، گاهی بیانیه که در شرکت واحد با ما کار می

آورد. به من اعتماد داشت و با یکدیگر این  را مخفیانه به آنجا می  دانشگاه
تک  روی تکپنهانی، ها،  ها در اتوبوس ها را هنگام گذاردن تعرفه اعلامیه
پس از گذشت بیش از پنجاه سال از آن  گذاشتیم. های مسافران می صندلی

با موهایی و سیما،  یاد دارم: قدبلند، خوش ی آن دانشجو را به دوران، هنوز چهره
اش از روی آگاهی. این را وقتی  های سیاسی صحبت بود و فعالیت فرفری. خوش

مسائلِ سیاسی و ی  کرد. در زمینه شدم که با دیگر دانشجویان بحث می متوجه 
که از سال پیش از کودتا برایشان  ای داشت. وقتی تاریخی معلومات گسترده

ها  کرد. در همین گپ داد و از من پرسش می کردم، او بادقت گوش می تعریف می
 بود که به من اعتماد کرد و در کار پخش اعلامیه از من کمک خواست. 

 دانشجویان در میان کارکنان شرکت وا
ً
حد محبوب بودند. کارکنان معمولا

دادند که مواظب حضور  شرکت، در بیشتر مواقع، به دانشجویان هشدار می
ها  . یکی از شبنیندازندخطر  مأموران امنیتی در محل کار باشند و خودشان را به

ای  ، صدای نالهکردیم میپخش  ی جوادیه در منطقه گاراژی را درها  که تعرفه
صدا  یسو صدای حیوانی باشد. کنجکاو شدیم و بهشنیدیم. ابتدا فکر کردیم 
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رفتیم. آنجا دختری دیدیم که گردنش را بریده بودند و غرق در خون بود. 
سراسیمه به دفتر گاراژ رفتیم و خبر دادیم. به پلیس زنگ زدند. چیزی نگذشت که 

دختر را بردند و خوشبختانه نجات پیدا کرد.  .ماشین پلیس و آمبولانس سر رسید
 گلوی کشت،قصد  به ش،و دوستان برادردختر برادر که دها خبردار شدیم بع

اند؛ فقط به این دلیل که دختر  پشت گاراژ انداختهاو را و  اند ریدهدختر را ب
  پسر داشته است. دوست

پس از مدتی کار در شیفت شب، به بخش بازرسی شرکت واحد در ترافیک 
دادیم کدام  بود و  باید گزارش می منتقل شدم. کارمان تخمین تعداد مسافران

هامان جلوگیری از دزدی  منطقه به اتوبوس بیشتری نیاز دارد. یکی دیگر از وظیفه
بود و جنسشان  یالیاتوبوس در آن زمان دور های یتها بود. بل شاگردراننده

گرفتند،  را که از مسافران می هایی یتها بل کاغذی بود. بعضی از این شاگردراننده
های  جه و دوباره به با ندگذاشت می یبشانی پاره کردن پنهانی در ججا به
. باید بگویم چنین بودنددست همها  فروختند که با آن می ای فروشی یتبل

چهارسالی که در این بخش کار   . در تمام مدت سهشد انجام میندرت  کارهایی به
 شاهد یک مورد بودم.  فقطکردم،  می

اسفند و  ۲۴میدان  ی هکه در فاصلشدم هایی  یک بار سوار یکی از اتوبوس
خیابان  (،تهرانمشهور ی  خانه فاحشه)« شهر نو»کرد.  آهن کار می میدان راه

ی معروف شکوفه نو همه در مسیر این خط  و کاباره ،بیمارستان فارابی، متری سی
را  هایی یتشاگردراننده بلها نشسته بودم و متوجه شدم  بود. روی یکی از صندلی

داشت. وقتی به میدان  کرد و در دستش نگه می گرفت پاره نمی که از مسافران می
آهن که ته خط بود، رسیدیم، هنگام پیاده شدن دستش را گرفتم. ابتدا فکر  راه

کرد یکی از مسافران اتوبوس هستم. بهش گفتم نترس من بازرس شرکت هستم و 
خورده بود، سریع دستش را باز کرد. ترسیده بود. بهش   دستت را باز کن. یکه

گفتم متأسفانه مجبورم تو را به شرکت ببرم و این موضوع را گزارش کنم. او را به 
ورانندگی که در  دفتر شرکت بردم. در آن موقع چند افسر شهربانی و راهنمایی

رایشان استخدام شرکت واحد بودند، در دفتر شرکت جلسه داشتند. داستان را ب
تعریف کردم. گفتند گزارشش را بنویس.  من هم گزارش را نوشتم و بعد رفتم. پس 

کار است. با  ها دیدم همان شاگردراننده همچنان در شرکت مشغول به از مدت
. من هم است دیدن من جلو آمد و مرا بوسید و گفت آن کارها را دیگر کنار گذاشته

دادم. چندی  آن موضوع را گزارش می گفتم این شغل من است و متأسفانه باید
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احترامی کرده  خواستم بی بعد مرا به عروسی پسرش دعوت کرد و من هم که نمی
هشت سال بیشتر نداشت و  باشم، دعوتش را پذیرفتم. در آن زمان گوگوش هفت

آن شاگردراننده خواند.  کرد و آواز می های عروسی شرکت می با پدرش در جشن
. برپایی کنند اجراتا در عروسی برنامه  ا دعوت کرده بودگوگوش و پدرش ر نیز 

و اینکه چرا  ؛آور بود تعجب راننده، کمی باتوجه به درآمد یک شاگرد ،چنین جشنی
این شخص، باتوجه به گزارشی که رد شده بود، همچنان در همان شغل کار 

ج رسم این بود که در چنین موردهایی، فرد خاطی را از شرکت اخرا کرد. می
شده   کردند. کنجکاو کردند و یا در بهترین حالت، مسئولیتش را عوض می می

به محل بایگانی شرکت واحد رفتم و دیدم  یوزر تا اینکه  ،بودم که داستان چیست
که در گاراژ باهم تعرفه تنظیم و است کند یکی از کسانی  کسی که در آنجا کار می

چایی داد. بعد از احوالپرسی،  کردیم. از دیدنم خوشحال شد و سفارش پخش می
اش را نگاه  بعد که پرونده .پرسیداسمش را داستان شاگردراننده را تعریف کردم. 

گفتم:  !«ای؟ گزارش هنوز زنده ینا از  حسین تو پس»کرد زد زیر خنده و گفت: 
دانی معرف این آقا کیست؟ معرفش رئیس ساواک تهران  می :گفت «چطور؟»

 ، وگوگوش و پدرش را تعریف کردم ی اجرای برنامهی و داستان عروس  «.هبود
تو  رسازی نکرده است. آخ ه خیلی بهت مهربانی کرده که برایت پروند»گفت: 

 :گفتم «هایت است. بازی خاطر تخس ها به کار به این کارها داشتی؟ همه این چه
از  «اش هست. نه، در پرونده» :گفت «کنی که معرفش فلانی بوده.  اشتباه نمی»

چه کسی بود مشخص چون  که نپذیرفت.او خواستم یک کپی از آن به من بدهد 
به دردسر  شو همکار کرد او میکند و اگر خبر جایی درز  در بایگانی کار می

حال  این شانس با من بود که  هر  به .کردم موقعیتش را درک میافتادند.  می
 اتفاقی برایم نیفتاد. 

ارکنان نزدیک و صمیمی بودم. در بخشی که کار در شرکت واحد با خیلی از ک
لاغر و قدکوتاه بود که گرایش مذهبی داشت. آدمی خوب و  یکردم، افسر می

نام داشت. به من  «رزمی»کرد. سروان   اما همیشه با من شوخی می ،جدی بود
بود. پس از انقلاب، « ژیگولو»خندید. منظورش  و بعد می« گولنیز»گفت  می

ی سرهنگی رسیده بود. دقت  دیدم. به درجه یو را در چهارراه پهلوروزی اتفاقی ا
جناب سرهنگ، سروان سابق » :دیدم خودش است. جلو رفتم و گفتم ،کردم

کار  هه تو اینجا چه» :باتعجب نگاهم کرد و بعد گفت «شرکت واحد، سلام!
 خندید و پس از .«درها باز شد و من هم آمدم داخل !هیچی» :گفتم «کنی؟  می
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شد زیاد به  کمی احوالپرسی خداحافظی کردم و رفتم. مشغول کار بود و نمی

حرفش گرفت. این را نیز بگویم که در آن زمان مدیرکل شرکت واحد تهران یکی از 
تیمسارها بود که به دستور شاه به آنجا آمده بود و افسرها هم از طریق او  به 

 شرکت واحد آمده بودند.
گرفت و گفت دبیرستان جدیدی تأسیس شده  روزی هوشنگ شاهدی تماس

بود.   «بقایی»است و از من خواست به آنجا بروم و ادامه تحصیل دهم. نام مدیرش 
به کلاس  یدو روز، چند ساعت ای یکی نام کردم. هفته در آنجا ثبتو من هم رفتم 

کار بودم و باید خودم را در  بهزمان در شرکت واحد هم مشغول  لبته همارفتم.  می
هر دادم. سرانجام در همین دبیرستان و به  ها سرگرم کار بازرسی نشان می خیابان

 ، دیپلمم را گرفتم.راهی که ممکن بود
واقع خانه را  ای در خیابان منیریه اجاره کرده بودیم. در با یحیی اتاقی در خانه

اتاقش را به ما داده بود.   ود و یکاجاره کرده ب «رضا»یکی از دوستان یحیی به نام 
ای  ماند. رضا هم توده را نیز پیش من می  آمد و شب یحیی فقط گاهی به آنجا می

ی مهندسی مکانیک  زمان در رشته اتوبوس بود. هم ی بود و  در شرکت واحد راننده
و  3۴های  کرد. در همان دوره، یعنی حدود سال در دانشگاه تهران نیز تحصیل می

شده را اعدام کردند. در آن زمان  ای بازداشت گروهی از افسرهای توده ،3۵
. مرا ببوسها افتاده و خیلی مشهور شده بود به نام  ای در ایران سر زبان  ترانه
گفتند سرهنگ مبشری این شعر را پیش از اعدام، هنگام وداع با دخترش،  می

س شرکت واحد، آن را با سروده بود. جالب بود که رضا در حال رانندگی در اتوبو
شدند. بعدها در  خواند و مسافران هم غرق در شنیدن می صدایی زیبا و رسا می

شنیدم سرهنگ مبشری فقط دو پسر داشت و هیچ  چکسلواکی از محمد پولاد دژ
کردند. خودم نیز  دختری نداشت! و پسرهایش هم در آلمان شرقی زندگی می

را از نزدیک دیدم.  ،«حیدر رقابی»، مرا ببوسی  ر آمریکا، شاعر ترانهها بعد د سال
کتاب او را در روزی ی ملی گرایش داشت.  بود و به جبهه« هاله» اش ینام هنر

آن  رعایت مسائل امنیتی دلیل اما به ،های شیراز دیدم فروشی ویترین یکی از کتاب
  خرم.نتوانستم برا 
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 روزبهدستگیری و خبر اعدام خسرو 
 

. هنگام شود یم یردستگ «یمتق»سر قرار با  ،۱33۶در تابستان  ،خسرو روزبه
 شود. و زخمی می خورد می روزبهد و تیری به کتف شو دستگیری تیراندازی می

 از اما چند شب بعد ،شده است گفتند متقی موجب دستگیری روزبه ها می بعضی
را لو داده است.  عمو روزبه« ساز چیت»واقعه، خودم از یحیی شنیدم که  ینا

ساز نام  دانم چیت درست یا غلط این موضوع بر من روشن نیست و هنوز هم نمی
در غیاب رهبری حزب توده و پس از  مستعار کسی بوده است و یا نام حقیقی.

از جمله  ،و رهبری ،کادرها ،ظامی حزب و دستگیری اعضاءهجوم به بخش ن
، ، خسرو روزبه۱33۴در   ،مهندس علویو یزدی، بهرامی، شرمینی، دستگیری 

 یده یاد ندارم، اعضای باقیمانده را سازمان متقی، و شخصی دیگر که نامش را به
ی خسرو  ن و اعدام مخفیانهپس از دستگیری این سه ت کردند. و حزب را اداره می

، دوران رکود کامل ۱33۷اردیبهشت  ۲۱در تاریخ  ،قلعه در زندان قزل روزبه
شود. ناگفته نباید گذاشت که پایگاه  های سیاسی حزب توده شروع می فعالیت

دستگیری با پس از کودتا و  یدار و گسترده بود و حت اجتماعی حزب توده ریشه
کادرها و یا فرارشان به خارج از کشور و فروپاشی تشکیلات در داخل،  و رهبران

دلیل  ی اقشار حضوری زنده داشت. بی همچنان در دل جامعه و در میان همه
که کادرها و اعضای حزب از زندان آزاد شدند و  نبود که پس از انقلاب، وقتی

هایش،  ماعی و تجربهی این پایگاه اجت پشتوانه رهبرانش به ایران بازگشتند، به
و در مدتی کوتاه به  کنند یده هواداران خود را سازمان سرعت به امکان یافتند

و این رشد  ؛جاها نفوذ کننداز مهم و تأثیرگذار تبدیل شوند و در بسیاری  ای نیروی
های سیاسی، از راست  ها و شخصیت سریع در حالی بود که بیشتر سازمان ذو نفو

ها را خائن به مصدق و منافع ملی ایران معرفی  نوشتند و آن می یهشانتا چپ، عل
 کردند.  می

برخی از رهبران حزب توده را  یهای غلط و ضد مل گیری ها و تصمیم سیاست
در های صادقانه هزاران تن از کادرها و هواداران این حزب  از کوشش و تلاش دبای

های  گسترش آگاهیی که در طرح  و  و کار تشکیلاتی و تأثیری ده سازمان
ی  اجتماعی و فرهنگی در آن دوران داشتند، جدا کرد. بحث در اینجا مسئله

در  یایدئولوژی کمونیستی و ناکارآمدی آن در تشخیص و حل مشکلات، و ناتوان
های اعضاء و کادرها و  ها و کوشش نیست. آنچه دستاورد  پاسخ به نیازهای جامعه
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وابستگی رهبرانش به اتحاد شوروی و گره زدن هواداران این حزب را بر باد داد 

ملی ایران و پیروی از سیاست خارجی دولت شوروی  با منافع« برادر بزرگ»منافع 
که پس از کودتا به شوروی گریخته  ءدر ایران بود. بسیاری از این کادرها و اعضا

رهبری و  های غلط شان در برابر سیاست انتقاد و ایستادگی دلیل بودند، به
نیست شدند و متأسفانه   به های حزب کمونیست شوروی در آنجا گم و سر خالتد

 دست نیامد.  هاشان هیچ خبری به خیلی  از سرنوشت
از  یاام و  شاهدش بوده یرانکه در ا است یو مسائل ها یداداز رو یبخش ها ینا

در حزب  یبعدها چه اتفاق و مسائل دانم ی. نمام یدهشن معتمدافراد مطمئن و 
 یآگاه یاو  خبرم یها ب بوده باشد که من از آن یاریبس یزهایچ یدداد. شا رخ 

بلکه  ی،و علم یپژوهش یکتاب، نه کار ینها ندارم. قصد من در ا از آن یقیدق
بوده است و  یاسیاز شصت سال کار س یشاز ب یمها خاطرات و تجربه یانب فقط

 .یایدب یخپژوهشگران تار راز آن به کا ییها بخش یدوارمام
، در زندان بود و یحیی به «اصغر»با نام مستعار  ،یکی از دوستان ارمنی یحیی

کرد. اصغر تا زمانی که یحیی در ایران بود، همچنان  همسر و مادرش کمک می
یحیی به  یشب و بعد هم که آزاد شد دیگر فعالیت سیاسی نداشت. ی بودزندان
چند ای کوچک داشت و  آهن. پنجره راه ام آمد. اتاقی کوچک بود در میدان  خانه
آمده،  ی اصغر می از خانه  . یحیی تعریف کرد وقتیبودتر از سطح کوچه  پایینپله 

اصغر شک کرده  یک موتوری او را در تمام راه تعقیب کرده است. نخست به زن
آن  فهمیده استاما پس از چند هفته که دوباره همدیگر را دیدیم، گفت  ؛بود

 د امنیتی نبوده و شکش به زن اصغر نیز برطرف شده است.افر ااز موتورسوار 
 شان ییشو در دست یدماصغر بود که د ی بار در خانواده ینجالب است، نخست
  .اند کاغذ توالت گذاشته
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 خروج یحیی از ایران 
 

یحیی آمد و خبر داد با یکی از  یسرانجام روز بود. ۴۰یا اوایل  3۹اواخر 
ی شرکت واحد بود، راهی مسکو است.  که راننده ،«اشتریمحسن »دوستانش، 

آهن  قرارشان بر این بود که جداگانه از تهران خارج شوند. روز سفر، با یحیی به راه
باری بود   ... آخرین گرگان راه افتاد سوی سوار قطار شد و قطار بهکه رفتم و دیدم 

 دیدم.  که یحیی را می
ای، نه  بری از یحیی نشد، نه نامهوچندی هیچ خ پس از گذشت یک سال

خبری. نگرانش شدم. چون گفته بود و تأکید کرده بود پس از   هیچ ؛پیامی
 ما خبر سلامتش را خواهد داد. نگرانی ،رسیدنش به مقصد، در اولین فرصت

محسن اشتری تماس  شد. تا اینکه تصمیم گرفتم با برادر روز بیشتر می روزبه
ها نداشت.  او نیز نگران بود و خبری از آن ها داشته باشد. بلکه خبری از آن ،بگیرم

و از کنسول سراغ برادرش  ناراحت و ناامید به سفارت شوروی رفته یگفت روز می
ها پاسخ داده بودند که مطمئن هستند این دو شخص  . آنفته استگر  و یحیی را 

د. در این مدت اما بیش از این خبری به او نداده بودن ،اند وارد خاک شوروی شده
ها نیز هیچ رد  اما متأسفانه آن ،یحیی نیز مراجعه کردم نبه چند تن دیگر از دوستا

توانم از  بعدها که مطمئن شدم دیگر نمی و خبری از یحیی و یا محسن نداشتند.
به خارج که شده است به هر قیمت  گرفتم داخل ایران خبری از او بگیرم، تصمیم

 وجو کنم. تبروم و در آنجا او را جس
ها برای  خانمان شدم و شب مشکلات مالی بی علت پس از رفتن یحیی، بارها به

رفتم و شب را نزد  رفتم. گاهی نیز به دانشگاه می دوستان و فامیل می خواب پیش
پیش خانواده و شیراز برگردم به توانستم  گذراندم. می دانشجوهای شیرازی می

 که شده در تهران بمانم.  رجودادم هر اما ترجیح می ،زندگی کنم
رفتم و پس از  باید نخست به سربازی می ،قانون براساس ،سالگی در هیجده

اما  ،گشتم ، دوباره به سر کارم در شرکت واحد برمییفهگذراندن دوران خدمت وظ
که در بایگانی  میکی از دوستان با کمکتصمیم گرفته بودم به سربازی نروم. 

بیرون  ام را از پرونده یفهی وضعیت خدمت وظ کرد، برگه شرکت واحد کار می
ی پایان خدمت  تا دو سال دیگر، بدون برگه امکان یافتم کشیدیم و با این کار

ام  وظیفه، به کارم در شرکت ادامه دهم. سرانجام، یکی از دوستان ارتشی دایی
 افاضت سرگرد ام، را بگیرم. دایی ام سربازی فیمعاموقعیتی فراهم کند تا توانست 
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و در شهر شاهی زندگی شده بود تمام  ، آن زمان سرهنگتر از او گفتم که پیش

ی معافی شغلم  ی هنگ ژاندارمری استان مازندران بود. در برگه کرد و فرمانده می
 این شغل داشته باشم.  در تخصصیآنکه هیچ  بودند، بی  را مکانیک نوشته

 یابمغ و ی حضور وقت کسی متوجه هیچبودم، که بازرس شرکت واحد   آنجا از
ی آخر  کردم، فقط هفته ام زندگی می که در شمال نزد دایی یشد. چند ماه نمی

ام، دوباره به شمال  حقوق ماهیانه رفتم و پس از دریافت هر ماه به تهران می
 ،های دولتی، متأسفانه ارهها و اد دوران، در بسیاری از شرکت  در آن گشتم. بازمی

 یفرهنگ بینیز جدا از این  ساله یستبود و رفتار من جوان ب مشکلاتیچنین  
تمام سپس دادند و  کار نشان می که صبح خودشان را سر  یکارمندان بودندنبود. 

محل اداری،  به  وقت شان و کمی پیش از پایان رفتند در پی کار شخصی روز را می
 . گشتند برمیکارشان 

دانستم این  می و . گرفتن پاسپورت دشوار بودگرفتم مینخست باید پاسپورت 
بازی میسر نخواهد شد. به این فکر افتادم بهترین شخصی که  کار بدون پارتی

رئیس مجلس شورای  ،«فاخر حکمت»در این راه کمکم کند، سردار  ممکن است
یکی از بستگان نزدیک سید نورالدین شیرازی که ای نوشتم  نامهدر . است ،ملی

ش  ا گرفتن پاسپورت به راهنمایی و کمک شما نیاز دارم. سپس به خانه درهستم و 
در خانه با جلوی اش همچون کاخ بود و دو ارتشی  . خانه، رفتمکه در نیاوران بود

 ،ند دادآیا مرا به درون راه خواهمردد از اینکه و  متعجبدادند.  تفنگ نگهبانی می
ها دادم و گفتم این نامه برای جناب سردار فاخر است و  نامه را به یکی از نگهبان

خواهم ایشان را ملاقات کنم. خوشبختانه سردار فاخر در خانه بود و نامه را به  می
او داده بودند. پس از چند دقیقه، در کمال ناباوری دیدم یکی از نگهبانان آمد و 

 ایی کرد.مرا به درون کاخ راهنم
نشستم. پس از چند لحظه، مردی تنومند و  اوورود  در اتاق پذیرایی به انتظار

 «داری؟« آقا»پسرم تو چه نسبتی با »قدبلند وارد اتاق شد و بامحبت پرسید: 
ای کوتاه به  فوری نامه «ایشان است. های نزدیک مادرم یکی از فامیل» :گفتم

 یان نامه، نوشت. یادم هست در پا«تیمسار نصیری»رئیس شهربانی کل کشور، 
 یسنامه را به شهربانی کل کشور بردم و آن را به رئ «اقدام شود!»نوشته شده بود: 

در  پس از خواندن نامه، به رئیس کلانتری چهار ،دفتر یسدفتر نصیری دادم. رئ
و به  نمایند نامه تهیه ، تلفن کرد و گفت که برایم ضمانتام امیریه، محل زندگی

ی سرگردی داشت و  انی ارسال کنند. رئیس کلانتری چهار را که درجهشهرب
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رئیس کلانتری مرا پذیرفت. نخستین پرسشش  شناختم. یاد ندارم، می نامش را به
شناسم. شاید او نیز  دفتر نصیری را از کجا می یساین بود که من آقایان فاخر و رئ

در محله » :ند. پرسیدخواست از طریق من برای خودش پارتی محکمی پیدا ک می
 «شناسد. ثبت ازدواج و طلاق مرا می اتاق یرمد» :گفتم «؟شناسی چه کسی را می

 بارا تأیید و امضاء کند. به هر روی،  می ضمانت درنگ به او زنگ زد و گفت برگه بی
 سادگی بگیرم.   بازی توانستم پاسپورتم را به پارتی

توانسته بود ویزای   به او پولدادن یکی از دوستانم آشنایی ایرانی داشت که با 
تواند برای  گذاشت، پرسیدم می یانآمریکا بگیرد. وقتی این موضوع را با من در م

همین دوست، بدون اینکه پولی بپردازم،  با کمکمن هم ویزا بگیرد یا نه. سرانجام 
 آنیاد دارم،  که به ییروز مبادا گرفتم. تا جا آمریکا را برای ۲ بیویزای توریستی 

دیگر تصمیمم را گرفته بودم که به  ۴۲من در سال  ویزا تا دو سال اعتبار داشت.
 در مقامکار به فکرم رسید بهتر است از طریق شرکت واحد،  ینخارج بروم. برای ا

شوم.  فرستادهآلمان های شرکت مرسدس بنز در مونیخ  به یکی از کلاس ،کارآموز
. با رئیس حسابداری شرکت واحد، داشترفتن به آلمان نیاز به ویزا ن زمان،در آن 

ی فامیلی دوری با ما  رابطه شکه از اهالی شیراز بود، تماس گرفتم. برادر «بیات»
 آقای بیات در عیدِ همان سال، تعطیلات نوروزی

ً
شیراز  در را داشت. اتفاقا

بود. با وی گرفتن پذیرش شده اش   نوادهو مهمان خواهر بزرگم و خا گذرانده
نیز توانست  اوی مرسدس بنز مونیخ را درمیان گذاشتم.  کارآموزی در مؤسسه

های آلمانی که در شرکت واحد تهران کار  را بگیرد. با تکنسینمن پذیرش 
و مرا  ندو اطلاعات مفیدی در اختیارم گذاشت مکردند نیز تماس گرفت می

 راهنمایی کردند.
از رفتن به آلمان، برای خداحافظی با بستگانم به شیراز و مشهد رفتم. پیش 

، آن روزهادر  بعضی از بستگان برای این سفر به من کمک مالی مختصری کردند.
 و ،در بیشتر شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز

پس از بازگشت به  رار بود.نظامی برق ی پانزده خرداد، حکومت علت حادثه ... به
 -تهران  یتتهران، چند روزی را نزد یکی از دوستان یحیی، بهرام، گذراندم. بل

تور تهیه کردم. شبِ پیش از سفر،  تومان از شرکتِ میهن سیصدمونیخ را به مبلغ 
مان، به ونک رفتم. مستخدم  برای خداحافظی با هوشنگ شاهدی، ناظم  مدرسه

گردند. مدتی منتظر  اند و دیروقت برمی به مهمانی رفتهشان گفت ایشان  خانه
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 ،شد زودی شروع می نظامی به حکومت ه ساعاتک  آنجایی اما متأسفانه از ،شدم

  بهرام برگردم. دمجبور شدم با تاکسی دوباره به قلمستان نز 
 ه بودنظامی شروع شد از تاکسی که پیاده شدم، ساعتِ منع عبورومرور حکومت

ای شمالی  ، خانهی بهرام . خانهبودهای ارتشی  ها و جیپ پر از کامیون ها و خیابان
کرد. سر کوچه  زدم کسی در را باز نمی . هرچه زنگ میبود ای باریک در کوچهو 

های جیپ ارتشی ایستاده بود و من خود را در تاریکی دیوار پنهان کرده  ماشین
سفر به آلمان.  یتو هم بل ،هم پول خارجی ،بودم. در جیبم هم پاسپورت داشتم

شد. شاید هم دیگر  شدم، معلوم نبود کارم به کجا کشیده می اگر گرفتار می
 ؛خورد توانستم به خارج سفر کنم و سرنوشت دیگری برایم رقم می گاه نمی هیچ

هامان ما را از خواب بیدار  اما ناگهان در خانه باز شد و مادر بهرام گفت همسایه
خوابیدم و صبح  ،ند کسی پشتِ در منتظر شماست. به هر رویا هو گفت اند کرده

شهر تهران،  در نزدیکی پارک ،تور میهن زود، ساعت شش، خود را به شرکت
 رساندم.  

زیر و یک دست  دوسه تا پیراهن و لباس ؛کوچک بود یی بار من فقط ساک همه
ی  ه، در کمال تعجب دیدم  رانندشدم سوار اتوبوسکه  یوشلوار. موقع کت

. یحیی چند تن از است یانماناز دوستان و آشنا ،«غلام شیرازی» ،اتوبوس
ای داشت،  ها روابط صمیمانه شناخت و با آن شیراز را می -های خط تهران راننده

های حزبی را از طریق  ها و نشریه غلام و حسین شیرازی. یحیی کتاببا ویژه  به
ها را  فرستاد تا وی آن جلیلی می همین دوستانش از تهران به شیراز برای محمود

 :گفتم «کجا راهی هستی حسین؟» :با تعجب پرسیدغلام در شیراز پخش کند. 
دانم  نمی» :گفتم «خواهی بروی پیش یحیی؟ می» :پرسید «عازم مونیخ هستم.»

  «کجاست.
 بودم که ایران را ترک کردم. ودوساله یستب
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تا  1۹۶3/  13۴۴تا  13۴۲)یدر چکسلواک یزندگ یخ؛از تهران تا مون
در  یرانیا یاندانشجو یها با سازمان همکاری ؛مهاجرت به امریکا ؛(1۹۶۵
م سازمان سراسری یزدهو س مدوازده یها ؛ کنگره9Nن آپارتما ؛امریکا

ونکوور؛ تظاهرات ضد  یفروش کتاب ی؛در برکل یزندگ ؛دانشجویان ایرانی
ماجرای بهمن  ی؛گروه مخف یلتشک ؛در برکلی و گارد ملی یتنامجنگ و

 قشقایی و کشته شدنش در شیراز.
 





 

 

 از تهران تا مونیخ
 

 قصد بهمسافران جوانانی بودند که  های اتوبوس پر بود. بیشتر ی صندلی همه
 ،ای ای برای خرید و تجارت و عده بودند. عدهشده کشورهای اروپا  تحصیل راهی

بود که به  شب رفتند. همراه با خانواده، برای گردش و یا دیدار با بستگانشان می
جا در اتوبوس خوابیدیم. فردا صبح ساعت هشت که  همان و مرز بازرگان رسیدیم

خاک  دوار پس از کنترل پاسپورت، اتوبوس از مرز ایران گذشت و ، مرزها باز شد
 که کردیم عبور می گوناگوندر مسیر ترکیه تا مونیخ باید از کشورهای  ترکیه شد.

همه از قبل  خواست. بجز بلغارستان و یوگسلاوی، عبور از دیگر کشورها ویزا نمی
 تهیه کرده بودند. یت، ویزای بلغارستان و یوگسلاوی راو پیش از خرید بل

که  اتوبوس نشسته بودیم و همین های آخر ما مسافران جوان همه در صندلی
داره،   سُم» شعراتوبوس وارد خاک ترکیه شد، همگی شروع کردیم به خواندن 

از صندلی جلوی اتوبوس  پیرمردیدر حالِ خواندن بودیم که  8.«خر ،داره  دم
ها! اگر جرئت داشتید  شرف بی»سوی ما برگرداند و با فریاد گفت:  سرش را به

، دوباره سرود اواعتنا به  اما ما بی ؛«... کردید ک ایران میهمین کارها را در خا
ی  متوجه شدم غلام شیرازی، راننده مسخره را با صدایی بلندتر ادامه دادیم.

 ،کرد این کار زیر سر من است کند. فکر می اتوبوس، در آینه مرا با لبخند نگاه می
اهی در این کار همر   تمایل بهخود  ها اما جوان، هرچند شروعش با من بود

 یها آقا شما باید جلوی این آدم: »ی اتوبوس گفت به رانندهپیرمرد داشتند. 
آقا من فقط : »غلام شیرازی در پاسخ گفت «فروش را بگیری. شرف وطن بی

جناب سرهنگی  پیرمرد که آنبعد فهمیدم  «ی چنین کاری ندارم. و اجازه ام راننده
 خواست به آلمان برود. که می بود

تور در نظر گرفته  شب بود که به استانبول رسیدیم. به هتلی که شرکت میهن
بود، رفتیم و فردا صبح دوباره حرکت کردیم. در راه استانبول به بلغارستان، 

سوار  9«هانس»به نام ی جالبی اتفاق افتاد. در استانبول پسر جوان آلمانی  حادثه
تر  زد و جالب ون لهجه حرف میاتوبوس ما شد. زبان فارسی را بسیار خوب و بد

                                                                    
ها با همان ضرباهنگ و  ای ای که ریشخندی بود به سرود شاهنشاهی. طرفداران مصدق و توده . ترانه8

 خواندند. شاهنشاهی، اما با شعری هجوآمیز این ترانه را می ملودی سرود

9. Hans 
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ها دوست بود. هانس  شناخت و با آن ها را می های اتوبوس اینکه، تمام راننده
ها بود. هانس مترجم رسمی  غذا را نیز مهمان راننده ،داد نمی یتپول بل فقط نه

کرد تا خرید کنند و  کمک میها  در آلمان به آن و شد ها محسوب می راننده
سر درنیاوردم چرا صد متر مانده به مرز بلغارستان، انجام دهند. کارهای اداری را 

وارد خاک بلغارستان وقتی پس از خروج از بخش کنترل،  د وهانس پیاده ش
اتوبوس برایش  تاکند  و با دست اشاره میاست دیدم کنار جاده ایستاده  ،شدیم

 نگه دارد.
سر  را در هتل بهشب  .پایتخت بلغارستان، رسیدیم 10شب بود که به سوفیا،

ظهر بود که به بلگراد رسیدیم. برای  از بردیم و صبح زود دوباره حرکت کردیم. بعد
توقف کرد. در رستورانی  11های شلوغ بلگراد ناهار، اتوبوس در یکی از خیابان

بار بود گوشت اسب  ینساندویچ گرفتم. گفتند گوشت اسب است. نخست
پوش و  پیرمردی ژندهمان خیابان در ه نظرم خوشمزه آمد. خوردم و به می
ای داشت و بلندبلند به فارسی فحش  خانمان را دیدم که در دستش کیسه بی
مرد کیست. پیرزد. به هانس گفتم از مردم بپرسد  داد و با خودش حرف می می

مرد دیوانه پیر متوجه شد کهو  وجو کرد پرسهانس به آلمانی از یکی از اهالی آنجا 
ودوسه سال پیش،  بیست ازاز زمان جنگ جهانی دوم،  و خانمان است و بی

 اینجاست و همیشه همین رفتار را دارد.
 12شب رسیدیم به مرز اتریش. پس از ورود به اتریش و رسیدن به شهر گراتس،

هم ویزای  هشت شب بود. گرفتم. ساعت حدود هفت باید تصمیم مهمی می
ی مرسدس بنز  نام در مؤسسه ی پذیرش ثبت امریکا را با خود داشتم، هم برگه

در  ، کهوحید و مهیندو تا از دوستان یحیی، محل زندگی  یمونیخ و هم نشان
 .کردند زندگی می چکسلواکی

. بودندیکی از شهرهای بزرگ چکسلواکی،  13در شهر برنو، ینو مه یدوح
 ی یفهگرفته بودم و در طول سفر، آن را در ل ین،برادر مه ید،را از جمش شان ینشان

                                                                    
10. Sofia 

11. Belgrade 

12. Graz 

13. Brno 
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و داشتم: رفتن به ر  و امکان در پیش ینهسه گز ینجاشورتم پنهان کرده بودم. در ا
 و یا رفتن به چکسلواکی. ،امریکا، رفتن به مونیخ

پوشش بیرون آمدن از ایران و سفر به اروپا بود و  پذیرش کارآموزی در مونیخ
ر صورت مریکا نیز برای این بود که دانداشتم که درس بخوانم. ویزای  ای برنامه

در اتوبوس یکی از مسافران  بتوانم به آنجا سفر کنم. ،پیدا نکردن وحید و مهین
مقیم وین بود. به او گفتم رهسپار چکسلواکی هستم. کمکم  و ایرانی یدانشجوی

سوی  و مرا تا ایستگاه برد و تا سوارشدن من و حرکت قطار بهبخرم قطار  یتکرد بل
قطار به مرز چکسلواکی رسید. مأموران ، بساعت دوازده ش جا ماند. چک، همان

کنترل پاسپورت و ویزا وارد قطار شدند. پاسپورت را که به دستشان دادم، دیدند 
یا « یس»توانستم  می فقطویزای چک در آن نیست. من هیچ زبانی بلد نبودم و 

ی شورتم بیرون آوردم و نشانشان  وحید و مهین را از لیفه یبگویم. سریع نشان« نو»
جا  همان و به من فهماندند کردند یها با تعجب نگاهی به من و به نشان دادم. آن

ساعت قطار توقف  یمکنم نزدیک به ن . فکر میندرسیدگی کن رمتا به کا مبنشین
در آن داده بودند و این  ای هفته  یکداشت. برگشتند و پاسپورتم را دادند. ویزای 

های بالاتر تماس گرفته بودند.  ها با مقام آنبرانگیز بود. گویا  ها تعجب برای خیلی
اش را در همان چکسلواکی  وحید در آنجا به نام دکتر حائری )مدرکِ پزشکی

نظامی برقرار بود،  که در ایران حکومت آنجایی شد. از گرفته بود( شناخته می
روی، از ایران به  همین و از ام کردند من فردی سیاسی مقامات امنیتی فکر می

 ام. گریخته آنجا
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 (۱۹۶۵تا  ۱۹۶۳/  ۱۳۴۴تا  ۱۳۴۲زندگی در چکسلواکی )
 

پرسان به آپارتمانی بلند  در دست و پرسان یرسیدم. نشان صبح زود به برنو
های در اسم دکتر حائری را پیدا کردم. زنگ را فشار  رسیدم. روی یکی از زنگ

 14«دویه؟ گه»و فریاد زد: های بالایی را باز کرد   طبقه های دادم. زنی یکی از پنجره
پیش از آن  «منم!»داد زدم: بدون آنکه بدانم چه گفته، من هم سرم را بالا کردم و 

که در را باز کردند و به آپارتمان وارد شدم،  نه وحید را دیده بودم و نه مهین را. وقتی
 هستم.« حاجی»آیم و برادرِ  گفتم از ایران می م.و کیست مآی پرسیدند از کجا می

شما را  یتوضیح دادم که نشان .های مستعارِ یحیی در ایران بود حاجی یکی از نام
شان خوب است و بسیار سلام  ام و حال همگی از برادرتان جمشید گرفته

 اند. رسانده
نام  «شعله»در آنجا به دکتر حائری معروف بود. دختر خردسالشان « وحید»

ها  شان پذیرفتند و مدتی نزد آن انهداشت. وحید و مهین با آغوش باز من را به خ
زندگی کردم. در این مدت متوجه شدم دختر دیگری نیز دارند که از کودکی بیمار 

کردم یحیی  پیش از دیدار با وحید، فکر می برد. سر می و در بیمارستان بهاست 
که با وحید و همسرش  ییها . در خلال صحبتاستدر چکسلواکی  شک یب

با من  شان بارهمسائلی وجود دارد که وحید مایل نیست درداشتم، احساس کردم 
ی مرکزی حزب توده در لایپزیک آلمان صبحت  با کمیته»صحبت کند؛ اما گفت: 

با من ملاقات  ای و آمده که تو برای یافتن برادرتدهم  خبر میخواهم کرد و 
 «ای. کرده

که در آن زمان دبیر اول حزب توده  «کامبخش»پس از چندی از مهین شنیدم 
و به مسکو برود.  نداز او خواسته کارهایش را ردیف ک ،بود، با وحید تماس گرفته

 چند روزی به مسکو رفت. و حائری نیز پس از چندی پاسپورتش را آماده کرد
فته بود که پس از برگشت از مسکو، به همسرش گ ،حائریبعدها فهمیدم که 

کمونیست شوروی گفته یحیی گزارش جالب و مفصلی از  ی مرکزی حزب کمیته
گاه این مسائل را با من در میان  حائری هیچ وضعیت ایران و حزب داده است.

هایی هست که از  کردم در درونش حرف گذاشت. همیشه احساس می نمی
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مرکزی حزب توده قرار است از  یتهرود. روزی گفت یکی از کم گفتنش طفره می
 را ببیند. منبیاید و  آلمان به پراگ

 ییکی نشان ؛در پراگ به من داد یقرار ملاقاتی گذاشتند. حائری دو نشان
« علی طبسی»تلفن شخصی به نام  ی مسئول حزب توده در پراگ و دیگری شماره

آنکه اطلاعات دیگری  دکتر حائری، بی 15.بود «محمد پولاد دژ» اش یکه نام واقع
قرار ملاقات تو با مسئول حزب است و این هیچ » در اختیارم بگذارد، تأکید کرد:

 ی ربطی به علی طبسی ندارد. نیاز هم نیست به مسئول حزب بگویی که شماره
دلیل  بهخواهی با او نیز ملاقات کنی. فقط  تلفن علی طبسی را داری و می

ام و فکر کردم شاید ملاقات با  تو این شماره تلفن را داده اب ام ی شخصی رابطه
از دکتر حائری تشکر کنم که با دادن  جا یندر هم دبای« به تو کمکی کند. طبسی
کمک را به من کرد و  ینتر تلفن علی طبسی، خواسته یا ناخواسته، بزرگ ی شماره

شاید حائری در آن لحظه به  دگرگون شود. یتمام به ام یموجب شد مسیر زندگ
 این فکر افتاده بود که مبادا سرنوشت من نیز مانند 

ً
سرنوشت یحیی شود. اتفاقا

ی مرکزی حزب قرار بود مرا  بود. چون بعدها فهمیدم کمیته درستنیز  اش ینگران
شود من با علی طبسی در تماس هستم، از  به شوروی بفرستد و وقتی متوجه می

 کند. نظر می این کار صرف
 به پراگ رفتم و با مسئول حزب توده تماس ،پس از چند روز طبق قرار قبلی،

ی شیرین آذری صحبت  گفتند. فارسی را با لهجه می« دایی»گرفتم. در آنجا به او 
ها بعد متوجه شدم دایی  کرد. دایی برایم از پیش اتاقی تهیه کرده بود. سال می

در همان ساختمانی که به  ، بوده است.«حسن رزمی»ارتش،  منظا سرگرد سواره
زندگی   هایی جداگانه، نیز، در اتاق من اتاق داده بودند، دایی و یک ایرانی دیگر

حزب کمونیست چکسلواکی بود. این  رکردند. گویا تمام ساختمان در اختیا می
های مشهور آن قرار داشت. اتاق دایی  ساختمان در مرکز پراگ و در یکی از خیابان

 بسیار محقر و تقر
ً
یاد دارم، عاشق  خالی از اسباب و اثاثیه بود و تا آنجا که به یبا

 اش گرم و برقرار بود. چایی یچایی بود و همیشه کتر
های غذاخوری دانشجویان در  سالنبه ام کرد برای خوردن غذا  دایی راهنمایی

 هم کامل و خوب است و هم ارزان. یشانگفت غذا های پراگ بروم. می دانشگاه

                                                                    
، نام کوچک نگاهی از درون به جنبش چپدر کتاب  های حمید شوکت، . در مجموعه مصاحبه15

 آورده شده است. اشتباه، حسین محمد پولاد دژ، به
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توجه م شناسم یا نه. دیگری را در پراگ می یپس از چند روز، دایی پرسید آیا ایران
احتمال قوی، یا من را با علی طبسی دیده است و یا دیگران به او  شدم که به

 «ام. ملاقات کرده یاو را چند بار ه.آر : »رای همین، پاسخ دادمب اند. گزارش داده
شناسم و  دروغ گفتم از پیش او را می و من به «اش؟ شناسی از کجا می»گفت: 

سراغی از او دارد، شماره تلفن و یا برای همین از حائری درخواست کردم اگر 
 نکرد. یگیریچنان پ ش را به من بدهد. دایی هم دیگر آنا نشانی

طی چند دیداری که با علی طبسی داشتم، به او اعتماد و اطمینان پیدا کردم 
ماجرای یحیی را برایش بازگو کردم؛ اینکه چگونه از ایران خارج شد و مقصدش  و

خواستم اگر در  ر ارتباط بود. این کارم آگاهانه بود و میکجا بود و با چه کسانی د
علی طبسی که از  آنجا برای من اتفاقی افتاد، کسی از این ماجراها باخبر باشد.

یاد خواهم کرد، با  اش، سروان محمد پولاد دژ، حالا به بعد از او با نام حقیقی
سیزده سال سن  زمان دوازده همسرش عصمت و پسرشان سیاوش که در آن

د. چنان با این خانواده نزدیک و دنکر  داشت، در آپارتمانی کوچک زندگی می
ها را نیز  رفتم و بعضی شب ها می صمیمی شده بودم که بیشتر اوقات نزد آن

 خوابیدم. جا می همان
شمگین شد و خ یپس از شنیدن ماجرای یحیی، خیلی ناراحت و حت پولاد دژ

منظورش همان  !«ها شرف بی !ها شرف ای بی»گفت:  مدام زیر لب با خود می
دید و  ها می شدن یحیی را در ارتباط با آن یدی ناپد رهبران حزب توده بود و مسئله

ی مرکزی  اند و یا کمیته ها در این کار دخالت داشته نظرش این بود که یا روس
رفیق »پس از مدتی، دایی به من گفت  خودش در این ماجرا دست دارد.

 را ببیند. پیام دایی را با پولاد دژ منخواهد  از آلمان آمده است و می «اسکندری
خب برو ببین حرفشان » :گفت در میان گذاشتم و با او مشورت کردم. پولاد دژ

 «چیست.
تریا  های مرکزی پراگ بود. با هم به کافه در یکی از خیاباناسکندری  قرارم با

از ماجرای  ،رفتیم. شخص دیگری با ما نبود. در آنجا به من گفت پیش از این
 ،پیش از اینکه به پراگ بیاید ،گونه خبری نداشته و این موضوع را یحیی هیچ

به « اشتری»شخصی به نام  ویحیی  گفت ریاسکند .گفته است به او کامبخش
کردند و شبی از  در آنجا کار می یونعنوان راننده کام ازبکستان رفته بودند و به

شود. در پاسخ  کنند و یحیی از گاز بخاری خفه می اتاق بخاری روشن می یسرما
روی در مسکو و ی مرکزی حزب کمونیست شو از تماس برادرم با کمیته: »گفتم
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دانید که  می ؟ها ارائه داده است، خبری دارید گزارش مفصل و مکتوبی که به آن
ی مرکزی حزب  به مسکو رفته بودند و با کمیتهدلیل  ینهم  بهو حائری  کامبخش

تعجب کرد و دیدم  اسکندری «اند؟ کمونیست شوروی در چند جلسه دیدار داشته
ها هیچ خبری ندارم، تو  من از این داستان»رفت و بعد گفت:  کمی در فکر فرو

من هم مانند شما فردی سیاسی هستم و از » :گفتم« دانی؟ ها را از کجا می این
ام و عمو خسرو  ای سیاسی و با اعضای حزب بزرگ شده کودکی در خانواده

 .کردیم خانه زندگی مییک در با هم شناختم و مدتی نیز  زدیک می( را از ن)روزبه
جمع را شدن برادرم  یدپیش از اینکه شما را ملاقات کنم، اطلاعات ماجرای ناپد

های  و بارها و بارها از زاویه کنم میام و مدت زیادی است که به این معما فکر  کرده
تو با علی طبسی چه ارتباطی » :درنگ پرسید بی« ام. گوناگون آن را بررسی کرده

علی : »پرسید «علی طبسی مانند برادرم یحیی است.» :من هم گفتم «داری؟
ی مرکزی در  با کمیته های حائری و کامبخش هم از ماجرای برادرت و ملاقات

و  .«او از تمام این ماجراها باخبر است» :در پاسخش گفتم «مسکو باخبر است؟
ت گف این ماجراها مدام زیر لب می علی با شنیدن» :هانه ادامه دادمآگا

فقط  اسکندری« دانم منظورش چه کسانی بود. و نمی !"ها شرف بی !ها شرف بی"
دیگر با او ملاقات داشتم و  رداد. در طی هفته، دوسه با زد و گوش می لبخند می

گفت به  شدن او بود. اسکندری یدی یحیی و ناپد ی صحبتمان نیز درباره همه
را به مسکو  منکه  است ی مرکزی حزب توده پیشنهاد داده اعضای کمیته

 از  شاید اسکندری بفرستند.
ً
این ماجراها هم پیش از ملاقات با من، واقعا

های من گیج شده بود. شاید همان  اطلاع بود و خودش نیز با شنیدن حرف بی
کردم و او با لبخند به من  های علی طبسی را برایش بازگو می زمان که دشنام

 از ماجرا سر درب داد، می گوش می
ً
و بداند چه مسائلی در حزب  یاوردخواست واقعا

 حزب هیچ اطلاعی از آن ندارد.دبیر اول  در جایگاهگذرد که او  می
شک  ی ماجراها باخبر است و بی از همه که آگاه شد پولاد دژ وقتیاسکندری 

خواهم گذاشت، از فرستادن من به مسکو  یانبا او در منیز خبر رفتنم به مسکو را 
باط من بود که چرا موجب ارت کردهحائری انتقاد  بهنظر کرد. بعدها شنیدم  صرف

 شده است. با پولاد دژ
که از طریق و گفتم گذاشتم  یانبا پولاد دژ در مشرح ماجرا را  ،فرصتدر اولین 

رد پیشنهاد ک خواهند مرا به شوروی بفرستند. پولاد دژ ام می خبر گرفته اسکندری
رفتن به مسکو، بدون » :و اضافه کرد نرومو به مسکو  نمدر برابرشان پافشاری ک
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در سفری که به پراگ داشت، دوباره  دو ماه بعد، اسکندری« بازگشت خواهد بود!
بهتر است کلاس زبان چکی را شروع کنی تا در آینده »مرا ملاقات کرد و گفت: 

ها را با  ر بار که ماجرای این ملاقاته!« به شوروی بفرستیم یا نهببینیم باید تو را 
 !«ها تف بر آن»گفت:  داد و می سری تکان می ،گذاشتم در میان می پولاد دژ

در پراگ  یبه دانشگاه ی،گذراندنِ کلاس زبان چک یاز طرف حزب توده، برا
. یرمتم در خوابگاهِ دانشگاه اتاق بگتوانس شدم، می میدانشجو اگر شدم.  یمعرف

چیزی که اهمیت نداشت، یادگرفتنِ زبان  یگانهاعتراف کنم در آن زمان،  یدبا
ی ذهنم درگیر این بود که بدانم بر سر یحیی  ی تحصیل بود. همه چکی و یا ادامه

دانشگاه به شهری در شمال چکسلواکی، به نام  از طرف چه آمده است.
دم تا در آنجا زبان چکی بخوانم. شهرِ خیلی سردی بود و منتقل ش 16،تپلیتسه

در  ،کشید. درمان نیز کرد و کارم به بیمارستان می هایم چرک می مدام سینوس
 هایم چرک بود. عفونتِ سینوس یدنکش یرونزدن در بینی و ب یلها، م بیشتر وقت

های شیراز شنا  های محله زمانی که در جوی بود؛ ما یادگاری دوران کودکی
ها  ساز نبود. تا اینکه سال هر زمستان گرفتار بودم و هیچ درمانی چاره کردم. می

را کتک  پوست یاهیک س یدپوستدر ماجرای دعوایی که چند سف، بعد در نیویورک
م ا به بینی پوست یاهس آنو در این میان مشت  یمزدند، با دوستانم دخالت کرد می

جاری شد. ابتدا فکر کردم  ام بینیاحساس کردم مایعی گرم از  خورد. آنجا بود که
ها، آن  خواستند، مانند سفیدپوست خون است. دوستانم با دیدن این صحنه می

 خورد،به صورتم  ناخواستهبا فریاد گفتم نه، این مشتش  .پوست را بزنند فرد سیاه
 به

ً
ام با همان مشت  های بینی ! تمام چرککاملًا درستی خورد یجا  اما اتفاقا

از همان زمان،  قدر چرک آمد که خودم هم تعجب کرده بودم. بیرون ریخت و آن
گونه مشکل سینوزیت  ، دیگر هیچنویسم میکنون که ا تا ۱۹۶۶یعنی اواخر 

کنم در چنین دعواهایی  ام. هر کسی چنین مشکلی دارد، توصیه می نداشته
 .شرکت کند

هی زندگی کردن در شمال چکسلواکی، دوباره به پراگ و پس از چند ما
به شهری در مرا بار  خوابگاه دانشجویی برگشتم. پس از مدتی، دانشگاه این

سال داشتم  ۲۴. دهمی تحصیل  ادامه ی زبان در رشتهتا  کردجنوب کشور منتقل 
بود. هر با دیگران و یافتن دوستان تازه کار دشواری ن داشتنو جوان بودم و ارتباط 
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 زیادیکردم. در این میان، با دخترهای  دوستان جدیدی پیدا می رفتم کجا که می
این رفتار  نبودم وجنسی ی  فقط دنبال رابطهدوستی با دخترها در آشنا شدم. 

با مرا و داشتند به من اعتماد  کرد؛ میتر  برایم ساده ارتباط با دخترها را
 خوب و مهربان بودند. در این مدت، مردم چک  .کردند شان آشنا می خانواده

ً
واقعا

 وآمد داشتم. شان رفت آشنا شده بودم و به خانهزیادی های چکی  با خانواده
 ؛کردند های گوناگون زندگی می تیمل بادانشجویانی  ،در خوابگاه دانشگاه

ای نیز افغان  عدهی، و ، عراقی، مراکشییرا، الجز ی، تونسیلی، اسرائیمجارستان
برای تحصیل به آنجا آمده بورس دانشجویی گرفته،  «ظاهرشاه»بودند که در زمان 

ظاهرشاه با کشورهای بلوک شرق خوب بود که  تروابط دولگویا  .بودند
 ند.یایهای دولتی به آنجا ب با بورسیافتند  امکان میدانشجویان افغان 

ردم، در عراق کودتا شده بود و ک زمانی که در خوابگاه دانشجویی زندگی می
هاشان  خیلی قرار گرفته بودند، امااعضای حزب کمونیست عراق تحت تعقیب 

ورند، بیاو به کشورهای بلوک شرق پناه  زندگریببودند از دست پلیس موفق شده 
بار  کرد. یک ی عراقی در خوابگاه ما زندگی مییدانشجو از جمله به چکسلواکی.

ی مرکزی حزب کمونیست عراق بود و در  ز اعضای کمیتهیکی از دوستانش که ا
 ها یکی از شب کرد، به دیدارش آمد و چند روزی مهمانش بود. لاپزییک زندگی می

صبح متوجه شدیم آمبولانسی به خوابگاه آمده و  دوستش به مهمانی رفته بود
را خودش خواسته  می ،گاز را به اتاق خود کشیده است. دانشجوی عراقی شلنگ

گیرد  درنگ با بیمارستان تماس می کند و بی پیدا می هوش یکسی او را ب بکشد که
دهد. فردای آن روز، زمانی که او در بیمارستان بستری  و او را از مرگ نجات می

و از  رددگ میی مرکزی حزب، به خوابگاه بر بود، دوستش، همان عضو کمیته
شب را در اتاق دوستش  شود. خیلی عجیب است، همان فرد، ماجرا باخبر می

کند.  های شب، به همان شکل، یعنی با گاز، خودکشی می خوابد و در نیمه می
پس  شناخت. ها را می ها ارتباط داشت و آن خونگرمی بود و با خیلی از ایرانی مرد

بودند و این گرفته از کودتا در عراق، خیلی از اعضای حزب کمونیست افسردگی 
حدی که از یأس و ناامیدی به خودکشی دست  به ،بود شکست برایشان بسیار تلخ

 زدند. می
 د.ذراندنگ ی دکتری را می دورهکه  نددر خوابگاه پنج دانشجوی مجاری نیز بود

داشتنی و  جذاب و دوستخواند و  شیمی میدختری بود به نام ماریا.  یانشاندر م
مجاری خیلی نزدیک و صمیمی شده بودم و  مهربان بود. با این گروه دانشجویان
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های  گذشت و در این فاصله چند کلمه و جمله و اصطلاح ها می بیشتر اوقاتم با آن
دارم.  یادها را به  مجاری یاد گرفته بودم که هنوز، پس از پنجاه سال، بخشی از آن

اعتراف  دایدر اینجا ب بود.دوستانه ی ا رابطه فقطی من با ماریا  خیر. رابطه یادش به
گاه  و ندارم و هیچ مهای بیگانه نداشت فراگیری زبان درگونه استعدادی  کنم هیچ

های بزرگ  ؛ و این یکی از ضعفیاموزمام زبانی جز فارسی ب نیز تلاش نکرده
آنکه  ، با بسیاری کسان از کشورهای دیگر، بیحالبا این  .بوده است ام یزندگ

های  ها به رابطه در خیلی موارد این دوستیشدم و  زبانشان را بدانم، دوست می
شد. شاید دلیلش این بود که از کودکی اجتماعی  ای ختم می نزدیک و صمیمانه

خیلی ساده رفتار  م؛کرد میهای خود را از دیگران پنهان ن گاه ضعف ام و هیچ بوده
شه کردم. همی گونه که بود و به آن باور داشتم، بیان می کردم و نظرم را همان می
از  نه چیزی دیگر. ،گونه که هستم به دیگران معرفی کنم خواستم خود را همان می

 دلیل نیز شاید به ها یسوی دیگر، بایستی بگویم بخشی از این دوست
هایم بدون معنی و هدف نبود و نیست.  کنم شوخی ام بود. اعتراف می طبعی شوخ

بود و مهم نبود دیگران ها با قصد و منظور  درست یا نادرست، همیشه این شوخی
 آید یا نه. را خوش می

های فارسی و عربی  دانشجوی زبانکه  در این شهر با دختر چکی آشنا شدم
های خارجی کار  خانه بود و قصد داشت پس از پایان تحصیل، در یکی از سفارت

 با من بیشتر رابطه ازاو  نیتدادم.  رفتم و به او فارسی یاد می شان می کند. به خانه
که در   آنجایی از .مپذیرفته بودمن هم این را دلیل یادگیری زبان فارسی بود.  به

کردم این رابطه در همین حد بماند، هم  فکر رفتن از چکسلواکی بودم، تلاش می
 .بهتر بود برای او و هم برای خودم

چند بار و یک سینما و رستورانی هم در بود با دو خیابان  نزدیک خوابگاه
چند بار،  رفتیم. ها، عصرها به سینما یا به رستوران می گاهی وقتمجاورش. 

سمت  دیدم که به ی خوابگاه، اتفاقی دختری را می عصرها، در بیرون از محوطه
بلند  موهایدادم. لاغر بود و  رفت که به او فارسی یاد می ی همان دختری می خانه

کاره است و در آن  ههمیشه ملایم. کنجکاو بودم که چ یشیآرا باسیاهی داشت 
داشت و دیدم  قطاری نگه ،آهن در ایستگاه راه روزعصر یک  کند. محل چه می

همان دختر از آن پیاده شد. تصمیم گرفتم پیش بروم و سر صحبت را با او باز کنم. 
روی  هکه از روب ام دیدهمن بارها تو را در حدود ساعت چهار » :سلام کردم و گفتم

 «کنی! ی ما چه می گذری. کنجکاو شدم بدانم در محله می دانشجویی ما هخوابگا
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دانشجو هستم و در همان » :گفتم «کنی؟ کار می تو آنجا چه» :خندید و گفت
و .« کنم گذری، زندگی می رویش می هدانشگاهی که هر روز از روب هخوابگا

گفت در  «کنم. بینی زبان چکی را هم خوب صحبت نمی می» :شوخی گفتم به
بعدها فهمیدم خودش و  .استو کارمند ارتش  دکن دیکی زندگی میهمان نز 

بود و در زبان چکی به او  «ماریا»خواهرش در ارتش چترباز هستند. اسمش 
 دلیل ینبیشتر به ا ؛معرفی کردم« علی»گفتند. من هم خودم را  می «ماروشکا»

ها بود. بعدها مرا  تر از دیگر اسم که تلفظ آن در زبان چکی خیلی ساده
 ینمانکرد. این اولین دیدار ما بود و صحبتی کوتاه ب خطاب می« چکو علی»

دیدم و تا دم  درگرفت. از آن روز به بعد، عصرها همیشه سر ساعت چهار او را می
 کردم. می اش یشان همراه خانه

درس ی همان دختری بود که به او فارسی  روی خانه هی ماریا درست روب خانه
ی  در آپارتمان طبقه یاساختمانی چند طبقه بود و ماری ماریا  خانهدادم.  می

ترش نیز در همان ساختمان، چند طبقه  کرد. خواهر بزرگ همکف زندگی می
گاه به آپارتمان  کرد. من هیچ اش زندگی می هفت ساله بالاتر، با همسر و پسر شش

در این مدت  ی خواهرش رفتم. اتفاق خودش به خانه بار به اما یک ،ماریا نرفتم
 پیشها نیز  مند و خیلی نزدیک شده بودیم و بعضی شب هرفته به یکدیگر علاق رفته

اندیشیدم، در  که همیشه به رفتن از چکسلواکی می آنجایی از .خوابیدیم هم می
ها دروغ  گاه به آن و هیچ مکرد مین را پنهانتصمیم هایم با دخترها این  رابطه
 بهدادم که  کردم. آگاهانه نشان می گفتم و از احساساتشان سوءاستفاده نمی نمی

 امید نداشته باشند.من با تشکیل زندگی خانوادگی 
 کند. را صدا می مندر پایین  شخصیکه  خبر دادندهای خوابگاه  بچه یشب

و کمک !« علیچکو !علیچکو» زد: دیدم ماریا است که فریاد می رفتم و
ها ساعت  در خوابگاه شب .رداشتم و سراسیمه پایین آمدمبای  خواست. میله می

ای که  ی ورود و خروج نداشت. از راه مخفی شد و کسی اجازه هشت بسته می
توالت در ی کوچک ا پنجره خارج شدم. ه بلد بودند،ی دانشجوهای خوابگا همه

بیرون تا به کردیم  ی خوابگاه، از آن استفاده میزمان بسته شدن درهادر بود که 
زیر پا  ی. سطل آشغالبودکوچک و نزدیک به سقف  ای . پنجرهکنیموآمد  رفت
بیرون  ی و خود را به محوطه یمشد میخارج پنجره سر از  و با یمگذاشت می

ی بالای پنجره را  پریدیم و نرده ورود نیز می هنگامم. یانداخت میخوابگاه 
اما بر اثر تکرار آسان شده  ،شدیم. کار سختی بود پا وارد توالت می باو  یمگرفت می
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ماریا از این پنجره باخبر بود و دیده بود که از آنجا  راه دیگری نداشتیم. و بود
لباس  باای در دست خود را به ماریا رساندم و دیدم چند نفر  ام. با میله بیرون آمده
لباس ارتشی بر تن داشت، کتک بزنند و  هماو  خواهند شخصی را که ارتشی می
طلبد. با دیدن این  کمک می یادو با دادوفراست ایستاده  میانشانماریا نیز 

 م.هجوم آورد یشانچرخاندم، به سو صحنه، در حالی که میله را بالای سرم می
ی  همه پا به فرار گذاشتند. شان که باقیدوسه نفرشان را با میله زدم و دیدم 

را فریاد  و ناممبودند ها را باز کرده  های مختلف، پنجره شجویان، در طبقهدان
کردند. پس از چند  ن، مرا به تاراندن آن چند ارتشی تشویق میناز  دست و زدند می

ها همچنان کنار ماریا ایستاده  دقیقه که همه فرار کردند، دیدم یکی از ارتشی
دوستم  اونه! »هم بزنم که ماریا گفت: خواستم او را  لاغر و قدبلند بود. می .است

« کیو»ماریا دوستش را معرفی کرد. نامش « خواستند او را بزنند. ها می است. آن
 بود.

شان رساندم تا مبادا دوباره بهشان حمله کنند.  خانه بهآن شب، ماریا و کیو را 
ن خندیدند و با تحسی فردای آن ماجرا، در سالن غذاخوری خوابگاه همه میصبح 

 17«.سِربوس»شیمیدان آمد کنار دستم و گفت:  یکردند. ماریای مجار نگاهم می
داد،  با خنده، در حالی که دستش را در هوا پیچ می .«ربوسسِ »پاسخ دادم: 

تا دعوا کنم، دلخور  ماز اینکه تنهایی بیرون رفته بود 18«وکِرَم آناکات. کیت»گفت: 
شوخی زد پشت  با دست به «هایم. زنمن دوستدار » :با خنده گفتم بود و نگران.

 «.وکِرَم آناکات کیت»سرم و فریاد زد: 
 .کردم کوچک بود و با هیچ ایرانی تماس نداشتم شهری که در آن زندگی می

فایده  م که ماندنم در چکسلواکی دیگر بیه بودو به این نتیجه رسیدبودم  خسته
از ماجرای آن دعوا، به مدت کوتاهی پس  است و یحیی را در آنجا نخواهم یافت.

ویزای امریکا را از ایران گرفته بودم. شوم. به امریکا ی رفتن  آمادهپراگ برگشتم تا 
کارمند سفارت مرد جوانی بود.  مدید ویزا کردم.ت ترفتم سفارت امریکا و درخواس

ی اتاقش مشرف به خیابان بود. از آنجا  رویی مرا به اتاقش پذیرفت. پنجره با خوش
هایش را با تخته و  روی سفارت پیدا بود. تمام پنجره هروب های ساختمان یکی از

 مسکونی نبود. کارمند جوان سفارت وقتی دید که به 
ً
چوب پوشانده بودند. ظاهرا

                                                                    
 «.سلام». به مجاری یعنی 17

 «.شکنم گردنت را می». به مجاری یعنی 18
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ی این  شده های بسته از پشت پنجره» :ام، خندید و گفت آن ساختمان خیره شده
حال ویزایم را تمدید  هر  به «رند.گی فیلم میاز ما و پایند  ساختمان دارند ما را می

 کرد.
تا آنجایی که خود شاهد بودم و یا از دوستان شنیده بودم، در آن زمان نزدیک 

وابسته به حزب توده در چکسلواکی، در شهرهای  ی ایرانی به شانزده خانواده
ها بر سر نزدیک شدن به رهبری  . بیشتر این خانوادهندکرد می ی، زندگگوناگون

کرد دیگران را  چکسلواکی، با هم رقابت داشتند و هر یک تلاش میحزب در 
کرد و  ییدحرفم را تأهم او  ،گذاشتم یانم رد پولاد دژوقتی این نظر را با  بزند. پس

تلاش ها،  گونه چاپلوسی متأسفانه این موضوع واقعیت دارد و با این» :گفت
کنی رهبران و  می فکر» :و با طنز گفت« را حفظ کنند. یتشانوقعکنند م می

کنند و مسائل  لنینیستی می -های مارکسیستی ها بحث در این ملاقات ءاعضا
 «کنند؟ پس چه می» :گفتم «کنند؟ جنبش کمونیستی و ایران را بررسی می

هاشان به پوکر بازی کردن و خوردن و نوشیدن و  ی دیدارها و نشست همه» :گفت
 «دهند. دیگری انجام نمیر ن هم کاگذرد و جز ای گذرانی کردن می تا صبح خوش

صحبت و  بود که خیلی خوش ی پولاد دژ یک بار خانمی مهمان خانه
کند. از همسر  آمد که در چکسلواکی زندگی نمی نظر می مشرب بود و به خوش

 «آوانسیان اردشیر»گفت همسر  و ، پرسیدم این خانم کیست«عصمت»، پولاد دژ
به چک آمده است و افزود انسان خوبی  ار دوستان و آشنایاناست که برای دید

بود خیلی « دوسی»رود. نامش  آید به دیدار همه می می ینجااست و هرگاه که به ا
در خیابان  یک روز نیز هنگامی که با پولاد دژ رسید. نظر می تر از آوانسیان به جوان

ایستاد و با او احوالپرسی  زدیم، به شخصی برخوردیم که پولاد دژ واسلاو قدم می
 
ً
ایستادم تا حرفشان تمام شود.  در چنین مواقعی کناری می کرد. من معمولا

پس از چند دقیقه  ها ایستادم و منتظر شدم. پولاد دژ بار هم کمی دورتر از آن این
هستند. در آن موقع بود  «قاسملو»صدایم کرد و با اشاره به دوستش، گفت ایشان 

کند.  ، رهبر حزب دموکرات ایران، نیز در پراگ زندگی میکه متوجه شدم قاسملو
 نه هیچ اطلاعی ندارم. اینکه در آن زمان آیا با حزب توده رابطه داشتند یا

نمایندگان  با ،در وین ،با چند تن از یارانش متأسفانه پس از انقلاب، قاسملو
کنندگان ترور  دست همان ملاقات به کنند و ملاقات میجمهوری اسلامی 

 شود. می
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شناختم.  ها را از نزدیک می در پراگ با سه خانواده در ارتباط بودم و آن
از سرنوشت  .«عبادیان»ی  و خانواده ی پولاد دژ ی دکتر حائری، خانواده خانواده

ها پس از  دکتر حائری )منصوری( و همسر و آن دخترشان که بیمار بود تا سال
ها برای کار و زندگی به  دانستم همان سال می فقطانقلاب هیچ خبری نداشتم. 

 روند. اخ الجزایر می
ً
ها زندگی در  ام که دکتر حائری، پس از سال نیز شنیده یرا

کند. دختر  رود و گویا در آنجا خودکشی می الجزایر، سرانجام به فرانسه می
جا ماندگار  کند و همان ی پزشکی تحصیل می دیگرشان، شعله، در پاریس در رشته

 شود. می
همسرش  ی فلسفه در دانشگاه پراگ بود و دانشجوی رشته «محمود عبادیان»

پس از انشعاب درون جنبش کمونیستی جهانی،  ،از اهالی چکسلواکی. عبادیان
پیوندد. او را دو  می« سازمان انقلابی حزب توده ایران»رود و به  به آلمان غربی می

ردم و از خودش شنیدم که از سازمان سال پس از انشعاب در هامبورگ ملاقات ک
او را در ایران، ، ۵۷انقلابی حزب توده نیز جدا شده است. بار دوم پس از انقلاب 

ی نارمک دیدم. بدون حرف و سلامی از کنار هم گذشتیم. هر دو این را  در محله
ها از  دانستیم که از نظر امنیتی و سیاسی بهتر است آشنایی ندهیم چون سال می

ی فلسفه در دانشگاه تهران شده  خبر بودیم. بعدها شنیدم استاد رشته هم بی
یکی از آخرین  نیز خبردار شدم در ایران درگذشته است. از خلال ۱3۹3است. در 

در ایران منتشر شده بود، دریافتم همچنان به  ای یهوگوهایش که در نشر گفت
 ی مارکسیسم پایبند بوده است. فلسفه

ی بالای علمی یا  مدرک دکترای اقتصاد صنعتی داشت و با چنین مرتبه پولاد دژ
های وابسته به این  داد و یا در مؤسسه استاد در دانشگاه درس می درجایگاه دبای

جای درس در دانشگاه، مجبور بود هر هفته به  کرد؛ اما متأسفانه به رشته کار می
چیزی شبیه به دفتر حضور و غیاب. چندین  ؛ای برود و دفتری را امضاء کند اداره

وگویی که حمید  بار اتفاق افتاد که با او به این اداره رفتم. جالب است در گفت
از  ها پس از انقلاب، داشته است، حمید شوکت ، سالبا محسن رضوانی شوکت

در کنفرانس شما، سازمان انقلابی حزب توده،  پرسد چرا پولاد دژ می رضوانی
دلایل شخصی نیامد. او  کنم به گمان می»دهد:  شرکت نداشت؟ و او پاسخ می

اما خود را عضو  ؛کرد برای گذران زندگی در پراگ خیلی گرفتار بود و کار می
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در آن مدت و  ،ین در حالی است که پولاد دژو ا 19«.شناخت سازمان انقلابی می
پیش از  ،بود. پولاد دژ« منتظر به خدمت»گویم ببیکار یا بهتر  ،ها بعد تا سال

و مخالفتش با رهبری حزب  یاسیدلایل افکار س وجود آمدن سازمان انقلابی، به به
برکنار شده بود. شرکت نکردن او در کنفرانس و یا  توده از کار تدریس در دانشگاه

تواند دلایل دیگری داشته باشد. به هر روی،  نپیوستن او به سازمان انقلابی می
نگاری کردن با اعضای یک سازمان، دلیل  ها و یا نامه پیام دادن به کنفرانس

ممکن  های آن نیست. تماس پولاد دژ عضویت در آن سازمان و یا تأیید سیاست
با توجه به تجربه و  برای شناخت از این سازمان بوده باشد. پولاد دژ، است

گدار به آب زدن کار جوانان  گدار به آب بزند. بی سوابقش، کسی نبود که بی
 باشد نه او. مکن بودای همچون من م تجربه کم

از سازمان انقلابی در تماس بود و هم با  یهم با سه نفر اخراج، پولاد دژ
دیگران. برای نمونه، در سفری که برای مشورت پیش او رفته بودم، تماس من را 

از هنگامی که از  توانم بگویم که پولاد دژ با صراحت می برقرار کرد. «فروتن»با 
مرگش به هیچ سازمان و تشکیلات سیاسی وابستگی  جدا شد تا زمان حزب توده

هایی که بعدها نوشت و منتشر کرد نیز نشانگر این  نداشت و محتوای کتاب
، عصمت، دکترِ زنان بود و در بیمارستان کار همسر پولاد دژ موضوع است.

 وپس از انقلاب، پولاد دژ  و بود ی مامایی تحصیل کرده رشتهدر  کرد. در ایران می
خیلی روشن و صریح، افکار و  ،پولاد دژ ند.شتگ عصمت برای همیشه به ایران باز

گونه ترس و  کرد و هیچ ی رهبری حزب را بیان می درباره اش یانتقاد هاینظر 
 ام، از ها نداشت. من بارها از نزدیک شاهد برخوردهای او بوده ای از آن واهمه

، مسئول حزب در پراگ، داشت. هر بار، پس «دایی»جمله در برخوردهایی که با 
ول من به ها را از ق توانی این موضوع می» :گفت هایش، به او می از گفتن حرف

انتقادی پولاد دژ به  یاهرهبران حزب با اینکه از نظر « گوش رهبرانتان برسانی.
کردند و  گاه به او توهین نمی حزب و مخالفت او با خودشان آگاهی داشتند، هیچ

نورالدین » گذاشتند. گفتند و همواره به او احترام می چیزی نمی یهشعل
ی هفتاد  اش از زندان و در دهه آزادی نیز در کتاب خاطراتش که پس از «کیانوری

او را فردی صادق و خوب  اشاره کرده است. کیانوری منتشر شد، به پولاد دژ

                                                                    
گو با محسن رضوانی( )تهران:  و . حمید شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ ایران )گفت19

 .۱۰۶(، ۱3۸۶اختران، 
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های پیش از انقلاب ترک  شود که حزب را در سال کند و متأسف می معرفی می
کنند چرا این افراد  بیان نمی یروشن گاه به و امثال او هیچ کرده است؛ اما کیانوری

به فشارها کنند  نمیای  هیچ اشارهیا و  ؛شدند صادق و خوب از حزب توده جدا می
ی مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی بر امثال پولاد دژها  و بلاهایی که کمیته

ه مرکزی حزب توده انجام های کمیت گزارش ی یهتمام این فشارها بر پا .وارد آورد
 نیز، در آن زمان، یکی از اعضای آن بود. شد که کیانوری می

و بودند های افسران حزب که پس از اعدام همسرانشان به آلمان آمده  خانواده
 دژ پولادی  آمدند، در خانه کردند، هرگاه که به پراگ می در آنجا زندگی می

خود از اعضای گروه افسران حزب و از دوستان نزدیک  ماندند. چون پولاد دژ می
 شناختند و با او دوست بودند. ها او را از ایران می بود و خانواده خسرو روزبه

مخفی مملکت ، بسیاری از اطلاعات کرد میدژ که در رکن دو ستاد ارتش کار  پولاد
رئیس رکن دو در آن زمان، سرتیپ  کرد. ها را به حزب منتقل می دانست و آن را می

به »نظامی پس از کودتا، روزی  حکومت بود. گویا در همان دوران «تیمور بختیار»
دهند که از  داران و سربازان فرمانداری نظامی دستور می تمام افسران و درجه

. کنند رشان خارج نشوند و خود را برای انجام مأموریت مهمی آمادهمحل کا
اتفاق سرگرد  که به . سروان پولاد دژکنند ها را به چند دسته تقسیم می بلافاصله آن

کند که به مخفیگاه  عازم مأموریت شده بود در راه اطلاع پیدا می «زیبایی»
از که  دژ رسند پولاد به محل که می ا دستگیر کنند.ر او روند تا  می «پورمختاری»

ه او نشان اشتباهی بو منزل را د فریب میزیبایی را  ،دانسته منزل را می یقبل نشان
کند، متوجه ماجرا  کناریپورمختاری را در منزل  خواسته از آنجا که می .دهد می

ی  و خودش با اسلحه ،فرستد بام می سرباز به پشت ،کند می یدادشروع به دادوب
این وضع بنای  ی خانه با مشاهده شود. صاحب میاشتباهی لخت وارد منزل 

 رسد و او با گذارد. سروصداها به گوش پورمختاری می و اعتراض را می یداددادوب
از  ،دندکه با هم در منزل بو «نصیری»اتفاق ستوان  حامل مدارک و به یکیف

 20«کنند. مخفیگاه فرار می
عضو گروه افسران حزب توده  یافسر کرد با پولاد دژ در بخشی که کار می

دانست همکارش عضو سازمان افسران حزب  می پولاد دژ با اینکههمکار بود. 

                                                                    
)تهران:  های چپ جنبشفصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران: . ضیاءالدین الموتی، 20

 .۴33و  ۴3۲(، ۱3۷۰چاپخش، 
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مرداد، هنگام  ۲۸ای دانست. پس از کودت نمی همکارش چیزی از پولاد دژ ،است
گوید  به همکارش می و لو رفتن لیست افسران، پولاد دژ «عباسی»دستگیری 

که اطلاع نداشت پولاد   آنجایی ها را برداریم و فرار کنیم؛ اما همکارش، از پرونده
زند و  او رو دست می کند که دارد به از اعضای سازمان افسری است، فکر می دژ

های بالاتر  د و به مقامنک میدستی  روی، پیش خواهد افشایش کند. از همین می
 چنین پیشنهادی داده است. سرتیپ بختیار پولاد دژ که پولاد دژ دهد یگزارش م

دهد که  با هوشیاری پاسخ می خواهد. پولاد دژ خواند و از او توضیح می میرا فرا
 است یا نه. عتمدیخواسته آن افسر را امتحان کند و مطمئن شود که آیا فرد م می

و  رددا میها و مدارک و اسناد مهم را بر درنگ پرونده پس از این ماجرا، بی ،پولاد دژ
رود و با این تصمیم  یرون میشود و پس از مدتی نیز از ایران ب مخفی می

هنگام خروج از  ،کند. وی اش خدمت بزرگی به حزب و اعضای آن می شجاعانه
رود و  می زیارت کربلاکند که به  وانمود میآورد و  میدر ها طلبه شبیهایران، خود را 

لیست  ، پس از افشاء شدنهمکار پولاد دژ .شود از ایران خارج می گونه این
عباسی به  را لیست شود. و دستگیر می ودر  میافسران سازمان مخفی حزب، لو 

کرده کدهای ریاضی رمزگذاری را با تمام لیست روزبه و گروهش . دهد میرکن دو 
و افسران سازمان مخفی را شناسایی و  شکند میرکن دو این کدها را  ند، امابود

 کند. میدستگیر 
ی  دانشگاه پراگ درباره سالن غذاخوریهایی که در  در صحبت بار پولاد دژ یک

ی این مشکلات  شاید ریشه که مشکلات جنبش کمونیستی جهان داشتیم، گفت
در خود سوسیالیسم باشد. البته در آن زمان هنوز روشن و قاطع از سوسیالیسم 

بود که به این  ۱3۵۹اوایل در  های بعد رخ داد. جدا نشده بود و این اتفاق در سال
خبری از  ها بی و حقیقتی که در آن نهفته بود، رسیدم. پس از سال ی پولاد دژ گفته

را پیدا کنم. در ایران به کار تدریس و تحقیق و نوشتن  یکدیگر، توانستم پولاد دژ
ی هشتاد  درست همان زمان، اواسط دهه مشغول بود. با او تماس گرفتم و دریافتم

نگر شده  نگری روی آورده بودم، او نیز آینده های آینده میلادی که من به اندیشه
های علمی در  در بسیاری از مقالهاکنون  کرد. بود و در این زمینه فعالیت می

، هایش در متن و یا در فهرست منابع نگری، از او و نوشته ی آینده ایران، در زمینه
ی  های علمی، چند کتاب درباره بجز نگارش مقاله پولاد دژ نام برده شده است.

حفظ و  ین،سرزم یشآما یاصول و مبان :نگری نیز نوشته است؛ از جمله آینده
 نگری یندهآ، یپروژه صنعت ییو کارا یابی مکان، زیست یطمح یباز تخر یریجلوگ
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های ایران  برخی از آثار او در دانشگاه.  ... و یزیر نامهبر  یستمرشد و توسعه در س
هایش با اقبال  کتابدر آن زمان، . شود میهای درسی استفاده  کتاب جای به

 نایاب بود. عصمت، همسرش،  ی گسترده
ً
دانشجویان روبرو شده و معمولا

 کردند. گفت کتاب نخست او را دانشجویان کپی و پخش می می
تا اواخر  ۱۹۶3اواخر کردم،  مدتی که در چکسلواکی زندگی میم در تما

گونه فعالیت سیاسی و تشکیلاتی با حزب توده نداشتم و بیشتر با  هیچ، ۱۹۶۵
مرتب یکدیگر را در سالن غذاخوری . آمد داشتم و رفت و محمود عبادیان پولاد دژ

ی جنبش کمونیستی  هامان درباره کردیم و بیشترِ صبحت یدانشگاه ملاقات م
های درون جنبش کمونیستی  در جریان خبرها و اتفاق من را ها پیوسته بود. آن
 دادند. قرار می

، «نیکیتا خروشچف»ی بیستم حزب کمونیست شوروی،  در کنگره ۱۹۵۶در 
های او در حزب، انتقاد  و پاکسازی های استالین کل حزب، از سیاست یردب

، اختلافات در جنبش کمونیستی جهان آغاز می می
ً
شود و به سطح  کند و ظاهرا

های بعدی، بر  ی این حزب در کنگره های تجدیدنظرطلبانه ی برنامه آید. ارائه می
افزاید. حزب کمونیست آلبانی و حزب  ا میه ی این اختلاف عمق و دامنه

در برابر حزب کمونیست  ۱۹۶۱و  ۱۹۶۰های  کمونیست چین، سرانجام در سال
رفته به  های ایدئولوژیک و سیاسی، رفته خیزند. این درگیری مقابله برمی شوروی به

ای از  شود و عده های کمونیست در دیگر کشورهای جهان نیز کشیده می حزب
ان نیز از این دو دستگی کنند و بخشی از پکن. حزب توده ایر  مسکو جانبداری می

درصد از  ۹۰ی مرکزی حزب توده،  های خود کمیته نبود. طبق گفته در امان
شوند و از  کردند، از آن جدا می اعضای جوان حزب که در اروپای غربی زندگی می

ای از جوانان، شاید کمتر از ده  عده ،۱۹۶3در  کنند. چین و آلبانی پشتیبانی می
ی عضویت در سازمان جوانان حزب توده داشتند،  ا نیز سابقهه نفر که دو نفر از آن

کنند که  گذاری می را پایه« ایران ی سازمان انقلابی حزب توده»در اروپای غربی 
سوی خود جذب  اروپای غربی را نیز به جداشده از حزب توده در یبعدها اعضا

غلامحسین »، «احمد قاسمی»کنند. سه تن از اعضای کمیته مرکزی حزب  می
کردند نیز مدتی بعد  که از چین و آلبانی پشتیبانی می «عباس سغایی»و  ،«فروتن

نظرم  دلایلی که به و پس از مدت کوتاهی همکاری، به ندندپیو میبه این سازمان 
 شوند. یکننده نبود و نیست، از این سازمان اخراج م قانع
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وگوهاشان با حمید  گذاران سازمان انقلابی در گفت متأسفانه برخی از پایه
به آن سازمان گرایش داشته و یا  اند که گویا پولاد دژ گونه وانمود کرده ، اینشوکت

 دژ،لاداین پرسش مطرح است که چرا پو  کرده است. البته برای من تأییدشان می
ی او  در مدت دو سالی که در چکسلواکی نزد او بودم و بیشتر اوقات نیز در خانه

عنوان  کردم و با توجه به شناخت و اعتمادی که به من داشت و مرا به زندگی می
ی سازمان انقلابی حزب توده  گاه درباره اش پذیرفته بود، هیچ عضوی از خانواده

 ها تشویق و ترغیب نکرد؟! پولاد دژ با من صحبت نکرد و مرا به پیوستن به آن
ی  ی حزب توده و رهبری آن و چه درباره ی بسیاری مسائل، چه درباره درباره

اما هرگز از  ،کرد رویدادها و مسائل جنبش کمونیستی ایران و جهان صحبت می
 برد! این سازمان نامی نمی

در  یانو عباد . پولاد دژیمداشت یشگرا ینو من به چ یان،باد، محمود عپولاد دژ
ها به سالن  ملاقات با آن یاز روزها که برا یکیهمفکر بودند.  ها ینهزم یلیخ

از قدرت  خروشچف» :شوخی گفتم رفته بودم، در همان بدوِ ورود، به یغذاخور
 :گفتند «... شوخی کردم بابا» :گفتم «دانیم! آره می» :گفتند .«برکنار شده است

با ناباوری و حیرت به  «همین امروز صبح از قدرت برکنار شده. .نه واقعیت دارد»
 بود. ۱۹۶۴کردم. اکتبر  ها نگاه می آن

 موجود»توانم بگویم سوسیالیسم  می
ً
شاید در همان دو سالی که در را « واقعا

کردم، شناختم. با اینکه در آن زمان چکسلواکی یکی از  چکسلواکی زندگی می
شد، سطح زندگی عموم مردم  اروپای شرقی محسوب می  کشورهای پیشرفته

 یاببعضی از مواد غذایی نایاب و یا کم و تنوع اجناس کم بود ؛بسیار پایین بود
ای  های ویژه یاد دارم، روزهای چهارشنبه، فروشگاه که بهروی تا آنجا  بود و از همین

مواد مجبور بودند  ینی ا فروختند. مردم برای تهیه بود که مواد غذایی نایاب را می
دولتی خاصی نیز بود  یها های طولانی انتظار بکشند. فروشگاه ها در صف ساعت

ی خرید از این فروختند. مردم برا خارجی، می که اجناس خارجی، البته با ارز
ها و دانشجویان  از میان توریست و یا فروشگاه مجبور بودند نخست از بازار سیاه

ها و دخترهای جوان برای  از زن تعدادیمهمان ارزهای خارجی تهیه کنند. 
. در پراگ، در کردند ارتباط برقرار می ها های خارجی با توریست ی ارز و جنس تهیه

که در « هتل آمباساد»هر قرار داشت، هتلی بود به نام خیابان واسلاو که در مرکز ش
زدند. در میان این  ها پرسه می رستورانش دخترهای جوان در پیِ ارتباط با خارجی
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های مخفی و امنیتی چک نیز بودند که کارشان بیشتر  دخترهای جوان، پلیس
 ها بود. خبر گرفتن از وضعیت خارجی

بارها شنیده و یا خوانده بودم که در پیش از آمدن به چکسلواکی، بارها و 
گونه خبرها  کشورهای بلوک شرق خفقان و فقر و فحشا هست. در آن زمان، به این

پنداشتم؛ اما  ها را تبلیغات امپریالیستی علیه سوسیالیسم می باور نداشتم و آن
بعدها که خودم به چکسلواکی رفتم و مدتی در آنجا زندگی کردم، دریافتم 

کشورهای بلوک شرق درست بوده است.  ی یشتر این خبرها دربارهمتأسفانه ب
ی  طنز دربارهمطالب جوک و  ،پیوستهاز فشار روانی آن وضعیت،  یبرای رهایمردم 

 ساختند. سوسیالیستی میت حکومت و دول یانسران حزب کمونیست و متصد
در شوروی، مردم چکسلواکی جوکی ساخته  در زمان حکومت خروشچف 

خواهد هر  میاز او  در ملاقات با فیدل کاسترو بودند با این مضمون که خروشچف
د. از خروشچف بگیر یک تراکتور هر جوک  ازای در بگوید و جوکتواند  چقدر می

یک و گوید  جوک دوم را می .گیرد می گوید و یک تراکتور فیدل اولین جوک را می
 کند، میجوک بازهم تقاضای گوید  می خروشچف کند. تراکتور دیگر دریافت می

کند  جوک تعریف می جای به مزه ، حکایتی بیردیاد ندا اما فیدل که دیگر جوکی به
مزه دلش را  شنیدن این حکایت بی با بیند که خروشچف و در کمال ناباوری می

ه دش جاری  یشها خندد و اشک از چشم قاه می و با صدای بلند قاهاست گرفته 
جالب بود که  یتاناین حکایت برا یزرفیق چه چ» :پرسد . فیدل با تعجب میاست

من به جوک تو » :گوید در جواب می خروشچف «؟همه شما را خنداند  این
سه بابت این سه جوک مسخره خندم که باید  به مردم چکسلواکی می ؛خندم نمی

 !«تراکتور به تو هدیه بدهند
و افراد  کارهای سیاسی و مشورت با پولاد دژ برایها بعد در چند نوبت که  سال

رس و تغییراتی در مردم و روابطشان شدم. از ت ی دیگر به پراگ سفر کردم، متوجه
پرواتر، از  تر و بی صریح ،های پیش چندان خبری نبود و مردم ی سال واهمه

؛ اما گفتند میکردند و نظرشان را  حکومت و سران حزب کمونیست انتقاد می
های پیش بود و از این نظر  شان همچون سال وضعیت اقتصادی و سطحِ زندگی

های  مراهم بودند. کتابدر این سفرها، گاهی دوستانی نیز ه رشدی نکرده بودند.
مارکسیستی و طرفداران شوروی و  های یسینو دیگر رهبران و تئور و لنین مارکس

تر از غرب بود و دوستانی که به  بلوک شرق به زبان انگلیسی در آنجا بسیار ارزان
شدند و با شوق و  زده می ها ذوق دیدن این کتاب زبان انگلیسی تسلط داشتند، با
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و  ،، انور خوجههای مائو از کتاب در آنجا .خریدند ها را می شور فراوان آن
با  کهنویسندگان سوسیالیست غربی و منتقدان کمونیسم روسی هیچ خبری نبود 

 طبیعی بود.ری ام موجود توجه به جو پلیسی و سانسور
ی زندگی و رفتار برخی از  زندگی در چکسلواکی و آشنایی با شخصیت و شیوه

 ؛رهبران و اعضای حزب توده در آنجا موجب جدایی من از کمونیسم روسی شد
توانستم از اعتقادی جدا شوم که از  اما همچنان به کمونیسم باور داشتم و نمی

بیش از یک دهه با آن زیسته بودم. از در جوانی، و  در اطرافم دیده بودمکودکی 
چین گرایش پیدا کردم که شوروی را به  نظام فکری رایج در روی، به همین

کرد و خود را  لنینیسم متهم می-مارکسیسم رویزیونیسم و انحراف از اصول
، در چکسلواکیآن روزهای پر فراز و نشیب  دانست. دار واقعی کمونیسم می پرچم

 .طول کشیددو سال  در مجموع
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 مهاجرت به امریکا
 

 ،بود که از پراگ به مقصد امریکا پرواز کردم. در آن زمانمیلادی  ۱۹۶۴ اواخر
یکی در بلوک  شد، تقسیم میدو تشکیلات جداگانه به جهان  جنبش دانشجویی

شرق که مرکز آن پراگ بود و دیگری تشکیلات دانشجویی امریکا و اروپای غربی. 
پیش از سفر، به  ز به امریکا را تشکیلات دانشجویی پراگ برایم تهیه کرد.پروا یتبل

ها در  دوستانم در امریکا روز و ساعت ورودم به نیویورک را خبر داده بودم و آن
پرویز » به نام همان وقت به فرودگاه آمده بودند. یادم هست یکی از دوستانم

محل کنترل پاسپورت دیدم.  در فرودگاه ی سالن را از پشت شیشه «عامری
زد و به انگلیسی چیزهایی  مدام آن را ورق می ،کرد پلیسی که پاسپورتم را نگاه می

شیشه برایم دست تکان  فهمیدم. متوجه شد دوستانم در پشت گفت که نمی می
پلیس که ها رفت و پرویز عامری را با خود آورد. پرویز گفت  سراغ آن دهند. به می
تمام شده است. من هم گفتم که از  ماما مهلت پاسپورت ،ما دار ویز  منگوید  می

بروم تا توانستم به سفارت ایران  مینآیم و در آنجا  می یالیستیسوس یشورک
طبق قانون . علت پذیرفتندهمین کنم مرا به  فکر می .پاسپورتم را تمدید کنم

ه آنجا پس ب استسوسیالیستی آمده  یاز کشورکسی را که توانستند  امریکا نمی
اما هرچه  م،وارد کشور شو من دده اجازه میکه بفرستند. پلیس به پرویز گفت 

 .مرا تمدید کن مو پاسپورت ومزودتر باید به سفارت ایران بر 
با  ،. مسئول آنجارفتیمپس از چند روز، همراه با پرویز به کنسولگری ایران 

سال تمدید کرد. پرویز عامری گرمی پذیرفت و پاسپورتم را دو  او را به ،دیدن پرویز
سفر اشرف پهلوی به نیویورک بود. گویا در آن تظاهرات از  یهاز فعالان تظاهرات عل

و  اندازد میاشرف پهلوی  اتومبیلو خودش را روی کاپوت  کند میپلیس گذر  صف
های  در بیشتر نشریه شعکسگیرند و  در همین حالت خبرنگاران از او عکس می

 ییها پرویز روزنامهو  رسد. آن زمان من هنوز در ایران بودم می امریکایی به چاپ
گونه  کرده بود. برای اینپست من  ی، به نشانعکسش را چاپ کرده بودندکه 

را به دوستانم داده ی تهران  در امیریه« داد»در پاساژ  یآرایشگاه یها، نشان ارتباط
های خبری  ها و گزارش دیدم پرویز همراه عکس ،پاکت را باز کردم وقتی .مبود

که  بود خواستهدر آن یادداشت از من  است. فرستادهیادداشت کوتاهی نیز 
های تهران  ی بازاری که از خانوادهبرسانم دست شخصی  ها را به ها و گزارش عکس

بود. من چند بار  ،ی سرشناس ایران خواننده ،«پروین»ی  ن شخص پسرعمهآبود. 



 ۸۵                                                                                                      حییی یوجو جست در 

 

 

 اش یا ی امیریه دیده بودم که با ماشین فولکس قورباغه خواننده را در محله پروین
ها را به آن  عکسی پرویز را انجام دادم و  خواستهرفت.  اش می به ملاقات عمه
 شخص رساندم.

 

 های دانشجویان ایرانی در امریکا همکاری با سازمان
 

ی  خانه»و « ی ایران خانه»های  به نام در نیویورک دو سازمان دانشجویی ایرانی
و  ءی اعضا البته همه؛ وجود داشت که از مخالفان حکومت شاه بودند «دانشجو

ی  خانهاز رهبران  «شاهین فاطمی»ودند. نبدانشجو  این دو سازمانهواداران 
که از حامیان  «دکتر خسرو پارسا»و نیز  «دکتر شایگان»بود و تمام بستگان  ایران

ی  رهبری خانه .کردند ی ایران کار می خانه ی ملی بودند، با تشکیلات جبهه
که فردی مذهبی بود و خود را برعهده داشت « نخشبمحمد »دانشجو را 

 یی ایران، بیشتر اعضا در مقایسه با خانه نامید. می« سوسیالیست خداپرست»
تمایلات چپ داشتند. از دیگر  و دادند یان تشکیل میدانشجورا ی دانشجو  خانه

بودند که هر  «مجید تهرانیان»و  «بهرام دریانی»ی دانشجو  سرشناس خانه ادافر 
در دیدارهایی که با بهرام  دو در آن زمان به بلوک شرق و شوروی تمایل داشتند.

در سازمان دانشجویی،  ،های او و دوستانش دریانی داشتم، متوجه شدم فعالیت
به  «احمد جلال آل»وشنفکری و هنری دارد تا سیاسی. زمانی که ی ر  بیشتر سویه

و مجید تهرانیان دریانی ، با بهرام تا در سمیناری شرکت کند نیویورک آمده بود
به ایران برگشت و  ،پیش از انقلاب ،بهرام دریانی  .گرفت میارتباط داشت و تماس 

ی تلویزیونی ا ت در مصاحبهدستگیر و زندانی شد و بعدها شنیدم او را وادار به شرک
دیگر  ،است. پس از آن داشتهکه با شوروی تماس  اند و در آنجا اعتراف کرده  دهکر 

های ایالت هاوایی  مجید تهرانیان استاد یکی از دانشگاه م.ر هیچ خبری از او ندا
ی  یکی از پیشگامان اندیشه اوبه ایران بازگشت.  ،و پیش از انقلاب بود

 در امریکا بر اثر بیماری درگذشت. ،چند سال پیش وبود پژوهی  آینده
های دانشجویی و کنفدراسیون  سازمان ی تاریخچه بهدر این کتاب قصد ندارم 

 هایشان یتفعالو ها  بندی دستهاز و بپردازم دانشجویان ایرانی در امریکا و یا اروپا 
توان من  در که است . چنین کاری مستلزم پژوهش و تحقیق گستردهبگویم
وگوهای فراوانی چاپ و  ها و گفت ی این موضوع مقاله وشبختانه دربارهخ. نیست
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فقط خلاصه بگویم  اند. شان در اینترنت در دسترس و بسیاریاست منتشر شده 
ی  در سفارتخانهکه سازمانی صنفی بود نخست،  ،که سازمان دانشجویی در امریکا
مرداد،  ۲۸پس از کودتای  یژهو به اما بعدها، ؛ایران در واشنگتن تشکیل شد

و هواداران  ءهای سیاسی روی آورد و تحت تأثیر اعضا رفته به فعالیت رفته
سراسری و گسترده ضد حکومت شاه  یهای ملی، مذهبی و چپ به تشکیلات گروه

ضد  های هسازمان دانشجویی ایران با شرکت فعال و مستمر در مبارز  .شدتبدیل 
و تأثیر مشخصی در جنبش دانشجویی برجسته قش جنگ و ضد نژادپرستی ن

 امریکا داشته است.
  های سازمان ی اینم از هر دومن به چین متمایل بودم و اندیشه و عملکرد

آدم اغلب از همان نوجوانی  ،یاد دارم . تا آنجایی که بهبوددانشجویی مستقل 
م و برابر پذیرفت مستقلی بودم و هرچه درست بود، از هر کس و هر گروهی، می

کاری  یدرست گفتم؛ و تا زمانی که به پنداشتم، نظر خودم را می آنچه نادرست می
کشیدم و با جدیت آن را دنبال  دادم باور داشتم، از آن دست نمی که انجام می

البته این حرف به این معنی نیست که کارها و نظراتم همیشه درست  کردم. می
من نیز همانند  این خاطرات است.هایی از  شاهد حرفم بخش. ستا  بوده

های سیاسی  در فعالیت یژهو به ام؛ کردههای بسیاری  اشتباه ام یدیگران، در زندگ
 ام. و اجتماعی

 

  9Nآپارتمان 
 

چهارپنج نفری در ای بردند که  روز نخستی که وارد نیویورک شدم، مرا به خانه
ی  ی امیریه ام در محله از دوستان قدیمی خانهن ای ساکن همهآن ساکن بودند. 

یاد دارم: خیابان  خانه را هنوز به یکردند. نشان تهران بودند و با هم زندگی می
دوستانم ساکن شدم.  پیشدر این خانه . 9N، خیابان صدوده، آپارتمان یبرادو

ه هایی ک کردند. آن آلمانی کار مییک فرد در رستوران  ،در ایالت نیوجرسیها،  آن
 انگلیسی بلد نبودندهایی که  بودند و آن 21یترخوب بود وِ  شان یسیزبان انگل

                                                                    
 . پیشخدمت21
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و  مهفته پس از ورودم به امریکا، من نیز به جمع دوستانم پیوستیک  22.بوی باس
کردم،  ن رستوران کار میآتا مدتی که در  بوی شدم. در همان رستوران باس
گاهی نیز مقداری از آن را در  کردم و هر از چند انداز می بخشی از حقوقم را پس

 .کردم پست میبرای حسن و مادرم  م وگذاشت میامه ن پاکت
ایران  ی و بیشترشان هم با خانه کردند آمد می و رفتآپارتمان ما  افراد زیادی به

ای که  ساده یزندگ دلیل بود که به «جهانگیر رضوی» ها آن. یکی از داشتندارتباط 
از همکاران مصدق  «مهندس رضوی»پسر  اوتند. گف می« درویش»داشت به او 

بود. درویش به زبان انگلیسی و فرانسه تسلط داشت. به این آپارتمان فقط افراد 
مسابقه به نیویورک  برایبلکه بعضی از ورزشکارانی که  آمدند، نمیسیاسی 

کمال » به نام زدند. یکی از دوستانمان آمدند نیز به این آپارتمان سری می می
ها را به  داشت، آن گیران ویژه کشتی به ی خاصی به ورزشکاران که علاقه «ستهوار 

بودن با  یشهیکی از این ورزشکاران بود. او هم «رضا تختی غلام» آورد. مان می خانه
خبرچین  یمشانگویا دکتر همراه ت داد. ما را به ماندن در هتل تیمشان ترجیح می

ی ایران را خوب  تختی جامعه .داد میبود و گزارش تختی را به تهران  ساواک
ما را از آن آشنا بود. این دوستان  های شناخت و با مسائل سیاسی و مشکل می

 ،هایی که با تختی داشتیم . در جمعنددکر  احوال جدید ایران باخبر میو  اوضاع
ی  کردم. تختی در آن زمان با جبهه ها از چین دفاع می من با طرح برخی موضوع

ها و نظرهای  ها، بسیار روشن از دیدگاه ملی دوم همکاری داشت و در بحث
ی چین تأیید  دربارهنیز های مرا  کرد. جالب است که حرف انتقاد میملی  ی جبهه

خواهید ایران  چرا می» :پرسید ، میمان بود خانه همکه  «منصور دادگر» کرد. می
متأسفانه در آن زمان گوش شنوایی برای « مثل چین شود و نه مثل سوئیس؟!

از کنار این  یسادگ های کسانی همچون منصور وجود نداشت و به شنیدن حرف
 کردیم. گذشتیم و اعتنایی نمی ها می پرسش

کرد. وی از  گیران وزن ششم ایران نیز مدتی نزد ما زندگی می یکی از کشتی
گفتند. یک روز که  می« ابراهیم بُز»ی سرسبیل تهران بود و به او  اهالی محله

خواهم با شما  من هم می» :خواستیم به تظاهرات ضد شاه برویم، او هم گفت می
به هر روی، با  «نه!» :گفت «خواهی به ایران بازگردی؟ مگر نمی» :گفتیم «بیایم.

« !Down with the Shah»ز شعارهای آن روز ما ما در تظاهرات شرکت کرد. یکی ا
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بود. یکی از دوستان کمال وارسته که در کنار ابراهیم ایستاد بود، به من گفت 
 Down with the»جای  دهد. به می یگوش کن ببین این ابراهیم چه شعار

Shah! »که با   آنجایی از «!دان پیتِ تو شاه !دان پیتِ تو شاه» :گفت اشتباه می به
حلبی تو شاه! "داش ابرام »شوخی به او گفتم:  براهیم دوستی نزدیکی داشتم، بها

 غش خندید. و او غش« "حلبی تو شاه!
بان تیم تاج بود، به امریکا آمده  که در آن زمان دروازههم  «منوچهر تیورچی»

کرد. پسر بسیار خوبی بود. البته چند بار  بود و مدتی در آپارتمان ما زندگی می
جا با دختری ایرانی آشنا شد و  لفظی با هم داشتیم. منوچهر در همان یدرگیر

در این ازدواج کرد و از پیش ما رفت و برای خود زندگی مستقلی تشکیل داد. 
کنم در ایران در  های ورزشی ایران دیدم و فکر می نام او را در یکی از سایتاواخر 
 ی ورزش مشغول به کار است. زمینه

 ،«خانم کاشانی»ی دهم ساختمان زنی ایرانی به نام  طبقه یادم هست که در
ی ملی در  های جبهه ها و جلسه ها، نشست وقت یکرد و گاه زندگی می ،تنها

پخت و بسیار  ایرانی که خودش می یاز غذاها یشد. گاه ی او برگزار می خانه
رن آن های مد آورد. زنی سنتی بود و شباهتی با زن خوشمزه بود، برای ما نیز می
 کرد. آنجا زندگی میچرا دانستیم  روزگار در امریکا نداشت و نمی

تظاهرات ضد شاه در همین  درگیری  ی اصلی تصمیم در نیویورک هسته
نش اهای سیاسی ساکن فعالیت دلیل شد. این آپارتمان به تشکیل می 9Nآپارتمان 
ه بود و شاه شد، شناخته شد های سیاسی که در آن برگزار می ها و جلسه و نشست

هرگاه شاه کند.  میاشاره  «9Nآپارتمان »اسم  ههایش ب بار در یکی از نطق نیز یک
را شاه  ورودو مکان پیش، زمان از ، افراد این آپارتمان کرد سفر میبه نیویورک 

اما همواره به  ،شد ها داده می دانم این اطلاعات از کجا به آن دانستند. نمی می
محل هتلش را نیز  یکردیم. حت تظاهرات می یهشو عل رفتیم شاه می پیشواز

دانشجویانی که از ایران  ی درباره ها، علاوه بر این رفتیم. دانستیم و به آنجا می می
های  خواستند از نیویورک به ایالت ومکان نداشتند و یا اینکه می آمدند و جا می

آوردیم و تا زمانی  را می ها آنو رفتیم  ما می .دادند دیگر بروند نیز به ما اطلاع می
دانشجویانی که از  کردند. را سروسامان دهیم، نزد ما زندگی می یشانکه کارها
ها را رو  آجیل و تنقلات همراه داشتند. روزهای نخست، آناغلب آمدند،  ایران می

ها را با ما  و آن ندکرد میها را باز  در چمدان ،اما پس از چند روز ؛کردند نمی
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هایی  خواستند سوغاتی می داشتند وشان رودربایستی  . برخیکردند یقسمت م
 به ما بدهند. ،اند که برای دیگران آوردهرا 

ها را  وارد ایرانی برای این نبود که بخواهیم آن تازه های ما به دانشجویان کمک
دوستانه  ها انسان بلکه بیشتر این کمک ؛های سیاسی خود جذب کنیم به گروه

خیلی از البته اندیشیدیم.  گونه می م من و دوستانم در این گروه اینک بود. دست
و رفاه  ندجامعه بود طی متوس از قشرهای متمول و طبقههم این دانشجویان 

از  تعداد زیادی. کردند کمک مالی میها  به آنشان یها خانوادهداشتند و نسبی 
های سیاسی گرایش  این دانشجویان، پس از چندی ماندن در امریکا، به فعالیت

 شدند. پهلوی می یمکردند و از مخالفان رژ پیدا می
در یکی از سفرهای شاه به نیویورک، به ما خبر دادند که شاه به یکی از 

های نیویورک برای بازدید رفته است. خبر را شاهین فاطمی به ما داده بود.  موزه
که رسیدم بازدید شاه  تیدرنگ با جمعی به آنجا رفتیم. وق ظهر بود و ما بی از بعد

قرار گرفته بود و پلکانی  یموزه در بلند خروج از موزه بود. لتمام شده بود و در حا
رو، پلیس ایستاده بود  کرد. در دو سوی خیابان، در پیاده آن را به خیابان وصل می

های امریکایی که برای دیدن شاه به آنجا آمده  ها نیز پیرمرد و پیرزن آن رس و پشت
میان تماشاگران تقسیم شدیم تا  دند. تعداد ما اندک بود، در حدود ده نفر.بو

توجه پلیس را به خود جلب نکنیم. با هم قرار گذاشتیم شعار را زمانی شروع کنیم 
توانست  کردیم پلیس می پله رسیده باشد. چون اگر زود شروع می که شاه به پایین

ساختمان ببرد. تصمیم گرفته شد من و  شاه را سریع از همان بالای پلکان به درون
دانستیم نباید دست در جیبمان  یکی از دوستان به شاه خیلی نزدیک شویم. می

و به همین  دربیاوریمخواهیم اسلحه  چون امکان داشت پلیس فکر کند می ،کنیم
زن دیگری که لباس  و فرح آنجا نبود سوی ما شلیک کنند. به مکن بودبهانه م

که شاه با همراهانش   کرد. وقتی تن داشت، شاه را همراهی می سراپا سپیدی بر
 یرو رسیدند، ما شروع به شعار دادن کردیم. کم به پایین پلکان و نزدیک پیاده

شاه  جلوتر که آمدند، من چنان به شاه نزدیک شده بودم که دستم به شلوار
زنی که کنار  .خورد. میان دستِ من و شلوارِ شاه، تنها باطوم پلیس حائل بود می

سوار  ،سرعت گریخته شاه به شاه بود، به زمین افتاد. دیگر همراهان
 بزرگ اطرافم را پوشاند. یباره احساس کردم که دیوار هاشان شدند. یک اتومبیل

درنگ شاه  گرفته بودند. بیدر بر مرا سخت  که آی بودند بی شخصی اف لباس افراد
 باشتاب از آنجا دور شدند. ردند واتومبیل ک سوارو زن همراهش را 
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یکی از دوستانم که به زبان انگلیسی مسلط بود، از محافظان پرسید: 
خواهید ما را دستگیر کنید؟ به چه دلیلی؟ شاکی کیست؟ اگر شاه شاکی  می»

محافظان « توانید دستگیرمان کنید و ما با شما خواهیم آمد! می ،باشد، آری
جا آنو همیشه، هرگاه که به  ندشناس ه را میشا کهگفتند  هخندبا جوان بودند و 

مان  های ورزشی ها به کفش کند. یکی از آن ان دردسر درست میشآید، برای می
دوستمان به « ؟آیید یها به تظاهرات م چرا با این کفش»اشاره کرد و پرسید: 

 !«خواهیم از دست شما فرار کنیم چون می» :خنده گفت
ی زیادی جمع شده  ایران رفتیم. عده ی ما به خانههرحال ما را آزاد کردند و  به

وتاب، از موفقیت  با آب .های دیگر شاهین فاطمی و خسرو پارسا و خیلی ،بودند
کنندگان به شلوار  و خوشحال بودند که دست یکی از تظاهرات گفتند یتظاهرات م

ان این کار برایش همراه شاه نیز به زمین افتاده است. نشاه خورده و اینکه ز
بود، نزد من آمد و هم خیلی بزرگ بود. پرویز عامری که از نزدیکان شاهین فاطمی 

خواهد با تو  می .شاهین از این کاری که کردی خیلی خوشش آمده» :گفت
فکریم با تمام آن جمع کامل متفاوت بود، با  که خط  آنجایی از« صحبت کند.

 شتای ندا به گروه و دسته ای صدای بلند گفتم که تظاهرات امروز هیچ وابستگی
اندیشم و  و مستقل بود و من نیز شخصی کامل مستقل هستم و مستقل می

هایم نیز بر همین اساس  گیری ی تصمیم گیرم. من چپ هستم و همه تصمیم می
ها بود.  کشی من با این جمع و دیگر گروه این نخستین مرزبندی و خط است.

دکتر خسرو پارسا از همه جدا بود. چون  بالبته باید بگویم برای من حسا
اش بر اساس  های سیاسی دانستم انسان خوب و صادقی است و فعالیت می

و در  ملی بود ی که دارد. او در آن زمان یکی از اعضای جبهه است عقیده و باوری
و تخصصی  یی دکتر های نیویورک، دوره آن دوران در یکی از بیمارستان

د. یادم هست در همان دوران، روزی خسرو زنگ زد و گذران اش را می پزشکی
ی همکف به  خواهیم آن را از طبقه ایم و می دستگاه چاپ خریدهیک » :گفت
با چند تن از دوستان به آنجا رفتیم.  «.خواهیم میو کمک بیاوریم ی دوم  طبقه

ای  جایی کسی صدمه دستگاه بسیار سنگین بود و شانس آوردیم که در این جابه
را چاپ و  باختر امروزی  د. بعدها با همین دستگاه خسرو و دوستانش نشریهندی

 کردند. منتشر می
ها، زمانی که در نیویورک بودم، قرار بود تحصن و تظاهراتی  در همان سال

نفر  شصت پنجاه ،ایران در واشنگتن برگزار شود. در نیویورک سفارت روی روبه
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تا در های دیگر نیز ایرانیان آمده بودند  لترفتیم. از ایابه واشنگتن و  شدیمجمع 
نیز های چپ  و گروه یمل ی . تمام سران جبههشرکت کنند تحصن و تظاهرات این

ها سخنرانی کردند. یکی از آنان جوانی بود  خیلی ،در آن شب حضور داشتند.
چپ انقلابی. پس  ،هایش کامل چپ بود ی گفتهاقدبلند و با موهایی کوتاه. محتو

 سپس. کند میصبحت  ،خصوصی ،ی دیدم شاهین فاطمی با پرویز عامریاز مدت
سخنران را کتک ن ای پیدا کن و این جوا مولا بهانه» :سوی من آمد و گفت پرویز به

مان خراب  خواستم دوستی نمی و بودیمهم  یمن و عامری دوست قدیم« بزن!
ناراحت و عصبانی  ی که داشتشاهین فاطمی و درخواست ررفتا از این شود؛ اما

چین همدیگر  بار برو به شاهین فاطمی بگو اگر یک» :شده بودم. گفتم
 «، خودت را کتک خواهم زد.بکندهایی از من  درخواست

 

 دانشجویان ایرانی امریکا سازمان سراسری ۱۳و  ۱۲های  کنگره
 

 امریکاهای  ای در ایالت کنگره ،هر سال ،سازمان سراسری دانشجویان ایرانی
 ماز دوستان نفردر شیکاگو برگزار شد. من و چند دوازدهم ی  کرد. کنگره گزار میبر 

احمد نیز در این   در این کنگره شرکت کردیم. جلال آل راهی شدیم و از نیویورک
برگزار  طوردرست یادم نیست که کنگره چ .کنگره حضور داشت و سخنرانی کرد

 کنم بیشتر شد. گمان میگیری  ی چه مسائلی صحبت و تصمیم شد و درباره
بودند. در آن  یمل ی اعضای هیئت اجرایی که انتخاب شدند، از طرفداران جبهه

 زمان، طرفداران چین هنوز متشکل نشده بودند.
آنجلس برگزار شد. من در  ، در لس۱۹۶۶ در سال بعد یک سیزدهم،ی  کنگره

در  یشوب کم. در آنجا متوجه شدم دانشجویان چپ کردماین کنگره نیز شرکت 
مصطفی و علی »های  شان هستند. دو برادر بودند به نامینیروها یده حال سازمان
نیروهای چپ تلاش  یده سازمان در. این دو برادر بیشتر از دیگران «چهارمحالی

اتفاق دکتری  آنجلس بود، به که در آن زمان مقیم لس «دکتر طاهری»کردند.  می
و متمول بود و  ،پولدار ،دکتر طاهری چپکردند.  دیگر، کنگره را اداره می

دکتر طاهری چندان نزدیک  هاین دو برادر ب گویاهمسری امریکایی داشت. 
درون سازمان دانشجویی توانستند  پدر این کنگره بود که نیروهای چ نبودند.

 دلیل جنبش چریکی و از چین به دلیل بیشترشان از کوبا به .همدیگر را پیدا کنند
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 کردند. ونیسم حاکم بر حزب کمونیست شوروی، پشتیبانی مییرویزمخالفتش با 
نیروهای چپ درون این  یدئولوژیکهای فکری و ا در همین ایام بود که پایه

چپ در امریکا نیز درواقع از  نوجود آمد. ارتباط دانشجویا سازمان دانشجویی به
 شود. شروع می جا ینهم

فتم به سازمان انقلابی گرایش در این کنگره با مصطفی صحبت کردم و دریا
من دیده بود. در این دوران و از طریق  دیدگاهدارد. او هم همین گرایش را در 

عضوگیری در این سازمان  پیوستم. «سازمان انقلابی حزب توده»مصطفی به 
سازمان را مطالعه کردم،  دبعدها که اساسنامه و دیگر اسنا و شد شفاهی برگزار می
و بسیاری موردهای دیگر  ءرایط عضوگیری و حقوق اعضاش دیدم که بندهای

البته علت اصلی آن را چند سال بعد دریافتم و  23شده است. گاه مراعات نمی هیچ
 ینی(به مفهوم لن)این سازمان سیاسی اساس تشکیلات به این نتیجه رسیدم که 

انجام  دو رفاقت میان افرا یی دوست ها و کارها بر پایه گیری ی تصمیم نبود و همه
توان آن را گروه و محفل نامید تا سازمان و تشکیلاتی  شده است و بیشتر می می

یک رهبر  فقطنام داد،  رتغییزمانی که تا گیری  شکلاز آغاز  ،این محفل سیاسی.
ورک پس از کنگره، تصمیم گرفتم به نیوی 24.بود «محسن رضوانی»داشت و آن هم 

برنگردم و همراه با دانشجویان شمال کالیفرنیا که در کنگره شرکت کرده بودند، به 
 ام را در این منطقه ادامه دهم. برکلی بروم. تصمیمم بر این بود که فعالیت سیاسی

  

                                                                    
نگاهی از با ایرج کشکولی در کتاب  وگوی حمید شوکت توانید به گفت . برای اطلاعات بیشتر می23

ی عضو شدنش در سازمان انقلابی را از زبان خودش  رجوع کنید و نحوه درون به جنبش چپ ایران

 بخوانید.

 نگاهی از درون به جنبش چپ ایرانبا محسن رضوانی در کتاب  وگوی حمید شوکت . به گفت24

 رجوع کنید.
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 زندگی در برکلی 
 

که در نیوجرسی   در برکلی تهیه کنم. هنگامی یدوستانم توانستم اتاق با کمک
چند ماهی  اطمینان داشتمانداز کرده بودم و  پس پول کافی، کردم کار می

گری بود و  اوج دوران هیپی ی مالی در برکلی زندگی کنم. بدون دغدغهتوانم  می
آمد. جنگ  چشم می این در شهر دانشجویی برکلی بیشتر از جاهای دیگر به

جمله  از ،جنگ تشکیل شده بود های ضد جا کمیته امریکا و ویتنام بود و در همه
و  ،چشمگیرتر ،تر ی ضد جنگ در برکلی گسترده در برکلی. تظاهرات کمیته

 خبرسازتر از جاهای دیگر بود.
ای  ایران در برکلی نیز تشکیلات داشت و هفته ی سازمان دانشجویی خانه

 شب یک
ً
وپاسخ برگزار  ی سخنرانی و پرسش شنبه، جلسه های سه بار، معمولا

کردند. در این  شمال کالیفرنیا در آن شرکت می ناکرد و بیشتر دانشجوی می
وجود نداشت و یا  یهای نیویورک، اختلاف و دودستگ ها، برخلاف جلسه جلسه

ها، فردی را دیدم که  در یکی از این جلسه یشب چشم آید. آنچنان نبود که به
آپارتمان « درویش»همان درنگ هر دو همدیگر را شناختیم. جهانگیر رضوی یا  بی

9N  اما من همیشه به او  ،کردند صدا می« حاجی»بود. جالب آنکه در برکلی او را
ایران نگهداری  ی درویش یکی از افرادی بود که از خانه گفتم. می« درویش»

های کلیسایی در  ایران در یکی از اتاق ی خانه دفترکرد و کلید آنجا را داشت.  می
 نزدیکی دانشگاه برکلی بود.

مهم شهر در  ی اتفاقات که همه« تلگراف»ی مشهور بود به نام در برکلی خیابان
 یییکی از روزها اجتماعی.-ها و تظاهرات سیاسی داد، از جمله تجمع آنجا رخ می

رضا »به نام نیز  مان زدم، یکی از دوستان میدرویش در این خیابان قدم  باکه 
ی ما را ها حرفسر ما بود و  که باورهای مذهبی داشت، پشت« جمعه امام
به من هم  اوو « درویش»گویم  میبه جهانگیر شنود که من  میشنید. او  می
 در یگ میدوستانش در برکلی تماس شنیدن این کلمات با رضا با «. مولا»گوید  می

« مولا»گفتن من و « درویش»و  «آمده است!« حاجی»مولا و مراد » :گوید و می
را در « حاجی» دانستند که می دوستانش دهد. گفتن جهانگیر را شرح می

است، حسابی به ریش « مولا»و نام واقعی من هم  زنیم صدا می« درویش»نیویورک 
 .خندند میرضا 
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غریب از او  و دارم. همیشه کاری عجیب یاد از درویش خاطرات زیادی به
یک روز درویش از خط کرد.  زد و اسباب خنده و شوخی جمع را فراهم می سرمی
گیرد.  ، پلیس او را میهکه چراغ قرمز بود  آنجایی و ازکند  عبور می یادهعابر پ

و  .«من یک رِد گارد )گارد سرخ( هستم»گوید:  درویش در پاسخ به پلیس می
ها را  ای از هیپی در برکلی، درویش عده .گیرد اش می خندهاز حرف او پلیس هم 

در خیابان  25.«کراف پرشین»گروهی درست کرده بود به نام  ،دور خود جمع کرده
ایرانی  ای قالیروی آن،  کناربود که درویش در  ای فروشی تلگراف کتاب

بر سر، در میان هوادارانش، به  ینمد یو با کلاه داشت یانیقلنشست.  می
کرد. اعضای این گروه سکس آزاد  و ضد جنگ می ییانگلیسی تبلیغات ضدامریکا

ک فرزند پسر ی صاحبها  داشتند. درویش از یکی از رهبران زن گروه هیپی
در امریکا زندگی  بیشتر دارد و همچنانچهل سال  اکنون فرزند درویش .شود می
بانک، در همان  و به آمریکن اندازد میرا بر دوش  اش یدرویش قال یروز کند. می

خواهد رئیس بانک را  میکه گوید  می آنجا و به کارکنانرود  میتلگراف،  خیابان
متوجه بیند،  آید و او را در آن وضعیت می که رئیس بانک می  ملاقات کند. وقتی

را رهن  اش قالی خواسته میدرویش  شود که درویش سرکارش گذاشته است. می
 ماند که به او چه بگوید. وواج می هاجهم ! رئیس بانک دو پول دریافت کند بگذار 

و  شد میحمله  بانک یکنآمرمدام به در دوران تظاهرات دانشجویی ضد جنگ، 
 ندنپوشا میها را با بتون  تمام پنجرهبالاخره . بودهایش شکسته  همیشه دروپنجره

یاد آن دوران،  ، بهشکل  هنوز هم آن را به همان ها آسیب نبیند. تا دیگر در درگیری
درویش مدتی در برکلی غیبش زد و از او خبری نبود. تا اینکه  ند.ا نگاه داشته

خبر گروه تروتسکیستی بود، یک ، یکی از دوستان امریکایی که از فعالان یروز
 چند مدت پیش درویش را در کوبا دیده است. داد

و به زندان شد هنگام ورود دستگیر  .درویش پیش از انقلاب به ایران بازگشت
کند  میپس از پایان دوران محکومیت، هنگام خروج از زندان، شروع  افتاد. قصر

 خورد. و کتکی مفصل می گفتنبه شعار دادن و مرگ بر شاه 
در  «حسن لباسچی»و  «دکتر چمران»در آن زمان، در شمال کالیفرنیا، 

لباسچی از  نکردند. حس شنبه شرکت می های سه های دانشجویی شب جلسه
ی من از اوضاع برکلی این بود که  ران بود. ارزیابی اولیهای یی مل اعضای جبهه

                                                                    
25. Persian Fucker 
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ند و ر ا د و با حسن لباسچی تماس اند ی ملی ای از دانشجویان طرفدار جبهه عده
. پس از اند یده تشکل و سازمانبدون اما  ،های چپ گرایش با ای دیگر عده

پ هایی به چ ملی نیز گرایش ی متوجه شدم دانشجویان طرفدار جبهه ،مدتی
 دارند.

تشکل دانشجویی در امریکا همین تشکل دانشجویی شمال  ینتر بزرگ
عضو داشت. یک دوره نیز من عضو هیئت  3۵۰تا  3۰۰کالیفرنیا بود که در حدود 

اجرایی این تشکل بودم و مسئولیت انتشارات آن را برعهده داشتم. نشریه 
بود که مطلب و  در همین زمان شد. منتشر می فرهنگشمار بود و با نام  گاه

ی  مسلحانه های همنتشر کردم که در آن به مبارز  «بهمن قشقایی»ی  عکسی درباره
در تشکل اصلی  سه جریان شاه اشاره شده بود. یههای فارس عل او در کوه

ی  یکی جریان چپ، یکی جریان جبهه وجود داشت.دانشجویی شمال کالیفرنیا 
ها  یک از این جریان یانی که به هیچکه متمایل به چپ بود و دیگری دانشجو یمل

ها، با هم  . جالب است که در جلسهمتنوعی داشتند یاهو نظر  بودندن هوابست
اما پس از جلسه  ؛ایستادیم هم می یاهنظر  کردیم و قاطعانه در برابر بحث می

زدیم. در  نوشیدیم و گپ می های شب آبجو می رفتیم و تا نیمه همه با هم به بار می
های فکری و نظری، خوب و  ی اختلاف ی ما، با همه ها رابطه جلسه نبیرو

کردیم. هنوز هم  خطاب می« استاد»جای رفیق  بود. ما یکدیگر را به دوستانه
را « استاد» کنند. خطاب می« استاد»های کنفدراسیون امریکا همدیگر را  بچه

دانشجویان جا  کار برد و از همان موقع نیز میان به «حمید کوثری»بار  یننخست
ای بود که تشکل دانشجویی شمال کالیفرنیا  حمید کوثری از افراد برجسته افتاد.

حمید کوثری،  نفر رساند. 3۵۰تا  3۰۰کرد و تعداد اعضایش را به  یده را سازمان
سیامک زعیم، مجید، جمشید، فرامرز، بهروز، عباس، بهرام، حسن لباسچی، 

، احمد تقوایی، ژاله ، حمید شوکتشوکتخسرو کلانتری، فری سابغی، پرویز 
و  ،بهروزی، هاشم مازندرانی، حاجی رضوی، احمد علوی، صادق علوی، فریور

 و فعالان این تشکل بودند. ءام، از اعضا بسیاری دیگر که نامشان را از یاد برده
شخصی، در خیابان  باسای ل حمید کوثری را عده یشبدانم چرا، اما  نمی

قصد کشت  هایی که کنار ماشینشان ایستاده بودند، به تلگراف، در حضور پلیس
ند. هنگام این واقعه، من در برکلی نک ها نیز فقط تماشا می ند و پلیسنز  کتک می

خیابان تلگراف  کردم و این ماجرا را دوستانم برایم تعریف کرده بودند. زندگی نمی
گروهی ناشناس در بار  یکبود.  یهای عجیب اجراها و اتفاقدر آن زمان شاهد م
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که امریکایی بود و را یکی از فعالان ضد جنگ  های فرعی تلگراف، یکی از خیابان
 شود. کشته میزنند که  کتک می قدر آنکار،  کاراته
آنجلس برگزار  در لسزمان با یکی از سمینارهایی که سازمان دانشجویی  هم

دوازده نفری  ی ده همه شیوع پیدا کرد و «نگ فلوک هنگ»ه نام ب ییآنفلوانزا، دکر 
ه این بیماری مبتلا شدیم. بوآمد داشتیم،  های دوستان رفت یکی از آپارتمان بهکه 

. تنگ بزرگی از خوردیم میهای دیگر  پرتقال و نوشیدنی جای غذا، فقط آب به
آمدیم، دیدم مجید خانه  بهکه   وقتی یوزر پرتقال در آشپزخانه گذاشته بودیم.  آب

من در این تنگ تف »آن نوشته:  رویو است روی تنگ کاغذی چسبانده 
 از آن ننوشید ،ام انداخته

ً
من هم در آن »نوشتم:  یادداشتش من هم در زیر« !لطفا

در همان ایام بیماری کرد.  مجید کارهای عجیبی می «!ام مجید جان تف انداخته
پشت فرمان نشسته است.  ،روی سرش انداخته بود که دیدم مجید لحافی بزرگ

 «شهر؟در خواهی بروی  می طوری ینکنی، هم کار داری می مجید چه» :پرسیدم
ست و اکنم. تازه اینجا برکلی  ام و دارم دق می آره، دو روز در خانه مانده» :گفت

وضع سروبا همان  «خیالت راحت باشد. ؛گیرد کسی ایرادی نمی ؛ها شهر هیپی
مجید و حمید کوثری از ایران باهم در  ی در شهر زد و برگشت خانه.رفت گشت

 .خواندند یدبیرستان البرز درس م
سازی  کردیم. شرکت کمپوت ها در شهری نزدیک برکلی تا صبح کار می شب

شد و به خانه  سه شب کارمان تمام می ساعت دو اغلببود.  یفرنگ گوجه
های میوه  ذشتیم که در آن پر از درختگ گشتیم. در مسیرمان از خیابانی می برمی

کردیم  بود. هر شب، کارمان این بود که در راه بازگشت کنار درختان میوه پارک می
باره  ها که بالای درخت بودیم، یک چینی. در یکی از این شب میوه رفتیم و می

 :صدای افتادن چیزی سنگین بر زمین. همه با هم گفتیم ،صدای بلندی شنیدیم
« نترسید، من بودم! !هیچی»ها از آن پایین داد زد:  یکی از بچهکه  «بود؟چی »

 خندیدیم. آن شب بالای درخت خوابش برده بود و از آنجا افتاده بود پایین. چقدر
این  ی یهمکان کردیم. کرا  تر نقل ی ایران کوچک بود و به مکانی بزرگ خانه دفتر

کاری کنیم تا از  صمیم گرفتیم اضافهمکان بیشتر از جای قبلی بود. برای همین ت
 ،کرایه برآییم. تصمیم این شد که برویم در قبرستان کار کنیم تی پرداخ عهده

و چند تن  ،سیامک زعیم، عباس تمبرچی و من بودم چون حقوقش بیشتر بود.
ها و با کشیشی ملاقات کردیم و  دیگر. رفتیم به دفتر قبرستانی در همان نزدیکی

کاره  شما چه» :. کشیش نگاهی به ما انداخت و پرسیدکنیم م کارای گفتیم آمده
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درس. کشیش با تعجب گفت:  لها گفتند دانشجو هستیم و مشغو بچه «هستید؟
و  موعظهو شروع کرد به بنشینیم دعوت کرد  ما را «دانشجو و کار در قبرستان؟»

اید پایین. گفت: خواهد بی سیامک دید که آقا از بالای منبر گویا نمی پند و اندرز.
دهی یا  ایم کار کنیم، نه سخنرانی گوش کنیم. کار به ما می پدر جان! ما آمده»

نتیجه از آنجا  بود و ما بی« نه»کشیش، پس از آن همه سخنرانی، جوابش « نه؟!
 زدیم بیرون.

نزدیک و  های هرابط. شد می بیشترروز  ی ایران روزبه تعدادمان در خانه
کلی جمع چپ بود و متمایل به  جمع بزرگ حاکم بود. گرایشای بر این  دوستانه

 چین و کوبا.
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 فروشی ونکوور کتاب
 

ی را که های و کتابداشتم فروشی چپی در ونکوور کانادا تماس  با یک کتاب
. از طریق کارکنان همین گرفتم میاز آنجا  شد، منتشر میانقلابِ چین  ی درباره
 ای فروشی نامه همین کتاب روزی برقرار کردم.فروشی بود که با کوبا تماس  کتاب

گوارا،  هچ ،بود« چه» نامه امضای برایم فرستاده شده بود. از کوبا به من داد که
در همان زمان، در  انقلابی معروف. در آن نامه از من دعوت شده بود به کوبا بروم.

و  تشکیل حزب کمونیست» یا« مشی چریکی خط»انتخاب میان  سازمان انقلابی
سازمان  .مطرح شده بود(« ی شهرها از طریق روستاها )تز انقلاب مائو محاصره

یم و انتخاب کردرا  های برکلی که در آن عضو بودیم، تز مائو بچه ،انقلابی و نیز ما
دانم  یبه همین دلیل، رفتن من به کوبا و شرکت در جنبش چریکی منتفی شد. نم

من هنوز هم به این  خورد. می رقماگر آن زمان به کوبا رفته بودم، سرنوشتم چگونه 
سازمان انقلابی به چین و سپس پذیرفتن  نسفر رهبراآیا کنم که  پرسش فکر می

؟ و ندبود یا مسائلِ دیگری در کار بود صحیح تشناخ و  درک بر اساس تئوری مائو
چرا بعد از آموزش سیاسی در چین، به  بود،صحیح شناخت  و  درک اساساگر بر 
 ی مبارزه ی مائو ؟ چون اندیشهببینندچریکی  گآموزش جن رفتند تاکوبا 

رهبران  کرد. را رد می رهبری حزب کمونیستبدون ها و  بدون توده ی مسلحانه
چریکی و بازگشت از کوبا  یآموزشی  هدور پس از ناتمام گذاردن  ،سازمان انقلابی

 با این حالاما  ،درست است ی مائو و اندیشه یمش که خط کنند قهر، اعلام می به
 بپیوندند! «زاده شریف»و  «ملاآواره»به  تاروند  به کردستان عراق می

، ویژه محسن رضوانی سازمان انقلابی، به نهای بسیاری است که رهبرا پرسش
پس از حتی  .ردندکشان را مدام تکرار یها اشتباه ندادند وگاه به آن پاسخ  هیچ

ایل با پیوستن به رفتن به کردستان و یا با خواستند  نیز دوباره می ۵۷انقلاب 
ی  ای مدل جامعه معهد و جاننقشقایی در ایران انقلاب دموکراتیک نوین برپا ک

 کمونیستی چین بسازند!
های اوکلند،  در یکی از کالجپیدا کرده بودم. به کار چاپ و نشر علاقه کم  کم

در آن کالج  نام کردم و با کار چاپ آشنا شدم. ثبت نزدیک برکلی، در همین رشته
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ها  در دست آن ی دانشگاهتریا و کافه ای داشت فعالیت گسترده 26پنتر گروه بلک
ی نزدیکی با افراد این گروه داشتم و در برخی  من رابطهاز آنجا که  .بود

را بر شاه آفیش ضد رژیم امکان یافتم کردم،  شان نیز شرکت مییها فعالیت
از طرفداران شاه که در همان  یکیبا  ییادم هست روز م.ندیوارهای آنجا نصب ک

رفته  و رفته کردیم ینام داشت، بحث م «یمجلس»و  کرد یم یلکالج تحص
و  ندپنتر متوجه شد گروه بلک یها . بچهیدبلند شد و کار به مشاجره کش یمانصدا

ضد شاه  های یشمخالف نصب آف وا گفتمجویای ماجرا شدند. آمدند و  یمانسو به
 یشیهر آف یران واست و نه ا یکاامر ینجاگفتند ااو  ها هم به  آن و شده یاتر در کافه

 .کنیم ینصب م ینجار ارا که دلمان بخواهد د
دو  رتریا نصب شده بود، تصوی یکی از پوسترهای معروفی که بر دیوارهای کافه

 ،«جان کارلوس»و  ،ی مدال طلا برنده ،«تامی اسمیت» بود. پوست قهرمان سیاه
که بر سکوی قهرمانی ، مکزیکوسیتی ۱۹۶۸ی مدال برنز در المپیک  برنده

همبستگی با گروه  به نشانرا در هوا مشت کرده بودند و  یشانها ایستاده، دست
و هواداران این  ءدر آن زمان، اعضا های سیاه پوشیده بودند. پنتر دستکش بلک

 پوشیدند. های سیاه می گروه، دستکش
های ضد جنگ بودند و  بسیاری از دانشجویان در آن دوران سرگرم فعالیت

 شدند و من هم یکی از همین فعالان بودم. کلاس درس حاضر می رکمتر س اغلب
ها غیبت از کالج، روزی به کلاس رفتم. استادمان با تعجب پرسید این  پس از مدت

استاد » :ام را گرفتم و گفتم من هم با دست دهان و بینی ام. ههمه مدت کجا بود
هم کاملًا خوب  گرفته بودم و هنوز« کنگ فلو هنگ» یمدتی طولانی آنفلوانزا

که اشاره کرد چند باری با شتاب جلوی دهانش را گرفت و با دست  «ام. نشده
ی خود استاد، در  بار با اجازه من هم با خیالی آسوده رفتم و مدتی، البته اینم. برو

 کالج پیدایم نشد.
، در کردم مصادف بود با انقلاب فرهنگی چین ایامی که در برکلی زندگی می

 کتابپیائو  لین. گذاشتأثیر بسیاری بر جنبش کمونیستی جهان که ت ،۱۹۶۶
در دوران  ،های مائو ترین اندیشه بود و در آن مهم کردهمنتشر  را مائو سرخ

صفحه  ۲۴۰که حدود  سرخ کتابشده بود. این  ی، گردآوراش یزندگ گوناگون

                                                                    
26 .The Black Panther Party (BPP) ناسیونالیستی و سوسیالیستی ، گروهی انقلابی با تفکرات

 در امریکا فعالیت داشت. ۱۹۸۲تا  ۱۹۶۶که از 
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های  ی زبان ود و به همهبداشت، کتاب دینی و آسمانی خیلی از جوانان چپ 
فروشی ونکوور تعداد  من از همان کتاب دنیا ترجمه و چاپ شده بود. ی زنده

های دانشجویان ایرانی در  انجمن در انهمخفی و سرخ گرفتم کتابزیادی 
هایی از آن را برای شیکاگو  که نسخه  وقتی های امریکا پخش کردم. ایالت

به انگلیسی نوشته شده  یی پست روی بستهها خبر داد که  فرستادم، یکی از بچه
ی آن  دانیم فرستنده اما ما می ،فرستنده ندارد یاین بسته نام و نشان»بود: 

ی  ی کتاب نوشته است نه مسئول اداره دانستم این جمله را گیرنده می «کیست!
ها از سوی من ارسال  داند این کتاب خواست بگوید که می این شخص می .پست

دانستم  می یقرا از بر داشتم و دق سرخ کتابهای  قول تمام نقلمن  شود. می
ی  های گوناگون درباره رفته بحث رفته قول در کدام صفحه آمده است. کدام نقل

در میان دانشجویان و فعالان سیاسی چپ اوج  مائو سرخ کتابانقلاب فرهنگی و 
 کردیم. رکت میها فعالانه ش گرفت و ما هم در این بحث

 

 تظاهرات ضد جنگ ویتنام در برکلی و گارد ملی
 

گری، در بیشتر روزها برکلی شاهد برگزاری  در دوران جنگ ویتنام و اوج هیپی
 بابه درگیری میان جوانان و دانشجویان  اغلبهایی بود که  تظاهرات و میتینگ

شرکت  فقط شد. دانشجویان ایرانی برکلی نیز در این تظاهرات نه پلیس منجر می
در دیگر  .آن نیز نقش داشتند و بسیار فعال بودند یده در سازمان ،کردند می

 ودند کر  می یسکو نیز در مبارزات ضد جنگ شرکتشهرها، از جمله در سانفرانس
دانشجویان   انسیسکوسانفر  تظاهرات در میان دستگیرشدگان نقش داشتند.

 ایرانی نیز بودند، از جمله حمید کوثری.
های  کردند. چندان دادگاه دانشجویان دستگیر شده را در دادگاه محاکمه می

زبان  اسپانیایی یها نوبت به دانشجوی دادگاهاین در یکی از ای نبود.  عادلانه
ع به اسپانیایی کند با صدای بسیار بلند و خیلی تند و سری رسد. او شروع می می

گیرد و به نگهبانان  هایش را می شعار دادن. رئیس دادگاه پس از چند دقیقه گوش
گونه  بدون هیچدانشجوی اسپانیایی  .بیرون یندازنداین پسر را بو د نبیای گوید یم

 درنگ آزاد شد. حکمی بی
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 در مبارزات سیاسی و فقط دانشجویان ایرانی شمال کالیفرنیا، در آن زمان، نه
ضد جنگ فعال و پیشرو بودند، در تحصیل و درستکاری و اخلاقِ نیکو نیز در 

در این دانشجویان  .زد بودند میان تمام دانشجویان ایرانی در امریکا زبان
سزایی  هعمده و ب گذاری جنبش دانشجویان ایرانی در سراسر امریکا نقش پایه

یکی از افراد سرشناس کنفدراسیون، در یکی از همین  ،«پرویز شوکت» داشتند.
تظاهرات ضد جنگ در برکلی بود که به جنبش دانشجویان ایرانی پیوست. 

پس از مدتی از ایران به برکلی آمد و به جنبش  ، برادر پرویز، نیز«حمید شوکت»
ت و خیلی از دانشجویان از طریق همین تظاهرا دانشجویان پیوست.

های دانشجویی  ای که بود به فعالیت ضد جنگ و فضای سیاسی های یتینگم
 و به آن پیوستند. ندمند شد هعلاق

پستال چاپ  آنکه کسی متوجه شود، دو کارت در دورانی که در برکلی بودم، بی
ری، بود با نام قهرمان ملی؛ و دیگ ها عکس خسرو روزبه و پخش کردم. یکی از آن

 مسلحانه تبلیغ شده بود. یمش گوارا بود که در آن مبارزه و خط هعکس معروف چ
های کنفدراسیون در فرانکفورت برگزار شود.  در همان زمان قرار بود یکی از کنگره
کنفدارسیون  یو به نشان مها تهیه کرد پستال نزدیک به دو هزار نسخه از این کارت

کس  هیچ و ها در همان کنگره پخش شد ی آن در فرانکفورت پست کردم. همه
پنتر چاپ  بلکی  کمیتهی  ها را در چاپخانه پستال کارتنفهمید کار چه کسی بود. 

ها خواسته  از آنپنتر فعالیتش در امریکا گسترده بود.  بودم. آن روزها بلککرده 
 دارند. را از دیگر ایرانیان فعال در آنجا مخفی نگه ماجرابودم که این 
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 ل گروه مخفیتشکی
 

 انجامو در داشتم تماس  که در امریکا بودم، پیوسته با پولاد دژ یزمان
های سیاسی و شرکت در  کردم. در حین فعالیت مشورت میاو  هایم با فعالیت

... با چند تن از دانشجوهای ایرانی برکلی که به چین  تظاهرات ضد جنگ و
نزدیک شدم، از جمله: فرامرز، بهروز، عباس تمبرچی، گرایش داشتند، دوست 

 مخفی شد و در یها جلسه یلبعدها این آشنایی موجب تشک ... و ،بهرام راد
کوچک و مستقل ایجاد کنیم که به چین و سازمان  ینهایت توانستیم تشکل
 انقلابی گرایش داشت.

های  شوند، نکتههایمان ن مان لو نرود و دیگران متوجه فعالیتبرای اینکه تشکل
و بهرام طبیعی  ،ی بهروز، عباس، فرامرز رابطهکردیم.  امنیتی را کامل رعایت می

یکدیگر قدیم و از  نددانشگاهی بود چون هم کرد؛ میرا جلب ن یو هیچ توجهبود 
و  دلیل منطقی نداشتگونه  ی من با این چهار نفر هیچ شناختند؛ اما رابطه را می

گاه  ها هیچ در جمع ،روی یگران را برانگیزاند. از همینشک د ممکن بودراحتی  به
سلام و احوالپرسی  مان را در حد گرفتم و رابطه با این دوستان خیلی گرم نمی

با  ،هر روز صبح و هم نزدیک بود های من و فرامرز به خانه دادیم. معمولی نشان می
فرامرز در  کردیم. رفتیم و ورزش می ی معروف شهر برکلی می یکدیگر به بالای تپه

جایش  هاما بداد،  ای نمی کرد. کرایه ی پیرزنی زندگی می اتاق زیرشیروانی خانه
کرد. اتاقش به هر چیزی شباهت داشت، جز  بار خانه را نظافت می ای یک هفته

های باران بر سقف شیروانی آن اتاق و موسیقی  گاه ضربه . هیچمحل زندگی
 کرد.نخواهم انگیزش را فراموش  دل

گروه ما  .رابط تشکیلاتی ما با سازمان انقلابی مصطفی چهارمحالی بود
های سازمان انقلابی در اروپا و  گونه اطلاع دقیق و درستی از فعالیت هیچ

های گروه و کارهایی  فعالیت .، نداشتپیش آمده بودرهبری  هایی که در اختلاف
 های خودمان بود. ریگی ا و تصمیمهی نظر  بر پایه فقط یمداد که انجام می

های چریکی در  و تمرین ،جمعی، کوهنوردی ی ههای گروه شامل مطالع فعالیت
داشتن ی این کارها  از همه مانهدفیگانه  .ی شمال کالیفرنیا بود زده های یخ کوه
 .کنیمو فعالیت سیاسی برویم به ایران  گی کامل بود تاآماد 



 ۱۰3                                                                                                      حییی یوجو جست در 

 

 

روزهای اغلب ما  27.«رئبِ »به نام ای کوهستانی بود  در شمال کالیفرنیا منطقه
های  گشتیم تا بتوانیم در جلسه دوشنبه برمی ررفتیم و عص چهارشنبه به آنجا می

خواستیم دیگران متوجه غیبت  ایران شرکت کنیم. نمی ی شنبه خانه های سه شب
ها،  ی ما این بود که صبح برنامه ببرند. یمان پیوجود تشکل و کارها و به وندما ش

رفتیم و  سوی قله می و خار به یغت یخیز از رو یدار شدن از خواب، سینهپس از ب
گشتیم. کار بسیار سخت و دشواری بود. در  خیز به پایین برمی گونه سینه همان

که به پایین  خواب و هم یک پتو. وقتی مان هم غذا داشتیم، هم کیسه پشتی کوله
درون آب بسیار سرد  شدیم و فریادکنان رسیدیم، لخت می کوه و به دره می

خود  رآمدیم، سریع پتو را به دو . هنگامی که از آب بیرون میپریدیم یرودخانه م
های آن  خورد. در کناره هم می مان بهیها لرزیدیم و دندان از سرما می .پیچیدیم می

جوی یافتن طلا مشغول کار و دیدیم که در جست رودخانه، همیشه کسانی را می
 بودند.
هم اشاره کردیم  خواب خوابیده بودیم، صدایی شنیدیم. به که در کیسه یشب
آیند. تصمیم گرفتیم بدون هیچ حرف و حرکتی در  مان مییسو ها دارند به خرس

کدامشان  تا خرس بودند و وقتی بالای سرمان رسیدند، هر جای خود بمانیم. دو
خواب بودیم.  در کیسهطور بدون هیچ حرکتی  روی دو نفر از ما افتادند. ما همان

ها رفتند و مطمئن شدیم دیگر  خرسبالاخره ساعت که  یمبعد از مدتی نزدیک به ن
 خطری نیست، با هم شروع به حرف زدن کردیم.

. بار هم غذایمان تمام شده بود و مجبور شدیم نان و پیاز بخوریم یک
 اتومبیلوز که مان افزود. بهر  گرسنگیبر و همین  دانستیم پیاز اشتهاآور است نمی

شب شد و بهروز نیامد. در آن تاریکی اما  تهیه کند؛ قرار شد برود غذا ،داشت
های  بالای یکی از درختکداممان  اند. هر ها دوباره بازگشته متوجه شدیم خرس

چرخیدند و  ها می ها نزدیک به یک ساعت دوروبر درخت اطراف رفتیم. خرس
ی دیگری هم در آنجا هستند.  دات زندهفهمیده بودند که غیر از خودشان، موجو

از اتومبیل های  ها با دیدن نور چراغ آمد و خرس اتومبیلپس از مدتی بهروز با 
 اتومبیلهای  بهروز چراغو خواستیم ها داد زدیم  آنجا گریختند. ما از بالای درخت

ن را نیز پاییاتومبیل های  و شیشهبیاید ها  و آهسته نزدیک درخت درا خاموش نکن
جا  رفتیم. همان اتومبیلو به داخل  یمها پایین آمد یک از درخت به . یکدنکش

                                                                    
.27 Bear .به معنای خرس 
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 بار یک و به شهر برگردیم. یمغذایمان را خوردیم و تصمیم گرفتیم شب را آنجا نمان
بهروز و عباس رفتند بنزین تهیه کنند. من و  ،تمام شده بود اتومبیلمانبنزین  که

ماندیم. نزدیک به دو ساعت بعد، بهروز و  یلاتومبفرامرز نیز به انتظارشان در 
پر از خرس  که آن کوهستانگفت  جنگلبانجنگلبانی برگشتند.  اتومبیلعباس با 

و ما را با موقعیتی که داشتیم بیشتر آشنا کرد. تازه فهمیدیم چرا نام آن  است
 اند. )خرس( گذاشته رئبِ کوهستان را 

همراه خود داشت و مرتب  رادیوی کوچک ترانزیستورییک بهروز همیشه 
بار در یکی از روزهایی که در کوه بودیم، ناگهان گفت  کرد. یک اخبار گوش می

ما تصمیم گرفتیم  ها رادیو خبر داد محمد مصدق در ایران فوت کرده است. بچه
ها با یکدیگر تماس  ی بچه همه یقین داشتیم که درنگ به شهر بازگردیم. بی

متوجه غیبت  گونه اینای برای درگذشت مصدق بگیرند و  تا جلسه خواهند گرفت
تصمیم گرفتیم یک هفته مان لو خواهد رفت.یها و برنامه شوند میما چهار نفر 

تمرین را متوقف کنیم و به برکلی برگشتیم. من زودتر از اتومبیل پیاده شدم و به 
 بودن ما نشود.  شدم تا کسی متوجه باهم خانه رفتم. همیشه زودتر پیاده می

خواندن و است کتاب  فقط شدهکه کارمان  یمها متوجه شد پس از مدت
برای ریزی  گونه فعالیت مشخص سیاسی و برنامه و هیچ ،سازی و بدن  وجدل بحث

و  یمیم. این مسئله را با مصطفی چهارمحالی در میان گذاشترنداایران به  بازگشت
جای پاسخ  با سازمان انقلابی، به نای رابطمارفقابراز کردیم؛ اما نارضایتی خود را 
در راستای متلاشی کردن گروه بیشتر های اصولی ما،  دادن به پرسش

ابتدا د. نخست فرامرز را به نیویورک فرستادند و سپس من را. یدنکوش می
یکدیگر در آنجا خبری نداشته  رای رفتار کردند که من و فرامرز از حضو گونه به

ی کار تشکیلاتی در  که سابقه  آنجایی ازمن ان به خطا رفت. اما هدفش م،باشی
های ابتدایی و ساده آشنا بودم، در تمام این مدت  ایران داشتم و با چنین توطئه

دانستم در کجای نیویورک زندگی  ارتباطم را با فرامرز حفظ کرده بودم و می
 کند. می

ها با  شب .ه بودندگرفت ی، برایش اتاقپوستان یاهس نفقیرنشی ی در منطقه
در وضعیت بسیار بدی  و شد برق اتاق پر از سوسک می  خاموش شدن چراغ

برایم در نظر در آنجا  ی کههای با رابط ،ورودم به نیویورک ودر بد کرد. زندگی می
به نام سیروس در کمال تعجب دیدم اولی یک هیپی  .تماس گرفتمگرفته بودند، 

! هر دو را از قبل، از یاد ندارم امش را بهکه ن و دومی هم یک آنارشیستاست 
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این بود  شناختم. تعجب من بیشتر از کردم، می زمانی که در نیویورک زندگی می
-مارکسیستی یسازمان و تشکیلات چگونه عضو یپیکه یک آنارشیست و یک ه

 اش باشد. اصول اولیهو باید جز  ءپلینِ اعضاسیهستند که انضباط و دی ینیستیلن
وقایع، با فرامرز تماس گرفتم و گفتم بهتر است به کالیفرنیا برگردیم  پس از این

اتفاق اعضای گروه تصمیم بگیریم چه باید بکنیم. اعضای گروهمان،  و در آنجا به
گروه  .نیمو در آنجا فعالیت ک ردیمجملگی، نظرشان این بود که باید به ایران بازگ

تماس هستم. تصمیم گرفته شد من و بهروز به  رد دانست من با محمد پولاد دژ می
و رفتم من چند هفته جلوتر به اروپا  مشورت کنیم. و با پولاد دژ برویمچکسلواکی 
تماس  و با پولاد دژ شدمپراگ  راهیچکسلواکی، با قطار ی ی ویزا پس از تهیه

بودم، تمام ماجراها و نیز نظرمان مبنی بر فعالیت  نزد پولاد دژ در مدتی که گرفتم.
تا مسائل را روشن و حل  مدر ایران را با وی در میان گذاشتم. مدتی در آنجا ماند

وجود آمده  نظر به  شنیدم که درون سازمان انقلابی اختلاف از پولاد دژ کنیم.
تواند ارتباط  گفت می اند. پولاد دژ و سغایی را اخراج کرده و فروتن قاسمیو است 

ها و هم رهبری کنونی، برقرار کند تا  یمن را با هر دو طرف، یعنی هم اخراج
و سپس تصمیم بگیریم که  نممنتقل ک مو آن را به دوستان ومشنبرا  شانهای حرف

 چه کنیم.
تماس بگیرم. به پاریس رفتم و با  و با فروتن ومر بپیشنهاد داد به پاریس  پولاد دژ

درونی سازمان انقلابی حزب توده را  یاه ماجرای اختلافاو  قرار گذاشتم. فروتن
را از سازمان  (اییغو س قاسمی)او و دو تن دیگر از رفقا  طورتوضیح داد و گفت چ

و یا کمکی از طرف تشکیلات، در پاریس به  اتگونه امکان بدون هیچ، اخراج کرده
اند.  داشتهدر پاریس  ی گفت کهاز روزهای سخت فروتن ند.ا هحال خود رها کرد

تا در آنجا یابد  میجایی برایشان  کند و می ها کمک فرانسوی به آن یکشیش
علت شدت  بهایی غدر پاریس آواره بودند، س نفردر مدتی که این سه  زندگی کنند.

های  اما با کارشکنی ؛به برلین غربی بازگرددشود  میناچار  ،اش یماریبیافتن 
اش در برلین شرقی برود و نه  نزد خانواده یابد امکان میرهبران حزب توده نه 

ه او را در برلین غربی ملاقات کنند. متأسفانه کد نیاب اش اجازه می خانواده
 کند. در آنجا فوت می ،پس از مدت کوتاهی ،اییغس

ای با خود داشتم که سازمان دانشجویی در امریکا چاپ و منتشر  من کتابچه
ه بود و در آن نام تمام فعالان سازمان دانشجویی ایرانی مقیم امریکا نوشته ردک

 یاد دارم، فروتن دوران تا آنجایی که به آندر  دادم. ن کتابچه را به فروتنآشده بود. 
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بودند. این کتابچه شاید به « توفان»ایی در حال تشکیل سازمان غو س و قاسمی
آنجلس تماس  با دکتر طاهری در لس عضوگیری کمک کرده باشد. فروتن درها  آن

 .گزیند برمیی سازمان توفان در امریکا نماینده در مقامو او را  در یگ می
و سپس به پراگ  کشیددر پاریس چند روزی طول  ملاقات من با فروتن

 نزد پولاد دژ یدر همین فاصله، بهروز نیز به پراگ آمده بود. ما یک ماه بازگشتم.
او را نزد  شدیدی شده بود و پولاد دژ یدردها یاد دارم بهروز دچار دندان بودیم. به

های بهروز را درست  ای بسیار اندک، دندان د و وی، با هزینهدندانپزشکی آشنا بر 
خواهید به  آیا نمی»به ما گفت:  اوداشتیم،  هایی که با پولاد دژ در میان بحث کرد.

« رهبری سازمان انقلابی بگویید که تصمیم دارید برای فعالیت به ایران برگردید؟
هروز با هم صحبت کردیم و سپس این پرسش را با اعضای گروهمان در من و ب

پاسخ مثبت  کالیفرنیا در میان گذاشتیم. تصمیم جمع بر این شد که به پولاد دژ
با رهبری وقت ملاقاتی  نیز پس از چند روز به من اطلاع داد که دهیم. پولاد دژ

 .ویمر باست و ما باید به مونیخ برایمان گرفته قلابی سازمان ان
کوروش »سراغمان آمده بود،  من و بهروز به مونیخ رفتیم. شخصی که به

گفته بود قرار است لاشایی را ببینید؛ اما بهروز از این  بود. البته پولاد دژ «لاشایی
حال علی چطور »لاشایی در همان ملاقات پرسید:  موضوع اطلاعی نداشت.

نام مستعار  منظورش پولاد دژ و همسرش بود.« است؟ عصمت در چه حال است؟
و در  کرد یاد مینام کوچک ها با  آن از از اینکه پولاد دژ علی طبسی بود.

رد، دستگیرم شد ب کار می بهو صمیمی با من نیز لحنی خودمانی  یشها صحبت
ام  روی، شاید با وضعیت سیاسی از همین دارد وملاقات  ا پولاد دژب لاشایی که

ای که با یکدیگر داشتیم، لاشایی پس از شنیدن  در طی چند جلسه آشنا باشد.
مان، خودش را با ما موافق نشان داد و از کارهای سازمان یها و نظرها ی حرف همه

اما ؛ تجربه هستند ها جوان و بی گفتیم آنهم ا انقلابی در امریکا انتقاد کرد. م
جمله لاشایی نیز  متأسفانه در آن زمان متوجه نشدم که خود این رهبران و از

در مجموعه ه. و با کار تشکیلاتی و حزبی ناآشنا و بیگان ندتجربه بود جوان و بی
توان  کرده است، میبا رهبران سازمان انقلابی  که حمید شوکت ییوگوها گفت

 دید. یروشن این موضوع را به
و در آنجا با رفیقی  ویمر بهر حال، نتیجه این شد که من و بهروز به پاریس   به

بود.  «بیژن حکمت»تماس بگیریم که لاشایی آدرسش را به ما داده بود. این رفیق 
پیش او، سازمان انقلابی حزب توده بود.  ی ییهاجرا یئتدر آن زمان عضو ه یژنب
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برایمان  ،لیزه نزدیک شانزه های فرعی از رسیدن ما به پاریس، در یکی از خیابان
در هتل اجاره کرده بود. در همین هتل بود که ما با این رفیقمان اتاقی 
داشتیم. از  مائو های دیدگاهچین و  ی انقلاب های آموزشی در زمینه نشست
ر چین آموزش ایدئولوژیک دیده است که د قین یافتمیهای بیژن حکمت  صحبت

 دهد. مسائل را برایمان توضیح می ی گونه دقیق و سیستماتیک همه این
جا یکی از  که بهروز به زبان انگلیسی تسلط داشت، در همان  آنجایی از

 یخانباباتهران دانم چاپ شد یا نه. نمی که را به فارسی ترجمه کرد های مائو کتاب
به فارسی  های مائو ی کتاب ها داشت، توانست کار ترجمه با ارتباطی که با چینی

از چین  شان راها ترجمه دستمزد و قاسمی بسپارد. فروتن و قاسمی را به فروتن
 کردند. دریافت می

هایم  ی فک و داخل دهان و لثه همهدیدم  و یک روز صبح از خواب بیدارم شدم
ام  شب خواب دیده بودم رفته توانستم دهانم را باز کنم. سختی می به .کند درد می

اش نشسته  های جلوی خانه ی پلهرو ام. مائو ملاقات کرده چین و در آنجا با مائو
قدر  آنو  ی داشتمچنان شوردر خواب  وجدل. شروع کردیم به بحث .بود

نظرم  بهدم. کر  می یاددادوفرگاهی و زدم  حرف میبلند  بلندکه  زده بودم هیجان
خواب بیدار شدم، از خودم که از  . وقتیبودها طول کشیده  ساعت یمانوگو گفت

از درد  ،هفته یک «؟!زدیم حرف میه زبانی با هم راستی ما با چ» :پرسیدم
 توانستم دهانم را باز کنم. سختی می به

در پاریس، پس از مدتی قرار بر این شد که بهروز به امریکا برگردد و من به چین 
و در هتل دختر جوان  بروم. پس از رفتن بهروز، چند روزی در پاریس ماندم.

ی کوتاه تحصیلی به پاریس آمده بود.  دورهبرای یک که  بوداسترالیا  یی اهلزیبا
روز در اتاق او ک هم نزدیک شده بودیم. ی و به یمدر این مدت با هم ارتباط داشت

ظاهر شد که در برابرم  یدر را باز کردم، جوان قدبلند کسی در زد. وقتی که بودم
در میتینگ  همان جوانی بود کهاو را شناختم.  در کمال تعجب،بسیار آشنا بود. 

علی »نامش  .سفارت ایران در واشنگتن، از من خواسته بودند کتکش بزنم مقابل
تو » :پرسیدم شناختم. می« زارع»اما در آن زمان او را با نام مستعار  ،بود «شمس

دانستی روزی قرار بود در  می»و بعد با خنده گفتم:  «کنی؟ اینجا چه می
از »گفتم:  «ارشش از کجا آمده بود؟سف»گفت:  «واشنگتن از من کتک بخوری؟

پس چرا حرفشان را گوش »هر دو خندیدیم. پرسید: « باند شاهین فاطمی!
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 رخوری بهب دهای چپ هستی و جوا دانستم از بچه می»گفتم:  «نکردی؟
 «دادم. فاطمی

 علی شمس از اعضای سازمان جوانان حزب توده بود و فعالیتش را از ایران
، یکی از کادرهای سازمان ۱۹۶۷مس بعدها، به گمانم در شروع کرده بود. علی ش

سازمان  های درونی که در مکاتبه یشها ایران شد. نوشته ی انقلابی حزب توده
ای  نقطه هیچالخط عجیبی داشت.  رسمشد،  انقلابی حزب توده منتشر می

را  دار بلکه تمام حروف نقطههایش نقطه نداشت،  پایان جملهفقط  نه گذاشت. نمی
های  دوستان مشترکمان در تشکیلات با این نوشته. نوشت نیز بدون نقطه می

 اش علی شمس است. دانستند نویسنده اما نمی ،نقطه آشنا بودند نبدو
باید به بروکسل بروی و پس »گفت:  به من برساند. یعلی شمس آمده بود پیام

این آخرین دیدار ما بود  «از مدتی نیز برای آموزش به چین فرستاده خواهی شد.
دانم که خوشبختانه در قید حیات  اما می ؛را ندیدم اوگاه  و متأسفانه دیگر هیچ

 است.
علی »پس از چند روز، با قطار راهی بروکسل شدم و در آنجا با رفیقی به نام 

ای که برایم در نظر گرفته بودند، بجز  تماس گرفتم. در بروکسل، در خانه «صادقی
عطا »و  «بهرام راد»کردند. روزها،  ، دو نفر دیگر نیز زندگی میعلی صادقی

بهرام و  و پیوستند. خانه جای خواب برای همه نداشت هم به ما می «کشکولی
همراه هم  بهرام از امریکا آمده بود که به رفتند. ها به محل دیگری می عطا شب
هواپیما از بروکسل به  فرستاده شویم. قرار بود که با ی آموزشی، به چین برای دوره

این سفر  و از آنجا، از همان ترانزیت، به مقصد چین پرواز کنیم. ویمر بپاریس 
درونی سازمان  یاه علتش هم اختلاف .یفتادگاه اتفاق ن آموزشی به چین هیچ

ها  رفتم و از نزدیک با واقعیت انقلابی بود. البته هیچ بعید نبود که اگر به چین می
کردم و راه  ان زمان با کمونیسم چینی نیز خداحافظی میشدم، هم آشنا می

 رفتم. دیگری می
با بهم خوردن سفر چین، دوباره به پاریس برگشتم و از آنجا با دو چمدان پر از 

دون که چاپ چین بود و به فارسی ترجمه شده بود، راهی  تسه های مائو کتاب
گمرک با دیدن  ورانمأمکندی نیویورک،   اف  در فرودگاه جان امریکا شدم.

دو  ،پس از مدتی .کتاب مرا گرفتند و به اتاق بازجویی فرودگاه بردند های چمدان
پرسش شروع به و  بودند آی ی ب  مأموران افاز که  شخصی آمدند لباسبا نفر 

ام  خریدهپاریس  درها را  در پاسخ گفتم آنمن  ها پرسیدند و ی کتاب درباره کردند.
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 مقصدماز  .. تمام بدنم را با دستگاهی مخصوص گشتندمفروشب تا در امریکا
 حال، همان موقع آزادم کردند. هر  . بهکه برکلی کالیفرنیا بود پرسیدند

تماس نگرفتم و مستقیم، با اتوبوس شرکت  میک از دوستان در نیویورک با هیچ
تا  رفتم خیابان می یسو آن  باید به هات، به اوکلند رفتم و در آنجا پیاده شدم. گرین
سویم آمد  هنگام عبور از خیابان، ماشین پلیسی بهیادم است . بشوم تاکسی سوار

ی  دیدم حق با اوست. برگه «باید از خط عابر پیاده بروی.» :و ایستاد. پلیس گفت
شناسایی از من خواست و من پاسپورتم را دادم. مشخصاتم را یادداشت کرد و 

بدون « وسط خیابان، برایت نامه خواهد آمد.از دادگاه، به جرم گذشتن از » :گفت
به مقصد هتلی در  شدم و تاکسیسوار  ،هیچ حرفی پذیرفتم و چند لحظه بعد

 .حرکت کردمکلی بر خیابان تلگراف 
دانستم تحت  فکر کردم بهتر است با رفقای گروه تماس نگیرم. چون نمی

و دیدم رفقایم در  ی ایران رفتم فردای آن روز به خانه تعقیب پلیس هستم یا نه.
آنجا هستند. ماجرای فرودگاه نیویورک را برای بهروز تعریف کردم و گفتم بهتر 

قرار شد چند نداشته باشم. تو و دیگر رفقای گروه ملاقات فردی با است مدتی 
، یکی از «فری سابغی»ها را به رفقای گروه بدهم. در آن دوران  جلد از کتاب

داشت. ماشین بزرگ و جاداری  ۱۹۵۷ شین شورلتمایک ی ایران،  خانه دوستان
اتفاق  به ،ها خواند و شب بود. فری سابغی در کالجی بیرون از برکلی درس می

ها بود که فری و  در یکی از همین شب آمد. ی ایران در برکلی می دوستان به خانه
را پیاده  ها آنو  را متوقف ینشانها گفتند موقع آمدن به برکلی، پلیس ماش بچه

ها، اجازه داده  از آن عقب ماشین و بازجویی صندوق گشتن و پس ازکرده است 
ها تعریف کردند مأموران پلیس همه مجهز به اسلحه و مسلسل  بچهاست تا بروند. 

 بودند. با این ماجرایی که دوستان تعریف کردند، مطمئن شدم که پلیس مراقب
وی، همیشه در ارتباط با رفقای گروهمان ر  این از گردد. ماست و دنبال سرنخی می

 بسیار محتاط و مواظب بودم.
. در آن رفتمو به آنجا  مپس از مدتی زندگی در هتل، اتاقی در برکلی کرایه کرد

و بیشترشان که جوانان  شد زیاد میرفته تعداد دانشجویان ایرانی  دوره، رفته
پس از بازگشت به  ستند.پیو ساله بودند، به سازمان دانشجویان می بیست نوزده

سازمان انقلابی حزب توده  زگونه خبر و تماسی ا امریکا، مدتی طولانی هیچ
آور بود. تا اینکه شنیدیم گروهی از سازمان  نداشتیم و این برایمان بسیار تعجب

رهبری  یهکردند، عل معرفی می ءانقلابی در اروپا که خود را از کادرها و اعضا
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. این است گرفته و جدایی خود را از سازمان علنی کردهسازمان انقلابی موضع 
معروف شد. مهدی خانباباتهرانی، بهمن نیرومند، مجید « کادرها»گروه بعدها به 

ماجرای این جدایی در  زربخش و چند تن دیگر از افراد شاخص این گروه بودند.
-افتد. محل این کنفرانس را حزب کمونیست کنفرانسی در بروکسل اتفاق می

چین برای سازمان انقلابی تهیه کرده بود. در این  رطرفدا ینیستلن-یستمارکس
شرکت نیز انجامد، اعضای رهبری و کادرها  کنفرانس که چهل روز به طول می

داشتند. پرسش مهم کادرها از رهبری این بود که چرا سازمان انقلابی در ایران 
 کنند. بحث میفقط و  دان گونه فعالیتی ندارد و همه در اروپا نشسته هیچ

در این دوران، وضعیت سازمان دانشجویان ایرانی در شمال کالیفرنیا بسیار 
ای به آن پیوسته بودند  تر اشاره کردم، جوانان تازه گونه که پیش خوب بود و همان

ها گرایش چپ داشتند و بیشتر متمایل به چین و کوبا بودند. پس از  که اکثر آن
ما در گروهمان  الب در سازمان دانشجویی شد.ش غگرایمدتی، گرایش به چین 

های درون سازمان دانشجویی که گرایش  به این نتیجه رسیده بودیم که با جریان
و آنان را به باشیم ند، همکاری تنگاتنگ داشته شتچپ و متمایل به چین دا

 و ،سیامک زعیم ،پیوستن به سازمان انقلابی ترغیب و تشویق کنیم. حمید کوثری
صادق و درستکار و  یجواناناین جریان، و همگی  چند تن دیگر از افراد شاخص

البته  .مده بودکر در گروهمان مطرح  رااین پیشنهاد من پرشور بودند. درواقع، 
 اشاره خواهم کرد. ها دیگری اتفاق افتاد که به آن ماجراهایبعدها 

به کسانی  اغلبچپ  های وگو بود و ما بچه ی ایران همیشه بحث و گفت در خانه
یاد دارم در برکلی، یکی از  به«. بورژوا»گفتیم  می ،پذیرفتند های ما را نمی که حرف

کرد و  داشت، همیشه با عباس تمبرچی بحث سیاسی می ی همها که سگ بچه
ها، این جوان در  در یکی از این بحث« تو بورژوایی!»گفت:  عباس به او می

ی  همه» گفت:د و عباس، طبق معمول، ر ک استفادهقول  هایش از چند نقل حرف
همراه  آن جوان از ساکی که به« گویی سراپا بورژوایی است. که می ییها حرف ینا

هایی را که با رنگ زرد  ی عبارت داشت، چندین کتاب بیرون آورد و همه
سراپا »های  این حرف» فت:گداد و گذاری کرده بود به عباس نشان  نشانه

نگاه کن این هم  .است مائو  فیقب ر جنااز های مستقیم  قول مه نقله« بورژوایی
 «سندهاش!

دانستند که من از اعضای  دوستانی که قرار بود با گروه ما یکی شوند، نمی
توانست  کسی نمی  کار بودم، هیچ که مخفی  آنجایی سازمان انقلابی هستم و از
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های دوران کار  تجربه حاصل کاری مخفیتوانایی در م. ا کاره بفهمد در آن میان چه
که در تهران و در   هنگامی و نیزبود ام در سازمان جوانان در شیراز  تشکیلاتی

، وضعیت امریکادر  کردم. ی امن سران تشکیلات حزب توده زندگی می خانه
همیشه یک پرسش بود و  یی مل سیاسی من برای بخشی از دوستان جبهه

. در دوران برگزاری کنگره، دارم ارتباط با کدام گروه سیاسی دند بدانندکنجکاو بو
آنجلس که از ایل قشقایی بود،  زند، یکی از نمایندگان لس که من غیبم می  وقتی
جلسه که حسن  یسرئ «مولا کجاست؟» :پرسد جلسه خصوصی می یساز رئ

ها باید بهتر  چپیپرسی، این را  چرا از من می» :دهد لباسچی بود، پاسخ می
 یبراهایشان را بیابند.  گیرند تا جواب پرسش سرانجام تصمیم می« بدانند.

که همسرش امریکایی بود و در  «حسن گلفروش»به نام ، از شخصی ینهم
من پست  یهایی که به نشان نامه تا بفهمدخواهند  کرد، می ی پست کار می اداره

رود  ی پست می ا همسرش به ادارهتعطیل ب روزیک  گلفروششود از کجاست.  می
چاپ چین  یستیهای مائوئ کتاب یپست یها شود که بسته و در آنجا متوجه می

هایی نیز از  نامهکه فهمد  شود و می در کانادا پست می یفروش است و از یک کتاب
که به اروپا رفته  یبعدها، زمان شود. پراگ و دیگر کشورهای اروپایی برایم ارسال می

ام را کنترل  کنند تا صندوق پستی مدتی غیبم زده بود، یکی را مأمور میبودم و 
شوند، شخصی که صندوق  کند. متوجه می آن را خالی می یکند و ببیند چه کس

راحت  یالشانروی، خ همین کند، فرامرز است. از ام را مرتب خالی می پستی
دارند. برایشان  رمیدر کارهایم بو کنجکاوی من و دیگر دست از کنترل  شود یم

و چون با بهروز در تماس هستم، پس دارم ارتباط تشکیلاتی  شود که مشخص می
ها را بعدها، پس از انقلاب در  البته این حرف باید به سازمان انقلابی وصل باشم.

 یپست یها گاه بسته ایران، یکی از همین دوستان برایم تعریف کرد و گفت ما هیچ
هایی که با هم داشتیم، همیشه از  و بعدها نیز در نشست میهایت را باز نکرد و نامه

 کردیم. انتقاد می رماناین کا
ی شانزدهم سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا که در برکلی در  در کنگره

ها را که در  برگزار شد، دو نماینده از کنفدراسیون شرکت کردند. یکی از آن ۱۹۶۹
دانستم از اعضای سازمان انقلابی  شناختم و می می قبلکرد، از  ایتالیا زندگی می

ماجرا از » :و گفتم مبا هوشنگ تماس گرفت بود. «هوشنگ امیرپور»است. نامش 
هشت ماهی است که از رفقای سازمان در اروپا هیچ خبری  چه قرار است؟ هفت

اجرایی سازمان در پی   ئتیدر سازمان انشعاب شده و ه» :در پاسخ گفت «نداریم.
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با رفقای گروه « ی سازمان در اروپا و امریکا است. دوباره با اعضای پراکنده تماس
 یگیریها از من خواستند که به اروپا بروم و ماجرا را در آنجا پ صحبت کردم و آن

من  ما این بود که باید به ایران رفت و در آنجا فعالیت کرد. یکنم. چون خط فکر
به  متوان میکه میان نهادم و او گفت  تصمیم گروهمان را با هوشنگ امیرپور در

های  این شخص یکی از بچهم. و با فلان شخص تماس بگیر  ومر بفلورانس ایتالیا 
 کنم نام کوچکش تقی بود. قدیمی کنفدراسیون بود و فکر می

در همان زمان که کنگره همچنان ادامه داشت، به ایتالیا پرواز کردم. به  ،من
پیش از سفر، یکی از دوستان خوب و نزدیک به  قول دوستان ناگهان غیبم زد.

ی سفر به من داد. بعدها این پول در سفری  گروهمان مبلغ هزار دلار برای هزینه
در فلورانس با تقی تماس گرفتم. در آنجا،  کارم آمد. بسیار به ،که به ایران داشتم

کی از . در یتا غذا بخورم رفتم دانشگاه می یظهرها و عصرها به سالن غذاخور
رسید. یادم آمد که این  نظرم بسیار آشنا می روزها شخصی را در آنجا دیدم که به

هنگام خروج از ایران،  تور، به شخص همان جوان زیبایی بود که در اتوبوس میهن
ی معماری تحصیل  و در رشته برودخواست به ایتالیا  با هم همسفر بودیم و می

پرسیدم  ردم. رفتم جلو و سلام کردم واز دیدنش تعجب ک کند و آرشیتکت شود.
 «ای؟ درست را تمام کرده» :گفتم ابتدا من را نشناخت. د یا نه.شناس را مین م که

سرنوشت دختری »پرسیدم:  «هستم. یی گرفتن دکتر ر مرحلهدنه هنوز، » :گفت
با تعجب « خواست به انگلیس برود، چه شد؟ که با مادرش در اتوبوس بود و می

همان اتوبوسی  نمن یکی از مسافرا» :گفتم «ببخشید شما کی هستید؟»پرسید: 
داره،   سُم»بودم که شما با آن از ایران خارج شدید. آخر اتوبوس نشسته بودیم و 

کنم در  فکر می» یاد آورد و گفت: من را بهباره  یک« خواندیم. را می« داره خر  دم
سوی مونیخ  با اتوبوس به شما هم» م:گفت «شهر گراس در اتریش پیاده شدید.

من هم از همان مونیخ که از اتوبوس پیاده شدم، از آن دختر  ،آره» :گفت «رفتید.
در « ها ندارم. سوی ایتالیا آمدم و دیگر هیچ خبری از آن و به مو مادر جدا شد

کردیم، دیدم چند ایرانی دیگر آمدند و  همان مدتی که داشتیم با هم صحبت می
های کنفدارسیون را دیدم  والپرسی کردند. در دست آن افراد نشریهسلام و اح با او

 شانزده آذری  هایش نشریه و بعد متوجه شدم دوست جوان من هم در کنار کتاب
. فکر کردم شاید او هم با کنفدارسیون بود کنفدراسیون سازمانی نشریه کهدارد 

برایش آرزوی  .ومخواستم شناخته ش نمیچیز بیشتری نگفتم، زیرا . ارتباط دارد
 و از آنجا بیرون آمدم. مموفقیت کرد
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کردم شاید  چون فکر می ،دانشجویی نرفتمی از آن روز دیگر به سالن غذاخور
هایم آگاه شود.  او را دوباره ملاقات کنم و گپ و صحبتی به میان آید و او از فعالیت

به این مسائل قصد رفتن به ایران و فعالیت سیاسی در آنجا داشتم و بایستی من 
 بودم. هایم مراقب می کردم و همیشه در ارتباط توجه می

های بد نیش که به آن  از آن پشه بسیار داشت.کردم پشه  هتلی که زندگی می
کشتار مشغول د. هر شب ه بودنگرفت وقرار را از من  ها آرام گفتیم. شب می« فانتوم»

پیائو استفاده  و لین زرد مائوهای جلد  ها از کتاب آن ها بودم. برای کشتن پشه
پرت  یشانها را محکم به سو کردم و سپس کتاب گیری می کردم. نخست نشانه می
 قول مائو ها مزین شده بود. به پشه لکه، به خون ها، لکه کردم. پشت کتاب می

 «آید! ی تفنگ بیرون می از لوله سیاسی قدرت»
ای طول کشید تا ارتباطم با رهبری سازمان انقلابی برقرار  یک به دوسه هفتهنزد

در هامبورگ،  ها به هامبورگ بروم. شد. تصمیم بر این بود که برای ملاقات با آن
آهن دیدم. پس از احوالپرسی و گپ  را در ایستگاه راه اتفاقی محمود عبادیان

چیست. خیلی دلخور و  ءکادرها و اعضا زا اش یرای جدایها، پرسیدم ماج گذشته
های سیاسی و جدی بسیار  متأسفانه این رهبری از فعالیت: »ناامید بود و گفت

های  ها فاحشه گفت این رد و میب ها نام می بعضیاز  یو حت .«دور است
 اند و هر لحظه در آغوش دیگری هستند. سیاسی

محسن رضوانی که در آن زمان با نام مستعار در مدتی که در هامبورگ بودم، با 
کرد، در تماس بودم و او ماجرای انشعاب در درون سازمان  فعالیت می« بازرگان»

سازمانی را که  های درون نوشته ها و دست را، از نگاه خودش، برایم گفت و جزوه
گذاشت تا موجود بود، در اختیارم  یا و انشعاب و نظرهاه ی اختلاف درباره

ها، در اولین ملاقاتی که با هم داشتیم به او گفتم  پس از خواندن آن جزوه .انمبخو
هرشکلی که شده به ایران  خواهم به می و ها نیست ی من این حرف دغدغهکه 

 بوده است. نگروهما مم و در آنجا فعالیت سیاسی کنم و این همیشه تصمیگردبر 
یک برایم جالب   داشتم، هیچهایی که با او در این مدت  ها و بحث این ملاقات

گرفته بودم، درست یا نادرست، به ایران بروم. پیش از  یمهرحال، تصم به نبود.
قطار هامبورگ، اتفاقی، از دور  یستگاهرا در ا «زاده پرویز واعظ»رفتن به ایران، 

در یک  ،پیش از انقلاب در ایران ،زاده واعظ اعتنا از آنجا گذشتم. اما بی ،دیدم
نیز در هامبورگ بود.  «جاسمی»شود. خواهر  مسلحانه با پلیس کشته میدرگیری 

زاده که گویا پزشک بود، در تهران دستگیر  وی چندی بعد همراه با همسر واعظ
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 را د. بعدها گفته شد این افرادده شود و سپس در زندان زیر شکنجه جان می می
 .داده است که با ساواک همکاری داشت، لو «یروس نهاوندیس»
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 ماجرای بهمن قشقایی و کشته شدنش در شیراز
 

، پس از چند ۱3۴۴قرار بود که وی در   این ی ماجرای بهمن قشقایی از خلاصه
و علیه رژیم شاه  رددگیرد که به ایران بازگ سال زندگی در اروپا، تصمیم می

تواند  کرد می ی مسلحانه کند. بهمن در آن زمان بسیار جوان بود و فکر می مبارزه
د و از پشتیبانی آنان ننظر سران و افراد ایل قشقایی را به این مبارزه جلب ک

آنکه کاری از پیش برده باشد، شکست  اما پس از چندی، بی ؛برخوردار شود
شود. در آن زمان، سازمان انقلابی حزب توده با  دستگیر و اعدام می خورد و می

« ای از جنوب نامه» ای با عنوان اطلاعیه سود خود، ی تبلیغاتی به هدف استفاده
ی ایل  ی مسلحانه مبارزه»منتشر کرد و در آن با بزرگنمایی بسیار، گزارشی از 

از داخل ایران را گزارش  کند که این ای وانمود می گونه دهد و به می« قشقایی
دو عضو این سازمان، عطا و ایرج  فقطکه   صورتی . دراند کردهو ارسال  اند نوشته

کشکولی، در ایران به بهمن قشقایی پیوسته بودند. این دو تن نیز پس از تلاش 
و این نامه را در پاریس و  وندر  میشدنش، به اروپا  یمنافرجام بهمن قشقایی و تسل

 کنند. و منتشر می نویسند میرهبری سازمان انقلابی با مشارکت 
عنوان یکی از دلایل انشعاب  به یو حت ندبعدها به این موضوع بسیار پرداخت

از درون به جنبش چپ، مصاحبه  ینگاهدر کتاب  .شدبرخی کادرها مطرح 
حبت ی ماجرای بهمن قشقایی کامل ص درباره یکشکول یرجبا ا شوکت یدحم

توانند به آن مراجعه کنند. ایرج کشکولی در این  مندان می هشده است و علاق
سفر به ایران و رفتن به میان ایل و تماس با بهمن قشقایی را  مصاحبه داستان
تر از دیگر رهبران  نظرم روایت او از این ماجرا دقیق کند و به مفصل بازگو می

 سازمان انقلابی است.
، که در فرماندهی «سرهنگ افاضت»ام،  داییاز من  ،پس از سفر به ایران

های  ها شرکت داشت و دوبار نیز در کوه مستقیم در این درگیری ژاندارمری بود و
ی آن را در  ، مطالبی شنیدم که خلاصهبودبهمن قشقایی را ملاقات کرده  ،فارس

 گوید: سرهنگ افاضت می آورم. اینجا می
نظرم خودش هم  بود و به بهمن قشقایی جوان مؤدب و خوبی»

ی  خواهد بکند و کارهایش بیشتر بر پایه دانست چه می درستی نمی به
بار که او را ملاقات کردم، به او  یناحساسات و شور جوانی بود. نخست

، دچون اگر دستگیر شو د؛ایران را ترک کن گفتم بهتر است تا دیر نشده
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د بسیاری در ارتش و شد. برایش توضیح دادم که افرا دتیرباران خواه
و هستند و برای گرفتن مدال و اژاندارمری خواهان دستگیری و اعدام 

ی بالاتر، حاضرند دست به هر کاری بزنند. در رکن دو  پاداش و درجه
را دستگیر  قشقاییآوردند که هرچه زودتر باید  ارتش به من فشار می

باشیان  تحویلش دهم. تیمسار مین «باشیان تیمسار مین»و به  نمک
ای این مأموریت را به من ابلاغ کرده بود. برای دستگیری  در نامه یحت

هم توطئه  یهعل یداران رقابت بود و در این راه حت بهمن میان درجه
نزد  یحت «سپهبد اویسی»ساختند. یادم هست  کردند و پاپوش می می

کند که از درجه گرفتن من جلوگیری کند و  رود و تلاش می شاه می
تیمساری  ی بعدها نیز به من درجه یشود و حت نجام هم موفق میسرا

و  یهای سپهبد من به درجه های ردیف ی هم که همه  حالی در ،ندادند
 سرلشگری نیز رسیدند.

 می
ً
خواستم بهمن قشقایی از شر این افراد نجات پیدا کند  من واقعا

. دوباره در و از مهلکه بگریزد و زنده بماند. چون جوان پاک و خوبی بود
پسر از ایران " :کردم و گفتم یحتشملاقاتی که با او داشتم، باز هم نص
به هر روی، در هر دو بار او به  "خارج شو و خودت را نجات بده.

هایم اعتنایی نکرد. اینکه بهمن پذیرفته بود مرا ملاقات کند به  حرف
از های دور، پیش  بود که سران ایل قشقایی مرا از سال دلیل ینا

 شناختند و به من اعتماد داشتند. می یخوب ، از نزدیک و به3۲کودتای 
گاه برگزار نشد. چون نیروهای  سومین ملاقات ما اما متأسفانه هیچ

و به آنجا  وندش میارتشی که در منطقه بودند، از این ملاقات باخبر 
دلایلی سر  کنند. خوشبختانه بهمن به و منطقه را بمباران می وندر  می

های من برای نجات جان این جوان  قرار نیامده بود. به هر روی، تلاش
من به ها  دیداراین  دلیل به نیز نتیجه ماند و در ژاندارمری متأسفانه بی

 «و سرانجام نیز به تهران منتقلم کردند. شدحملات شدیدی 
دستم  ام، سرهنگ افاضت، پاکتی به داییت چند سال پیش، پس از درگذش

ام را که در بالا بازگو  های دایی ر آن دو سند بود. این دو سند، حرفرسید که د
 28کند. ام، تأیید می کرده

                                                                    
 ها آمده است. . این دو سند در بخش پیوست28
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؛ در ی؛ در دبگروه سیاسی در شیراز، اصفهان، بندرعباس، و جهرم یلشکت

حزب  یاز سازمان انقلاب ییجدا ، وسوئد ،آلمان یه؛در ترک ؛پاکستانکراچی 
دانمارک  درل(؛  –)م  یستکمون یونبه سازمان انقلاب یوستنپ یران؛ا ی توده

انقلاب ایران به  از یبانیو پشت 13۵۶سال  یاسی؛س یپناهندگدرخواست و 
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 (۱۹۷۰تا  ۱۹۶۹/  ۱۳۴۹تا  ۱۳۴۸بازگشت به ایران )
 

تریلر که از آلمان به ایران جنس  ی به هر روی، در هامبورگ با یک راننده
برد، تماس گرفتم و با او راهی ایران شدم. در مونیخ، شب را در یکی از  می

ای  کردند. در آنجا راننده توقف میدر آن های ایرانی  ذراندیم که رانندهگاراژهایی گ
رانی تهران کار واحد اتوبوس  زمان با من در شرکت هم ،ها پیش که سالدیدم را 

 که با هم برویم ایران م تاکرد. بسیار از دیدنم خوشحال شده بود. گفت صبر کن می
ای  راه باشم و با همین راننده در جواب تشکر کردم و گفتم خوب نیست رفیق نیمه

 ایم، خواهم رفت.  که از هامبورگ باهم آمده
به استانبول رسیدیم و  ،پس از گذشتن از چند کشورراه افتادیم و از مونیخ 

کردیم. زمستان بود و ت ایران حرک را نیز در آنجا خوابیدیم و صبح به طرف یشب
کامیون سر خورد و نزدیک یک  .برف بسیاری باریده بود ،بازرگان های مرز نزدیکی

بسیار توانستیم کامیون را از برف بیرون  ها گیر کرد. با سختی پرتگاه در برف
جا در خاک ترکیه خوابیدیم.  شب بود که به مرز بازرگان رسیدیم و همان بکشیم.

مان را به مأموران ایرانی تحویل یها زود حرکت کردیم و سر مرز پاسپورت صبح
تا از تهران دستور  مجا بمانآنداشتند و گفتند باید  دادیم. پاسپورت من را نگه

اما  ،خبر دادند که اجازه دارم داخل کشور شوم ،هفت ساعت برسد. پس از شش
البته  ؛ی پلیس در تهران مراجعه کنم برای گرفتن پاسپورتم باید به اداره

 پلیس همان ساواک بود.  ی رهمنظورشان از ادا
م. یهنگام بود که پس از حدود شش سال دوری از ایران، به تهران رسید غروب

اش  چرخه گرفتم و به راننده از راننده خداحافظی کردم و سپس یک موتور سه
 ۲۴میدان  ی ژاندارمری کل کشور پشت مری ببر. ادارهارژاند ی گفتم مرا به اداره

ام،  ی دایی خانه یخواهم نشان رای راننده توضیح دادم که میاسفند بود. در راه ب
اشکالی ندارد » :کند. گفت را پیدا کنم که در ژاندارمری کار می ،سرهنگ افاضت

به این  .«ات را پیدا کنی دایی یمانم تا نشان آیم و منتظرت می من هم همراهت می
د. در آنجا با منزل هم اکتفا نکرد و همراه من به داخل ساختمان ژاندارمری آم

گوید  شخصی از خارج از ایران آمده و می» :ام تماس گرفتند و گفتند دایی
ام حرفم را تأیید  دایی «خواهد. ی شما را می خانه یست و نشانای شما  خواهرزاده
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ام در  ی دایی چرخه به خانه با همان موتور سهمن دادند. را به  شمنزل ید و نشانر ک
  پارس رفتم. تهرانی دوم  فلکه

ام را دیدم. هم جای تعجب بود و هم جای  دوباره دایی ،پس از چند سال دوری
ی ماجرای سفرم به ایران و آنچه را در مرز بازرگان گذشته بود،  خوشحالی. همه

های سیاسی یحیی  فعالیت دلیل به ،تر دانستم پیش می گفتم. یلتفص برایش به
 دلیل بار به خواستم دوباره و این وجود آمده بود و نمی برایش در ارتش مشکلاتی به

نظر ساواک هستم و بر  زیر. یقین داشتم پیدا کندوضعیت سیاسی من مشکل 
ام  مخفی داشتم، به دایی وضعیتدر  یلاتیهایی که از کار تشک ی تجربه پایه

ام نکند.  ، اقدامی برای کمک و آزادیام دستگیریسفارش کردم که در صورت 
ساواک درواقع من را رها کرده بود تا از این طریق روابطم را کشف و کنترل کند و 

 «. یچیکبوتر پرق»اصطلاح شده بودم  به
خود را معرفی کردم تا از  ،ام بودم، به ساواک مراجعه در زمانی که پیش دایی

باخبر شوم. در نخستین بازجویی از  ،داشتند وضعیت و سطح اطلاعاتی که از من
دستی کرده  پیش «اید و جرم من چیست؟ چرا پاسپورتم را گرفته»ها پرسیدم:  آن

رو  بازجو جوانی مؤدب و خوش نخست را خودم در میان بگذارم. بودم تا پرسش
بود و رفتار بدی نداشت. از برخوردهایی که در بازجویی با من شد، احساس کردم 

ساواک هستم، درست بوده است و  یچیام در مورد اینکه کبوتر پرق اولیهحدس 
اند. از همان زمان بازی من و  خود داشته ت نظرها من را در این مدت تح این

در برکلی  ،در سازمان دانشجویی ایران نددان می که ساواک شروع شد. گفتند
پاسخ  .ام هکرد ه میدر آنجا چ ندبدان ندخواه و می ما وآمد داشته امریکا، رفت

نفس  ،نه»بازجو گفت:  «وآمد و معاشرت با ایرانیان جرم است؟ مگر رفت» :دادم
شود  افتد و کارهایی انجام می اما در آنجا مسائلی اتفاق می ،معاشرت جرم نیست

ها آگاهانه از ماجرای سفر و زندگی من  فهمیدم این« شاه و مملکت است. یهکه عل
خواهند وانمود کنند که  آورند و می میان نمی یورک حرفی بهدر چکسلواکی و یا نیو

اینکه سطح  یای فریب دهند. برا گونه دانند و من را به باره نمی چیزی در این
من در نیویورک دوستانی داشتم که از » :ها را بفهمم، آگاهانه گفتم اطلاعات آن

لاس ککه در دبیرستانی در امیریه هم یاز زمان .شناختیم قدیم یکدیگر را می
 یکی از آن»بازجو گفت: « بودیم.

ً
، مدتی است که به «منصور دادگر»ها،  اتفاقا

و شگردها این با  «خواهد به امریکا بازگردد. ام و دوباره می او را دیده .ایران برگشته
ای ه دریافتم که اطلاعات زیادی از من دارند. در میان حرف هایشان زدن رودست
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شناسد و این  خوبی، دوستان من در امیریه را می بازجو دستگیرم شد که او، به
 آمد.  نظرم خیلی شخصی می اطلاعات به

اش  معروف است. نام واقعی« منوچهری»بعدها متوجه شدم این بازجو همان 
ی  های محله یکی از کاسب ی خواهرزادهبود. ازغندی « ازغندی هوشنگ»

حاجی  .گفتند می« حاجی»، بود که به او «داد»ساژ فرهنگ، جنب پا راه سه
کرد. حاجی و  ی عطاری داشت و همراه دو پسرش آنجا را اداره می مغازه

 و مخالف بودندپهلوی های مذهبی و خوبی بودند و با شاه و رژیم  پسرهایش آدم
پیش از آنکه از ایران خارج شوم، از  .ای ندارند دانستم که با ساواک همکاری می

در استخدام  ، ازغندی،ی حاجی که خواهرزاده های امیریه شنیده بودم چهب
 ساواک است. 

خواهد  را به میان کشید، فهمیدم می« منصور دادگر»که ازغندی نام  وقتی
ای  هایی زده است. با خنده من حرف ی غیرمستقیم بگوید که منصور درباره

 ینجاستمنصور ا ی؟یوگ راست می»ظاهری گفتم: 
ً
باید بروم سراغش باهم  ؟ حتما

این را آگاهانه گفتم تا از این « کنیم، از دوستان قدیمی من در امیریه است. تر یلب
ای وجود داشته باشد، دور  سیاسی گمان که شاید میان من و منصور ارتباط

بخش بود و هم هوشیاری و دقت بسیاری  گونه بازی کردن هم لذت شوند. این
 بخش بود.  ها نیز لذت این بازی برای آن دانم، شاید طلبید. نمی می

ام را شروع کنم،  اصلی رتا پیش از آنکه کا« وگربه موش یباز»، این یبه هر رو
کارم  گی داشتمو حالا آماد  بودم ی کافی خسته کرده اندازه ها را به ادامه یافت. آن

گشت  مرداد برمی ۲۸پیش از  هب ی بالا در این بازی . آشنایی و تجربهکنمشروع را 
جای ساواک،  خوبی اجرا کنم. البته در آن زمان به و طبیعی بود که این بازی را به

چند نوبت به بازجویی  عهده داشت. رکن دو ارتش این وظیفه و مسئولیت را به
فعال دانشجویی در برکلی را به میان  ها، نام افراد رفتم. در این بازجویی

بیشتری از خود نشان ت ها حساسی مند من به کدامیک از نامکشیدند تا بفه می
ی حسن  دانیم شبی در جمعی در خانه می»بار ازغندی به من گفت:  یک دهم. می

سپس  «ای و مصطفی چمران هم در آن جمع حضور داشته. لباسچی بوده
 یدادجلسه چه بود و چرا منجر به دادوب دلیل بحث تو با چمران در آن»پرسید: 

که در آن جمع حضور داشتند  دانستم این داستان را فقط کسانی می «شد؟
ی سیاسی، افراد  شده شناختهد جز افراتند و یادم هست که در آن جمع، بدانس می

که در امریکا بودم، ماجرای این بازجویی و پیش  ۲۰۱۰دیگری هم بودند. سال 
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جلسه حضور داشت، آمدن نام چمران را برای یکی از دوستانی که خود نیز در آن 
یکی از  اند همتوجه شد ،از برکلی منبعد از رفتن که بازگو کردم و او گفت 

 چمران»گفتم:  ازغندی در جواب جلسه ساواکی بوده است. درکنندگان  شرکت
خور و دخترباز. طبیعی است که حرف از مذهب  مذهبی است و من لامذهب عرق

ها  این حرف ان کند و ما هم اهلخواست ارشادم هم به میان بیاید. چمران می
آرام از من  ها در پی این بود که آرام کشیدن این موضوع یانازغندی با م «نبودیم.

خواست به من  داد. می خرج می حرف بکشد و در این کار نیز خیلی حوصله به
گذرد و  های شما چه می ها و جمع دانیم در درون خانه می یبفهماند که ما حت

نظر داریم و هیچ کاری نیست که بر ما پوشیده باشد. در پاسخ ر زیهمه چیز را 
شوم و  ا راحت دوست میه ی آدم کنم، با همه که زندگی می من هرجایی»گفتم: 

تنها شرطم این است که اهل دزدی و تجاوز و نارو زدن نباشند و همین برای من 
گونه  یشه همیناین حرفی که به ازغندی گفتم واقعی بود و هم البته« کافی است.

های  ها و تشکل گاه از سازمان ها، هیچ در تمام این بازجویی ام. ام و رفتار کرده بوده
کنم دلیلش این بود که  . فکر مینکردند سیاسی خارج کشور با من صبحتی

ی دانشجویی ندارند و من را فریب  وآمد من به خانه جز رفت اتیوانمود کنند اطلاع
 دهند. 

ی  شان، گفتهیها ها همیشه پیش از هرگونه پاسخی به پرسش در این بازجویی
در بازجویی اگر آری بگویی، » :گفت آوردم که می خاطر می را به دژ محمد پولاد
ها بازنده خواهند  ... اما اگر در برابرشان نه بگویی، آن ای خط رفته ریعنی تا آخ

سازمان افسری حزب توده بود، در رکن دو ستاد  در زمانی که عضو دژ پولاد« بود.
ها و مسائل آن  چگونگی بازجویی کرد و درمورد ارتش با تیمسار بختیار کار می

اش در پراگ  هایی که با هم در خانه وگویی تجربه و آگاهی داشت. در گفت
ه من منتقل هایش را ب و تجربه زدیم میها حرف  داشتیم، همیشه از این موضوع

، عصمت، تعریف دژ وگوها یادم هست که همسر پولاد کرد. در یکی از این گفت می
دانستند  یکی از روزها دوسه نفر از جوانان فامیل که مهمانمان بودند و می»  کرد:

تا  ندکن چیزی را در خانه قایم می کهکند، گفتند  محمد در رکن دو ارتش کار می
 ما کمدی داشتیم که بالای آن شکاف تواند آن را پیدا کند یا نه. محمد می ندببین

که محمد به خانه آمد  کوچکی بود. کاغذی را لای آن شکاف پنهان کردیم. وقتی
توانی آن را پیدا کنی یا  خواهیم بدانیم می میو ایم  گفتیم ما چیزی را پنهان کرده

سراغ کمد رفت و در را باز کرد و  بعد به اتاق را نگاهی کرد و نه. محمد دورتادور



 ۱۲3                                                                                                      حییی یوجو جست در 

 

 

بالای کمد شد. سریع  ی شکاف نگاهی انداخت و بعد به بالا نگاه کرد و متوجه
عصمت یک "یک صندلی آورد و روی آن ایستاد و شکاف را بررسی کرد و گفت: 

به او دادم و او با مهارت کاغذ را درآورد و  ای یرهگ "بیاور! مو یرهموچین یا گ
 این کاغذ بوده است.که ن داد و گفت نشانما

ً
همه با هم زدیم زیر خنده و  حتما

 «برایمان جالب بود که چقدر سریع توانست آن را پیدا کند.
هایم باید بسیار  همیشه مواظب بودم که در رابطه دژ های پولاد با یادآوری حرف

ی  چیزی را به دیده هر و کنم افراط کاری محافظه درنه  .هوشیارانه برخورد کنم
خیال و زودباور باشم و به هر کسی  م، و نه خوشباش وتوهم و ترسمشک بنگرم و 

خوبی آموخته بودم که خیلی سریع  رفته، به من در این بازی، رفته اعتماد کنم.
بدانم که در طول چند روز یا هفته، کجاها  یخاطر بسپارم و حت ی افراد را به قیافه

 ی عکاسی، خودکار، همه هایم همانند دوربین ام. چشم ها را دیده ندبار آنو چ
که بسیاری  آنجایی ای قوی داشتم و از کرد. حافظه ها را ضبط می و اتفاق یزهاچ

شدم و زیر  دانستم، اگر روزی دستگیر می شان را مییها شناختم و نام کسان را می
ها و افراد و  ین ضربه به گروهمنشاء بیشتر ممکن بود آوردم، شکنجه تاب نمی

، همیشه مواظب بودم که باید درنهایت یرو ام شوم. از همین دوستان سیاسی
 هوشیاری رفتار کنم و هر حرف و کاری را پیش از انجام دادن، بررسی کنم. 

که اتفاقی به دوستان ی های تهران، وقت بارها، هنگام قدم زدن در خیابان
شاید از رفتارم  ؛انداختم تا مرا نبینند م را زیر میخوردم، سریع سر  قدیمی برمی

واحوالپرسی  سلامدلیل  اما همیشه نگران بودم که مبادا به ،کردند تعجب می
یکی از  در خیابان ساواک مزاحمشان شود و برایشان دردسر درست کند. ای ساده

، «رضا آقا»ناگهان با یکی از دوستانم،  ،زدم زار قدم می روزها که در خیابان لاله
واحد همکار بودیم و  رضا همان دوستی بود که باهم در شرکت مواجه شدم. آقا

ام، فردی سیاسی بود و برادرم یحیی را نیز  تر نیز از او یاد کرده که پیش گونه همان
رضایی بود که هنگام رانندگی برای مسافران  شناخت. این همان آقا خوب می

خواند و یک بار نیز شاهد بودم که مسافران برای او  را می مرا ببوسی  اتوبوس ترانه
او مرا دید و  ،دست زدند و با تشویق خواستند که ترانه را دوباره بخواند. نخست

سویم آمد. از دیدن یکدیگر خیلی خوشحال شدیم و همدیگر را در آغوش  به
جویای ه و هیچ خبری نداشت منخیلی وقت است از که گرفتیم و بوسیدیم. گفت 

در صحبت کوتاهی که داشتیم،  ام و بوده در اروپا و امریکاکه گفتم  احوالم بود.
کار است. از  فهمیدم تحصیلاتش را ادامه داده و مهندس شده است و مشغول به
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 «توانیم گپ بزنیم و باید بروم. رضا جان زیاد نمی» :او عذرخواهی کردم و گفتم
اصطلاح دوزاریش  . خیلی سریع، بهمختصر توضیح دادم که تحت تعقیب هستم

پس از « به خانواده سلام برسان!»افتاد و با صدای بلند خندید و گفت: 
که چند متری از هم دور شده بودیم، آگاهانه برگشتم و با  خداحافظی، وقتی

خیلی خوش  .خیر واحد به آقا رضا! یاد شرکت»صدای بلند صدایش کردم: 
 کرد این را بشنود. تعقیبم می خواستم کسی که می« ... گذشت می

گزارش  ها آن باید به مبه مسافرت برو خواهم یکه م ساواک گفته بود هرگاه
و خواسته بودند به  م؛رو ای و برای چه کاری می که کی، کجا و با چه وسیله مدهب

آن منطقه معرفی کنم و  روم نیز در اولین فرصت خود را به ساواک هر جایی که می
ای  کی و با چه وسیله کهبدهم مجدد گزارش به ساواک منطقه م هموقع برگشت 

 خواهم به تهران برگردم.  می
پس از آنکه ساواک در نخستین بازجویی از برگشتن منصور دادگر به من خبر 

شان در معزالسلطان در امیریه رفتم. گفتم از  داد، برای دیدن منصور به خانه
ساواک مدتی گرفتار  کهپاسخ داد  است و ساواک شنیده بودم که به ایران برگشته

که  آید یمنظر  به» :گفت «دانند؟ چیزی از نیویورک می». پرسیدم: ه استبود
تر  که پیش 9Nدر نیویورک در همان آپارتمان معروف  ،منصور دادگر« .دانند می

کرد. او خیلی اهل سیاست و مخالفت  ام، با من زندگی می اش توضیح داده درباره
کردم،  که من با دوستان بحث سیاسی میی اما وقت ،نبود و فعالیتی نداشتبا شاه 

ی  آیا هوشنگ ازغندی درباره»از منصور پرسیدم:  شد. او یکی از پاهای بحث می
مولا هنوز هم »در پاسخ گفت:  «چیزی پرسید؟ 9Nمان در آپارتمان یها صحبت

وز هم داری با هن» :گفت  «مثل همیشه!»خندیدم و گفتم:  «بلشویک هستی؟!
 «... دمت گرم. کنی وگربه بازی می ساواک موش
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 بازگشت به شیراز
 

برای کار سیاسی در ایران، نظرم بیشتر به این بود که به مناطق فارس و بنادر 
ام.  که به ایران بازگشتم، متوجه شدم مادرم را از دست داده جنوب بروم. وقتی

شد، نیز فوت  ام می مولا که پسرعمه مادرم، شوهرخواهرم، مهدی پس از درگذشت
ی قلبی درگذشته بود. مادرم  سالش بود که بر اثر سکته ۵۱ام  کرده بود. پسرعمه

بود. بیماری  شدت گرفته شسال داشت و بیماری رماتیسم ۴۷نیز هنگام مرگ، 
آن  .که در آن خانه بود، شروع شد یرطوبتو  نم دلیل رماتیسم مادرم درواقع به

دار  همیشه مرطوب و نمپشت باغ ایلخانی ی  محلهدر  مان خانهوای ها، ه زمان
 بعدها پیشرفت کرد و موجب مرگ زودهنگامش شد. بیماری مادرم  بود.

بزرگ ما سه شخصیت بودند که بر دیگران خیلی تأثیر داشتند و  ی خانوادهدر 
کرها و همه بود. این سه شخص، باوجود ف دز  شان زبان رفتار و اخلاق و نیکوکاری

ها برادر  هم بود. یکی از آن های متفاوت، منش و رفتارشان خیلی شبیه به اندیشه
دیگری  ؛حزب توده بود ی کمونیستی داشت و عضو بزرگم، یحیی، بود که اندیشه

و سومی هم عباس  کرد هواداری میی ملی  مصدق و جبههاز که بود مهدی مولا 
. هر طلب بود و سلطنتآمد  وشش میخاز شاه  کهبود  ،ی مادرم پسرعمه ،شریفی

کردند و در میان  سه نفرشان، هم مالی و هم معنوی، همیشه به دیگران کمک می
 شدند.  شناخته میاخلاقی های خوب  ها و ویژگی و آشنایان به صفت خانواده

های سیاسی  ها و تشکل که از فرقه ۱3۵۹پیش، یعنی اواخر  ی بیش از سه دهه
 یهایی هستند که باوجود تفکرها متوجه شدم انسان ،گشتم« خودم»و  جدا شدم

ی جامعه  کمک یکدیگر سازنده توانند به د و میننک میمتفاوت، همدیگر را تحمل 
ی همفکری  که با همههستند هایی نیز  انسان؛ و ها باشند ی انسان دهنده و یاری

سازنده  توانند و نمی کشانند میسوی نابودی  شان، جامعه را به و همصدایی
ی  ، آگاهانه یا ناآگاهانه، متأسفانه من به دسته۱3۵۹. باید بگویم تا پیش از باشند

به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت و اینکه این  جلوتردوم تعلق داشتم. 
در استکلهم، تا چه  یآزاد یصداتأسیس رادیوی  ویژه در زمان ، بعدها، بهگاهدید 

یی آن را یافتم که خود را در برابر دیگران برهنه توانا طوراندازه به کمکم آمد و چ
ام را در معرض نقد بگذارم. خیلی  ها و رفتارهای غلط سیاسی و تمام اندیشه زمساب

ها،  در آن زمان ،ام خلاصه بگویم، اگر امثال من و دوستان همفکر و تشکیلاتی
 فانی رقیبان و مخال گرفتیم، شاید همه جای خمینی قدرت را در دست می به
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به قدرت از کردیم. خمینی پس از دو سال  ایدئولوژیک و سیاسی خود را نابود می
اما ما  ؛چون از تشکیلات منسجمی برخوردار نبود ،این کار را انجام داد ،رسیدن

نخست به قدرت رسیدن انجام  یتوانستیم کار را از همان روزها متأسفانه می
 دهیم و جامعه را نابود کنیم.

با خویشان و بستگان به شیراز رفتم. در آن زمان برادرم، حسن، در برای دیدار 
کار بود. دو فرزند داشت یکی به نام کاتیا و دیگری به  ی بهداشت مشغول به اداره

 بهداشت و کیفیت مواد خوراکی کنترل و نام کامبیز. حسن کارش بازرسی
 روزانه هفتها بود. معم فروشی و اغذیه ،ها ها، قصابی رستوران ،ها مغازه

ً
هشت  ولا

پدرم نزد  کرد. گشت و از این مغازه به آن مغازه سرکشی می ساعت در شیراز می
ی دوم خانه، اتاقی مستقل در اختیارش بود. این  کرد. در طبقه حسن زندگی می

اش، روزها  قرار داشت. پدرم طبق رسم و عادت همیشگی« هنگ»خانه در خیابان 
ش سر دخترهایو  اقوام ی و به خانه رفت شیراز می های روی در خیابان به پیاده

 . زد می
ی ساواک شیراز و خود را معرفی  رفتم به اداره طبق قرار قبلی، نخست باید می

 کردم. در آن زمان شیراز شهر چندان بزرگی نبود و کارکنان ساواک را تقر می
ً
 یبا

نما بودند. یک روز حسن، هنگام بازگشت به خانه،  شناختند و انگشت همه می
ی ما دراز کشیده است.  شود شخصی با یک حلب آب پشت در خانه متوجه می

خانه با کسی مشغول  من در خانه بودم و صدای برادرم را شنیدم که در بیرون
 و او «ای؟ ز کشیدهی ما درا چرا پشت در خانه»پرسد:  حرف زدن است و از او می

کسی در این خانه  !هیس»گوید:  که گویا برادرم را شناخته بود، در پاسخ می
 زود از کوره درمی «هست که باید مواظبش باشم.

ً
عصبانی  ؛رفت برادرم معمولا

آن داد. شنیدم با صدای بلند به  های تند از خودش نشان می شد و واکنش می
ی من  اینجا خانه !جا گمشو مادرقحبهنیاز ا»گوید:  دهد و می فحش می شخص

!« و از اینجاشم است. زود گمر اش، براد خواهی بپایی است و آن فردی هم که می
ی  اش بود و یا اینکه با هدف و برنامه تجربگی دانم این کار ساواک از روی بی نمی

 ها هستم. آنل نظر و کنتر زیرخاص بود تا به من بفهماند که همیشه 
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  و جهرم ،ه سیاسی در شیراز، اصفهان، بندرعباسگروتشکیل 
 

ترم نیز  کردم و با خواهر بزرگ نزد برادرم زندگی می ،مدتی که در شیراز بودم
ها  که شوهرش تازه فوت کرده بود، بیشتر شب آنجایی از .پیوسته در تماس بودم

بار آن را ترک کرده  شیراز با گذشته، از زمانی که آخرین گذراندم. او می را پیش
دانشگاه پهلوی تأسیس شده بود. بودم، بسیار متفاوت شده بود. در این مدت، 

اندازی شده  نیز راه یمدرن یها تریا و رستوران جز تأسیس دانشگاه، دیسکو و کافهب
 یگر، در اطرافهای اعیانی و ثروتمندان گسترش یافته بود. از سوی د بود. محله

 ،گروه نشسته کردی که گروه های جنوب شیراز، کارگران را مشاهده می میدان
ها را برای کارهای ساختمانی و نظافت انتخاب کند.  منتظر بودند کسی بیاید و آن

. این را بودشهر تأثیر گذاشته  دانشگاه پهلوی بر فضای فرهنگی و سیاسی
خواندند که از  دانشجویانی درس می توانستم ببینم. در آنجا راحتی می به

از روستاها آمده بودند. این دانشجویان  یشهرهای بزرگ و کوچک ایران و حت
و تعطیلات تابستان،  ها در آخر هفته ،شانیهنگام بازگشت به شهر و روستاها به

ی خود عامل  نوبه بردند و هر یک به سیاست و فرهنگ را با خود به ارمغان می
 . ندشد می انش آگاهی در محیط زندگی اشاعه و گسترش

اش بودم،  ملاقات با دو تن از  یکی از نخستین کارهایی که در شیراز در پی
بوشهر شیراز  دانستم محمود جلیلی در دروازه یحیی بود. می یمیقد ندوستا

کامل و رعایت مسائل امنیتی به  کارگاه تراشکاری دارد. تصمیم گرفتم با احتیاط
تر دیده  گونه بود که پیش محمود را ملاقات کنم. محمود همانو  ومر بآنجا 

سید »با دیدن من گفت:  هایی پرپشت. و سبیل ،بدنی ورزیدهبا قدبلند،  ؛بودمش
برادرت حسن به من گفته » :گفت «چطور من را شناختی؟»گفتم:  «چطوری؟

سید! »گفت:  «گذشت؟ طورزندان چ»پرسیدم: « ای. بود که به شیراز برگشته
مهربان و زنی  مادر محمود« شود. ی اولم می یواش دارد خانه زندان یواش

داشتم. با محمود  داشتنی بود و من همچون مادر خودم او را دوست می دوست
صبحت کردم و برایش از اوضاع جنبش کمونیستی در جهان گفتم. هنوز 

زب توده ی مرکزی ح جناح گرایش دارد. برایش هم از کمیته دانستم به کدام نمی
ا در ه اختلافهم از  گفتم و انقلاب فرهنگیهم از  ؛گفتم و هم از چین و مائو

سراغ صنیع چاقوساز رفتم.  یک بار هم در بازار شیراز به .جنبش کمونیستی
ی جنبش کمونیستی و  مشغول کار بود. فوری من را شناخت. با او نیز درباره
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ها را وظیفه خود  اضافه کردم که دادن این گزارش اوضاع حزب توده گفتم و
را که  ،«سغایت»، یحییی رفیق قدیم یکی دانم. متأسفانه موفق نشدم آن می

عنوان  نام دو تن از این افراد به معلم بود، ملاقات کنم. در کتاب خاطرات کیانوری
 فارس آورده شده است. ی اعضای کمیته

. یک روز که آنجا بودم، شهین «شهین»صمیمی داشت به نام  یدوستخواهرم 
شهین مهندس ساختمان بود و در ترکیه  و همسرش را ملاقات کردم. همسر

رفته دوست شدم. مهندس نیز برادری داشت  تحصیل کرده بود. با این زوج رفته
که  حدس زدمآن روز . بوددانشجویی در خارج از کشور فعال سیاسی  نکه در زما

فعالیت داشته  «سازمان توفان»با که  گمان بردمشناسم و  را می برادر مهندس
خواهی با دختری که از فعالان دانشجویی  می»روزی شهین به من گفت:  است.

 یتوانیم قرار ای نیست. می هیچ مسئله»گفتم:  «در شیراز است آشنا شوی؟
ی خواهرم انجام  ملاقات در خانهکه گذاشتیم  قرار.« بگذاریم و همدیگر را ببینیم

های خواهرم متوجه بودند که این قرار سیاسی است و بهتر است  شود. بچه
های  ی دوم خانه رفتیم. او از فعالیت کنجکاوی نشان ندهند. با هم به اتاق طبقه

 رخاط بار به سیاسی و دانشجویی در دانشگاه شیراز برایم گفت و اینکه یک
ده و مدتی را نیز در زندان بوده است. در تمام مدتی که هایش دستگیر ش فعالیت

دانشگاه شیراز  کرد، سعی کردم شنونده باشم و از وضعیت سیاسی صحبت می
هایش ماجرایی را تعریف کرد که در زندان برایش  بیشتر بدانم. در میان صحبت

بود و در استاندار شیراز، تیمسار پهلوان، روزی به زندان آمده »اتقاق افتاده بود: 
ام شما دانشجویان  شنیده"میان جمعی که همراهش بودند، با دیدن من گفت 

در  "خواهی با هم کشتی بگیریم؟ می .بسیار باهوش و زرنگ و ورزشکار هستید
تیمسار با خنده  "توانید با مادرتان کشتی بگیرید! تیمسار! می"پاسخ گفتم: 

های  اشاره کنم شماها آدم خواستم ... فقط می من منظور بدی نداشتم"گفت: 
  "«خوبی هستید.

شان چنگیز  دو تن از فرزندان تیمسار پهلوان در کنفدراسیون بودند. نام یکی
پهلوان بود که زمانی نیز دبیر کنفدارسیون بود. این دو برادر را در خارج از کشور 

 تیمسار با دیدن تو به»گفتم:  دانشجو شناختم. به دختر از نزدیک می
ً
یاد  حتما

چون دوتا از » :گفتم «منظورت چیست؟»گفت:  «فرزندان خودش افتاده است.
و در کنفدارسیون دانشجویی خارج از  هستندفرزندان تیمسار از مخالفان شاه 

همسر تیمسار پهلوان گویا نسبت فامیلی با « کنند. کشور فعالیت سیاسی می
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بودم که چنگیز و ی شاه داشت. اگر اشتباه نکنم، در خارج شنیده  خانواده
  های شاه هستند. برادرش پسرخاله

ای که با این دختر دانشجو داشتم، دریافتم او و چند تن از  بعد از دوسه جلسه
منتقد کنند و  و بیرون از دانشگاه نیز فعالیت سیاسی می هستنددوستانش چپ 

از  مایل هستی یکی»روزی از من پرسید:  و با آن مرزبندی دارند. اند حزب توده
پس از چند روز، در که من پذیرفتم.  «مان را ملاقات کنی؟ افراد بالای گروه

خالی بود و  ای قرآن، همدیگر را ملاقات کردیم. خانه ی دروازه ای در محله خانه
 یا ۲۵جوانی  ، غلامحسین ابراهیم زاده،شان بود. این رفیق ی تیمی نظر خانه به

هایی که با هم  لاغر و قدبلند با موهایی کوتاه. بعدها، در ملاقات ؛ساله بود ۲۶
ی پزشکی در دانشگاه پهلوی شیراز  داشتیم، فهمیدم دانشجوی سال ششم رشته

نظرها و  رفته، تمام که با این دوست در ارتباط بودم، رفتهی زمان است. در مدت
ای سیستماتیک از بیژن حکمت )نام  گونه هرا که در پاریس ب های مائو اندیشه

کردم و برایش توضیح  مستعارش حسین بود( آموخته بودم، به او منتقل می
 داشت. های مائو کنونی باید تشکیلاتی با اندیشهوضعیت دادم چرا در  می

به ما دانستیم و از اینکه  را دشنام می« یستئمائو»ها ما اصطلاح  در آن زمان
 های مائو گفتیم ما طرفدار اندیشه شدیم. می بگویند، ناراحت می« یستئمائو»

 ی مسائل تئوریک چند های من و این رفیق درباره یست! بحثئهستیم و نه مائو
و دیگر  های مائو آنچه که از اندیشه ماهی طول کشید. من تلاش داشتم هر

دانستم، به او منتقل کنم و او نیز آن را به  لنینیست می-ران مارکسیسترهب
ها مجهز  اعضای گروهشان منتقل کند. تصمیم بر آن شد که گروه به این اندیشه

 د و بهنریزی ک ی آن برنامه خود را بر پایه های سیاسی و اجتماعی د و فعالیتوش
و  ،جهرم ،شیراز ،اصفهانگروهشان با افرادی در که برد. این رفیق گفت  یشپ

دریافتم این بود که  بندرعباس در تماس هستند و فعالیت سیاسی دارند.
 شان بیشتر محفلی است تا سازمانی و تشکیلاتی. یکارها

ای  تا با افراد سیاسی بودند از شیراز به تهران رفته ی این گروهها دو تن از رفیق
هنوز  و هنگ صحبت کننداهای مشترک و هم ی فعالیت شناختند، درباره که می

نام  «مهدی اسحاقی»یکی از این افراد که به تهران رفته بود،  .بودند برنگشته
بود و در عملیات  «جنگل سیاهکل»داشت. بعدها شنیدم او از اعضای گروه 

 . است چریکی در سیاهکل کشته شده
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به ساواک را برای این رفیق بازگو کردم و جالب است  ممن ماجرای معرفی خود
 یو حت ندشناخت شان می افراد ساواک را به نام حقیقی کت که او و رفقایش تک

های  کنند. برایم تعریف کردند که یکی از شیوه دانستند در کجا زندگی می می
انشجویان این بود که در سر ویژه د ساواک برای شناسایی و دستگیری افراد و به

وآمد و بیشتر در جاهایی که جوانان حضور داشتند،  های شلوغ و پررفت چهارراه
های  ها بعضی رمان کردند و در میان کتاب فروشی پهن می بساط کتاب

ماکسیم گورکی  مادرمانند رمان  ،گذاشتند ی کمونیستی را هم می شده شناخته
شک  ،خرید هایی می و به کسی که چنین کتاب ؛که در آن زمان خیلی معروف بود

ها موجب  کتاب گونه ینبسا که خرید ا و چه ؛گرفتند نظر میاو را زیر و  ندکرد می
 شد. دستگیری جوانان و دانشجویان می

و معلوم نیست  کنم یموش و گربه مبازی با ساواک مدتی است  کهبه او گفتم 
این رفیق و گروهش به این  ببرد یا نه. در تواند از چنگ گربه جان سالم به موش می

آگاه و مسلط به مسائل تئوریک و ایدئولوژیک  نتیجه رسیده بودند که چند رفیق
و گفتند  ؛کادرسازی کنند گوناگوند و در شهرهای بیاینبایستی از خارج به ایران 

ی زندگی این افراد را در هر شهری که  هزینهتأمین ی خانه و  ما خودمان تهیه
 عهده خواهیم گرفت.  بروند، به

ی خروج  گرداند و نه اجازه خواهد برایم مشخص بود که رژیم نه پاسپورتم را باز
خواهد داد. با این رفقا تصمیم گرفتیم که من مخفیانه از طریق  ناز ایران به م

سازمان انقلابی تماس بگیرم و گزارش و در آنجا با رهبری  برومبندرعباس به دبی 
 هایی دارند.  دهم که وضعیت در ایران چگونه است و رفقا چه درخواستب

دانست  ی بندرعباس شویم. ساواک می قرار گذاشتیم که با  موتورسیکلت روانه
 روزها مأموران خود را برای زیر کنم و یی برادر و یا خواهرم زندگی م من در خانه

روی تصمیم گرفتیم که برای رفتن به  فرستاد. از همین به آنجا میداشتن من  نظر
شب بعد راه افتادیم و به دوراهی میناب و بندرعباس  .بندرعباس شب حرکت کنیم

خانه خوابیدیم. صبح راهی میناب شدیم. در آنجا با  که رسیدیم، بیرون یک قهوه
وظیفه در آنجا  ن افسربود، ملاقات کردیم. ای یفهوظ یکی از افراد گروه که افسر

و  بودکرد. تابستان  های همان مدرسه زندگی می کرد و در یکی از اتاق تدریس می
مینابی سپرد و خودش همان موقع  من را به این دوست یقمانمدرسه تعطیل. رف

ساواک متوجه غیبت او  نراهی شیراز شد. دلیلش نیز این بود که اگر مأمورا
 یاسی شهر بروند. د سیافتنش به سراغ افرابرای  شت، احتمال داشدند می
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در میناب وبا شیوع پیدا کرده بود و چند روز پیش از رسیدن ما، پیرزنی نیز بر 
شان را از کجا تهیه  مردم میناب آب آشامیدنی»اثر وبا مرده بود. پرسیدم: 

بود، به جوی آبی که روان بود  «رحیم انصاری»وظیفه که نامش  افسر «کنند؟ می
پیش  یمتأسفانه مدت» :و بعد خندید و گفت ؛ه کرد و گفت از همین جویاشار 

آب شستند و غسلش  یپیرزنی را که در اثر وبا فوت کرده بود، در همین جو
رفت، من  کار می ها که به ای در میناب نزد انصاری ماندم. صبح یک هفته «.دادند

 ا پر از عقرب بود. ه زیر سنگ کردم. کشی می عقرب شدم و برای سرگرمی تنها می
سیاسی داشتیم. تصمیم گرفته شد  یها وگفت ها با انصاری همیشه گپ شب

که با این گروه در تماس بودند، من رفتیم که در بندرعباس به دیدن افرادی  وقتی
مجبورم هرچه زودتر از بگویم که ی فراری معرفی کنم و  وظیفه خود را یک افسر

 و به دبی بگریزم.  ومشبایران خارج 
 

پس از یک هفته، با رحیم انصاری به بندرعباس رفتیم. انصاری در آنجا با 
 مرا به دبی ببرند.  طورچتا تصمیم بگیرند که تماس گرفت  شدوستان

دوستی  در مدتی که در بندرعباس بودم، جای مشخصی نداشتم و هر شب نزد
 آموز آمدند. از دانش ه آنجا میرفتم، دوستان نیز ب ای که می بودم. به هر خانه

نیروی دریایی و دوستان اهل شعر و ادبیات و هنر  ندبیرستانی و دانشجو و ملوا
از شاعران و نویسندگان  «حسن کرمی»و  «ابراهیم منصفی»... و  گرفته تا کارگر

یاد  را از جمع آن دوستان به «صالح سنگبر»و  «رضا دادنهال غلام»بندرعباس و نیز 
که من چند  دانستند ینداشتند و نم ام یشینهاز پ یخبر کدام یچالبته ه دارم.

 ینها فقط تا ا ام. آن داشته یاسیس یتو فعال ام کرده یدر اروپا و امریکا زندگ یسال
 . ارتباط دارم یرازو با دوستانشان در ش ام یفرار یکه من افسر دانستند یحد م

آخت زود ع جدید اجتماو  یطا محتوانم ب هایم این است که می یکی از ویژگی
پَک )مارمولک( با محیط  ای بیابم. گاهی فکر می و دوستان تازه ومش

ْ
کنم مانند کَل

و اصول و کنم طلبی سیاسی  فرصتتا جایی که شوم؛ البته نه  میرنگ  اطرافم هم
ها که  های بندر خیلی خودمانی و رفیق بودم. شب با بچه م را زیر پا بگذارم.عقاید

م هایکوشیدم نظر  کردیم، می نشستیم و از سیاست صحبت می وگو می به گفت
در  ها درمیان بگذارم. های انقلابی و کمونیستی را با آن ی مسائل جنبش درباره

مرفه. های فقیر بودند و هم اشخاصی از قشر متوسط و یا  میان این جمع، هم آدم
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ی کارگر در  این را داشتند که از رهبران حزب طبقه بخشی از این دوستان توانایی
 ی خودشان شوند. منطقه

ای که  های خوب و مهربانی بودند و به هر خانه های این دوستان آدم خانواده
حواری »پذیرفتند. یکی از غذاهای رایج آنجا  گشاده مرا می رفتم با روی می

شیراز، در رشته بود. در آنجا متوجه شدم حرف دوستان ی بماهیا برنج و « ماهی
ند، ا های گوناگونی درارتباط مبنی بر اینکه در شهرهای مختلف ایران با محفل

 درست بوده است. 
ها در ارتباط بودم، شنیدم  جز این جمعی که من در بندرعباس با آنب

ها معروف  ناصریستهای دیگری نیز در آنجا هست، از جمله محفلی که به  محفل
دو  اقامت من در بندرعباس در حدود یکی .جر بودندابازاری و ت شانبود و بیشتر 

 ماهی به طول کشید. 
گرفتگی داشت، مسئول بردن من به دبی بود و  که نصف صورتش ماه «سنگبر»

بار  قرار شده بود که برای این کار با قاچاقچیان و افرادی دیگر تماس بگیرد.
اما وقتی به قرار رفتیم، پیرمرد  ،کن قرار گذاشته بود کارچاق دیمر پیرا نخست ب

ی بعد  نیست و دریا طوفانی است. قرار به هفته یخوبزمان گفت الآن برای سفر 
خواست من را از نزدیک ببیند و  کول شد. البته حدسم بر این بود که پیرمرد میؤ م

ام،  بندرعباسین دوستانخواهم کرد. یکی از ایجاد برایشان  یمطمئن شود خطر
وقت رسیدن  در دبی در اختیارم گذاشت که به ای د، نشانیکنم سنگبر بو فکر می

های بندری تماس بگیرم که از سربازی  و با یکی از بچه ومر ببه دبی، به آنجا 
کرد. نام این سرباز فراری  و در آنجا نزد یکی از بستگانش زندگی میبود گریخته 

در  یا حسین داروخانهر گفتند پد که یادم هست، می بود. تا جایی «حسین»
 .ردبندرعباس دا

های  یاد دارم و از آن دوران خاطره روشنی به که در بندرعباس بودم بهرا روزهایی 
ام در ذهنم حک شده است؛ درست  بندرعباسی نخوب و ماندگاری از دوستا

گاه از ذهنم زدوده  دوستان خوبم در برکلی امریکا که هیچ تهمچون خاطرا
کند که گرایش سیاسی  کرد و نمی فرقی نمی یماند. چه دیروز و چه امروز، برا نشده

ها، با هر اندیشه و  این دوستان چه بود و چه هست. در هر حال، با تمامی آن
شکیلاتی به که برای کار ت ۵۷ام و هستم. سال  مرامی که دارند، دوست بوده

های  ای شده بود و هم با او که به چریک بندرعباس رفته بودم، هم با او که توده
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گونه صمیمی یافتم که  ها را همان فدایی گرایش پیدا کرده بود، تماس گرفتم. آن
 بودمشان. یدهپیش از انقلاب د

دوباره سر قرار رفتم. با دوستان خداحافظی کردم و  و گذشت ای هفته
مان گذشته بود که تدبی روانه شدم. نیم ساعت از حرک با لنج به سمت هنگام شب

ای ایستاد و یک ساعتی منتظر ماند تا بتواند پنهان از چشم  لنج در  منطقه
سوی دبی حرکت کند. روز را همچنان در لنج و  به ،در تاریکی ،های دریایی گشت

شان دعوت  م به سفرهناهار حواری ماهی داشتند و مرا ه در دریا بودیم. جاشوها
 الخیمه رسیدیم.  ظهر، حدود ساعت دوسه بود که به رأس از کردند. بعد

و بودند هایشان را رها کرده  هایی بودند که خانواده مسافران لنج بلوچ ربیشت
 زمستان و رفتند برای کار به دبی می

ً
ها  آن .گشتند ها به بلوچستان برمی معمولا

ج کردند و خر  آمدند. جمعی زندگی می ب به خلیج میدرآوردن مرت برای کار و پول
که را پولی انداز کنند.  خوردوخوراکشان یکی بود تا بتوانند پول بیشتری پس

شورتم  داخلیی  و در لایهم پلاستیکی گذاشت کی کوچ کیسهیک  داشتم در
ناخدای لنج  ،الخیمه رسیدیم متری ساحل رأس دویستکه به  پنهان کردم. وقتی

توانم بیایم و همه باید پیاده شوید و  ی مسافران گفت من جلوتر از این نمی به همه
رسید. همه پیاده  سوی ساحل بروید. عمق آب کم بود و تا زانویمان می در آب به

 و چند عرب اند آنجا ایستادهاتومبیل که به ساحل رسیدم، دیدیم دو  شدیم و وقتی
تا  مبدهی ها آنبه  مهرچه پول داری بایدکه گفتند  منتظرمان بودند. پوش دشداشه
. گویا شغلشان این بود و مبرویسوی دبی  و به بشویم که داخل جزیره نداجازه ده

مقدار  کردند و هر تک مسافران را بازرسی بدنی می منطقه بودند. تک ناز باجگیرا
. نوبت که به من رسید، دیدند یک دلار بیشتر در گرفتند ییافتند، م پولی که می

مسافران این  ف پولم ندارم. چیزی نگفتند و اجازه دادند بروم. البته بیشترکی
دانستند و برای همین، مقداری از پولشان را مانند من جایی مخفی  ماجرا را می

ام انجام  شخصی یها ما من این کار را فقط از روی احتیاط و تجربهاکرده بودند. 
 داشته باشم. آنکه اطلاعی از این داستان  بی ،داده بودم

سوار  ،ی مسافرانی که راهی دبی بودند الخیمه شدیم، همه وقتی داخل رأس
ها دیده بودند که  ها دوست شده بودم. آن در لنج با بعضی از آن .تاکسی شدند

روی، از روی مهربانی،  از همین و من موقع بازرسی فقط یک دلار در کیف داشتم
سادگی پذیرفتم و  . من هم بهمبه دبی بیای با تاکسی شانهمراه متوان می که گفتند
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ام  خواستم در میان جمع پول دربیاورم و جاسازی چون نمی ؛پول دارم نگفتم که
 که در دبی داشتم رفتم و سراغ حسین را گرفتم. ای نشانیبه . لو برود
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 در دبی
 

گرمی مرا  کرد. به هایش که مقیم دبی بود، زندگی می حسین نزد یکی از فامیل
پذیرا شدند. پس از مدتی، امکاناتی را که در دبی بود درنظر گرفتیم. در آن 

ها، دبی مانند یکی از شهرهای جنوب ایران بود و پیشرفتی نکرده بود.  سال
گفتند، در بازارش فراوان بودند. در دبی  تاجرهای ایرانی که به فارسی سخن می

منظور به آنجا  دانست من به چه ... حسین می و ،هایی بود به نام خور، دیره محله
آشنایان و دوستان حسین که  قی فراری بود. از طری وظیفه ام. خودش سرباز رفته

اصطلاح از جاهلان  وآمد داشتیم، با چند نفر کارگر و نیز شخصی که به رفت با هم 
بندر بود و پس از دعوا و زدوخورد به دبی گریخته بود، آشنا شدم و همدیگر را 

 . دیدیم می
ساختمانی در مرکز شهر  رکارگری بود که در اتاقی در زی ،این دوستانیان در م

ها بود که از بندر برای  اتاق شدم. نامش عباس بود و سال کرد. با او هم زندگی می
علت کار سیاسی به دبی آمده  کار به دبی آمده بود. در آن زمان، افرادی که به

لاگر  پست ی)بازرگان( به نشان حسن رضوانیای برای م شد. نامه باشند، دیده نمی
کارته درواقع هویت شخص را فقط با شماره  لاگر ارسال کردم. پست 29کارته

توانست  ی پست می و فرد با ارائه دادن آن شماره در اداره کرد یمشخص م
کرد. در نامه  ی پست صادر می هایش را دریافت کند. این شماره را همان اداره نامه

خواستم ببینم آیا  می .از او درخواست کرده بودم که با من در دبی تماس بگیرد
 تماس برقرار خواهد شد یا نه. 
ای از او دریافت کردم. در پاسخ برایش نوشتم اگر  پس از چهارپنج ماه، نامه

وگو  ی فعالیت در ایران گفت کسی را به دبی بفرستند تا با او درباره ،امکان دارد
و در آنجا دوستان را  ومر بکنیم و یا اینکه پاسپورتی برایم تهیه کند تا خودم به اروپا 

هار شهر ایران وضعیت را توضیح دهم. برایش نوشتم که در چ ملاقات کنم و
 امکاناتی برای کار سیاسی فراهم شده است. 

که  ای از این رفیق دریافت نکردم. در زمانی اما هیچ نامه ،ها گذشت مدت
فکر  .بردم و در انتظار خبری از رفقا بودم سر می ههمچنان بلاتکلیف در دبی ب

سیاسی  ری بازگشتش به ایران و تماس با رفقا و کا حسین دربارهبا کردم که 

                                                                    
29. Postlager karte 
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د و دوباره به سربازی برود و بعد نک تواند پارتی جور آیا میکه  صحبت کنم. پرسیدم
 با رفقا همکاری کند یا نه. پاسخش مثبت بود و پیشنهادم را پذیرفت. در این مدتی

دانستم که او با ماندن در دبی  وگو داشتیم. می که با هم بودیم، همیشه با هم گفت
، ها بلوچعلاوه بر کردم،  ای که زندگی می هد. در منطقهتواند انجام د کاری نمی

کار  شان نیز در کارهای اداری مشغول به کارگران هندی هم زیاد بودند و برخی
های مخصوصی هم برای خرید  دانستند. مغازه بودند چون زبان انگلیسی می

ها  زهتوانستند از آن مغا هایی که مسلمان نبودند، می الکلی بود. هندی تمشروبا
در . برابر قیمت اصلی بفروشند سیاه آن را به چند د و سپس در بازارنخر بمشروب 

ها تشکیل  را انگلیسی یآن دوره، بیشتر کارمندان و کارکنان اروپایی در دب
 دادند. می

هایی آبدار زده  بر اثر شدت گرما مدتی در تمام بدنم و حتی سرم جوش و دانه
دریا است. چون آب دریا نمک داشت و همین  گفتند درمانش رفتن به بود. می

بار به دریا رفتیم و پس  ها را از بین ببرد. با حسین چند شد این جوش موجب می
ها بر اثر آب  دانم این جوش ها خوب شد. البته نمی ی این جوش از مدتی همه

وهوای گرم دبی  اینکه در این مدت بدنم به آب دلیل شور دریا درمان شد و یا به
  دت کرده بود.عا

سرانجام حسین توانست در ایران یک پارتی جور کند. پدرش تلفنی به او گفته 
اش را  ی سربازی اینکه به زندان برود، بقیه تواند به ایران بازگردد و بدون بود که می

رفت، حرکت کند و  سوی بندرعباس می انجام دهد. قرار شد حسین با لنجی که به
بی با پلیس د فامیلش در دبی به من برساند. پلیس سپس خبر رسیدنش را توسط

دانستند افراد سیاسی در آن  البته می ؛ایران همکاری بسیار نزدیکی داشت
وآمدی به ایران ندارند. یک زمانی من و  منطقه آنچنان فعالیت و یا رفت

ایرانیان مقیم  ام، عباس، متوجه شدیم اینجا و آنجا حرف از دستگیری اتاقی هم
سوی ایران در  که از دبی بهرا هواپیمایی ی ا عدهکه دبی است. از رادیو شنیدیم 

گیری است و قصد  سوخت در بحرین در حالهواپیما و  اند ، ربودهه استپرواز بود
سیاسی که  دای از افرا سوی عراق برود. پس از چندی نیز مطلع شدیم عده دارد به

اند. بعدها مطلع شدم در  ر دبی بودند، دستگیر شدهقصد رفتن به فلسطین د به
 ،جای دیگری داشتند ای از افراد سیاسی را که قصد رفتن به دبی پلیس عده

ها را به ایران بازگرداند و تحویل پلیس ایران  خواهد آن و می است دستگیر کرده
د، برده بودن دبی پی سقصد پلی بود. دوستان این افراد که به ۱3۴۹سال  .دهدب
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کنند تا  سوی عراق هدایت می و آن را به داینرب میبرای نجات جان آنان هواپیما را 
شان معاوضه کنند. بعدها مشخص شد  زندانی نها را با دوستا بلکه بتوانند گروگان

که این افراد، هم کسانی که در زندان بودند و قرار بود به ایران فرستاده شوند و هم 
 ده بودند، همه از سازمان مجاهدین خلق بودند. کسانی که هواپیما را ربو

به  ،داخلی ربودهی از ایران نیز چند تن از دانشجویان هواپیمایی را در پرواز
کردند  میعراق برده بودند. در آن زمان در عراق چند گروه سیاسی ایرانی فعالیت 

طلاع ا ،من چون در ایران بودم داشتند.های رادیویی به زبان فارسی  و برنامه
چندانی از اینکه چه افرادی از خارج از کشور به عراق رفته بودند، نداشتم. تا 

و لیبی فعالیت  ،ی ملی در عراق، لبنان دانستم که افراد جبهه همین حد می
ی خلیج فارس  در دبی، در شهر و منطقهایرانیان علت هواپیماربایی  به داشتند.

 
ً
 وکشکماد ناشناس خیلی سریع افر به جو پلیسی حاکم شده بود و معمولا

 این طبیعی بود.  البته و  شدند یم بسا که دستگیر و بازجویی نیز شدند و چه می
افتاده  کردم جا ای که زندگی می در محله و مدت زیادی در دبی مانده بودم

خوانی  ای با مردم آن منطقه هم گونه بودم و لباس پوشیدن و رفتار و کارهایم به
این باید بگویم که پس از ماجرای  محلی شده بودم. با وجود قولی داشت و به

رفتم و مانند گذشته  ی اقامتم بیرون می هواپیماربایی دیگر کمتر از محل و منطقه
دانستم آیا خود را  جا بروم. حسین هم رفته بود به ایران و نمی توانستم به همه نمی

بازجویی  ا از اوبدانم آیکه بود  برای سربازی معرفی کرده بود یا نه. در آن زمان مهم
 یا نه. کنند  میسیاسی 

 ای تأمین مخارج زندگی یچندان خوب نبود و حت ام یدر آن مدت وضعیت مال
ولی عباس، این کارگر بندرعباسی و  ؛بسیار ساده و بخورونمیر نیز دشوار بود

کرد و  ی این موضوع بود و به من محبت می جوان بسیار خوب، همیشه متوجه
 کردیم، سرایداری بود که حدود چهل در ساختمانی که زندگی می مواظبم بود.

نزد عباس من تلخی بود و از اینکه  سال داشت. از طرفداران شاه و آدم گوشت
 کوشیدم از او پرهیز کنم. چند و ناراحت بود. همیشه میکنم، دلخور  زندگی می

ترسم  به عباس گفتم احساس خوبی نسبت به این سرایدار ندارم و مینیز بار 
هاست اینجا  سال» :دبی معرفی کند. عباس گفت و به پلیس ددهبعاقبت مرا لو 

روز  کاری کند، همان داند اگر چنین شناسد و می کنم و او خوب مرا می زندگی می
کند، از  ام این شخصی که نزد من زندگی می بار به او گفته او را خواهم کشت. چند
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ها  سال« شود. ات که موجب ناراحتی دکاری نکن و تر است برادرم به من نزدیک
 ام.  هایش را فراموش نکرده ی عباس و مهربانی گذشته است و هنوز چهره

مشخص شده بود که سازمان  در این چند ماهی که در دبی بودم دیگر برایم
جدی برای اقدام به ایجاد تشکیلات و کار در ایران ندارد.  ی انقلابی، توان و اراده

گی سازمان  اراده کردم، به ناتوانی و بی گذشته را در ذهنم مرور می تهرچه خاطرا
بردم. انتقاد را از خودم شروع کردم که چرا با این همه  میی انقلابی بیشتر پ

ی که در کار با این سازمان داشتم، باز در دام چنین افرادی افتادم و به ا تجربه
دادم و همواره به  گاه امیدم را از دست نمی با این همه هیچ ها اعتماد کردم. آن

 یای پیدا کرد. برا های تازه ها و روش گفتم باید به مبارزه ادامه داد و راه خود می
 دبی بیابم. همین تصمیم گرفتم راهی برای خروج از

هایی هم  آمد که کارشان بیشتر قاچاق طلا بود. لنج هایی از هند به دبی می لنج
آورد و در برگشت  آمد و بیشتر خواربار و مواد غذایی می بود که از ایران به دبی می

آمد  از عدن میهم ی معدودهای  برد. لنج الکترونیکی به ایران می مپوشاک و لواز 
ن چپ بود و به چین دَ عَ  تن چیست. در آن زمان حکومدانستم بارشا نمی که

که پس از  آنجایی کرد. از کمک می 30فارظُ  جنبشگرایش داشت و در منطقه به 
هنوز پاسپورتی برایم نفرستاده بود، تصمیم گرفتم با  چند ماه محسن رضوانی
از دبی خارج شوم.  بیابمامکان شاید  تاها صحبت کنم  یکی از ناخداهای این لنج

گفتند پلیس به ما اخطار و دستور  ای نداد. می با هر کدام که صحبت کردم نتیجه
  قداده است که قاچا

َ
ی خیلج  م، در دماغهعْ آدم نکنیم. فکر کردم بهتر است به ش

 ،طسقَ شاید در آنجا بتوانم راهی پیدا کنم و یا اینکه پیاده وارد مَ  تافارس، بروم 
 فار تماس بگیرم. ظُ ش شوم و از آنجا با جنب ،مانعُ  پایتخت

بسیار ناراحت  ،رفتن داشتم موضوع را با عباس در میان گذاشتم. از اینکه قصد
توانستم در دبی منتظر  ای نداشتم و بیشتر از این نمی دانستم، اما چاره شد. می

با تکلیفی خسته شده بودم.  ها سرگردانی و بی تماس سازمان بمانم. از ماه
  یهای سوار ماشین

َ
ی شهر فقط یک  م رساندم. شب بود. همهعْ محلی خود را به ش

خیابان خاکی بود و چند کوچه و محله. یک نانوایی در آنجا هنوز باز بود. داخل 

                                                                    
گرایان عمانی با حکومت سلطنتی این کشور، در زمان  . شورش یا انقلاب ظُفار به نبرد چپ 30

ی  شود. این نبرد با تأسیس جبهه فار در شرق این کشور گفته میسلطان قابوس، در استان ظُ 

 میلادی آغاز شد. ۱۹۶۲بخش ظُفار در  آزادی
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ام و  دار یک جوان ایرانی است. سلام کردم و گفتم از دبی آمده شدم و دیدم مغازه
مغازه » :احترام و مهربانی گفت لبا کماشناسم و جای خواب ندارم.  شهر را نمی

توانی  خوابم، اگر خواستی می من خودم هم در مغازه می .در اختیار شماست
وجویی نکرد که کیستم و یا برای چه  خوشبختانه چندان پرس «اینجا بمانی.

دیدم که او زودتر از من بیدار  و ام. صبح زود از خواب بیدار شدم کاری به آنجا آمده
تا خمیر را برای نان آماده » :آرد است. گفتم نکرد ت و مشغول خمیرشده اس

چایی و پنیر آماده » :گفت «روم این اطراف گردشی کنم. من هم می ،کنی
تشکر کردم و از مغازه بیرون آمدم.  «کنم تا بیایی با هم صبحانه بخوریم. می

دره قرار دارد و برای  سوی ط آنسقَ ای رسیدم. حدس زدم که مَ  زنان به دره قدم
پنجاه تا رفتن به آنجا باید از دره بگذرم.  پایین دره را نگاه کردم و دیدم حدود 

از میان این  متوان میآیا گردند. با خودم فکر کردم  سگ در آنجا ول می شصت
ین ساعتی، خیره به دره، دودل مانده بودم که آیا هم نیم وم!ر بها به آن طرف  سگ

شاید  ،ط بروم و یا اینکه برگردم و با نانوا مشورت کنمسقَ و به مَ  ومشبحالا وارد دره 
 به نانوایی برگردم.  فتمحال تصمیم گر  هر تری بشناسد. به راه دیگر و امن

ای  صبحانه را با هم بخوریم. روی زمین دور سفرهتا منتظرم مانده بود نانوا 
دن صبحانه، گفتم به یک تازه و پنیر و چای داغ. هنگام خور  نکوچک نشستیم. نا

ی گوسفند  قدر زیاد که از دور فکر کردم گله آن ؛دره رسیدم که پر از سگ بود
پیش خودم « اند! هایی که دیدی گرگ نه سگ نیستند، آن»است. خندید و گفت: 

ها شدن  که برگشتم. رفتن همان و خوراک گرگآوردم فکر کردم عجب شانسی 
 ها را.  روی خود داشتم و هم خطر گرگ همان. حالا هم خطر پلیس را روبه

منطقه رفتم. رسیدم به ساحلی که چند  پس از خوردن غذا، دوباره به شناسایی
 همان لنج و ناخدایی را که با او صحبت کرده 

ً
لنج در آن لنگر انداخته بود. اتفاقا

دوباره با او و یا  دانستم صحبت کردن و چانه زدن بودم نیز در آنجا دیدم. می
سادگی  که منطقه کوچک است، به آنجایی فایده است و از خداهای دیگر بینا
شناسایی شوم و گیر بیفتم. دوباره به نانوایی برگشتم. پس از صرف  مکن استم

خواهم پیش از غروب به  ام و می هایم را کرده ناهار، به دوست نانوایم گفتم گردش
 که این وقت هر .ت استی خود اینجا خانه» :رویی گفت دبی برگردم. با خوش

خیلی گرم و صمیمانه با « من باشی. نتوانی بیایی و مهما ها آمدی، می طرف
 یکدیگر خداحافظی  و روبوسی کردیم. 
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رفت. در مسیرمان یک پاسگاه پلیس و  سوی دبی می که بهشدم وانتی سوار 
 » یسایست بازرسی بود. در آنجا به پل

ُ
  رگویند. کا می« رطهش

ُ
این ها در  رطهش

 این بود که نگاهی به مسافران و بارها می ایستگاه
ً
انداختند و اگر چیز  ها معمولا

خوبی گذشت و دوباره  دادند. همه چیز به ی عبور می یافتند، اجازه مشکوکی نمی
به راه افتادیم و غروب رسیدیم به دبی. در این فاصله کیف پولم که در جیب پشت 

زیاد در ماشین از جیبم افتاده بود. پول  لاحتماشلوارم گذاشته بودم، گم شد. به 
 آن را در چند  جا نمی هایم را یک ی پول چندانی در آن نبود. همه

ً
گذاشتم و معمولا

 کردم.   جیب تقسیم می
دوباره نزد عباس رفتم. از خوشحالی مرا در بغل گرفت و گفت که شب پیش به 

م اتفاقی افتاده باشد. زمان مبادا برای نگران بوده کهکرده است و  من فکر می
شرکت در  علت زیادی نگذشته بود که خبردار شدم سنگبر با یکی از دوستانش، به

گروهی، از بندرعباس گریخته و مخفیانه به دبی آمده است. سراغ  یدعوا و درگیر
من را از دوستان گرفته بود. همدیگر را پیدا کردیم. از دیدنش خیلی خوشحال 

نگرانی جای » :اینکه دوباره فراری شده است، نگران بودم. گفت اما از ؛شده بودم
گردم ایران  ها از آسیاب افتاد، دوباره برمی ناراحتی نیست و پس از چندی که آبو 

 « و مشکلی پیش نخواهد آمد.
در این مدت، بیشتر روزها با سنگبر با هم بودیم. شخص دیگری نیز با ما بود که 

نزاع محلی از بندرعباس گریخته بود. آدم خوبی بود و  شرکت در یک تعل او هم به
ای آورد  ظهر، عباس نامه از یک روز بعد ،خوری. تا اینکه عرق لمسلک و اه لوطی

از آلمان برایم فرستاده بود. درون پاکت یک نامه بود و یک  که محسن رضوانی
تر دو عکس از خودم را  شچسبانده بودند. پی رویشمن را  سگذرنامه که عک

ی تحصیلی بود و در آن نوشته شده بود که  برایش ارسال کرده بودم. گذرنامه
«. آصف خلدانی»ی گذرنامه دانشجوی دانشگاه واشنگتن است و نامش  دارنده

ی جعلی را خیلی ابتدایی و ناشیانه درست کرده بودند. در نامه نوشته  این گذرنامه
 م. شده بود که به عراق برو

هم با لباسی کهنه و مندرس، مانند  آن .دانستم رفتن به عراق شدنی نیست می
دانشگاهی معروف در  یدانشجواسم و رسم  بای خلیج، و  منطقه نلباس کارگرا

ای که بسیار ناشیانه جعل شده بود! از طریق  گذرنامهآن با بدتر از همه امریکا، و 
 یق دریا نیز ریسکش بالا بود. پذیر نبود و از طر هوایی که اصلًا امکان
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و رفقا چنان درگیر انقلاب فرهنگی چین و غرق در  شاید آقای محسن رضوانی
دادن فعالیت سیاسی در ایران بودند که خبر از جهان و آنچه در  مبارزه و سازمان

کردند  یا شاید هم برایشان اهمیت نداشت و فکر می ؛افتاد، نداشتند آن اتفاق می
کوچک  یگونه خطرها خواهند شد و از این یدهآبد ییها رفقا در چنین پروسه

 های بزرگ خواهند آموخت!  درس
، وگویی با حمید شوکت در گفت ها پس از انقلاب، محسن رضوانی سال

و ایشان در آن زمان یکی « نستم دبی در کجای جهان قرار دارد!دا نمی» گوید: می
شان را از خارج از کشور مخیفانه به یخواست کادرها از رهبران سازمانی بود که می

شود چرا تو  و در داخل مبارزه کند. هنگامی که از او پرسیده می دایران بفرست
استند در خارج بمانم و خو رفقا می»دهد:  برای مبارزه به ایران نرفتی، پاسخ می

 دلیل گوید رفقا او را به اما جالب است که خودش می« کارها را انجام دهم.
 کنند. بگذریم عراق از سازمان اخراج می نسرپیچی از دستور و نرفتن به کردستا

...  
به پاکستان بروم و از آنجا با سازمان تماس  ،جای رفتن به عراق فکر کردم به

میان گذاشتم. یکی از بستگانش در  رفتن به پاکستان را با سنگبر در دبگیرم. قص
در  .کند پیدا میو اطلاعات لازم را  در یگ میکرد و گفت با او تماس  اسکله کار می

کار سیاسی در میان  می لزو آن مدتی که در دبی بودم، با سنگبر درباره
 نموقعیت و امکاکشان در بندر بارها صحبت کرده بودیم و اینکه باید تزحم
مورد نیاز به ایران  لوسای نو از آن برای برد کنیموآمد به منطقه را حفظ  رفت

چاپ  چاپ. یک دستگاه ؛ از جمله، خرید و انتقال یک دستگاهنماییماستفاده 
افست بسیار کوچک و سبک و با قیمت مناسب در یکی از بازارهای آنجا دیده 

و  روم میکردم روزی با چند تن از رفقا مخیفانه به ایران  بودم. چون فکر می
گونه کمکی در  فعالیت سیاسی را شروع خواهیم کرد. سنگبر و عباس نیز برای هر

 این کار آماده بودند. 
قرار بر این بود که نخست او به  و در بندر در تماس بود سنگبر با افراد بسیاری

گفت اگر لازم باشد او نیز  و کار را شروع کند. عباس هم می برودبندرعباس 
به جاهای دیگر ایران برود. من و سنگبر اما  یتواند به بندرعباس و یا حت می

جا  همانخوبی که در دبی داشت،  تنظرمان این بود که عباس، با توجه به موقعی
در این مورد نیز صحبت کرده بودیم که  یبماند و کارهای لازم را انجام دهد. حت

قاچاق به ایران  یچاپ با شخصی که مرتب کالا  برای خریدن و بردن دستگاه
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زودی، به قول  نیز به مسلک یتماس بگیریم. سنگبر گفت آن دوست لوط ،برد می
خواهد  کاری به کارش ندارند و میو دیگر  یابد میپایان  یدشخودش، دوران تبع

توانیم کمک بگیریم. با ما  هایش بازگردد و از او نیز می به ایران نزد زن و بچه
ی نزدیک و  اش خیلی خوب بود و با اینکه فردی مذهبی بود، اما رابطه میانه

کردند. پس از انقلاب  ها نیز همواره به او کمک می ای با ما داشت و بچه دوستانه
 سبندرعباس رفته بودم، سراغش را از سنگبر گرفتم و شنیدم که رئیکه به 

ی خوبی  ها رابطه اما همچنان با بچه ،ی بندرعباس شده است ترین کمیته بزرگ
 دارد.

های  در آن زمان، بسیار متفاوت با امروز بود. بیشتر پلیس ،دبی و خیلج فارس
ه کویت بود. ثروتمندان این منطق راین منطقه فلسطینی بودند. پولدارترین کشو

شان در آنجا خانه و باغ یها آمدند و بعضی ها به شیراز می این منطقه در تابستان
کرد و قرار  که در اسکله کار میبرد ی شخصی  خریده بودند. سنگبر مرا به خانه

بود برای رفتن به پاکستان کمکم کند. پیرمردی زحمتکش بود و از بستگان 
. دوستان هم پیدا کردموآمد  شان رفت م و بعدها به خانهسنگبر. با هم آشنا شدی

 بومی است.ر کردند. یعنی کسی که غی صدا می« سرحدی»ام در دبی مرا  بندری
ای نزد چند تن از دوستان  تر اشاره کردم، در خانه گونه که پیش در دبی، همان

هایی که در  ، مانند همان«فانتومی»های  کردم. در آنجا از پشه ام زندگی می بندری
آوردند، خبری نبود. بیشتر روزها، برای ناهار و یا  ایتالیا دمار از روزگارت درمی

 ببود. حواری غذایی بندری بود که با برنج و ماهی و ر« حواری»شام، غذایمان 
 ساعت های تند درست می فرنگی و ادویه گوجه

ً
 رفتیم یصبح م ده کردند. معمولا

داشت. یادم  یغها ت ماهی رریدیم. بسیار ارزان بود. بیشتخ به بازار و ماهی تازه می
خوردند و مشکلی هم برایشان پیش  هست بعضی از دوستان ماهی را با تیغش می

 ها که کارش قاچاق کالا به ایران بود. زاده از جمله، یکی از عرب ؛آمد نمی
و بود « نان سرخ»لنج و افراد فقیر بندری یکی  ناز غذاهای معمول کارگرا

های بستگان سنگبر خورده بودم.  خانه راین غذا را در بیشت«. سوراغ»دیگری 
 زکشتی برای کراچی را تهیه کردم. رو تبرایم بسیار خوشمزه بود. به هر روی، بلی

سفر، سنگبر نیز همراهم به اسکله آمده بود. قرار بر این بود که اگر هنگام سوار 
تگیر شدم، پاکتی را که به او داده بودم باز شدن به کشتی، برایم اتفاقی افتاد و دس

« انوشه»ای ارسال کند و به رفقایم اطلاع دهد  د و به آدرسی که در آن بود، نامهنک
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های مستعار من در آن زمان در سازمان  یکی از نام« انوشه»دستگیر شده است. 
 بود. 

کنترل، افسر جوانی پاسپورتم را گرفت و کمی آن را بررسی کرد و به  تدر قسم
نظرم  افسر جوان به «بفرمایید!»من نگاهی انداخت و بعد از مکثی کوتاه، گفت: 

فلسطینی بود. وارد کشتی شدم و از روی عرشه برای سنگبر دست تکان دادم و 
بستگان سنگبر بود مشکلی پیش نیامده است. پیرمردی را که از که اشاره کردم 

کرد. بیشتر مسافران کشتی  نیز دیدم که با نگاهش با من خداحافظی می
هندی بساط عطرفروشی و جوان  یی کشتی دختر پاکستانی بودند. در عرشه

اما چیزی از او  ،پلکیدند جوانان پاکستانی دوروبر او می رپهن کرده بود و اکث
 کشید که به کراچی رسیدیم. یاد ندارم چه مدت طول خریدند. درست به نمی
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 در کراچی پاکستان
 

ی کنترل پاسپورت رفتم  پس از رسیدن کشتی به ساحل کراچی، فوری به باجه
خوبی گذشت. در آن زمان، ایرانیان برای ورود به پاکستان به ویزا  و همه چیز به

 شاید همانند دبی که دانستم می و زیادی با خود نداشتم نیازی نداشتند. پول
پاسخ بگذارند و یا  را بی یمها نامه برای خودسازی و آبدیده شدنم رهبران سازمان

 خرج کردن محتاط باشم.پول روی، تصمیم گرفتم در  دیر پاسخ بدهند، و از همین
 پست محسن رضوانی بهای  ای محقر ساکن شدم و از آنجا نامه در مسافرخانه

دادم و خواستم هرچه زودتر با من تماس بگیرد. مدتی کردم و اوضاع را توضیح 
کردند، بنا بر دستور  اما هیچ خبری از او نشد. ایشان خیال می ،گذشت

دستور ایشان گوش  غافل از اینکه اگر به .تشکیلاتی، باید سر از بغداد دربیاورم
 جای مجاهدینی که دوستانشان با ربودن هواپیما مانع داده بودم، پلیس دبی به

امیدوارم روزی این  .فرستادند برگشتشان به ایران شده بودند، مرا به تهران می
برسد و این سطرها را بخواند. متأسفانه در  محسن رضوانیدست کتاب به 

وگویی که با حمید شوکت داشته است، صداقتی  های رضوانی، در گفت حرف
هنوز هم حاضر نیست مسئولیت ها،  نیافتم. رضوانی، پس از گذشت سال
 کارهایش را بپذیرد و از خود انتقاد کند.   

فقط به موردهایی  ء ی سازمان انقلابی و نیز رهبران و روابطشان با اعضا درباره
به دوران پیش از  فقط ام و اشاره خواهم کرد که خودم درگیر و یا شاهد آن بوده

بعدی که در این  ها و مسائل اتفاقشود و به  جدایی من از این سازمان مربوط می
اشتباه من این بود که بدون  ینتر بزرگ سازمان روی داده است، کاری ندارم.

کنم که خواهان  کردم در سازمانی فعالیت می شناخت کافی از این افراد خیال می
چریکی و  ی ی محمدرضا شاه در ایران است. بحث مبارزه خودکامه یممبارزه با رژ
گونه، چه درست و  هایی از این در ایران و فعالیت« ی کارگر زب طبقهح»یا تشکیل 

هایی که با رفقای داخل  یا نادرست، برای این افراد اهمیتی نداشت. در جلسه
آمد. این  آموزش مسائل تئوریک پیش می ایران داشتیم، همیشه حرف ضرورت

آموزش مسائل چهار تن برای  رفقای جوان انتظار داشتند که از طرف سازمان سه
تئوریک و تربیت کادرها و ایجاد تشکیلاتی اصولی به ایران فرستاده شود. امروز 

بینم انتظار چنین کارهایی از رهبرانی چون  کنم، می ها فکر می که به گذشته
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بینانه بوده است.  انگارانه و بیش از حد خوش محسن رضوانی تا چه اندازه ساده
 ای، آن هم در داخل ایران، نبودند.  چنین مبارزه لاین افراد، چه خوب چه بد، اه

شان بود و  ی صداقت و پاکدلی انتظار رفقای جوان ما در داخل ایران بر پایه
ی بازگشت به  نشسته در خارج آماده ی کادرها و رهبران پنداشتند همه می

گونه فداکاری و جانفشانی  و مانند خودشان، در راه مبارزه اهل هر اند ایران
ی عمق فاجعه شوید،  و متوجه بیدهای مرا بهتر دریا ند. برای اینکه حرفهست

را برایتان بازگو  با محسن رضوانی وگوی حمید شوکت بخش کوتاهی از گفت
عراق،  رفتن سران و اعضای حزب رنجبران به کردستانبا . پس از انقلاب و کنم یم

رود و با چند  کمک مالی به چین می برای دادن گزارش و گرفتن محسن رضوانی
 کند: تن از مسئولان حزب کمونیست دیدار می

 چه بود؟ ها ینینظر چ - » ]...[
 و روستایی نقاط در حزب موقعیت و دارید نیرو چقدر»: یدندپرس -

 ی تنها راه دست زدن به مبارزه یدا چگونه است؟ اگر معتقدشهره
سرچشمه گرفته و چند نفر  یابینظر از کدام ارز ینمسلحانه است، ا

 یحگفتن نداشتم. توض یبرا یحرف چندان «ید؟کُرد مسلح دار یروین
از رفقا  یحزب درهم شکسته شده و شمار یها دادم که تمام سازمان

 یرفقا دادم یم یحرا توض یطشرا ینا یاند. وقت و کشته شده یردستگ
 شناختند، یدو نفر که هوشنگ را م یکیمتأثر شدند و  یلیخ ینیچ

نفوذ ژنرال  یرها در مناطق ز ما سال»ها گفت:  از آن یکیکردند.  یهگر
که  ییشما در سفرها یو رفقا یممبارزه کرده بود یانهمخف یانکایشکچ

 ینبا ا یسممارکس یها فراگرفتن آموزش یانداشتند، در جر ینبه چ
به  یزاز هر چ یشکه ب یتجارب آشنا شده بودند. چرا درست هنگام

چرا حزب  ید؟گرفت یدهتجارب را ناد ینا ید،داشت یازن یانقلاب یاریهوش
و  یرپورچرا هوشنگ ام ید؟ماند یو در شهرها باق یدبرپا کرد یا روزنامه

ضربه  یررا که لو رفته بودند به موقع از ز ییرفقا یرگرمان و سا یدهفر
 «ید؟خارج نکرد

 با ا ها ینیچ -
ً
 .کردند یصراحت با شما صحبت نم ینمعمولا

آشکارا  ینچن گاه یچسال ه یستب ینبود. در تمام ا یبعج یلیخ -
چه  یدندپرس ید،رس یانمسائل به پا ینا یبه ما انتقاد نکرده بودند و وقت
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مسلحانه در کردستان  ی مبارزه یسازمانده ی. گفتم براخواهیم یم
 .یمکن یافتماهانه در یاو  یکجا یا یدکه با یمدار یبه کمک مال یاجاحت
 خواستید؟ یچقدر م -
 .یمهزار دلار لازم دار ده یشروع کار ماه یبرا کردیم یفکر م -
 ؟چقدر خرج داشت یماه یشمرگهپ -
که آن را  یمداشت یاجاحت یزدلار و البته اسلحه ن شش پنج یماه -
 .کردند یم ینتأم ها یعراق
شروع  یده هزار دلار، آن هم برا یکه با ماه آید ینظر مبه ینچن -
 ینبه ا یانهماه یگفت ی. وقتیدداشت یشدر پ یا گسترده ی برنامه ،کار

 چه گفتند؟ یددار یاجمبلغ احت
 ی چون از همان اول پنبه ،بشوم یاتوارد جزئ یاداصلًا نتوانستم ز -

خط کوبا و  یدور رو یکارد؟ د ییها چه معنا حرف ینمرا زدند و گفتند ا
خط  یرو یدبعد با انتقاد و انتقاد از خود آمد ید،بود ویستکاستر 

دفاع از  یرو یدبود. بعد اما رفت یدون که گام بزرگ تسه مائو ی یشهاند
 یناصطلاح ا و حالا هم به« اسلام مبارز» ی یهو نظر یاسلامیجمهور
در دست  یرانانقلاب ا یست؟چ ها یباز قهرمان ینمسلحانه! ا ی مبارزه
مردم  یاندارد و در م یمذهب یدئولوژیا یکاست و چون  یتروحان

ها قدرت را  به پول نفت قادر خواهد بود سال یهدوانده است، با تک یشهر
 31«حفظ کند.

 
خبری و سرگردانی در کراچی، تصمیم گرفتم به  پس از مدتی انتظار و بی

آباد بروم، شاید در آنجا بتوانم امکانی برای ارتباط پیدا  به اسلامراولپندی و سپس 
هایی کهنه و  راولپندی شهری کثیف و شلوغ و پرجمعیت بود، با ساختمان کنم.

آباد شهری بود با  اما اسلام ؛خانمان فرسوده و مردمانی بسیار فقیر و بی
این شهر بود. در  ها در خانه ی سفارت های نوساز و بزرگ و سفید. همه ساختمان

دری و سرگردانی، به فکرم  آباد نیز کاری از پیش نبردم و پس از مدتی دربه اسلام

                                                                    
)تهران: وگو با محسن رضوانی(  نگاهی از درون به جنبش چپ ایران )گفت. حمید شوکت،  31

 .3۱۱و  3۱۰(، ۱3۸۶اختران، 
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طرفی بود میان هندوستان  ی بی رسید به کشمیر بروم. در آن زمان کشمیر منطقه
 و پاکستان. 

و دانشگاهی بزرگ داشت. به بود آرام شهری مانند شیراز . نخست به لاهور رفتم
وجو  دانشگاه رفتم تا شاید دانشجویی ایرانی بیابم و از او کمک بگیرم. هرچه پرس

ای نرسیدم. در این مدت، از پولی که همراه داشتم، مقدار خیلی  کردم به نتیجه
یک روزی خوردن مسافرت داخلی و ی  هزینهبرای  فقطمانده بود و  کمی باقی

گرفتم  . فکر رفتن به مسافرخانه را از سرم بیرون کردم و یادغذا کافی بود وعده
خطر، در کوچه و خیابان بخوابم. تلاش  ها، در مناطقی بی مانند خود پاکستانی

توجه به من و نباشم دید  در کنار دیوار انتخاب کنم تا خیلی یکردم جای می
 .نکنند

در آنجا هم طبق پس از چند روز، به کشمیر رفتم. شب بود که رسیدم. دیدم 
اند.  ها خوابیده کنار خیابان یفرد خانمان بسیارند و همه به های بی معمول آدم

زود از خواب بیدار شدم. احساس کردم اینجا  من هم در کنارشان خوابیدم. صبح
گردم و اگر از  نتیجه خواهد بود و بهتر است دوباره به کراچی باز ماندنم نیز بی

 باس. ش عخبری نشد، با کشتی بروم به دبی پی محسن رضوانی
ای  ی پست سر زدم تا بلکه نامه بار به اداره همان روز به کراچی برگشتم و چندین

 یچرا نشان»ستخانه از من پرسید: پرسیده باشد. کارمند  از محسن رضوانی
 کنم و منتظر هتل زندگی می ام و در در پاسخش گفتم برای گردش آمده «نداری؟

هتل پست شود و من اینجا نباشم،  یام هستم و اگر نامه به نشان از خانواده تبلی
فرستاده شود و برای همین به  وگور یا پس ام گم مثلًا رفته باشم لاهور، شاید نامه

ی پست ارسال کنند. حرفم برایش  اداره ینشان را به تام بلی ام گفته خانواده
ای رسید، آن را نگه  نظر رسید و گفت هر زمان که نامه کننده به قانعمنطقی و 

، این کارها را آصف خلدانی م،نام پاسپورتبا البته م. و بگیر  بروم متا خودند دار  می
ویزا به کنسولگری عراق در کراچی نیز  . در این مدت برای گرفتندادم انجام می

اما به من ویزا ندادند. سرانجام، پس از مدتی، در یکی از روزهای  ،مراجعه کردم
هواپیما به مقصد  تای دریافت کردم که در آن بلی ی پست، نامه مراجعه به اداره

 استانبول بود.
گذشت.  در کراچی کار خاصی نداشتم و روزهایم به گشتن در مناطق شهر می

و دیوارهای شهر بود که بیشترشان  روها اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، پیاده
بیشتر  یها تر اینکه متوجه شدم لب برانگیز بود. جالب عجیب و پرسش؛ قرمز بود
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 هم در  مردان نیز قرمزرنگ است، درست مانند رنگ پیاده
ً
روها و دیوارها و معمولا

. این ماده را پس از جویدن، روی زمین و هستند حال جویدن چیزی مانند آدامس
 ای مخدر و اعتیادآور.  بود؛ ماده« ناس»کردند. این ماده  میتف  ریا دیوا

خواستی و از  ها می مردم کراچی خوب و مهربان بودند و اگر کمکی از آن
 به کتابخانه و کتابکردند یآمد، دریغ نم دستشان برمی

ً
هایی که  فروشی . معمولا

 یجویان نشانرفتم. گاهی از رهگذران جوان و دانش نزدیک دانشگاه بود، می
رویی و  ها نیز با خوش کردم. آن مورد چیزی سؤال می پرسیدم و یا در جایی را می

شدند  فهمیدند ایرانی هستم، خوشحال می که می دادند و وقتی مهربانی پاسخ می
کردند به فارسی حرف زدن. یادم هست که با یکی  شان نیز شروع مییها و بعضی

کرد.  آمد و مرا راهنمایی می ها می من به کتابخانه ها دوست شده بودم و او با از آن
 و انگلس و لنین های مارکس بود. کتاب هم به زبان اردو و نیز انگلیسی ییها کتاب

شد و آزادانه و قانونی به  ها فراوان دیده می فروشی و دیگر آثار کمونیستی در کتاب
هیچ دردسری در  ها آزادانه و بدون ها نیز این کتاب در کتابخانه رسید. فروش می

در پاکستان که در آن زمان با این حال چرا مندان قرار داشت.  هعلاق دسترس
گاه  مردمش حتی از ایران نیز بدتر بود، هیچ وضعیت اقتصادی و معیشتی

 ،زمان در آن ،البته چنین پرسشی؟ پیوست به وقوع نمی« انقلاب سوسیالیستی»
، برای ۱۹۶۰ های پس از کرد. در آن دوران، یعنی در سال به مغز من خطور نمی

ما  همچون یک پیامبر بود. ویژه در اروپا و امریکا، مائو بسیاری از جوانان دنیا، به
هایی سخت مذهبی  آدم ناآگاهانهدر حالی که  ،کردیم خود افتخار می دینی یبه ب

وروی  باور بودیم. کسی که صبح از خواب بیدار شود و پیش از آنکه دست و دین
د و با آن مانند دیوان حافظ تفأل بزند که نرا باز ک خود را بشوید، کتاب سرخ مائو

 بورژوازیبوده و یا در راستای خیر پرولتاریا و انقلاب  برایخوابی که دیده تعبیر 
مخرب بورژوازی  رکرد افکا آمد، فکر می قول بد می ؛ و اگر نقلبوده است

های  بار آیه و برای توبه چند ندسراغش آمده و باید هرچه زودتر از خود انتقاد ک به
بار دیگر  د و یکبیابکتاب سرخ را دوره کند و ناشتا از خانه بیرون بزند و رفقایش را 

بورژوایی، آن هم در خواب، از د لوده شدن به افکار پلیآ دلیل در حضور آنان، به
 مکن استم روطلگدمال کند، چ رحمانه سرزنش و د و خود را بینخود انتقاد ک

 دین باشد؟  آدمی بی
تر بودیم و  های آن زمان نیز خرافی مان حتی از مذهبییها گاهی بعضی

داری چنان بود  یهتعصبمان شدیدتر بود. تعصب و ضدیت ما با امپریالیسم و سرما
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دانستیم و آن را رفتاری بورژوایی  روی تخت را بد می که حتی خوابیدن
مان در امریکا، چهار تختخواب داشتیم که  ی دانشجویی در خانه پنداشتیم. می

فکری اگر ما به قدرت  خوابیدند! با چنین طرز کدام از رفقا روی آن نمی هیچ
ای که برای  شد! هر وسیله تعطیل می سازی حتم صنعت تختخواب به ،رسیدیم می

ی بود و استفاده از زبورژوا دراحتی و رفاه ساخته شده بود، برای ما مظهر و نما
 یتها کاری زشت و غیراخلاقی! و این چیزی جز مقدس کردن فقر و محروم آن

قدرت  تفکری و چنین برداشتی از سوسیالیسم اگر در کشوری به نبود. چنین
سادگی و با خلوص نیت و مؤمنانه، دست به ویرانگری و جنایت  بهرسید،  می
 در کامبوج انجام دادند. 32ها توپ گونه که پل زد؛ همان می

 
  

                                                                    
قدرت رسید.  به ۱۹۷۵خِمِر سرخ در . پل پوت سیاستمدار مائوئیست کامبوجی که با جنبش  32

حکومت خِمِرهای سرخ دو میلیون از جمعیت هشت میلیونی کامبوج را در کشتزارهای مرگ به 

 جا به خاک سپرد. رگبار بست و در همان
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 در ترکیه
 

کوچکی که در آن فقط چند دست لباس  روز پرواز به ترکیه فرا رسید. با ساک
پیما از روی کهنه و مندرس بود، به فرودگاه کراچی رفتم. مقصد استانبول بود. هوا

های خلیج فارس بسیاری از حوادثی که از  گذشت. با دیدن آب خلیج فارس می
سرگذرانده بودم مانند فیلم با سرعت از برابر دیدگانم گذشت. انگار همین دیروز 
بود که مخفیانه از بندرعباس به دبی رفته بودم. عباس، سنگبر، آن پیرمرد 

ها و  ی مهربانی لی دوستان دیگر با همهو خی ،کرد مهربانی که در کشتی کار می
ها و مردمان فقیر، نانوای  ها و اسکله محله .شان درنظرم بودند ریایی صداقت و بی

 ...  و ،ها ی گرگ ایرانی، دره
فارس نیز توقف داشت یا نه. در  های خلیج یادم نیست هواپیما در امیرنشین

ام را بررسی کرد و چندبار به  مهترکیه مدتی طولانی گذرنا فرودگاه استانبول، پلیس
گذرنامه نگاه کرد. جای شک و تعجب هم داشت.  یمن و عکس و ویزای تحصیل

روی  هیچ که در دست داشتم به یا هایم، و ساک کهنه چون سرووضع و لباس
چه خوب که  .کند داد دانشجویی باشم که در امریکا تحصیل می نشان نمی

خوبی  توانستم بهانه کنم. همه چیز به یگری بود و همین را م ی هیپی دوره
ام را داد و  از فرودگاه بیرون آمدم. به شهر که  گذشت و سرانجام پلیس گذرنامه

ی به مقصد مونیخ خریدم. برای تمعطلی، به ایستگاه قطار رفتم و بلی وارد شدم، بی
 گذشتم.  و اتریش می ،رسیدن به مونیخ باید از بلغارستان، یوگسلاوی

اما در  ؛شانسی از مرز بلغارستان گذشتم و اتفاق خاصی پیش نیامد با خوش
این  که ام گفت کردن گذرنامه بار کنترل مرز یوگسلاوی، پلیس پس از چند

پاسپورت جعلی است و من قاطعانه انکار کردم و سرانجام کار به مشاجره و 
ی عبور از مرز  ی کتم نیز پاره شد. اجازه درگیری فیزیکی کشید و در این میان، یقه

گرداندند. هنگام  رفت و بازم که به ترکیه میکردند قطاری  سوارندادند و مرا 
ی پیاده  ام شدند و اجازه ی شدن گذرنامهی جعل برگشت، در بلغارستان نیز متوجه

  «با همین قطار به راهت ادامه بده!»شدن ندادند و گفتند: 
کرد. در  قطار پیش از رسیدن به ترکیه، مسیر کوتاهی را نیز از یونان عبور می

به ذهنم رسید از این  ای ساعت توقف داشت. لحظه خاک یونان، قطار حدود نیم
هانی از قطار خارج شوم و خود را به شهرکی در آن ناحیه و پن نمفرصت استفاده کر 

های کودتاگر است  برسانم. اما یادم آمد حکومت در یونان هنوز در دست سرهنگ
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تر از ترکیه  بسیار خطرناک ممکن استو با وضعیتی که من دارم، یونان برایم 
 و به کوپه رفتم و نشستم.  مباشد. از این کار منصرف شد

و بعد به  «سوزن و نخ داری؟»ر کوپه نشسته بود. پرسیدم: جوان د یدختر
ی کتم اشاره کردم. خوشبختانه داشت. سوزن و نخ را گرفتم و  شده ی پاره یقه

صحبت باز شد و فهمیدم دانشجو است و اهل سوریه و  مشغول دوختن شدم. سر
خواهم  می»کند. به او گفتم:  شناسی تحصیل می ی جامعه در آلمان در رشته

یکی از دوستانم در آلمان را بهت بدهم که اگر پلیس ترکیه مرا بازداشت  ینشان
در این تاریخ از سوی « انوشه»بفرستی و در آن بنویسی  یای به این نشان کرد، نامه

هفت  خوشبختانه پذیرفت. در طول شش« پلیس ترکیه دستگیر شده است.
های  ی موضوع بارهو در یمساعتی که در قطار بودیم، با یکدیگر دوست شد

اش در  تحصیلی ی سوریه و نیز وضعیت گوناگون با هم گپ زدیم؛ از جمله درباره
ایرانی بسیاری  خواند، دانشجویان آلمان. تعریف کرد در دانشگاهی که درس می

کنند و نام  شناسد که مخالف شاه هستند و مرتب تظاهرات برپا می را می
شاید تو هم »است. خندید و گفت: « یرانیکنفدارسیون دانشجویان ا»سازمانشان 

شوخی  به« تری مشغولی؟ هایی و یا شاید هم به کارهای سیاسی مهم یکی از آن
من »گفت: « کنی؟ ی فعالیت سیاسی چه فکر می شاید! خودت درباره»گفتم: 

ای درگیر کار سیاسی هستم و هر زمان که دانشجویان تظاهرات برای  گونه هم به
کنم. ولی ایرانیان در سرتاسر  کنند، در آن شرکت می رگزار میفلسطین ب آزادی

شان حتی بر دیگر دانشجویان نیز اثر یها اروپا و امریکا متشکل هستند و فعالیت
کند، دانشجویان را بسیج  فراوان دارد. شاه هر زمان که به اروپا و امریکا سفر می

ی  شود و توجه ا میوجوش خاصی در شهرها برپ کنند و برای چند روزی جنب می
کنند و فضا را  ها را به خود جلب می ها و رادیو و تلویزیون ها و رسانه همه روزنامه

ی کتت را دوختی،  چقدر خوب یقه»بعد با تعحب گفت: « کنند. کاملًا سیاسی می
پدرم خیاط بوده که گفتم « برایم جالب بود که این کار را از من درخواست نکردی.

من در چنین کارهایی و خیلی چیزهای دیگر  ،ام. جز این گرفته است و از او یاد
البته در حرف! دیگران هم در »گذارم. با خنده گفت:  فرقی میان زن و مرد نمی

و سپس چند  «گویند. های خوب و قشنگ زیاد می چنین مواقعی، از این حرف
ها و  حرفها طول خواهد کشید تا  قرن»نمونه را برایم ردیف کرد و ادامه داد: 

با »حرفش را تأیید کردم و گفتم: « ادعاهای مردان با عمل و رفتارشان یکی شود.
  «هایم، من هم همین نظر را دارم. توجه به تجربه
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مبارزه و کار سیاسی نیز نظرش این بود که دختران و زنان اگر مردها  ی درباره
ام  سیاسی یدگاه. از دکنند ریزی و کار می تر برنامه مزاحمشان نشوند، بهتر و دقیق

مثل اینکه همه »خندید و گفت:  هستم. های مائو پرسید و گفتم طرفدار اندیشه
های فراوان و تو  کاری ولی با احساسات و ندانم ،ایم در یک مسیر فکری قرار گرفته

م خندیدم و سر  «ای. روی من نشسته ی روشنش هستی که الآن روبه نیز یک نمونه
 تکان دادم.  نفیی  را به نشانه

صبح بود که به  زد. ساعت چهار خوبی حرف می زبان انگلیسی و آلمانی را به
ی  پلیس به درون قطار آمد. همهیک مرز ترکیه رسیدیم. خوشبختانه فقط 

ها را گرفت و در سبدی که در دست داشت انداخت و با خود برد و گفت  پاسپورت
ها را به ما تحویل خواهد داد. با رفتن پلیس، دوباره به  نرسیده به استانبول آن

دانند  گپمان ادامه دادیم. پرسید آیا با فامیلم در ارتباط هستم یا نه و اینکه می
زمانی که بیرون از ایران بودم، درگذشت.  ،مادرم» :کنم. گفتم کجا هستم و چه می

گانم در ایران هستند و خیلی سال بود که او را ندیده بودم. اما پدر و دیگر بست
کنم. برای من در  دهم کجا هستم و چه میبها خبر  ضرورتی هم ندارد که به آن

است و  های مائو ی اندیشه پایه ضرورت، مبارزه و انقلاب بر یگانهحاضر،  حال
ها را  اینکه همیشه باید کتاب سرخش را خواند و سخنانش را از حفظ داشت و آن

روی به  ای؟ چرا نمی پس چرا در این منطقه»باز هم خندید: « ه میان مردم برد.ب
 باد مائو رژه بروی و سرود بخوانی و زنده« کارگران و دهقانان»پکن که هر روز با 

« ولی مانند تو آدم دگمی نیستم. ،من چین را قبول دارم»بعد گفت: « بگویی؟!
های  نجات بشر و جهان از چنگ فقر و بدبختی، در گروی اندیشهتنها راه » :گفتم

ها و  اگر چند هفته با یکدیگر باشیم، تو با این اندیشه»گفت: « است! مائو
صداقتی که داری،  دلیل به ،اما من به تو ،هایت از من بیزار خواهی شد دگم

گفتم:  دیگری به تو پیدا کنم.تر خواهم شد و شاید علاقه و دلبستگی  نزدیک
ی  از همه ؛ام راهی است که باید برایش خون داد راهی که من انتخاب کرده»

ها کشید و خود را فدا کرد. شاید روز پیروزی خلق  ها و رنج سختی ؛چیزها گذشت
اما مطمئن هستم پس از من دیگران همچنان این مبارزه را تا آخر، تا  ،را نبینم

های من  اش از شعار دادن صدای خنده« دامه خواهند داد.پیروزی نهایی، ا
ای که به آن باور داری، نخستین و آخرین  کنی اندیشه خیال می»بلندتر شد: 

ها را با همین شدت و حرارت،  ی نجات بشریت است؟! من همین حرف اندیشه
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 33ویژه هواداران جرج حبش ها و جوانان به اما در شکلی دیگر، بارها از فلسطینی
احزاب رویزیونیستی را  رسد هنوز تفکرات نظر می به»گفتم: « ام. نیز شنیده

ی شماها، از  ات بودم. چون همه منتظر همین جمله»با خنده پاسخ داد: « داری.
دو جین از این  که با نظرتان مخالفت شود یکی هر کشوری که باشید، وقتی

ونیست، فرهنگ و منطق بورژوا، رویزی خرده؛ کنید ها نثار مخاطبتان می حرف
باوری است و  نظر من، ایدئولوژی داشتن، خود نوعی دین ... اما به و ،بورژوایی

و  .«بینم ی صداقت و خلوص در حال خودکشی هستی، می این را در تو که با همه
 ،داشتنی و خوبی هستی باور کن، تو آدم دوست»سپس با مهربانی خاصی گفت: 

سادگی  بودند، به هم برایت عزیز می چقدر شتی و هردا ولی حتی اگر زن و بچه می
  «دادی. ات ادامه می کردی و به راه خودکشی ها را ترک می آن

ات  علاقهاما تو خودت همین الآن گفتی که پس از مدتی با هم بودن »گفتم: 
 «به من زیادتر خواهد شد!

خواهی فراموش مکن! قسمت اول حرفم این بود که تو از من متنفر »گفت: 
خاطر صداقتت بیشتر دوستت خواهم داشت. اما چرا بخش اول  شد و من به

ات نیز همین خواهد بود. او تو را دوست  ی بچه حرفم را ناشنیده گرفتی؟! درباره
از کجا با این »گفتم: « تو او را از خود طرد خواهی کرد. خواهد داشت اما

جوان همچون تو بسیار  یدوستان»گفت: « گویی؟ ها را می اطمینان این حرف
ترین  وجودی که صادق با .اند شان کردهیها دارم که بیشترشان همین کار را با بچه

آخر در این مدت کوتاه، چگونه مرا »گفتم: « .شناسم یکسانی هستند که م
از برخوردت با پلیس »گفت: « شناختی؟ شاید من آدم بسیار شرور و بدی باشم.

ین کوپه شدی و با خونسردی نشستی و فارغ از همه یوگسلاوی و زمانی که وارد ا
شاید آدم ترسویی باشم، » :گفتم« چیز، از سیاست و ایدئولوژی صحبت کردی.

دستگیرشدن، به رفقایم  صورت چون خیلی زود آدرسی در اختیارت گذاشتم تا در
ی این بود که تو  ی ترس نبود، بلکه نشانه این نشانه»گفت: « خبر دهی.

ی مبارزه را  ادامه به رفقایت پیامو  نده باشی و به راهت ادامه دهی خواهی ز  می
ت با اینکه احمقانه است، ولی درخور تأمل است. خون راین کا. بدهی

ی روی صورتت نشانگر همین است و اینکه در راهت خیلی جدی و  خشکیده
 «هایت هستم. البته نه برای من که مخالف برخی از اندیشه ؛مصمم هستی
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صبح بود که به استانبول  کم روشن شده بود و ساعت حدود شش کمهوا 
مان آمد و خوشبختانه پاسپورت  ها به درون کوپه رسیدیم و پلیسی با سبد پاسپورت

ی ما به پایان رسید. از قطار پیاده شدیم.  ساعته هفت من نیز در آن بود. سفر شش
اگر بخواهم با تو »پرسید:  چمدان و بار او را تا آنجا که لازم بود، برایش بردم.

نگاری  ای، با تو نامه رفقایت که داده یتوانم به این نشان تماس داشته باشم می
دانم کجاست و  روم و خودم هم نمی ی دیگری می من به منطقه» :گفتم« کنم؟

 می»با خنده گفت: « را فراموش کنی. یبهتر است این نشان
ً
خواهی بروی  حتما

  «دانم... شاید! نمی» :گفتم «ایران و انقلاب کنی!
فکر »قدیمی صمیمانه در آغوش گرفتیم و گفتم:  همدیگر را مانند دو دوست

چه »خندید و با خوشحالی گفت: « های خوبی با هم داشتیم رفیق! کنم بحث می
دیگران در چنین »گفت: « ؟گویمچرا ن»گفتم: « گویی رفیق! خوب که به من می

راستی تو »از من پرسید: « کنند! نیست خطاب میمواقعی من را دشمن و رویزیو
چون در تمام این »گفت: « چرا؟»گفتم: « دانی؟ از تاریخ کشورت ایران چیزی می

زدی و نمونه  شمالی حرف می ی مدت مدام از تاریخ چین و شوروی و آلبانی و کره
از نو  تاریخ ایران را باید»پاسخ دادم: « گفتی. اما از ایران چیزی نمی ،آوردی می

سال شاهان در آن  ۲۵۰۰تاریخی که » :گفتم« رای چه؟ب»پرسید: « نوشت!
های مردم در این  جنبش»گفت: « اند، برای من بی ارزش است! سلطنت کرده

نه، اما دانستنش به درد امروز »گفتم: « تاریخ هم متعلق به پادشاهان است؟
اسی و روانکاوی را قبول شن با اینکه روان»شوخی پیشنهاد دادم:  و به« خورد! نمی

« !خواندی یها را م شناسی، این رشته جای جامعه ولی بهتر بود به ،ندارم
 خندیدیم و از هم جدا شدیم.

که با هم  ییوگو گفتنه و ام  فراموش کردهاو را  گاه یچهنه  ،ها سال یندر تمام ا
بار گفته  نیز هرام و او  . این ماجرا را برای همسرم، ژیلا، بارها تعریف کردهیمداشت

هفت ساعت با تو بود و  شش فقطبه این دختر درود فرستاد که  داست بای
یاد  ها را با جزئیات به همه سال، آن هایی را به تو گفت که هنوز، پس از این حرف

 داری.
نامه نوشتم و خبر دادم  قیمتی رفتم و از آنجا برای محسن رضوانی به هتل ارزان

اند و اکنون در هتلی در استانبول  من را از یوگسلاوی دوباره به ترکیه پس فرستاده
 ش،شناختم اقامت دارم. پس از چند روز پاسخ داد که یکی از رفقا که من نیز می

اما از رفیقی  ،ها گذشت ماه استانبول خواهد آمد. دربه ملاقاتم  ،تا چند روز دیگر
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خودسازی و »بود به دیدنم بیاید خبری نشد. شاید در جای دیگر در حال  که قرار
 بود!« آبدیده شدن

شوربای  خوردم، یپول چندانی برایم باقی نمانده بود. روزی یک وعده غذا م
زدم و  های استانبول پرسه می غذایی ارزان بود. روزها در خیابان بدون گوشت.

. هتل متعلق به حاجی پیری بود که با گشتم ها خسته و گرسنه به هتل برمی شب
ی هتل را نتوانسته بودم  ها بود که هزینه کردند.  ماه پسر جوانش آن را اداره می

حاجی توضیح  هکرد. ب حاجی این موضوع را یادآوری می ربپردازم و هر روز پس
بنز به آلمان رفته  اتومبیلایرانی است و من برای خرید  یتاجر داده بودم پدرم

هنوز در آنجا  اتومبیلم و در راه برگشت به ترکیه در یوگسلاوی تصادف کردم و بود
ام و منتظرم پول بفرستد. حاجی حرفم را پذیرفته  هست و برای پدرم نامه نوشته

هایم را باور نکند. پس از مدتی  خواست که حرف اما پسرش مدام از او می ،بود
ها  سرانجام رفیقمان پس از ماه حتی به شوربافروش محل نیز بدهکار شده بودم.

خانه بودیم و قرار بود  همان رفیقی که در بلژیک مدتی هم ؛آمد. علی صادقی بود
ی هتل را پرداختم و  افتاده ی عقب با هم به چین برویم. در اولین فرصت، اجاره

هایی که با علی  در ملاقات حساب کردم. هایم را با شوربافروش محله نیز بی قرض
ی وضعیت سازمان، رفقای شیراز و بندرعباس که  ر ترکیه داشتم، دربارهصادقی د

 هم صحبت کردیم.  های دیگر با و نیز موضوع ،ها در تماس بودم من با آن
مسائل  گفتم رفقا در ایران منتظرند که سازمان چند رفیق را برای آموزش

ن خودم به تئوریک به ایران بفرستد. علی صادقی نظرش این بود که بهتر است م
هایی که  در میان بگذارم. در صحبت آلمان بروم و این موضوع را با محسن رضوانی

داخل سازمان و نیز جنبش کمونیستی در جهان  تبا هم داشتیم از تغییر و تحولا 
های طرفدار  های ایدئولوژیک و سیاسی و تشکیلاتی که در سازمان و درگیری

اشرف پهلوی، خواهر شاه، به  ه بود، مرا باخبر کرد. از رفتنوجود آمد چین به
بهمن در سیاهکل. نام کسانی را که  ۱۹ها در  چین گفت و نیز کشته شدن چریک

 همان ؛ها مهدی اسحاقی بود در سیاهکل کشته شده بودند، پرسیدم. یکی از آن
باری که  شنیده بودم آخرین که دانشجوی دانشگاه پهلوی و یکی از رفقای شیراز

و نگرانش شده  اند هو رفقا از او خبری نداشتگشته دیگر به شیراز برن فتهبه تهران ر 
 بودند.

کردم تحت تعقیب هستیم.  در قرارهایی که با علی صادقی داشتم، احساس می
گفت:  گذاشتم، خیلی مطمئن می هر بار که این موضوع را با او در میان می
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تم اگر قرار است به آلمان بروم، پس چه دانس نمی« !گری نکن رفیق ذهنی»
 ی ضرورتی دارد در استانبول بمانیم؛ آن هم با وضعیت ناامنی که من داشتم. برگه

که بسیار ناشیانه بود ویزای دانشجویی از امریکا با  جعلیی پاسپورت شناسایی من
تعقیب هستیم و طبیعی  ای درست کرده بودند. برایم روشن بود تحت و غیرحرفه

شک مرا به ایران  افتادم، بی بود که احساس خطر کنم. چون اگر در ترکیه گیر می
که به دو راهی یک کوچه رسیدیم،  سر قرار، وقتی یدادند. تا اینکه شب تحویل می

رفیق تحت تعقیب هستیم، من پاسپورت عراقی دارم »علی شتابزده به من گفت:  
با ناراحتی، و  «!روم و تو از آن راه میو با من کاری نخواهند داشت، من از این راه 

جالب بود، او پاسپورت  «نگری نکن! رفیق ذهنی»خودش، گفتم:  با همان لحن
شده  عراق در جیب داشت و من پاسپورت جعلی صادر شده از دولت قانونی صادر

دند و یا به عراق کر  گرفتند، او را آزاد می ! اگر ما را با یکدیگر میاز محسن رضوانی
دادند تا در زندان  به ایران تحویل میندو کرد میفرستادند و مرا دستگیر  می

 شوم!  « آبدیده»کنم و « خودسازی»
حال، پس از آن  هر رفقا خیلی عصبانی شده بودم. به مسئولیتی از این همه بی

آسیایی ی  سوی شهر، به منطقه قرار، دیگر به هتل محل اقامتم بازنگشتم و به آن
روی پلیس ترکیه  استانبول رفتم. علی صادقی از عراق آمده بود و شاید از همین

کند و با چه کسانی در ارتباط است.  بداند او در استانبول چه می خواست یم
 خواستم ببینمش.  دیگر کاری به او نداشتم و نمی

ر پیر که و آن کارگ ،یاد رفقای خوبم در ایران و دبی افتادم؛ عباس، سنگبر به
یاد آوردم  موقع سفرم به پاکستان، در اسکله با چشمانش مرا بدرقه کرده بود. به

عباس تا چه اندازه نگرانم بود و سنگبر که تا اسکله مرا همراهی کرده بود و 
آوردم  یاد می مواظب بود برایم اتفاق ناگواری پیش نیاید و به دام پلیس نیفتم. به

اما  ؛کردند من احساس مسئولیت می در در برابراین دوستان خوب و ساده، چق
ود که خطری هم تهدیدش خات، برای نجات  اینجا در ترکیه، رفیق سازمانی

من پاسپورت »گوید:  گذارد و می ای تنها می کرد، تو را در دوراهی کوچه نمی
اندیشیدم دنیا را باش! چنین  با خودم می« افتد! عراقی دارم و برایم اتفاقی نمی

هایش را فراموش  گاه چشم ها و سنگبرها و آن پیرمرد که هیچ نی برای عباسکسا
وجو کردم و  ها را نجات دهند! پرس خواهند آن سوزانند و می ام، دل می نکرده

زمیر با کشتی به شهر ونیز در ایتالیا رفت. همین کار را  کردم و شود از اِ  دیدم می
 لمان شدم. آی سپس از ونیز، بدون معطلی، با قطار راه
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 ی ایران آلمان، سوئد، و جدایی از سازمان انقلابی حزب توده
 

در مرز آلمان، پلیس پیری پاسپورتم را با دقت نگاه کرد و پس از کمی تردید، آن 
به خاک آلمان داد. صبح بود که به مونیخ  ورودی  را به من بازگرداند و اجازه

که شخص برد ای  را ملاقات کردم. مرا به خانه همان روز محسن رضوانی رسیدم.
جا ساکن بودم. اوضاع ایران را  و مدتی در همان ،کرد دیگری نیز در آن زندگی می

ما به چند رفیق که بتوانند مسائل تئوریک را »با رضوانی درمیان گذاشتم و گفتم: 
ا را نیز همان رفقا ی خوراک این رفق آموزش دهند نیاز داریم. محل زندگی و هزینه

. موضوع ندموقعیت چنین کاری را ندار که گفت  «در ایران برعهده خواهند گرفت.
احتیاطی و  هایم با علی صادقی در استانبول را پیش کشیدم و از بی ملاقات

شما مسئولان » :امنیتی صحبت کردم و گفتم مسائلن گرفت مسئولیتی و ندیده بی
حرفی برای گفتن  «کنید! تشکیلاتی می ریک سازمان انقلابی هستید و کا

 دانست که خبر دارم بعضی از رفقا پاسپورت نداشت و سکوت کرد. چون می
 :گفت «دادی؟ هایم را نمی چرا جواب نامه»عراقی و قانونی دارند. پرسیدم: 

را چک کردم،  لاگر کارته پستمدتی در هامبورگ نبودم و بعد که برگشتم و »
این چه پاسپورتی بود برایم فرستاده بودید که نه »رسیدم: پ «ات را دیدم. نامه

در ضمن، در خلیج ؟ مُهرش درست بود و نه عکسش با دقت چسپانده شده بود
ساکنانش اهل بلوچستان  ای فقیر و کارگرنشین که بیشتر فارس و در منطقه

 «سی. چه معنی دارد؟ .یکرده در دانشگاه واشنگتن د بودند، دانشجوی تحصیل
و هیچ  کردم یها خودم همین پاسپورت را استفاده م رفیق من مدت» :پاسخ داد

ی این پاسپورت  البته که در اروپا به دارنده» :گفتم «مد.امشکلی هم برایم پیش نی
دوسه ماه »گفت:  پاسخی نداشت. «کنند، اما نه در خلیج فارس! کمتر شک می

های برکلی هم آمده بودند  هو بچی یازدهم کنفدراسیون در آلمان بود  پیش کنگره
سازمان انقلابیون »اند به نام  یلات جدیدی برای خودشان درست کردهو تشک

پیش از اینکه از آن منطقه بروم، به رفقا » :با تعجب گفتم« 34 ل( -کمونیست )م
« ها را به سازمان انقلابی بیاورند. های برکلی صحبت کنند و آن گفته بودم با بچه

کار انجام نشد و در میانشان بحث و درگیری است و خبر داد که گفت که این 
های برکلی در کنگره شرکت کرده است و  ی بچه نماینده عنوان حمید کوثری به

                                                                    
 لنینیسم -. مارکسیسم 34
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خواهند در اروپا  آلمان اقامت دارد و می 35اکنون نیز در شهر کارلسروهه
 فعالیتشان را شروع کنند.

ی آنچه که  داشتم، و با توجه به همه هایی که با محسن رضوانی پس از صحبت
در این مدت تجربه کرده بودم، احساس کردم نظرم با این افراد در بسیاری 

خوانی ندارد. پس همپذیری، هیچ  کارهای تشکیلاتی و مسئولیت یژهو مسائل، به
سال همکاری با سازمان انقلابی حزب توده، سرانجام به این  از نزدیک به شش

ای برای رفقای ایران نوشتم و به آدرسی  ها جدا شوم. نامه یجه رسیدم که از آننت
تاجر در اینجا فقط حرف  در اصفهان فرستادم. برایشان توضیح دادم دوستان

ها آواره و سرگردانم کردند و دیگر  زنند و اهل تجارت نیستند و مدت می
  36.یندیشمای دیگر ب ها تجارت کنم و باید چاره خواهم با آن نمی
 

 ل( –پیوستن به سازمان انقلابیون کمونیست )م
 

برای پیدا کردن حمید کوثری به دانشگاه شهر کارلسروهه رفتم و سراغش را از 
 هر روز موقع ناهار به  ،دانشجویان گرفتم. گفتند شاید ظهر بیاید

ً
چون معمولا

خوردم و منتظر  غذاخوری چیزی آید. در سالن سالن غذاخوری دانشگاه می

                                                                    
35. Karlsruhe 

دوستان خوبم که پس از انقلاب در سوئد با هم  برای طرح روی جلد کتاب خاطراتم، با یکی از .36

دانستم با هنر عکاسی و طراحی روی جلد کتاب آشناست و در این  آشنا شده بودیم، تماس گرفتم. می

هم  هایی که با کار تجربه دارد. از اهالی جنوب است. گفت با کمال میل کمکم خواهد کرد. در تماس

پیش از در ی سفرم به شیراز  ی محتوای کتاب با هم صحبت کردیم؛ از جمله درباره داشتیم درباره

ستاره سرخ را  انقلاب و تماسم با رفقای فارس و جنوب که بعدها، پس از رفتن من از ایران، گروه

ا، در ه سالهای مائو، در همان  دانستی که من به دلیل داشتن جزوه می»گفت:  تشکیل داده بودند.

از تعجب بهتم زد. ما بیش از « سالگی، در جنوب دستگیر و به زندان اوین منتقل شدم؟ سن هفده

هایی سیاسی من در پیش از انقلاب  در  شناختیم اما نه او از فعالیت بیست سال بود که همدیگر را می

اده بود؛ آن هم به جرم دانست و نه من خبر داشتم که او در دوران شاه به زندان افت جنوب چیزی می

شناخت و با  ارتباطش با گروه ستاره سرخ. وقتی که اسم رفقای جنوب را گفتم، همه را از نزدیک می

  زدیم. میها با هم گپ  ی آن دوران و سرگذشت رفقا ساعت ها دوست بود. درباره آن
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حمید ماندم. پس از مدتی دیدم با کیفی سیاه در دست،  همانی که در برکلی 
وشلوار همیشگی  شد. همان کت سالن غذاخوریهمیشه همراه خود داشت، وارد 

حمید » :هایش را گرفتم و گفتم سر شانه و مخصوصش را بر تن داشت. از پشت
« استاد کجا بودی؟»ا بگوید: چند ثانیه طول کشید ت «کیستم؟بگو  .گردنبر 

ی ماجراها را برایش تعریف کردم.  برگشت و همدیگر را در آغوش گرفتیم.  همه
 اینجا هستند. « سیامک زعیم»گفت با 

اش رفتیم و در آنجا مفصل صحبت کردیم. پرسید آیا موضوع  با هم به خانه
ها اهل این  اینکه فتم یا نه. گ ما فقای ایران را با سازمان انقلابی در میان گذاشتهر 

وگوهایی که با حمید و  ام. پس از بحث و گفت ها جدا شده کار نیستند و از آن
 (ل -یست )مسازمان انقلابیون کمون»رفقای برکلی داشتم، سرانجام به تشکیلات 

 گذشت، پیوستم.  چهار ماهی از اعلام موجودیت آن می که سه« 
شد و از  منتشر می« کمونیست»نام با انقلابیون کمونیست ی سازمان  نشریه

نظر رفقا و نیز خودم این بود که  کرد. دفاع می های مائو انقلاب چین و اندیشه
برای فعالیت سیاسی در اروپا بمانم. حمید پیشنهاد داد برای ماندن در اروپا 

سیاسی  بهترین کار این است که از یکی از کشورهای اروپای غربی پناهندگی
بگیرم. گفت گرفتن اقامت در آلمان بسیار سخت است و چند سال طول خواهد 

ی کنفدارسیون رفقایی که از سوئد آمده  کشید تا پناهندگی بدهند. در کنگره
ترین  تر است و در کوتاه گفتند گرفتن پناهندگی در آنجا خیلی آسان بودند می
، پس از مدت ماگر به آنجا برو م؛ی اقامت و پاسپورت بگیر  اجازه متوان مدت می

 م، همراهمکه نیاز دار  را نیز نیروییها  آنو  مبه منطقه و ایران برو متوان کوتاهی می
 فرستاد. ندخواه

، یکی از رفقای سوئد، تلفنی صحبت کرد و به او گفت «حسین آرایی»حمید با 
دو روز بعد،  رفیقی قرار است با قطار به استکهلم بیاید و نیاز به کمک دارد. یکی

سوی سوئد حرکت کردم.  لدانی بهخبلیت خریدم و با همان پاسپورت جعلی آصف 
دانستم اگر کسی در اسکاندیناوی  گذشت. من نمی قطار از خاک دانمارک می

قانون، باید در اولین کشور این منطقه که به آن  پناهندگی کند، طبق درخواست
. این موضوع را بعدها شود ته نمیفوگرنه پذیر  ،شود، درخواست بدهد وارد می

آهن استکلهم، حسین آرایی منتظرم بود. با هم به  متوجه شدم. در ایستگاه راه
کوچک و زیبا. همسرش  یشان رفتیم. همسری سوئدی داشت و دختر خانه
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خواهم در سوئد  ام و می انسان مهربان و خوبی بود. به حسین گفتم از ایران آمده
 . درخواست پناهندگی کنم

تن بیشتر نبود.   دوازده تا سیزده در آن زمان تعداد اعضای سازمان دانشجویی
از  ۱۹۷۱،37کسانی بودند که پس از کودتای مارس و از این دانشجویان جز  یبرخ

ی پلیس  به سوئد آمده بودند. آخر هفته، با حسین به اداره ،ترکیه اخراج شده
این پاسپورت » :ویل دادم و گفتمرفتیم و خودم را معرفی کردم. پاسپورتم را تح

است و درخواست پناهندگی سیاسی « حسین مولا»ن ی مجعلی است و نام حقیق
 حسین را گرفتند و گفتند چند روز دیگر مراجعه کنم. پاسپورت ینشان« دارم.

ی پلیس رفتم. جوانی که لباس  دوشنبه به اداره ام را نیز ضبط کردند. جعلی
ساعت، در اتاق باز شد و  بازجویی کرد. پس از نیمشخصی به تن داشت، از من 

اش مشخص بود  لنگید و از چهره پلیس مسنی وارد اتاق شد. یک پایش می
روی من نشست و به  رود. مسئول اصلی او بود. روبه زحمت و با درد راه می به

گفتم « خواهی در سوئد درخواست پناهندگی بدهی؟ چرا می»انگلیسی پرسید: 
 «طرف نیست! نه، بی» طرفی است. با عصبانیت گفت: سوئد کشور بیبرای اینکه 

توانید همین را کتبی برایم بنویسید؟ اگر  شما می»با خونسردی پرسیدم: 
ما چنین » :با تحکم پاسخ داد« درنگ سوئد را ترک خواهم کرد. بنویسید، من بی

رد مافوقش رسید پلیس جوان از برخو نظر می به« دهیم! هایی به کسی نمی نوشته
« توانی به چین یا الجزایر بروی. تو می» :با من ناراحت شده است. پیرمرد گفت

دانید که من  شناسید و چگونه می شما از کجا مرا می ،آقای رئیس»گفتم: 
به هر روی، »گفت:  ،پس از کمی سکوت« توانم به یکی از این دو کشور بروم؟ می

ت رسیدگی شود، هر روز باید ربه کاکه  جای تو در این کشور نیست و تا مدتی
طبق قانون سوئد باید با  که گفتم« بیایی اینجا و خودت را به پلیس معرفی کنی.

من درخواست پناهندگی سیاسی و  دنسیاسی برخورد کنی عنوان فرد من به
ی  قرار شد دوشنبه «گویم! قانون همین است که من به شما می» :ام. گفت کرده
پاسخ به آنجا بروم. در بازجویی به پلیس سوئد نگفتم  گرفتن ، برایهی آیند هفته

ملاقات گرفتند و مرا نزد او  شناختند وقت رفقا از وکیلی که می ام. از دبی آمده
بردند. دموکرات بود و زنش نیز وکیل بود و در حزب چپ سوئد فعالیت داشت. 
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این مدت من در  گیری خواهد کرد. کمی صحبت کردیم و وکیل گفت مسئله را پی
کردم؛ درست مانند همان  رفتم و خودم را معرفی می هر روز به اداره پلیس می

ها  چه. بکردم دورانی که در ایران بودم و هر روز باید خودم را به ساواک معرفی می
سادگی تو را از سوئد اخراج کند و تا  تواند به گفتند با گرفتن وکیل دیگر پلیس نمی

روی، اتاقی در  بدهد، مدتی طول خواهد کشید. از همین بخواهد پاسخ نهایی را
دو برادر  ددر شمال غربی استکهلم، نز  38،ی اسپُنگا ی ویلایی در منطقها خانه

ها نامش پیتر بود و همسری پرتغالی داشت. زن  فرانسوی اجاره کردم. یکی از آن
آنارشیست بود. در خانه یک  پیترکردند.  و شوهر هر دو هنرمند بودند و نقاشی می

کردند و عصرها با یکدیگر  شان را کپی مییکوچک چاپ داشتند و کارها دستگاه
فروختند. برادرهای  ها می ها را در خانه رفتند و آن مختلف استکهلم می به مناطق
را از کسی دیگر اجاره کرده بودند و  های زیاد، اتاق با ،ی بزرگ این خانه فرانسوی
هایش را اجاره داده بودند. یکی دیگر از مستأجران این خانه جوانی  تاقدوتا از ا

ها با یکدیگر بحث  وقت بود که از ترکیه آمده بود. با هم دوست شده بودیم و بیشتر
 کردیم. وگوی سیاسی می و گفت

و با رفقای ایران  پستی تهیه کردم یی پُست مرکزی برای خودم نشان در اداره
ای از دوستان  که پاسپورتم را بگیرم، با عده ینشان نوشتم همتماس گرفتم و برای

پس از مدتی، دو پلیس با  نوشتند. ها نیز برایم نامه می به دبی خواهم آمد. آن
خواهیم  لباس شخصی به محل سکونتم آمدند و گفتند وسایلت را جمع کن و می

 ای قم و برای لحظه. رفتم در اتاپذیرفتمتو را به دانمارک برگردانیم. با خونسردی 
اما فکر کردم بهتر است کارم قانونی پیش  ؛تصمیم گرفتم که از پنجره فرار کنم

رانسوی و همسرش که در خانه فبرود. وسایلم را در ساک جای دادم و به دوست 
بودند، داستان را گفتم و بدرود گفتیم. هنگام سوار شدن در ماشین پلیس برای 

ها  ی پیروزی. یکی از پلیس کرده به نشانه های گره با مشت ،هم دست تکان دادیم
 یونانی بود. نگاهی به ما کرد و سرش را پایین انداخت و ناراحت شد. 

مرکزی بردند و شب در بازداشتگاه بودم. صبح، همان دو پلیس  مرا به پلیس
راست و دیگری  آمدند و مرا با ماشین به فرودگاه بردند. در هواپیما یکی سمت

های کودتاچی در  سرهنگکه یونانی گفتم  من نشسته بود. به پلیسسمت چپ 
خواه  های سیاسی و آزادی یونان نیز چند ماه پیش درست همین کار را با آدم
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شناسد، چرا در  طرف می کردند، اما سوئد که خود را مهد آزادی و دموکراسی و بی
ی تأیید تکان  سرش را به نشانه .کند ها رفتار می سرهنگ عمل همانند حکومت

شخصی برای تحویل گرفتن من  لباس داد. در فرودگاه دانمارک نیز دو پلیس می
 خواستند به دستم دستبند بزنند. جالب بود که هر دو پلیس آمده بودند. می

پلیس یونانی  «چرا؟»به این کار نیازی نیست. پرسیدند:  که سوئدی گفتند
ای است و ما از اینکه  و فهمیده این مرد خوب»دستش را به پشت من زد و گفت: 

 با من خداحافظی کردند و رفتند.  «از سوئد اخراج شده است، بسیار متأسفیم.
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 در دانمارک و درخواست پناهندگی سیاسی
 

پلیس دانمارک مرا به زندان برد. روز جمعه بود. دو روز تعطیل آخر هفته را در 
رادیو داشتم و همراه با دیگر  .آنجا ماندم. یک اتاق به من دادند. تنها بودم

مرا  ،. روز دوشنبه، ساعت هشت صبحرفتم میبار در روز به هواخوری  زندانیان دو
تعجب دیدم حسین آرایی نیز  ی پلیس بردند و در کمال برای بازجویی به اداره

ی کشورها برای  آنجاست. گفت با کنفدارسیون تماس گرفته و قرار است از همه
های  خانه دانمارک تلگراف بفرستند و برای اعتراض به سفارت ی مهاجرت اداره

تیمسار پاکروان به » :گفت «این کارها برای چیست؟»دانمارک بروند. پرسیدم: 
« استکهلم رفته و از پلیس سوئد خواسته است که تو را به ایران تحویل دهند.

س از کنار گذاشته اما پ ،ی ساواک در ایران بود تر رئیس اداره تیمسار پاکروان پیش
شدن از این مقام، سفیر ایران در فرانسه شده بود. از او خواسته بودند که مرا از 

  و به ایران برگرداند. در یگبسوئد تحویل  پلیس
کنم با  من به ایران برای ساواک اهمیت داشت؟ فکر می اما چرا بازگرداندن

ل ساواک حدس جنبش چریکی در ایران و ماجرای سیاهک گیری توجه به اوج
دانستند  ها می چریکی در ارتباط هستم. چون آن زد که شاید من نیز با جنبش می

ام و سپس مخفیانه از ایران خارج  سال در تهران و شیراز بوده نزدیک به یک
ی تشکیلاتی و مطالعاتی  ام. پس از خروج من از ایران، ساواک چندین هسته شده

د. گویا نموناسایی کرد و اعضای آن را دستگیر و اهواز ش ،را در شیراز، بندرعباس
ساواک  د وان گویند که با من در ارتباط بوده ها می از این افراد در بازجویی یبرخ
و بازجویی  ببردد و به ایران نای که شده مرا دستگیر ک خواست به هر وسیله می
 پی درست و در مچریکی بود . در حالی که من در آن دوران مخالف مشیکند

باره با  دون بودم و در این تسه های مائو ی اندیشه کردن تشکیلات حزبی بر پایه
تیمسار  دوستانم در شیراز نیز صحبت کرده بودم. گویا پلیس سوئد درخواست

توانیم این شخص را به ایران تحویل  ما نمی» :گوید و به او می کند میپاکروان را رد 
وانیم او را به دانمارک بازگردانیم و شما از دانمارک بخواهید او را به ت اما می ،دهیم

از حسین آرایی « آلمان تحویلش بگیرید. س آلمان دیپورت کند و سپس از پلی
چرا تیمسار پاکروان برای تحویل گرفتن من به سوئد آمده؟ شما این را »پرسیدم: 

ایم و گفته است  سوئد شنیدهاین خبر را از وکیلت در » :گفت «دانید؟ از کجا می
ی  حالا همه« داشتنت در سوئد، کاری انجام دهد. متأسفانه نتوانسته برای نگه
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های  رفقا و دوستان در کنفدراسیون خبر داشتند من در دانمارک هستم. بچه
اعتراض کرده بودند.  ،های دانمارک رفته خانه و کنسولگری امریکا به سفارت

مرتب با دبیران کنفدراسیون تماس  بود و من یتعوض پیگیرکوثری نیز  حمید
  .داشت

البته مانند  ،پیر بود یسپلیس مرا به اتاقی برای بازجویی بردند. در اینجا نیز رئ
لنگید. قد کوتاهی داشت. با صدای بلند و  استکهلم پایش نمی پلیسیس رئ

 یس پلیساین را رئ»یا به الجزایر. گفتم:  مباید یا به چین بروکه محکم گفت 
دانم. آیا شما سندی یا  اما متأسفانه دلیل آن را نمی ،استکهلم نیز گفته است

البته دستگاه امنیتی ایران « مدرکی دارید که من با چین و یا الجزایر در ارتباطم؟
دانست جوانان  دانست که افرادی با الجزایر در ارتباط هستند و نیز می این را می

ر آن زمان در کشورهای اروپایی نیز بسیاری از جوانان چپ با چین رابطه دارند. د
کردند. شاید به همین  ضد جنگ ویتنام بودند و از چین کمونیست طرفداری می

. پلیسی مشو پرسیدند چرا به چین و الجزایر پناهنده نمی علت بود که از من می
 ،«لهب» فقطکنم،  به هر پرسشی که از تو می» :کرد، گفت که از من بازجویی می

ی  سپس شروع کرد به پرسیدن. به همه «بگو. «دهم پاسخ نمی» و ،«نه»
ورق زد و  یها را کم صفحه بود. صفحه هفدههایش پاسخ دادم. یادم هست  پرسش

اما تاکنون کسی را  کنم، میبازجویی  که سال است هجدهمن » :سپس گفت
حال هیچ  درعینهایم پاسخ داده باشد و  ی پرسش ام که مانند تو به همه ندیده

 من به هر آنچه که پرسیدید، پاسخ» :با خونسردی گفتم« چیز هم نگفته باشد!
های بازجویی از  پیش از آنکه با برگه بمانم.منتظر  از من خواست« ام. درست داده

تشکر کردم و گفتم  «ای، برایت آبجو بیاورم. اگر تشنه» :اتاق بیرون برود، پرسید
 تشنه نیستم.  که

نوشیدند. پس از مدتی به  ها هنگام کار آبجو می مان در دانمارک، خیلیدر آن ز
ت رفرستیم و تا زمانی که به کا می یتو را به پانسیون» :اتاق برگشت و گفت

مستقل خواهی  قکنی. یک اتا رسیدگی شود و پاسخ بگیری، در آنجا زندگی می
که درخواست این پانسیون برای کسانی بود « داشت و سه وعده غذا در روز.

پس از دوسه روز زندگی در پانسیون، متوجه شدم بیشتر  کردند. پناهندگی می
شما »ها پرسیدم:  اند. از یکی از آن هایی که در آنجا هستند، لهستانی خانواده

بلیتی به  یلظاهر برای مهاجرت به اسرائ ما به» :گفت «اید؟ به اینجا آمده طورچ
شویم و  خریم. در ترانزیت کپنهاگ پیاده می مقصد یکی از شهرهای آنجا می
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دهیم. در اینجا سازمانی داریم که به ما برای ماندن در  می یدرخواست پناهندگ
پناهندگی اقتصادی یا » پرسیدم: «کند. اقامت کمک مین دانمارک و گرفت

ملل  ا پاسپورت سازمانسیاسی و پس از مدت کوتاهی به م» :گفت «سیاسی؟
توانیم به بسیاری از  دهند که پاسپورت پناهندگی سیاسی است و با آن می می

مگر شما در لهستان »با تعجب پرسیدم: « کشورها بدون ویزا مسافرت کنیم.
 «نه!» :خندید و گفت «اید؟ یاسی داشتهل سمشک

و سازمان ام سیاسی است  ی دغدغه و مشغله پیش خودم فکر کردم مرا که همه
خواهند  گوید به افرادی چون من باید پناهندگی سیاسی داده شود، می ملل می

 آن هم اخراج .دهند اخراج کنند، اما به چنین افرادی پناهندگی سیاسی می
و برگرداندنش به ایران حتی در  یریکسی چون من که ساواک ایران برای دستگ

گیرد و رایزنی  و سوئد تماس میدانمارک  کوشد و با پلیس خارج از کشور نیز می
های سیاسی دانمارکی را  پس از یک هفته ماندن در دانمارک، سازمان کند. می

که بسیار فعال بود، تماس گرفتم و با « ضد جنگ ویتنام ی کمیته»شناختم و با 
 سیاسی مشغول شدم.  رها به کا آن

ی پناهندگان ی زندگ تا پیش از گرفتن اقامت، مسئولیت تأمین مسکن و هزینه
شان رد  پناهندگی ی مهاجرت بود. البته کسانی که درخواست ی اداره به عهده

ها در پانسیون زندگی  برای مدت گرفتند. پوشش این قانون قرار نمییر شد، ز می
ضد جنگ ویتنام فعالیت  ی ام در کمیته دانمارکی زمان با دوستان کردم و هم می
در این فاصله،  وآمد و معاشرت داشتم. شان رفتیها ها و خانواده کردم و با آن می

ایران برای  ، یکی از دوستانم در سوئد، به من خبر داد که دولت«شاهرخ»روزی 
کند و گویا پلیس دانمارک  به ایران بسیار تلاش و پافشاری می منبازگرداندن 

و در  را به ایران بفرستد. شاهرخ یکی از رفقای اخراجی از ترکیه بود منخواهد  می
ی اقامت گرفته بود. وی همچنین پیام داد که با رفقای  سوئد پناهندگی و اجازه

طرفدار شوروی  طرفدار چین و نیز رفقای سوئدی جداشده از حزب سوئدی
را با خود به مو  بیاینداند به دانمارک  و دو تن از این رفقا پذیرفته اند صحبت کرده

در میان  امضد جنگ ویتن ی ام در کمیته کیسوئد ببرند. موضوع را با رفقای دانمار 
امن  مجا برایآندر سوئد نظرشان این است که  ماگر رفقایکه ها گفتند  گذاشتم و آن

 . مبهتر است همین کار را بکن منیست و بایستی به سوئد بازگرد
ها  ها را ملاقات کردم. شاهرخ توسط آن رفقای سوئدی به کپنهاگ آمدند و آن

وشلوار فرستاده بود تا سر و وضعم مرتب باشد و هنگام عبور از   دست کتیک برایم 
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مرز سوئد، توجه پلیس را به خود جلب نکنم. در آن زمان برای تردد میان 
اما گاهی پلیس در مرز از  ؛کشورهای اسکاندیناوی نیاز به پاسپورت و ویزا نبود

هنوز وضعیت کرد. من  شناسایی می ها درخواست پاسپورت و کارت خارجی
قانون نیز نباید  قام در دانمارک مشخص نبود و پاسپورت نداشتم و طب پناهندگی

زمینی و از مرز مالمو با  هسرانجام رفقای سوئدی مرا از را شدم. از کشور خارج می
خود به استکهلم بردند و خوشبختانه در میان راه مشکل خاصی برایمان پیش 

کرد و دیگری نیز از نقاشان  ی در تئاتر کار میسوئد قنیامد. یکی از این دو رفی
 معروف سوئد بود. هر دو طرفدار چین بودند. 

ی یکی از رفقا بردند. از پیش  که به استکهلم رسیدیم مرا یکراست به خانه وقتی
 در آنجا زندگی کنم. صاحب

ً
شوهر  و خانه زن تصمیم گرفته شده بود که موقتا

ها را به من داده بودند. پس  داشت که یکی از آن شان سه اتاق جوانی بودند. خانه
های حزب چپ سوئد  جوان فرزند یکی از تئوریسینمرد از مدتی متوجه شدم 

اما این رفیق جوان، پس از  ؛است. این حزب طرفدار شوروی و بلوک شرق بود
ها پیوسته  یستئاران چین و مائودبه طرف ،مدتی فعالیت، از این حزب جدا شده

روی خواهان دیدار با  گفت و به هیچ خود بد می« رویزیونیست»اره از پدر بود. همو
گذشت و شاهد بودم مادرش هر  پدر و مادرش نبود. من بیشتر وقتم در خانه می

جای او  زد و به می باز از صحبت کردن با او سر شاما پسر جوان ،کرد روز تلفن می
یی افتادم که در قطار، در وگو یاد گفت کرد. به همسرش با مادرشوهر صحبت می

اگر روزی »مسیر یوگسلاوی به ترکیه، با آن دختر جوان سوری داشتم. گفته بود: 
 «های تو مخالفت کند، تو او را از خود خواهی راند. زن بگیری و فرزندت با اندیشه

البته در استکهلم این مسئله درست برعکس بود و این فرزند بود که پدر و مادرش 
 شان ترک کرده بود. اندیشه دلیل را به

جوانم زندگی کردم و در این مدت، رفیق  مدتی در این خانه با این دوستان
دیدیم. بسیار جوان  هنرمند نقاشم نیز مرتب با من در تماس بود و همدیگر را می

رسید  نظر می که به اچ. اس. مهربان و خوبی بود. این رفقا دوستی داشتند به نام
یق دیگری نیز در این گروه بود که دکتر بود و مرتب برای کمک رهبرشان باشد. رف

پزشکی در آنجا همکاری و فعالیت  کرد و با کادر به مردم به فلسطین سفر می
یند و اویژه رفقای اروپایی برای من بسیار خوش کار با رفقای امریکایی و به داشت.

کی بالا از کار تشکیلاتی و هایی با پشتکار، منظم، با پرنسیپ، با در  دلپذیر بود. آدم
گرا بودند. در همکاری با این رفقا،  و بسیار عمل ،پذیر دهی، مسئولیت سازمان
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گویی و  کردم. جز این، صداقت و رک آموختم و تجربه می ها می پیوسته از آن
 توجیهمسائل را بیهوده آموزنده بود.  شان یرینظر و انتقادپذ صراحت در بیان

گویی نداشتند و آنچه را که فکر  و عادت به پیچاندن موضوع و لفافه کردند نمی
ها، موضوعی که  گفتند. فراتر از این پوشی می پرده کردند درست است، بی می

و همین اهمیت دادن  ؛ها بود مستقل آن« من»ها بعد به آن رسیدم، فردیت و  سال
و  ؛کرد پذیر می امکان ترین شیوه جمعی را در عمل به درست به فردیت بود که خرد

گرفت. فرهنگی که  از فرهنگ و نگرشی علمی سرچشمه می ،این همه
 اصلاحش بکوشد.در موقع کشف کند و  ها و مشکلاتش را به توانست ضعف می

ی بد، دچار مشکلات  پولی و تغذیه علت بی در پاکستان و ترکیه که بودم، به
یق دکترمان برایم در یکی از درد داشتم. رف گوارشی شده بودم و همواره معده

های پزشکی و  برخی آزمایش مهای استکهلم وقت گرفت. پس از انجا بیمارستان
برداری از معده، یک بطری بزرگ شربت به من داد و گفت برای  از جمله عکس

خوب شود. این دارو مایعی سفیدرنگ بود  ما تا معده ممدتی باید آن را استفاده کن
خوردم. پس از چند ماه  ر روز، در چند نوبت، باید از آن میای گس داشت. ه و مزه

 خوب شدم. 
گوید  مولا می» :رفیق دکتر با وکیلی دانمارکی که چپ بود، تماس گرفت و گفت

پس  «خواهد کمکش کنیم که به فلسطین برود. شود، می اگر اقامتش درست نمی
اند که  ه او خبر دادهبکه وکیل دانمارکی با دکتر تماس گرفت و گفت  ،از یک هفته

 تقر خطر تحویل دادن مولا به ایران
ً
در امریکا  مچون دوستان ،منتفی شده است یبا

اند و با این  اعتراض کرده ،های دانمارک رفته ها و کنسولگری خانه و اروپا به سفارت
ایران تحویل دهد. با شنیدن این خبر ت را به دول منتواند  فشارها دانمارک نمی

تم دوباره به کپنهاگ برگردم و خودم را به پلیس معرفی کنم. همین کار تصمیم گرف
ام را به رفقایم دادم تا اگر  های سوئدی را هم کردم. پیش از رفتن به دانمارک، پول

 ام.  در سوئد بوده که، متوجه نشود ام کرد تفتیش بدنی پلیس
از دوستان ضد جنگ ویتنام رفتم. یکی  ی در دانمارک نزد رفقایم در کمیته

کنم، مرا به  هایش را فراموش نمی گاه محبت و خوبی بسیار خوبم، هارلف که هیچ
ی پزشکی تحصیل  دانشجویی که در رشته اش برد. سپس با یکی از فعالان خانه

ی پلیس رفتیم و خودم را معرفی کردم. همان پلیسی بود که  کرد، به اداره می
این مدت کجا »ا دیدنم خندید و گفت: بازجویی کرده بود. ب از منتر نیز  پیش

دختر زیبای دانمارکی یک ی  در خانه»گفتم: « بودی؟ چرا برای معرفی نیامدی؟
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در کپنهاگ بودم. چند روزی است که به مسافرت رفته است و من هم خسته شدم 
سوئد خوش »ای که بر لب داشت، پرسید:  با همان خنده« شما. و آمدم اینجا نزد

گفت: « سوئد که مرا اخراج کرده بود و نزد شما فرستاده بود!»گفتم:  «گذشت؟
  «بیا برو پانسیون و منتظر باش تا بهت اطلاع دهیم.»

ی پلیس مرا خواست و خبر داد با ماندنم در دانمارک  پس از مدتی اداره
ماه باید  شش به ماه ی اقامت دائم نیست و هر شش اما اجازه ،موافقت شده است
از پاسپورت خبری نیست و  که گفتند خواهم و یپاسپورت م کهتمدید شود. گفتم 

جویی دانمارک معرفی کردند.  پناه ی اقامت را به دستم دادند و مرا به سازمان برگه
ی قدیمی شهر داد و  ای در محله جویی به من خانه پناه نسازما ،پس از چند روز

 به آنجا نقل مکان کردم.
شاهنشاهی و  ی ساله ۲۵۰۰های  این دوران مصادف بود با برگزاری جشن 
و افراد  جمهورها یسگذاری محمدرضاشاه. بسیاری از پادشاهان و رئ تاج

با  به ایران دعوت شده بودند. سرشناس از سراسر دنیا برای شرکت در این جشن
جنگ ویتنام تماس گرفتم و در روز سفر شاه دانمارک به ی ضد  رفقای کمیته

شاهنشاهی را برگزار  ی ساله ۲۵۰۰های  جشن یهتظاهرات عل ینتر ایران، بزرگ
باره مصاحبه کردم. در این  های معتبر دانمارک در این کردیم. با تمام روزنامه

جوان » انعنو نوشتند و از من به مسائل امنیتی اسم مرا نمی دلیل ها به مصاحبه
بردند. در آن  نام می« گریخته از حکومت شاه که در دانمارک پناهنده شده است

گذاری شاه در ایران، با کمک  بود. روز تاجکم زمان در دانمارک تعداد ایرانیان 
ی ایران در  خانه ضد جنگ ویتنام و جوانان چپ در مقابل سفارت ی رفقای کمیته

تن شرکت کرده بودند.  ششصدکه در آن بیش از کپنهاگ نیز تظاهراتی برپا کردیم 
ها کرده بودم، در موفقیت این  که در روزهای قبل با روزنامه ییها مصاحبه

کنندگان آمده بود و به  تأثیر نبود. کنسول ایران به میان تظاهرات تظاهرات بی
شاه و تمام  یهکرد. من شروع کردم به انگلیسی شعار دادن عل ها اعتراض می آن

کرد. در این تظاهرات میان من و کارمند سفارت درگیری  یت آن را تکرار میجمع
شب بعد نیز یکی از دبیران کنفدراسیون که از آلمان آمده بود،  لفظی پیش آمد.

شاه به زبان آلمانی سخنرانی کرد. پس  یهدر مقابل سفارت ایران در کپنهاگ، عل
ها بود رفتیم برای آبجوخوری.  پیاز سخنرانی، به اتفاق رفقا به باری که پاتوق چ

کنفدراسیون سر یک میز نشسته بودیم. جوانی با موهای بسیار پرپشت  من و دبیر
کنفدراسیون نخست خود را  سوی ما آمد و به فارسی سلام کرد. دبیر و سیاه به
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دبیر  ««.حسن»ایشان هم دوستمان »معرفی کرد و با اشاره به من گفت: 
مسائل امنیتی نام حقیقی من را نگفت. دوست جوان  کنفدراسیون برای رعایت

در سوئد، رفقای  «من هم حسن هستم!»ایرانی نیز خودش را معرفی کرد: 
 «. حسن»شناختند و در دانمارک  می« مهران»کنفدراسیون مرا به نام 

پناهندگی داده بودم.  من نخستین ایرانی بودم که در دانمارک درخواست
ی تلفنش را به من داد و پس از چند روز با او تماس  هخانه و شمار  یحسن نشان

اش رفتم. همسرش دانمارکی بود و نامش آلیس. دختر خوب و  گرفتم و به خانه
کرد و کارش ساختن آرمیچر بود و مخارج  مهربانی بود. حسن در خانه کار می

خوبی صحبت  کرد. دانمارکی و آلمانی را به زندگیش را از این راه تأمین می
نتیجه رسیدم که در دانمارک  ینهایی که با حسن داشتم، به ا در ملاقات کرد. یم

، «رضا»و  «خسرو»یک سازمان سیاسی ایرانی تشکیل دهم. دو تن از دوستان، 
بیشتر  یتماناندازی کردیم. فعال را راه« ایران ی کمیته»نیز به ما پیوستند و 

های رژیم  ی سیاست افشاگری درباره، وگو بحث و گفت ،های مائو کتاب ی مطالعه
 ،گذاشتن آکسیون ،سیاسی شرکت در تظاهرات ،دهی سازمان ،امپریالیسم ،شاه

و نیز تماس با  ،های مارکسیستی طرفدار چین ها و کتاب پخش اعلامیه و جزوه
 .بود های مختلف ایرانی و غیر ایرانی و همفکران خود سازمان

د و خبر داد شخصی از ایران آمده است و روزی یکی از رفقا از سوئد تلفن کر 
در سوئد را از  مدر ایران همکاری سیاسی داشته است و آدرس منگوید با  می

وگوی  بیاید. چند روز پس از این گفت مخواهد به دیدن رفقای ایران گرفته و می
همان شخصی که از  ؛بود «حسین»تلفنی، آن شخص به دانمارک نزد من آمد. 

هم در  کردیم. دیدنش، آن ده بود و در دبی با هم زندگی میسربازی فرار کر 
ای نیز مشکوک بود و اینکه چرا به اینجا آمده و  آور و تا اندازه دانمارک، برایم تعجب

دوستی در  فقطام را  پستی یدانسته من در سوئد هستم. چون نشان از کجا می
 دقیک از دیگر دوستان خبر نداشت من  دانست و هیچ اصفهان می

ً
در کجا  یقا

ام  کنم و یا مشغول چه کاری هستم. موضوع را با رفقای دانمارکی زندگی می
ای در اختیارم گذاشت و گفت بهتر است  ، خانه«پیتر»درمیان نهادم. یکی از رفقا، 

 در آنجا تنها زندگی کند. چند
ً
بار در همان خانه همدیگر را ملاقات  دوستت موقتا

حسین بهتر است حقیقت را بگویی که » :به او گفتمکردیم و پس از چند جلسه، 
 برای چه کاری به دیدن من آمده

ً
از « ای. در ایران چه گذشته است و تو واقعا

شنیدن این حرف جاخورد و ناراحت شد و پس از مدتی سکوت، گفت راستش را 
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زمانی که از دبی به ایران رفتم با رفقای بندرعباس تماس گرفتم و بعد »گویم:  می
ی خدمت به اهواز  هم خودم را به سربازخانه معرفی کردم و مرا برای ادامه

فرستادند. چند مدت بعد ساواک در آنجا مرا دستگیر کرد و زندانی شدم. در 
حسین نام « اند. رفقای بندرعباس دستگیر شدهم ها متوجه شدم تما بازجویی

ادنهال که در نیروی رضا د ده را به من گفت، از جمله رفیق غلامشرفقای دستگیر 
کرد و هنگام برگشت از امریکا به بندرعباس، موقع خروج از  دریایی کار می

در بازجویی و زیر شکنجه نتوانستم »حسین گفت:  .شده بودکشتی، دستگیر 
خودم با تو در دبی را برای ساواک تعریف کردم و به  مقاومت کنم و ماجرای ملاقات

دانست  ام. ساواک می سیاسی به ایران برگشته ری کاها گفتم که با تشویق تو برا آن
گفتند  و کنی و مرا برای همکاری تحت فشار قرار داد تو در کجا هستی و چه می

تماس  توو با  مباید به سوئد برو منو  ندکن پاسپورت و بلیت و پول تهیه می مبرای
باید به  و کرد یاعتماد خواه من، به یشناس را خوب می منکه  آنجایی . ازمبگیر 

اند با تو صحبت  اند و مرا فرستاده رفقای چپ در ایران بسیار فعال شده یمبگو تو
. چون گروه برای رویو از آنجا با لنج به بندرعباس ب ردیکنم که به دبی برگ

اش به حضور و کمک تو در ایران بسیار نیاز دارد.  های سیاسی ی فعالیت ادامه
کهلم کرد و به من گفتند اگر کاری داشتم و یا ی است سرانجام ساواک مرا روانه

مشکلی برایم پیش آمد، فوری با سفارت و یا کنسولگری تماس بگیرم. باور کن، 
زمانی که به هامبورگ رسیدم از کار خودم و اینکه قول همکاری به ساواک داده 

هایی که در دبی به من کردی و  بودم، بسیار ناراحت و پشیمان شده بودم. خوبی
ام که دستگیر  ی رفقای خوب و صمیمی ی خاطراتی که با هم داشتیم، چهره مهه

... همه پیش چشمم آمده بود و از کارم شرمنده شده  شده و در زندان بودند و
آمد. پس از مدتی، پاسپورتی را که به من داده بودند پاره  بودم و از خودم بدم می

سفارت  خواهم با مسئول تم میکردم و رفتم کنسولگری ایران در هامبورگ و گف
ولی  ،ام و برای انجام کاری عازم سوئد هستم صحبت کنم. گفتم از ایران آمده

خواهم به ایران برگردم و دیگر مایل به همکاری  ام و می پاسپورتم را گم کرده
نیستم. با ایران تماس گرفتند و پس از دو ساعت، برایم پاسپورتی جدید صادر 

برگشتی در کار نیست و باید  از ایران دستور رسیده است که راهکه کردند و گفتند 
خواهی چه کار کنی،  خب، حالا می»پرسیدم: « .مادامه ده ما به همکاری

متأسفانه در این رابطه »گفتم: « تو بگو چه کار کنم؟»گفت:  «تصمیمت چیست؟
 نمی من برنمیدست از  کمکیهیچ 

ً
قی افتاده دانم در گروه چه اتفا آید. چون واقعا
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و چه بر سر رفقا آمده است. بهتر است از من راهنمایی نخواهی و هر کاری که 
 به فکر فرو رفت و « دانی انجام بده و تصمیمت را بگیر. خودت درست می

ً
ظاهرا

گفت به دبی نزد فامیلشان برخواهد گشت. از من  ،پس از مدتی سکوت
 خداحافظی کرد و رفت.

شخصی که با تو در »دانمارک مرا خواست و گفت:  پس از دو ماه، دوباره پلیس
دبی و ایران بوده در سوئد تقاضای پناهندگی سیاسی داده است و گفته است در 
ایران دستگیر شده و ساواک او را برای تماس با تو فرستاده است و طبق 

و در فلان  ای تو در ایران با تشکیلاتی سیاسی در ارتباط بوده ،های او گزارش
« ... ای و و از آنجا به دانمارک آمده ای به دبی و سپس به ترکیه گریخته تاریخ

هایی که با پلیس داشتم، همان  م دوباره به جریان افتاد. در بازجوییا پرونده
ی  ی این کارها نقشه و دسیسه ام را تکرار کردم و گفتم همه های قبلی حرف

به ایران برگردانده شوم.  تا نندی مرا خراب ک خواهند پرونده ساواک است و می
تا مرا تحویل  هساواک برای برگرداندن من حتی تیمسار پاکروان را به سوئد فرستاد

در آن زمان  ام. هایم حقیقت را به شما گفته ی بازجویی ایران دهند. من اما در همه
وزیر دادگستری پیرمردی بود  و دولت را در دست داشت دموکرات یالحزب سوس

پذیرفت. وقت گرفتم و نزد او  که روزهای چهارشنبه، با وقت قبلی، ملاقات می
ای از اتاقش یک تختخواب بود. به انگلیسی خودم را  رفتم. یادم هست در گوشه

خواهم بدانم چرا به من اقامت دائم و پاسپورت  می»معرفی کردم و گفتم: 
شده است و  تبا اقامت دائم تو موافق» :گفت «.دهید؟ این حق من است نمی
توانیم به تو  ولی متأسفانه نمی ،توانی برای همیشه در دانمارک زندگی کنی می

 «ام. خواهم و برای همین نزد شما آمده دلیلش را می» :گفتم« پاسپورت دهیم.
کند و برای همین،  ی تو برای دولت دانمارک دردسر ایجاد می پرونده» :گفت
 :گفت «پس اقامت دائم دارم؟»پرسیدم:  «ن تصمیمی گرفته شده است.چنی

  «آری.»
ایران، همان سازمانی که خودمان ایجاد کرده بودیم، تصمیم  ی یتهبا رفقای کم

و فعالیت خود در دانمارک را آغاز  یمریگبسراسری تماس  گرفتیم با کنفدراسیون
و با چند تن از دوستان تماس  در سوئد رفتم 39پس از چند روز به شهر لوند کنیم.

 ،ی سوئد را ایجاد کرده گرفتم و پیشنهاد دادم که به کنفدراسیون بپیوندند و شاخه

                                                                    
39. Lund  



 وجوی یحیی در جست                                                                                                        ۱۷۲

 

 

نادر »، «بیژن»یاد دارم،  شاه را آغاز کنند. تا جایی که به یهفعالیت سیاسی عل
، و چند تن دیگر از دوستانی بودند که با «ناصر»، «محمد»، «جمشید»، «فتاحی

و ناصر تشکیلات سوئد را  ،بیژن، جمشید، محمد بت کرده بودم.ها صح آن
 اندازی کردند.  راه

 یشناس نادر فتاحی با این کار هم مخالف بود و هم موافق. نادر لیسانس جامعه
ی کنفدراسیون را کپی  های گذشته ها و نوشته از دانشگاه لوند گرفته بود. اعلامیه

پس از تشکیل گروه . داده بود تحویلش ا ی تحصیلی نامه پایان جای بهو بود کرده 
در ایران نامه نوشتم و خبر دادم در دانمارک  ،حسن ،سوئد بود که برای برادرم

ای  دیری نپایید که از او نامه کنم و حال و روزگارم نیز خوب است. زندگی می
رای تحصیل در ، قصد دارد بیی، پسر بزرگ دا«سینا»دریافت کردم. نوشته بود 

گویند سینا  ام به حسن می ی دایی گویا خانواده ی معماری بیاید نزد تو. رشته
گوید یکی از دوستانم به نام  خواهد برای تحصیل به خارج برود. حسن هم می می

تواند به او کمک کند. برایش پذیرش  در دانمارک اقامت دارد و می« دکتر جوادی»
در  کردم. پس از مدتی، سینا به دانمارک آمد. و به آدرسش پست متحصیلی گرفت

با  .فرودگاه به پیشوازش رفته بودم. لباسی همچون لباس دامادی بر تن داشت
که مرا دید بسیار خوشحال شد و همدیگر را در  کیف سامسونیت در دست. وقتی
حسن، تا پیش از ورود به فرودگاه مهرآباد، به » :آغوش گرفتیم. بعد خندید و گفت

نگفته بود دکتر جوادی شما هستید! فقط چند لحظه پیش از پرواز، آهسته و  من
 «سلام برسان! به او پنهانی در گوشم گفت دکتر جوادی همان حسین است و

های تحصیلی، از جمله  های دانمارک، برای برخی رشته در آن زمان، دانشگاه
برای ورود به دانشگاه کنندگان  یران را قبول نداشت و درخواستامعماری، دیپلم 

چند  خواندند. ن رشته را در دانمارک میی آدانشگاه های پیش باید دو سال درس
ها  دادند. با آن ی فلسطین استاد بودند و در دانشگاه درس می تن از رفقای کمیته

بدون گذراندن دو  ،ی معماری توانند سینا را در رشته تماس گرفتم و گفتند می
 ی پس از چندی، او را به دانشکده نام کنند. شگاهی، ثبتدان ی پیش سال دوره

معماری بردم. در آنجا با یکی از رفقایم که استاد دانشگاه بود، قرار ملاقات 
پرسی، رفیقم عذرخواهی کرد و  داشتم. سینا را به او معرفی کردم. پس از احوال

. دتلفن کن باید به کسی د وگرد دفتر و زود برمی درو می ای چند لحظهکه گفت 
نتراشیده و  های کهنه و ریش این آقا با این لباس»پس از رفتن او، سینا پرسید: 

ای  این آقا، در آینده» :خندیدم و گفتم «موهای بلند کی بود؟ فراش است؟!
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نام شدی و دانشگاه را شروع کردی، یکی از استادان تو خواهد  نزدیک، وقتی ثبت
تاد؟! با این لباس و سر و وضع؟ تا حالا فکر اس»بسیار تعجب کرد و گفت: « بود!
و  ،بندند کراوات می ،پوشند وکشیده میتکردم همه استادها لباس شیک و ا می

نه سینا جان! به ظاهرشان نگاه نکن! استاد » :گفتم «ریششان تراشیده است!
ای که درس  هایی هم درس بدهد! استاد باید در رشته تواند با چنین لباس می
دانش کافی و توانایی در انتقال آن به دانشجویان داشته باشد. این رفیق، دهد  می

ی بسیار با دانش و با پرنسیپ هستند و جزو یها و استادانی مانند او، انسان
ها  ها در اروپا؛ این رفیق، و بسیار استادانی مانند او، برای حقوق فلسطینی بهترین

ند و بیشترشان، پس از کار، به کن و همچنین علیه جنگ در ویتنام مبارزه می
« کنند. پردازند و در این راه کمک مالی هم می دوستانه می های انسان فعالیت

سینا بسیار تعجب کرد بود. سرانجام رفیق استاد کارش تمام شد و با پیرمردی که 
زودی در اینجا  توانی به تو می» :رئیس دانشگاه بود، نزد ما برگشت. به سینا گفت

اما پیش از آن باید یک دوره زبان دانمارکی و یا انگلیسی  ؛روع کنیدرس را ش
سینا خیلی « ایم. نام کرده ی زبان ثبت ی شش ماهه بخوانی. ما تو را در یک دوره
که خودم مرتب برای یی آنجا ای اجاره کردیم و از خوشحال شد. برایش خانه

رضا و خسرو آشنا  کردم، او را با حسن و های سیاسی به سوئد سفر می فعالیت
صورت نیاز به او کمک کنند.  ها خواهش کردم مواظبش باشند و در کردم و از آن

 ها دوست شد و مرتب در تماس بود.  سینا با آن
دوسه ماهی در استکهلم بودم که متوجه شدم پلیس دانمارک دوباره سراغم را 

ه وزیر چیزی ک گرفته است. گویا اقامتی که به من داده بودند، برخلاف
دادگستری گفته بود، نه دائم بلکه شش ماهه بوده است و طبق قانون باید به 

کردم. پلیس به آدرسم در کپهناگ نامه  و آن را تمدید می مرفت میی پلیس  اداره
آنجا را  ،ام رفته ام، به خانه ها تماس نگرفته فرستاده بود و وقتی دیده بودند با آن

چاپ پکن داشتم و  های فارسی تعداد زیادی کتاببازرسی کرده بودند. در خانه 
که به دانمارک بازگشتم، نامه را دیدم و به  شان را جلب کرده بود. وقتی این توجه

چرا برای تمدید اقامتت »ی پلیس مراجعه کردم. مأمور پلیس پرسید:  اداره
زیر و که گفتم «نیامدی؟ ما خیلی وقت پیش این نامه را برایت ارسال کرده بودیم.

دادگستری به من گفته بود اقامتم دائم است و  من هم فکر کردم پس دیگر نیازی 
منظور وزیر این نبوده است که تو مراحل قانونی » :گفت به تمدیدکردن آن نیست.

دائم به ت مشخصی در این کشور باشی تا اقام را طی نکنی. باید برای مدت زمان
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اید  ی من رعایت کرده هندگی ژنو را دربارهشما آیا قانون پنا»پرسیدم: « تو بدهند.
ام و باید به  شما را رعایت کنم؟ طبق قانون ژنو من یک فرد سیاسی که من قانون

اما شما این کار را نکردید. به  ،دادید سیاسی می من پناهندگی و پاسپورت
 شوند و ی سفر به اسرائیل در ترانزیت کپنهاگ پیاده می هایی که به بهانه لهستانی

اقامت دائم و پاسپورت سیاسی  ،کنند، در عرض یک ماه پناهندگی می درخواست
و همه  روید میام  من و بدون اجازه از دادگاه، مرتب به خانه دهید، اما در غیاب می

دانی پلیس برای  از کجا می»پرسید: « کنید. چیزها و وسایلم را بازرسی می
ام را مخفیانه  ز این پس خواستید خانها» :با خنده گفتم «ات رفته؟ بازرسی به خانه

هایی را به آنجا بفرستید که با الفبا و زبان فارسی یا عربی  بازرسی کنید، پلیس
های مرا، پس از بازرسی،  با خودشان ببرند تا کتاب یآشنا باشند یا اینکه مترجم

هایی که آنجا بودند، با صدای بلند  پلیس« ی کتاب نگذارند! سروته در قفسه
ها مرا بغل کرد و گفت پلیس دانمارک باید تو را برای  قاه خندیدند و یکی از آن هقا

دانیم شاه ایران فرد مستبد و  مولا ما می»این کارها استخدام کند و سپس گفت: 
« توانید حکومتش را سرنگون کنید؟ کنید می اما شما فکر می ،دیکتاتوری است

همه به دردسر و  جهت این نداشتم، خود را بیاگر به این موضوع باور » :پاسخ دادم
نظر  ت انداختم که حالا شما در دانمارک من را به این شکل تح سختی نمی

  «داشته باشید.
ی مهاجرت معرفی شدم و در  به هر روی، مشکل حل شد و دوباره به اداره

اش شش  ی ورزش که دوره نام کردم و سپس به مدرسه کلاس زبان دانمارکی ثبت
جز دو ی دانشجویان دانمارکی بودند ب ههه بود، وارد شدم. در این مدرسه همما

دانستند من سیاسی هستم و گرایش  دانشجوی چینی و من. در مدرسه همه می
کردند و  چین در دانمارک کار می به چپ دارم. این دو دانشجوی چینی در سفارت

ی وضعیت  ها همواره درباره دانم چرا به این مدرسه آمده بودند. با یکی از آن نمی
مولا »بار به من گفت:  زدیم. یک آن با هم گپ میخ چین و تاری یاسیس-یاجتماع

 در چین به دنیا آمده و بزرگ شده
ً
 «چرا؟»با خنده پرسیدم:  «ای؟ نکند تو واقعا

 و های دیگر از تاریخ چین و مائو تو بهتر از من و خیلی از چینی» :گفت
چین در کپنهاگ ملاقات  تبار نیز او را در سفار چند «دانی! هایش می اندیشه
 کردم. 

شان دعوت  با معلم ورزش دوستی و روابط نزدیکی داشتم و بارها مرا به خانه
ی کوچک داشت. من هر روز صبح ساعت پنج برای تمرین به  کرده بود. یک بچه
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نظمی،  گی و غذای نامناسب و بیهمه آوار  رفتم. چون بدنم، پس از آن مدرسه می
ی تلاشم این بود که پس  سازی داشت. در مدرسه همه بیشتر و آماده نیاز به تحرک

ام  یاد دوران کودکی و نوجوانی از بدنسازی، هرچه زودتر تمرین شنا را آغاز کنم. به
افتادم و احساس خوبی داشتم و خوشحال بودم. در  ام به شنا می و عشق و علاقه

رفتم و در مسابقات شنا نیز شرکت  ران در شیراز مرتب به استخر میآن دو
مند بودم و در این رشته استعداد  هکه از کودکی به شنا علاق آنجایی کردم. از می

ی شنا را  آسانی مدرک آموزگاری در رشته داشتم و شناگر خوبی بودم، توانستم به
ام خوب شده  وضعیت جسمی ی منظم روزانه ورزش کردن و برنامه با دریافت کنم.

و ناراحتی معده نداشتم. پس از سپری کردن این  یبود و دیگر مشکل گوارش
ی تحصیل به  شد، برای ادامه ی عمومی محسوب می ماهه که دوره ی شش دوره

دانشجو در  صددر این مدرسه حدود  اش یکساله بود. دوره که شهر دیگری رفتم
و دانمارک بودند. هفتاد  ،کردند و همه از نروژ، سوئد ی ورزش تحصیل می رشته

دانشجویان دوست شده بودم. خیلی از  ها نیز دختر بودند. با بیشتر تن از آن
های سیاسی و اجتماعی  شدیم و باهم بحث ها جمع می ها در یکی از اتاق شب
دختری انتخاب کرده  پسر و دوست تبرخی دانشجویان برای خود دوس کردیم. می

من اما سرم گرم کار سیاست بود و توجهی به این چیزها نداشتم. چند  ؛بودند
خواستند با من رابطه  و می نددختر نروژی و دانمارکی نیز به من علاقه نشانه داد

ها  ی آن جود این، با همهومن از این مسائل پرهیز دارم. با  یدندداشته باشند، اما د
 کردم.  ورزش می دوستانه و گرمی داشتم و همراهشانابط رو 

، از اعضای کنفدراسیون در دانمارک که از «حسن کریمی»ها بعد  مدت
ای از دانشجویان  بار همراه با عده دوستان نزدیکم بود، برایم تعریف کرد یک

این  وهوا رفته بودند و رئیس ای خوش آب ی آموزگاری به یک اردو در منطقه رشته
وپرورش در آن شرکت داشت. یک شب که دور  ی آموزش منطقه نیز از سوی اداره

اهل که  پرسد از او می یسهم جمع بوده و مشغول گپ و آبجونوشی بودند، رئ
 د وشناس پرسد مولا را می میاز او است  حسن ایرانیکه  فهمد ست و وقتی میکجا

اعت در جمع از تو س نزدیک به نیم» :گفت دهد. حسن می حسن پاسخ مثبت می
در »رئیس برایشان گفته بود: « کرد. و کارهایی که کرده بودی صحبت می

شان  ی ورزش هفتاد دختر دانشجو از اسکاندیناوی بودند و مولا با همه مدرسه
ی خصوصی برقرار  ها رابطه یک از آن اما برایم عجیب بود چرا با هیچ، دوست بود

و انقلاب  های مائو بی است و از اندیشهکرد. بعدها فهمیدم فردی انقلا نمی
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اعتنایی به روابط جنسی را هم از  کند و این بی چین سرسختانه دفاع می فرهنگی
 «آنجا آموخته است.

های  و در تیم مهارت داشتمام شنا بود، اما در والیبال هم  ی اصلی هرچند رشته
 یام به والیبال به دوران نوجوان کردم. علاقه والیبال مدرسه نیز بازی می

کردیم و  ظهرها، در حیاط مدرسه والیبال بازی می از گشت. در ایران، بعد برمی
 هم سر پول. با اینکه قدم کوتاه بود، اما پاسور خوبی بودم و هر

ً
گاهی  از معمولا

ای داشتم و نه چیزی از آن  ی فوتبال نه علاقهبه باز .زدم آبشاری نیز می
و والیبال بودیم یک روز که دو تیم مختلط پسر و دختر تشکیل داده  دانستم. می

، بر اثر آبشار سنگین من انگشت یکی از دختران، هنگام دفاع در کردیم بازی می
ز بازیکنان درنگ او را به بیمارستان بردند. این دختر ا برابر آن، از جا در رفت و بی

ای که  پونگ و نفر پنجم این رشته در جهان بود. از حادثه سرشناس پینگ
دانستم. چند روز بعد  آمده بود، بسیار ناراحت شده بودم و خود را مقصر می پیش

برای چه؟ تو کار »در مدرسه دیدمش و از او معذرت خواستم. با تعجب پرسید: 
ت کوتاهی انگشتش خوب شد و پس از مد« خطایی نکردی که معذرت بخواهی.

چین شود. پیش از سفرشان،  یزودی با تیم دانمارک برای مسابقه راه قرار بود به
که  او را در سالن غذاخوری دیدم و برایش آرزوی موفقیت کردم. یادم هست وقتی

متأسفانه نتوانستم رهبرتان را »از چین برگشته بود، به شوخی به من گفت: 
   «آوری! یادش بودی و از او نام می بس که به ینولی هم»گفتم:  «ملاقات کنم!

ی دوستانه و نزدیکی داشتم و با همسر و دو  در این مدرسه با مدیر نیز رابطه
آمدند، دوست و خودمانی  پسر خردسالشان هم که برای شنا به استخر مدرسه می

پورت دادند. ی پلیس تلفن کرد و به من پاس شده بودم. همین مدیر بود که به اداره
ی ما دو  ای ژانویه بود و مدرسه بود که نزدیک تعطیلات دوهفتهقرار این از  ماجرا

ی بسکتبال در پیش داشت، یکی در نروژ و دیگری در برلین شرقی. من  مسابقه
کردم. فکر کردم برای  در آن شرکت می ،ها را انتخاب کرده باید یکی از این مسابقه

سپورت نیست، پس بهتر است خودم را در گروهی که به رفتن به نروژ نیازی به پا
نام کنم تا بلکه از این راه بتوانم پاسپورت بگیرم!  چون برای  رود، ثبت برلین می

ی پلیس تماس  لمان داشتن پاسپورت لازم بود. مدیر مدرسه با ادارهآورود به خاک 
نیز موافقت ی پلیس  گرفت و برایم تقاضای پاسپورت کرد. جالب است که اداره

البته پیدا کردم.  اقعی خودمت و کرد و من یک عدد پاسپورت قانونی و با مشخصا
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پاسپورت سیاسی نبود و برای رفتن به کشورهای دیگر نیاز به گرفتن ویزا بود، ولی 
 سفر کنم. توانستم یحال پاسپورت بود و با آن م به هر

ض رسیدن، با حمید مح با گروه دانشجویی برای مسابقه به برلین رفتم. به
تواند به برلین غربی  کوثری تماس گرفتم و گفتم در برلین شرقی هستم و اگر می

بیاید تا همدیگر را ببینیم. خوشبختانه حمید آمد و همدیگر را در برلین غربی 
ها و  ی اتفاق ی همه شرح دادم و درباره یشدیدیم و من وضعیت خودم را برا
 ی کار ود، صحبت کردیم. همچنین دربارهمشکلاتی که برایم پیش آمده ب

به پراگ سفر  دژ تشکیلاتی با هم گپ زدیم و قرار گذاشتیم برای دیدار با پولاد
 کنیم.

ی ورزش مدتی در استخرهای  پس از پایان درس و گرفتن مدرک از مدرسه
توانستم جان  کردم، میکار شدم. خوشبختانه در مدتی که کار  کپنهاگ مشغول به

ها گویا  حادثه نجات دهم و از این بابت خوشحالم. یکی از آندر دو  دو کودک را
کف  ،هوش شده خورد. هنگام شنا کردن بی بیمار بود و باید هر روز دارو می

. فوری درون کند نمیگونه حرکتی  استخر رفته بود. ناگهان متوجه شدم بچه هیچ
ای را که در دانشگاه آموخته  های اولیه و کمک استخر پریدم و او را بیرون آوردم

بودم، سریع انجام دادم و دیدم چشمانش را باز کرد و آب بالا آورد. آمبولانس نیز 
گاه  خیلی سریع رسید و او را به بیمارستان منتقل کردند. این ماجرا را هیچ

که دیدم  یادش بودم و هر شب خواب می ام. چند هفته، مرتب به فراموش نکرده
ی دانمارکی خبر این ماجرا  غرق شدن است. همان روز، دو روزنامه کسی در حال

را چاپ کردند و بعد نیز برای مصاحبه به نزدم آمدند و گزارشی تهیه کردند. البته 
خواستم سفارت  برایشان توضیح دادم نام مرا در گزارششان نیاورند. چون نمی

 کنم.  ایران متوجه شود در کجا کار می
در لوند و « سازمان دانشجویی»این دوران، ما دو تشکیلات داشتیم:  در

در دانمارک. این دو تشکیلات با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی « ایران ی کمیته»
که در لوند  ام( )پسر و دختر دایی« ژیلا»و  «صهبا» و« سینا»کردند.  کار می

شاه شده بودند و با  یههای سیاسی عل مشغول تحصیل بودند، نیز جذب فعالیت
خواست  های فامیل که می سازمان دانشجویی همکاری داشتند. هر یک از بچه

کردند.  برای تحصیل به خارج از کشور بیاید، از طریق برادرم، حسن، اقدام می
ام متوجه شدند این دکتر جوادی همان حسین مولا است.  ی دایی بعدها خانواده

گویم  روم به ساواک می می»: ه بودرا تهدید کرد و حسن هام به شیراز رفت دایی زن
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ای پیش حسین مولا که سیاسی و ضدشاه است، اما به  هایم را فرستاده تو بچه
گویا حسن « فرستی. ها را نزد دوستت دکتر جوادی می گفتی آن دروغ به ما می

نیز از این تهدیدها هم ترسیده بود و هم دلخور شده بود. من این مسئله را 
خواهرم، هادی که در پاکستان درس  دانستم. پس از فرزندان دایی، پسر نمی
گرفته بود، نیز برای  یسانسشناسی ل ی جامعه در رشته یخواند و به تازگ می

 های فامیل پیوست. ی تحصیل به سوئد آمد و به جمع بچه ادامه
های فدایی خلق و مجاهدین خلق  های چریک در این دوران، فعالیت سازمان

رش یافته بود و بخشی از اعضای آن دستگیر و زندانی شده بودند و از گست
روی، در خارج از کشور، از سوی دانشجویان ایرانی مرتب تظاهرات و  همین

در دانمارک توانسته بودم با  شد. های گوناگون برپا می میتینگ و آکسیون
ها،  یق آنهای سیاسی دانمارکی روابط خوب و محکمی برقرار کنم و از طر گروه

های  ها و رسانه های سیاسی در ایران خیلی زود در روزنامه رویدادها و اتفاق
 یافت. ای می شد و بازتاب گسترده دانمارکی پخش می

 یها ها و جدیتشان نزد گروه خاطر فعالیت کنفدارسیون دانشجویان ایرانی، به
، بخش در بسیاری جاها در جهان های آزادی جنبش سیاسی و هواداران

و دارای اعتبار و احترام بودند. یادم  شد ها حساب می شده بودند و روی آن شناخته
ای از سوی جنبش انقلابی ظفار برای گرفتن پشتیبانی  هست روزی نماینده

ی ضد جنگ  آوری کمک مالی به دانمارک آمده بود. در کمیته سیاسی و جمع
خیلی  «ایران.» :گفتم «اهل کجایی؟»ویتنام همدیگر را دیدیم. پرسید: 

خیالم راحت شد که » :ها مرا بوسید و گفت ی دانمارکی خوشحال شد و پیش همه
هر یک از این رفقای دانمارکی »گفتم:  «در دانمارک کارهایمان پیش خواهد رفت.

که در این کمیته هستند، توانشان بسیار بیشتر از من است و این را در 
ی  سرانجام رفقا کمیته« ام. ام، تجربه کرده هها داشت های مشترکی که با آن فعالیت

های  زودی فعالیت تشکیل دادند و به« جنبش ظفار ی کمیته»جدیدی به نام 
شان را شروع کردند. جنبش ظفار از سوی چین حمایت  تبلیغاتی و پشتیبانی

شاه از مخالفان این جنبش بود و برای سرکوب آن نیروی  شد. محمدرضا می
 بود.نظامی فرستاده 

ای تبدیل شده بود  سازمان دانشجویی در لوند به یک تشکیلات انقلابی و حرفه
های اعتراضی و اعتصاب غذا  برای برپایی تظاهرات و آکسیون بو مسئولانش مرت

های سیاسی و  های دولتی و کلیساها نشست و در سالن کردند یریزی م برنامه
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ن دانشجویی لوند تا آن اندازه سازما کردند. کار های سخنرانی برگزار می جلسه
وزیر سوئد، تلگرافی برای سازمان  بار پالمه، در مقام نخست جدی شده بود که یک

 فرستاد و در آن پشتیبانی خود از مبارزات دانشجویان ایرانی را بیان کرده بود. 
ها و رادیو و تلویزیون در سوئد برای هر آکسیون و تظاهراتی که این  روزنامه
ها و اخبار  کردند. در گزارش کرد خبر و گزارش تهیه و منتشر می رگزار میسازمان ب

شان را با یها دادند که صورت های دانشجویانی را نشان می تلویزیونی، عکس
زندانیان سیاسی و آزادی بیان دفاع ی اند و از آزاد دستمال و یا نقاب پوشانده

 کنند.  می
دانمارک توانستم پاسپورت دانمارکی سرانجام پس از چند سال کار و زندگی در 

از کشورهای جهان توانستم بدون ویزا به بسیاری  بگیرم. از این زمان به بعد، می
ام نیاز  های سیاسی گرفتن پاسپورت دانمارکی را بیشتر برای فعالیت سفر کنم.

خواستم بروم  پناهندگی غیر سیاسی به هر کجا که می داشتم. چون با پاسپورت
گیر بود. در دانشگاه  گرفتم و این کاری پردردسر و وقت ی آن کشور را میباید ویزا

اما پس از مدتی کوتاه آن را رها  ،نام کردم شناسی ثبت ی زبان کپنهاگ نیز در رشته
ام  زبان نداشتم. کارت دانشجویی چون هیچ علاقه و استعدای در یادگیری ؛کردم

مان نگه  ای در انباری خانه سال، در پوشه وچند یرا هنوز، پس از گذشت س
 ام و جزئی از خاطرات گذشته است. داشته

به پراگ  دژ پس از گرفتن پاسپورت، با حمید کوثری برای ملاقات با محمد پولاد
در این دوران،  رفتیم. بعدها، دوسه بار دیگر نیز تنهایی نزد او به پراگ رفتم.

وئد و دانمارک بود. در کارهای سازمان دانشجویی ام بیشتر در س سیاسی یتفعال
های  کمونیست ی اتحادیه»وقتم با تشکیلات  م دخالت چندانی نداشتم و تما

با « (ل-یست )مسازمان انقلابیون کمون» ،۱3۵۵گذشت. در سال  می« ایران
و  نام آن به  ه بود، در یکدیگر ادغام شد«حسین ریاحی»، به رهبری «گروه پویا»

ی ارگان مرکزی  نشریهتغییر یافته بود. « های ایران کمونیست ی اتحادیه» سازمان
بود که  یستکموننیز  آن ی تئوریک نام داشت و نام نشریه یقتحقاتحادیه 

 شد.  صورت کتاب منتشر می به
دانمارک در شهر آرهوس، یک  (ل -م)از طریق رفقایم در حزب کمونیست 

های ایران  برای اتحادیه کمونیست یبانک پستی و نیز یک حساب صندوق ینشان
شد. بعدها ناچار شدم این  نیز چاپ می یقتحقی  در دانمارک گرفتم که در نشریه

ی حساب  و شماره یبانکی را ببندم و برایشان نشان پستی و حساب صندوق
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م دادم. این جدیدی در سوئد باز کنم. این کار را توسط یک رفیق سوئدی انجا
 ها پس از انقلاب نیز همچنان فعال بود. ی حساب تا مدت پستی و شماره ینشان

اما  ،ی مهندسی ساختمان پذیرفته شده بود ، در سوئد در رشتهام ییژیلا، دختر دا
های  گیش به این رشته، در کلاس علاقه های سیاسی و هم بی فعالیت دلیل هم به

ی پزشکی تحصیل کند. در  شت در رشتهکرد. دوست دا درس کمتر شرکت می
 های آخر پیش از انقلاب، تقر سال

ً
تمام دانشجویان ایرانی درس و تحصیل را  یبا

های  های مارکسیستی و فعالیت کتاب ی رها کرده بودند و بیشتر مشغول مطالعه
 سیاسی بودند.

اما  ،بودمتر  سال از او بزرگ سیزدهمند شدیم.  ههم علاق رفته ژیلا و من به رفته
سن نیز نتوانست مانع و سدی برایمان ایجاد کند. هر دو  حتی این اختلاف

انقلابی و شورشی. برادر  ،کردیم همفکر بودیم و برای هدفی مشترک مبارزه می
 خواهیم در آینده ازدواج کنیم.  دانست می ژیلا نیز می

ام بودم و ژیلا  ییی دا روزی خانه ،ها پیش از انقلاب، در تهران یاد دارم، سال به
کلاس نهم  خواست انشاء بنویسد و مردد بود چه موضوعی را انتخاب کند. می

ی ژاندارک بنویسد. همین کار را کرد و  دبیرستان بود. بهش پیشنهاد دادم درباره
 یسنده،نو)در کلاس بالاترین نمره را گرفت. آموزگارشان، فریدون تنکابنی 

 بسیار تشویقش کرده بود. (،تودهب از اعضای حز و  ،طنزنویس سرشناس
 

 و پشتیبانی از انقلاب ایران به رهبری خمینی ۱۳۵۶سال 
 

گرفت و از این  آرام اوج می های سیاسی آرام بود و در ایران اعتراض ۱3۵۶اواخر 
های دانشجویی و سیاسی در خارج از  یافت. جریان شهر به آن شهر گسترش می

حکومت شاه و  نقاط جهان، نیز برای تضعیف کشور، در اروپا و امریکا و دیگر
کردند و  مردم در ایران از هیچ کوششی فروگذار نمی پشتیبانی از اعتراضات

های  گذاشتن آکسیون ،وگو، برپایی تظاهرات روز در حال بحث و گفت شبانه
 رکوشیدند بر افکا ی حاکم بودند و می شاه و طبقه یهاعتراضی، و افشاگری عل

ی کار و زندگیمان شده بود  همه امریکا و دنیا تأثیر بگذارند. عمومی اروپا و
آوری  های داغ و جمع ها به بحث پشتیبانی از  انقلاب. شب تا صبح در جلسه

ها و  خانه ریزی برای تظاهرات و نقشه کشیدن برای اشغال سفارت اخبار و برنامه
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 خبرهای تظاهراتگذشت و روزها نیز به پخش و انتشار  های ایران می گری کنسول
 ها.  شده ها و کشته ی آمار زخمی داخل ایران و ارائه

 
ها انتظار چنین روزهایی را  های سیاسی خارج از کشور که سال سازمان بیشتر

مردم و برپایی انقلاب و گرفتن قدرت را در سر ن کشیدند و رؤیای شوراند می
و هواداران خود را  ءکوشیدند اعضا میو بودند پرورانده بودند، زمینه را مهیا دیده 

به ایران روانه کنند و در این راه نیز با یکدیگر به رقابت برخاسته بودند. همه 
شان را که  های انقلابی خواستند هرچه زودتر به ایران بروند و تزها و تئوری می

و بر د بودنی ایران از بر کرده  های جامعه ها در خارج از کشور و دور از واقعیت سال
سر آن با دیگران به بحث و جدل پرداخته بودند، پیاده کنند. بیشتر دانشجویان، 

ی راه بودند،  ها که در نیمه ها که درسشان را تمام کرده بودند و چه آن چه آن
ای که به آن  شدند تا مطابق با ایدئولوژی ی رفتن به ایران می آماده ،تکاپو افتاده به

 درند و ایران را آباد و مردم را خوشبخت سازند و عدالت را باور داشتند، مبارزه کن
 ایران بگسترانند. سراسر

رفتن به ایران شده بودم. از دانمارک به آلمان رفتم و چند روزی  ی آمادهمن نیز 
که برای پلیس فردی  آنجایی طول کشید تا کارهایم را سروسامان دهم. از

جعلی به کویت بروم و از آنجا برای ی پاسپورتشده بودم، تصمیم گرفتم با  شناخته
ها برایم پاسپورت تهیه  کمونیست ی رفتن به ایران اقدام کنم. رفقا در اتحادیه

کردند و حسین ریاحی آن را با خود به اتریش برد و در آنجا برایم ویزای کویت 
گرفت. در مدتی که در آلمان منتظر درست شدن پاسپورت و مدارکم بودم، 

گروه »و نیز دفاع از خط فکری « تئوری سه جهان»پیرامون دفاع از  ییاه بحث
ها درگرفته بود.  کمونیست ی بودند، درون اتحادیه که از نزدیکان مائو« چهار نفره
شد. پیش از سفر به  سازمانی منتشر می های درون ها در نشریه و جزوه این بحث

 ناهار به  ها ی این نوشته کویت، همه
ً
را مطالعه کردم. در این مدت معمولا

محمد »رفتم. در یکی از آن روزها که به آنجا رفته بودم، دیدم  دونالد می مک
وگو هستند.  سرگرم گفت ،و چند تن از رفقای سازمان دور میزی نشسته «امینی

اند  هتر شنیده بودم که برخی از این رفقا، از جمله محمد امینی، به ایران رفت پیش
درنگ، پیش از آنکه مرا  دیدم، تعجب کردم. بی و از اینکه او را نیز در آن جمع می

ی جدایی و انشعاب این رفقا از  نظرم پایه دونالد بیرون آمدم. به ببینند، از مک
هایی گذاشته شده بود. این رفقا بعدها در  اتحادیه از همین زمان و در چنین جمع
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یادم  شناخته شدند. افراد این جمع، تا جایی که به« زحمت»ایران به نام گروه 
هست، احمد تقوایی، ژاله بهروزی، محمد امینی، عباس بزرگ، نادر اسکویی، و 

 چند تن دیگر که اکنون در ایران هستند، بودند.
 



    

 

 
 
 

 فصل چهارم
 
 
 

دومین ؛ بهمن ۲۲پس از 13۵۷  در سال ایران به مخیفانه بازگشت
 فعالیت ژیلا؛ با ازدواج ؛تهران در ها کمونیست ی اتحادیهی  کنگره

 ی ایران.ها یستکمون ی اتحادیه از جدایی شیراز؛ در تشکیلاتی
 





    

 

 بهمن ۲۲پس از ۱۳۵۷بازگشت مخفیانه به ایران در سال 
 

 قرار طبق آنجا، در. کردم پرواز کویت به کارهایم، شدن درست از پس سرانجام
 کردند، می کار آن در ایرانی جوانان از تن چند که ماشین تعمیرگاه یک به قبلی،

 من. بود دوستان این خواب و زندگی محل که بود اتاقی تعمیرگاه بالای در. رفتم
که  «ستوده بهروز» رفیق .شدم اتاق هم دوستان این با ایران، به رفتن موقع تا هم،

پول که  یبود، مقدار یوستهپ ها یستکمون ی یهبه اتحاد ینهمراه با گروه فلسط
 مدتی، از پس رفت. یرانبه ا یانهگذاشت و خود مخف یارممارک آلمان بود، در اخت

 با بود، رفته ایران به غیرقانونی و لنج با نیز خودش که شخصی راهنمایی با
 ریگ بندر بهکه زمانی . شدم ریگ بندر راهی لنج با اندک ای هزینه پرداخت
 خود با. دهند می نگهبانی ساحل در مسلح جوان ای عده دیدم رسیدم،

 ترکی نه من. بود تولدم تبریز محل آن در که داشتم جعلی ای شناسنامه
که آنجایی  . ازیمبگو یجمله به ترک یک توانستم یم حتی نه و دانستم می

 یداشتند. چند ساعت به من مشکوک شدند و مرا نگه آمدم، یم یبهغر نظرشان به
. در آنجا یدآمده بودم، سر رس یتکه با آن از کو یلنج یناخدا ینکهتا ا یدطول کش

 و است یاناین از انقلاب». ناخدا مرا در بغل گرفت و گفت: شناختند یهمه او را م
 به را او افتخار با من و ،اند کرده معرفی من به را او کویت در اعتماد مورد دوستان

 تا و خواستند معذرت من از ناخدا های حرف شنیدن با جوانان« .ام آورده ایران
 .کردند ام بدرقه رفت می سوی بوشهر به که اتوبوسی
 به نخست ایران به ورود از پس باید رفقا با قبلی یهماهنگ با و برنامه طبق

 یناما من ا کنم؛ مراجعه آنجا به که بودند داده من به نیز آدرسی. رفتم می اهواز
حرکت کردم و  یرازش یسو آن از بوشهر با اتوبوسی دیگر به یجا کار را نکردم و به

مسافرخانه  یکشدم و به  یادهبوشهر از اتوبوس پ ی . در دروازهیدمشب به آنجا رس
تلفن ی  شماره و گرفتم را شیراز تلفن از کارکنان مسافرخانه دفترچه یکیرفتم. از 

 از گفتم خودم، معرفی از پس و زدم زنگ او به و کردم پیدا را بستگانم از یکی
 دنبالت آییم می خودمان گفت. خواهم می را حسن، برادرم، آدرس و ام آمده خارج

شان  به مسافرخانه آمدند و مرا با خود به خانه ینحسن. با ماش یشپ بَریمت می و
ها  که سال دانستند یالبته م ؛ام فارس آمده یجبود که از خل یبعج یشانبردند. برا

 از یکی خانواده پدر. کردند پذیرایی مهربانی با من از ام. داشتهدر خارج اقامت 
. بود غیب دست الله آیت ی خانه چند قدمی در شان خانه. بود شیراز های فئودال
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وت فراوانی ثر  و بود فئودال اینکه با خانواده پدر. شناختند می خوب را همدیگر
به برادرم یحیی احترام  یشهبود. هم یداشت، اما انسان خوب و مهربان

 «افتاد؟ خواهد اتفاقی چه»: ید. از من پرسکرد یم یاداز او  خوبی گذاشت و به می
 که بود. گفتم یندهدر دوران پس از انقلاب بود. نگران آ یرانا یتمنظورش وضع

 . استنابسامان  و اوضاع دانم ینم یچه
 دوباره را همدیگر ها سال از پس. بردند برادرم ی خانه به مرا روز، آن فردای

 رفقای با و رفتم تهران به بعد و بودم شیراز در را نخست روز چند .دیدیم می
 ایران به من از پیش ماه هشت حدود صهبا، برادرش، و ژیلا .گرفتم تماس اتحادیه

در  یونفعال در کنفدارس بیشتر دانشجویان. داشتند اقامت تهران در و بودند رفته
که در  یانیبودند، از جمله دانشجو یاسیهای س اروپا و امریکا که وابسته به گروه

خود  یها ها و گروه در سازمان یکهر  بودند وبازگشته  یرانبه ا شناختم، یسوئد م
دوباره به  ماه،پس از دوسه  شان، برخی. بودند شده یاسیس های یتمشغول فعال

 یاما تقر ،اروپا و امریکا برگشتند
ً
ماندند و  یرانها بعد در ا درصدشان تا مدت ۹۵ با

و  یزندگ ی ینهو هز کردند یم یزندگ یشانشانهم نزد پدر و مادر و خو یشترشانب
بسیاری از این جوانان  .کردند یم ینتأم یشانا یزرا ن شان یبیپول توج یحت

 کردن شرکت بیشتر دانشجویان این کار اعدام شدند. یاو  یو زندان یربعدها دستگ
 میان در گیری سمپات و تبلیغ و بود ها دانشگاه روی روبه خیابانی های بحث در

 نیز بحثشان های موضوع. گروهی درون های جلسه در شرکت و نوجوانان و جوانان
 کرده جدل و بحث پیرامونشان کشور از خارج در ها سال که بود هایی همان بیشتر

انقلاب  ین،بلوک شرق، چ یزیونیسم،رو امپریالیسم، یالسوس یالیسم،امپر بودند:
 خیابانی، وگوهای گفت این در...  تز سه جهان و ینیسم،کوبا، لن ی،آلبان ی،فرهنگ

 هایی موضوع طرح با را بحث و داشتند شرکت همیشه نیز اللهی حزب نیروهای
 یا اگر و کردند می منحرف... و  «خداپرستی» و «گرایی ماده» همچون

 خدا گه می که بر کمونیست مرگ» همچون تندی یشعارها با توانستند، نمی
 و ،«بحث پس از مرگ شاه»، «الله رهبر فقط روح الله، حزب فقط حزب» ،«نیست

 کشی چماق و درگیری به کار هم ها وقت بیشتر و زدند می برهم را بساط... 
 سازمان و گروه ها ده. کشید می شده دهی سازمان یا عادی های اللهی حزب

 یک هر و بود شده تشکیل ای توده ی پشتوانه و پایگاه بدون و کمونیستی کوچک
 های یانیهب و اطلاعیه نیز پیوسته و داشت نشریه و روزنامه یک خود برای نیز

 حکومت برپایی: بودند هدف یک دارای نیز همه و کردند می صادر انقلابی
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امروز اگر بخواهم  ، کهثروت و امکانات ی عادلانه تقسیم و کمونیستی و کارگری
 همه این با« ی فقر و بدبختی! تقسیم عادلانه»گویم  ها را نام بگذارم، می هدف آن
 بورژوا، خرده را یکدیگر ایدئولوژیک و سیاسی های بحث در که کردند نمی فراموش

 یاییشان محصور در دن بنامند. همه یضدانقلاب یاو  رویزیونیست، اپورتونیست،
 ی طبقه یسازمان خود را رهبر واقع فقط یکبودند و هر  یو آرمان یکاملًا ذهن

ها  ها و گروه سازمان یگرباور بود که د ینو بر ا پنداشت یکارگران و دهقانان م
 . یرندآنان را بپذ یو برتر یهژمون یستیبا

از  هایشان نشریه در ها سازمان این بیشتر انقلاب، از پس نخست های ماه در
 یها و محاکمه کردند یاو دفاع م «یالیستیمواضع ضدامپر»و  ینیخم یرهبر

. کردند می یقو تشو ییدانقلاب و صدور احکام اعدام را تأ یها دادگاه یرانسانیغ
های  خلخالی و دادگاه الله تچپ از آی یها از سازمان یبرخ حتی متأسفانه

و  کردند یشاه انتقاد م یمطرفداران رژ یها شدن محاکمهی طولان دلیل انقلاب به
 انجام داد!  یقهدر سه دق یدها را با محاکمه ینکه ا دادند ینظر م

 محاصره را نفر دو ای عده دیدم که گذشتم می خیابانی از تهران در روزی
از کشور  دانشجویان خارج از نفر دو این. کنند می مشاجره ها آن با و اند کرده

 یادادن و دفاع از نظرشان بودند و گو یحتوضبودند و با حرارت و پرشور در حال 
بحث  ینروال به ا یناگر بر هم یگرد ی یقهنبود که تا چند دق شان یهنوز حال

 یکسان ینا یاندر م دانستند ی. نمیایدسرشان ب تواند یم ییادامه دهند، چه بلا
 ی شده و معروف و شناخته یچماق های یالله اند، حزب شان کرده که دوره

تند و بلند  کردم یم یکه سع یجمع رفتم و با لحن یانهستند. م یزن یابانیخ
 جلوی اینجا چرا ندارید؟ زندگی و کار شما مگر»باشد، به آن دو دانشجو گفتم: 

دنبال کار و  یدها برو این حرف جای به اید؟ گرفته را مردم وکار کسب و مغازه
 بفرمایید، برادران»گفتم: کردم و  ها یالله حزب ی بعد رو به دارودسته و« یکاسب
 و خوردهم  به بحث خوشبختانه،« .بروید بفرمایید... نکنید  تلف را خودتان وقت
 رضای شاه خیابان در ونیم یازده ساعت شب دیگر، یک بار .شدند پراکنده همه

 پخش حال درساله  هجده هفده یدختر یدمکه د رفتم یخانه م یسو تهران، به
ها به درون  ها را از زیر در و کرکره میهاعلا. است خلق مجاهدین سازمان ی اعلامیه

و  کنند یاو را دنبال م یا . متوجه شدم عدهانداخت یبسته م یها مغازه
 یشدم و با صدا یکبه دختر جوان نزد یعسر یلیمزاحمش شوند. خ خواهند یم

و با  «دختر؟ کنی می کار چه خیابان تو شب نصف»به او گفتم:  یبلند و عصب
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 و ها حادثه این از کردم. یششان همراه شتاب او را با خود از آنجا بردم و تا خانه
 بعد از ظهر. آمد پیش برایم شیراز در هم ماجراها این از یکی. بود بسیار ماجراها

اعتراض  یبرا یرازاز اطراف ش ییروستا یا گرم تابستان. عده یاز روزها یکی و بود
در  یتهافراد کم یزسوتر ن آن یبودند. کم شده جمعانداری مقابل است بودند وآمده 

 از یکی دیدم. بودند صحبت مشغول هم با و بودند ایستاده یپشانج ینکنار ماش
مرتب در حال عکس گرفتن از  عکاسی ینبا دورب ها یستکمون ی اتحادیه رفقای

کنند.  یرشدستگ خواستند یمتوجه شده بودند و م ها ای یتهتظاهرات است. کم
. شناخت یم یخوب مرا به یز. او نشناختم یرا م شان یکیبه طرفشان رفتم. 

  هم بعد و گیرد می عکس که داردگفتند  «شده؟ چه برادرها»: یدمپرس
ً
فردا  حتما

 و عکاس رفیق به کردم رو. کنند می هوچیگری و کنند می چاپ یشانها در روزنامه
 و در بیاور را فیلم ی حلقه فوری پسر» گفتم: محکم شناسم، نمی را او که ای گونه به

 را درآورد و به من داد. یلمف ی حلقه یعاو هم حرفم را گوش کرد و سر «!من به بده
در  درنگ یب یفتد،ب ها ای یتهدست کم به سالم فیلم خواستم نمیکه از آنجایی 

حلقه را  شود. بعد یاهس ها یلمف ی را باز کردم تا همه یلمف ی حلقه شانمقابل چشم
گفت  «.پی کارت برو. نکن کارها این از دیگر ی دفعه»به او پس دادم و گفتم: 

لو  یهاز افراد اتحاد یبخش یدشا بردند، یم یتهچشم و رفت. اگر او را به کم
 یلاتیهای خطرناک از نظر کار تشک احتیاطی و بی ها یکار ندانم ین. چنرفتند یم

سازمان و  توانست یم یشهو هم زد یسر م یارو ساده بس تجربه یجوانان ب یناز ا
 .ندازدخطر بی را به یاریجان بس
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 ها در تهران ی کمونیست ی اتحادیه دومین کنگره
 

 هاشم» یقرف ی تهران، در خانه یراندر شم یه،اتحاد ی کنگره دومین
به  یکو نزد یدروز طول کش هشت کنگره حدود هفت ینبرگزار شد. ا «مازندرانی

از  یزکنندگان ن شرکت ی تن از رفقا در آن شرکت کرده بودند. همه ا بیستپانزده ت
 یایند،ب یراناز آنکه به ا یشپ یه،از اتحاد یخارج از کشور بودند. البته افراد یرفقا

 گروهی خود برای ایران تر گفتم، در طور که پیش هماناز آن جدا شده بودند و 
 منتشر نام همین به نیز ای نشریه و بودند داده تشکیل «زحمت» نام به مستقل

علت  بود. من به یناختلاف بر سر مواضع چ دلیل به شان جدایی علت .کردند می
در آن زمان در دانمارک و سوئد ساکن بودم و پاسپورت نداشتم،  ینکها

شرکت  شد، یدر آلمان برگزار م یزن یشترهای این رفقا که ب توانستم در نشست نمی
 . کردم یها را مطالعه م و آن رسید یم دستم به هایشان نوشته و اسناد ولی ؛کنم

 دانمارک و سوئد در اتحادیه هوادار دانشجویان تمامی و من زمان، آن در
 ییها ها و گروه سازمان یهعل حتی سوئد در. بودیم «جهان سه» ی نظریه مخالف

از سوی بعضی  .شد یپخش م یزن یهاعلام کردند، یدفاع م« سه جهان»که از خط 
آن را در کنگره  خواستند یانورخوجه نوشته شده بود که م علیهای  رفقا قطعنامه

قطعنامه  ینانورخوجه در ا یتو سپس منتشر کنند. علت محکوم بگذارند یبه رأ
نوشته بود،  ینچ های یاستکه در مخالفت با س یدر کتاب یو یابود که گو ینا یزن

 کنگره در کننده شرکت افراد از یک هیچ دانستم می! بود نامیده« راهزن»را  مائو
منتشر شده  یبود و هنگام یسیکتاب به انگل ینچون ا اند، نخوانده را کتاب این

فرصت خواندن آن را نداشت.  یکس یرودارو در آن گ یمبود یرانبود که ما رهسپار ا
صحبت خواستم.  ی و اجازه مرددستم را بالا ب گیری یهنگام رأ ی،به هر رو

 آیا»: یدممسئول جلسه بود و با درخواستم موافقت کرد. پرس «آبادی علی»
 آن در شده مطرح های موضوع از و ایم نخوانده که کتابی رد یا و تأیید در توان می

یی نیاز به بحث و ها بیانیه چنین صدور برای آیا کرد؟ صادر بیانیه نداریم، خبر
 ی یانیهب ینکه ا یکسان حتی دانستم می« یست؟موضوع ن ی دربارهوگو  گفت

 یانتشارش در پ یرا با شور و حرارت نوشته و تنظیم کرده بودند و برا ینآتش
 ما میان در آیا»اند. گفتم:  کتاب را نخوانده ینا یزاز کنگره بودند ن یگرفتن رأ

 آیا»: یدمنداد. پرس یپاسخ کس یچه «است؟ خوانده یا و دیده را کتاب این کسی
 هایم، صحبت از پس« است؟ پیشرو و انقلابی سازمان یک ی شایسته کارها این
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 خیر از و نهادند کنار به را بیانیه سروصدا بی سرانجام و بودند ساکت همچنان همه
 !گذشتند انتشارش

مسائل  ی و مرتب درباره شناختم یم یخوب به یرا از برکل «زعیم سیامک»
 ی درباره یامک. سکردیم یصحبت م ییو مبارزات دانشجو یتنامو جنگ و یاسیس

از  یاریبس یژهو داشت و به ای هگسترد ی مطالعه یرانا یتمشروط یختار
 یختارو  یتمشروط یختار ی،احمد کسرو یها مطرح شده در کتاب یها موضوع

و  یامکستنها  یبرکل یرفقا یانرا از حفظ داشت. در م ،یجانآذربا ی ساله هجده
 انداختیم؛ یم و مچ کردیم یم ییبا هم زورآزما ی. گاهیمبلد نبود یمن رانندگ

و  زد یم آمیز یطنتش یلبخند برد، یبود و هرگاه که م تر یاز من قو یامکالبته س
باهم حرف  که ی. وقتغرور و تکبرنه  ،و رفاقت بود یمهربان یلبخند از رو ینا

هم مانند من  یامک. سیابدنظرم را در خواست یو م داد یبا دقت گوش م زدیم می
آن را  یعسر زدم، یبه او م یاشاره حرف اگر به یرسیاسیغ لپوش بود. در مسائ ساده

 یاز روزها یکی در. شد ینم یدهناراحت و رنج یماز انتقادها گاه یچو ه گرفت یم
ش است. من کنار «یننو یکانقلاب دموکرات» یرانگفت انقلاب ا یامککنگره، س

 یامکس «باز تکرار کن! چی؟ یچ»نشسته بودم و با دست به پشتش زدم و گفتم: 
 ین! چه بر سرت آمده؟ ایامکس»: گفتم «ین!نو یکانقلاب دموکرات»گفت: 

  یعنی ؟چه یعنیها  حرف
ً
 یکانقلاب دموکرات»انقلاب،  ینا کنی یفکر م واقعا

 خم «یننو
ً
بوده و حالا هم به  یستاول حزب کمون یرهم دب ینیاست؟ حتما

حرف من  ینا با« شده است! «یننو یکانقلاب دموکرات» یراناو در ا یرهبر
 داشتم، یدوست م یلیرا خ سیامکخنده.  یرساکت شد و رفقا هم زدند ز یامکس

 یشترراست و بدون منطق بود و بدبختانه ب یاربس اش یاسیاما متأسفانه خط س
 که بودند نفر سه فقط کنگره در نظر بودند. با او هم یزکنگره ن یکادرها و اعضا

. من و عبدالله، کوثری، حمید: بودند اقلیت در و داشتند دیگری مشترک نظر
و گروه چهار  مائو نظر من. بود متفاوت دیگران با جهان و ایران مسائل به ما نگاه

. کردم یدفاع م یتمام بود، قبول داشتم و از آن به یانشاندر م یزن نفر را که زن مائو
من او نه  یهمراه او را قبول نداشتم. برا یها و گروه ینیخم گاه یچمن ه

. یبورژواز ی یندهو نه نما یبورژواز خرده ی یندهبود، نه نما یسمفئودال ی یندهنما
 یکه از سو ییبه تمام سندها روی، ین. از همدانستم یم یمذهب یرهبر فقطاو را 

نکردم.  ییدرا قبول و تأ کدامشان یچدادم و ه یمنف یدوم منتشر شد، رأ ی کنگره
 یژهو به یو حزب یلاتیکار تشک ی دو عضو تجربه فقطبدبختانه،  یلات،تشک ینا در
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در  ها یستکمون ی یهاتحاد یلاتیساختار تشک ی،داشتند. به هر رو یراندر ا
 کامل نوشته شد.  یاتبا جزئ یزشد و همه چ یحطرا یرانمناطق ا

 یا کنگره نخست عده یانتخاب شد. اعضا یزن یرهبر یئتکنگره، ه یانپا در
با تمام نظرات کنگره  ینکهکردند. نام مرا هم، با ا یداکاند یرهبر یئته یرا برا

من که مخالف »آورده بودند. با تعجب گفتم:  یداهاکاند یستمخالف بودم، در ل
تو » :گفتند «ید؟ا مصوبات و نظرات کنگره هستم، چرا مرا انتخاب کرده ی همه

عهده  فارس و بنادر جنوب را به یها بخش یتو مسئول یباش یدر رهبر یدبا
 یکس اما« خواهم کرد! یادهخود را در آنجا پ یاسیمن نظر س» :گفتم «.یریبگ

نظرات کنگره مخالف بود،  با ینکهبا ا یزموضوع نکرد. عبدالله را ن ینبه ا یتوجه
را هم  یجانآذربا یتانتخاب کردند و مسئول یلاتتشک یرهبر یئتعنوان عضو ه به

 زندگی شیراز در و آمده بودند کشور از خارج از که را افرادی نشانی به او سپردند.
 تا دادند من به بودند، بندرعباس و بوشهر در که را افرادی آدرس نیز و کردند، می

از  یکیمارک آلمان را که  هزار حدود .کنم اندازی راه مناطق آن در را تشکیلات
به من داده بود، در همان کنگره به سازمان  یراناز سفر به ا یشو پ یترفقا در کو

 دادم. 
 در که زمانی تا نیز ژیلا. کردم می زندگی خویشانم نزد رفتم، می تهران به هرگاه

 سازمان در زن رفقای از تن چند با و کرد می زندگی اش خانواده نزد بود، تهران
 تهران فقیرنشین مناطق در بیشتر نیز فعالیتشان ی حوزه و داشت فعالیت زنان
 .بود
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 ازدواج با ژیلا
 

 ازدواج تهران در من و ژیلا ها، کمونیست ی اتحادیه دوم ی کنگره از پس مدتی
 به هست یادم. رفتیم ازدواج ثبت دفاتر از یکی به فامیل افراد از ای عده با. کردیم

 «دار خانه» را من شغل رندانه او و دادم دویست تومان کرد عقد را ما که آخوندی
شب پس از ازدواج، در  . چند«ساختمانی ی اداره کارمند» را ژیلا شغل و نوشت

و  یشانو خو یل. تمام فامیمگرفت یدر تهران جشن کوچک یلاپدر و مادر ژ ی خانه
 ی و همه یکارسازمان پ یاز  اعضا یا و عده یهاتحاد یرفقا یبرخ یزدوستان و ن

از  یکیجشن را  مشروبکه از سوئد آمده بودند، در آن شرکت داشتند.  یدوستان
گالن بزرگ عرق بود که  یککرده بود. مشروب  یهجوان سوئد، جابر، ته یرفقا

کرده  یگهدارشان ن خانه یرزمینآن را در ز یشسال پهفده جابر از  ی خانواده
. دو گروه از شد یسرو م پنهانی یمهن یا گونه خانه و به یاطبودند. مشروب در ح

 یمگروه افسران رژ یکی. رفتند یم یاطبه ح یعرق نوبت یدننوش یمهمانان برا
 . یستمانکمون یرفقا یزن یگربودند و گروه د یلا،پدر ژ ام، ییشاه که از دوستان دا

 حمید. بودند رفته حیاط به نوشیدن برای افسران گروه و بود جشن های نیمه
 اند، کرده جاخوش حیاط در ینکهامثل  تیمسارها گروه این رفیق،»: گفت کوثری

 »: گفتم «!اند داده طولش خیلی دفعه این
ً
 گپ هایشان گذشته از دارند حتما

« !کنند می نفله را ها عرق ی همه هم آخرش»: گفت و خندید حمید «.زنند می
 به رفقا اتفاق به و کردیم عوض را مان مهمانی های لباس جشن، از پس شب،آخر 
 و بحث به مان پیکاری رفقای با صبح تا و رفتیم دوستان، کاظم، از یکی ی خانه
 .شدیم مشغول وگو گفت
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 فعالیت تشکیلاتی در شیراز
 

از دوستان  یکیکه  یا و در خانه یمرفت یرازبه ش یلابا ژ ی،از مدت بعد
و،  یممشترکمان را شروع کرد یگذاشته بود، زندگ یارماندر اخت ام یرتشکیلاتیغ

 بگویم باید. یمشد یلاتیتشک-یاسیس های یتوقت سرگرم فعال از همان آغاز، تمام
 دلیلی، هر به داشتم، یتفعال ها کمونیست ی اتحادیه با ایران در که زمانی تا من

 داشتم، کمک به نیاز هم  اگر و بگیرم غیره و مالی های کمک ها آن از نبودم حاضر
کامل  یتبا رعا یرازش در .کردم می درخواست ام غیرتشکیلاتی دوستان از

 یراز،ش یرفقا یزرا که از خارج آمده بودند و ن یافراد ی همه کاری، یمخف
و  یده در استان فارس را سازمان یگرو چند شهرستان د ،بندرعباس، بوشهر

. پس از یممشخص کرد یزرا ن یلاتیتشک های یتو روابط و مسئول یکار یها حوزه
عضو و  یکارخانه دارا ینو چند ها، یرستانها، دب کوتاه، در دانشگاه یزمان مدت

. کردند یم یجو ترو یغرا تبل ها یستکمون ی یهکه مواضع اتحاد یمهوادار بود
بود.  «زهرا»ا به نام از رفق یگرد یکیو  یلاژ ی بر عهده یزسازمان زنان ن یتمسئول

دستگاه  یک. یمآورده بود یرازبه ش یده،چاپ هم از تهران خر یندستگاه ماش یک
 یر... را تکث و یشو آف یهکه با آن اعلام یمداشت یزن یراکسو ز یکپ ینماش

جا  منظم و مرتب همه یهاتحاد های یهو اعلام ها، یانیهخبرنامه، ب یه،. نشرکردیم یم
و چه در سطح هواداران،  ءچه در سطح اعضا یلات،در تشک افراد. شد یپخش م

هم که از خارج آمده  ییآموز. رفقا جوان بودند و دانشجو و دانش یشترشانب
 . کردند یم یزندگ یشانشانخو یاپدر و مادر و  ی بودند و در خانه یکاربودند، همه ب

خط امام  . ازکردم یکه استاد دانشگاه بود بحث م یشاناز ا یکیروز با  یک
استاد  این «!خوب و بد دارد فقیه، یتولا » گفت: یو م کرد یم یبانیپشت

 ینکهبا ا کردم یاحساس م همیشهامریکا بود.  یها از دانشگاه یکی یلالتحص فارغ
در  یما اما نتوانسته رود، یم یشدرست و منظم به پ ای یهبر پا مان یلاتیکار تشک

خود را محکم  های یهو پا یمبدوان یشهر یدمردم عا یانو در م یکار و زندگ یطمح
از جامعه  ای ینانهب و شناخت درست و واقع یمدور بود یرانها از ا . ما سالیمکن

خود  یرا برا یطمح یانتوانسته بودند در طول سال یمذهب یروهایاما ن یم؛نداشت
در دست داشتند و بخش  یزرا ن یتو حاکم یاسیکنند و قدرت س یتفعال ی آماده

 یبانیها پشت جامعه هم از آن یینو پا یفو اقشار ضع دستان یاز ته یبزرگ
 ی حزب طبقه یلکشان و تشک کارگران و زحمت یده ما سازمان هدف. کردند یم
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داشتند  یاسلام یاقشار اعتقادات و باورها یندرصد انود  که یدر حال ؛کارگر بود
متوسط  ی اقشار مرفه و طبقه یاندر م یشترما ب یها بودند. حرف ینیو مدافع خم

 یعنی کردیم، یها حساب م آن یرو که یو از کسان داشت یدارخر یو بالاشهر
 . یمفاصله داشت یارکارگران و دهقانان و اقشار زحمتکش بس ی طبقه
و  کردند یم یتفعال «یروزیاتحاد، مبارزه، پ»که با نام  یبا گروه یرازش در

بود به نام  یها شخص . رابط آنیمداشتند در تماس بود یستیکمون های یشگرا
 یصدچهارصدگفت در حدود س یم،که با او داشت یا جلسه یندر نخست«. کمال»

. کنند یم یتفعال یکارگر های یطو مح ،نفر عضو دارند و در دانشگاه، روستاها
شدم که  در عمل متوجه ی،کردم. پس از مدت یادداشت یکاغذ یحرفش را رو ینا
 های یشنظرها و گرا یزن یکو هر  یستن یشترنفر هم بده  تعدادشان از ها ینا

 رابط. بودیم تماس در نیز خلق فدایی های چریک سازمان با .دارند یگوناگون
 جوی کنار و خیابان در  را مان جلسه و قرار اولین خواست می که بود جوانی ها آن
 بودند. جالبی های کنیم. پدیده برگزار آب

 یراز،شهر ش گیری یمتصم ی : حوزهکردم یزمان با سه حوزه کار م هم یرازش در
 اعضایاستان فارس و بنادر.  یشهرها ی و  حوزه یات،چاپ و پخش نشر ی حوزه
بودند.  یافراد خوب و مسئول یجملگ کردم، یها کار م که با آن ییها حوزه

سپرده شده بود که پدرش  یقیبه رف یآموز و دانش ییدانشجو ی حوزه یتمسئول
 نشریات، پخش و چاپ ی حوزه رفقای با و خوشنام بود. یاز افراد فرهنگ یرازدر ش

 نظر هم و همفکر جهان، و ایران مسائل ی درباره سیاسی های زمینه بیشتر در
 یبرا چند بار .بود متضاد حتا و متفاوت ها حوزه دیگر با دیدگاهمان و بودیم

به تهران سفر کردم و در آنجا همواره  یهاتحاد یراندب یئته یها شرکت در نشست
 داشتم یم یدو تأک کردم یم یانب یروشن به یاسلام یجمهور ی نظر خود را درباره

 . یالیسماست و نه امپر یو مذهب یو تضاد عمده ارتجاع داخل یاصل ی که مسئله
 توده حزب و چپ های سازمان بیشتر، ۱3۵۹ -۱3۵۸ های سال در زمان، آن در

 نظر این بر و کردند می عمده را امپریالیسم بودند، شده آزاد زندان از که افرادی و
 بعد، ها سال تا شان برخی و کرد پشتیبانی خمینی رهبری و رژیم از باید که بودند

 درستی بر انگارانه، ساده و بینانه خوش هم باز خوردند، که هایی ضربه ی همه با
 .کردند می پافشاری شان سیاسی مشی خط

وگو  مسائل گوناگون باهم گفت ی آمد و درباره یرازچندبار به ش یاحیر حسین
و  یارتجاع یروهایبه دام ن یشترب گذرد یشما هر روز که م گفتم ی. به او میمکرد
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از  ام یتیاز مواضع من و مخالفت و نارضا رفقا. شوید یگرفتار م ییوسطا  قرون
از  یکیو در  ۱3۵۸در همان سال  یاحی،ر بار  یکباخبر بودند.  یهاتحاد یمش خط

جدا نشو، ما در فکر  یهمولا از اتحاد» :آمده بود، به من گفت یرازکه به ش ییسفرها
هنوز در  یهبود که اتحاد یزمان ینا و« .یمهست ها ینیاسلحه از فلسط ی یهته

خط امام کم  روهاییمگر ن». به خنده گفتم: کرد یم یتخط امام فعال یراستا
 « !یدفراهم کن ها ینیفلسط یقکمبودش را از طر خواهید یاسلحه دارند که م

اول انقلاب، چهار چمدان پر  یدر همان روزها ،«یروزیاتحاد، مبارزه، پ» گروه
گروه هر  ینمصادره و پنهان کرده بود. رابط ا یرازساواک ش ی از اسناد را از اداره

به تهران منتقل  یداسناد را با ینداده بود. ا یلچهار چمدان را به من تحو
بود و  یبازرس یستگاهتا تهران، چهار ا یرازش ی آن زمان، در فاصله در. کردیم یم

اسناد با  ینو انتقال ا کردند یم یو افراد را کنترل و بازرس ها ینپاسداران ماش
 یتمسئول ینچن خواستم ینم یگرد یخطرناک بود. از سو یاربس یشخص ینماش

ها را به تهران  گرفتم خودم آن یمبسپارم. تصم یگرد یبه رفقا یزرا ن یپرخطر
با خودم به  کرد، یکه شب حرکت م یدو چمدان را با اتوبوس نخست،منتقل کنم. 

کنند، مشخص  یها را بارزس چمدان یتهران بردم. فکر کردم اگر در راه اتفاق
پاسداران به درون اتوبوس  یازرسب یست. در هر ایستها ک حامل آن شود ینم
او را  شدند یمشکوک م یو اگر به کس کردند یو  مسافران را برانداز م آمدند یم

هر چهار چمدان اسناد  ی،هر رو به. بردند یم یینپا ییو بازجو یبدن یبازرس یبرا
دادم و خوشبختانه  یهاتحاد یلرا، در دو نوبت، با اتوبوس به تهران بردم و سالم تحو

 چند در را اسناد این از بخشی اتحادیه. یامدن یشپ یمبرا یزن یمشکل گونه یچه
 خبری هیچ کردند، چه اسناد ی بقیه با اینکه. کرد منتشر و چاپ کوچک ی جزوه
 .ندارم
 

  



 وجوی یحیی در جست                                                                                                        ۱۹۶

 

 

 های ایران کمونیست ی جدایی از اتحادیه
 

با  ام یبه همکار توانم ینم یگرکه د یدمرس یجهنت ینبه ا ،۱3۵۸اواخر  در
حاکم بر آن، ادامه دهم؛  یو فکر یاسیبا توجه به خط س ها، یستکمون ی یهاتحاد

و خام بودند و  تجربه یب یاربس یرانا ی در جامعه یلاتیتشک راز نظر کا ینکها یژهو به
 یمحفل یو کارها ییبه ماجراجو یشترب گرفتند یکه م هایی یممتأسفانه تصم

 یزو ن یرانا ی از جامعه ینانهب و واقع یحشناخت صح ی یهشباهت داشت و برپا
 یو کادرها رهبران نبود. یاسیو س یاجتماع یروهایدرست توازن نیص تشخ

 یا خارج از کشور بودند و تجربه یاندانشجو یونکنفدارس یهمه از اعضا اتحادیه
شدت  افراد به ینا یشترنداشتند. ب یرانا ی استبدادزده یطدر مح یلاتیتشک راز کا

 ییدانشجو یو مبارزات علن یلادیشصت م ی دهه یاسیس یدادهایرو یرتحت تأث
 بخش ییرها یها به جنبش وار یفتهش ینگاه ینکها یژهو در غرب قرار داشتند؛ به

 یتداشتند؛ و ضرورت فعال یکیو کوبا و مبارزات مسلحانه و چر یتنام،و ین،چ
کار در ی چگونگ و کردند یرا درک نم یو گسترده و درازمدت حزب یافته سازمان

 یچو خام بودند. ه تجربه یب یاربس ها ینهزم ین. در ادانستند یها را نم توده یانم
 یاندر م یگاهو پا یشهداشتن ر یاسیو س یلاتیشرط تداوم کار تشک دانستند ینم

از  یشههم یگرفتم برا یمتصم روی از اینجامعه است.  یطبقات و اقشار اجتماع
 ها جدا شوم.   آن

 یحکومت یحکومت مذهب گفتم یم یهاتحاد یبه رفقا یشههمان ابتدا، هم از
چپ و  یروهاین یعلن یتفعال روی یچاست و به ه خواه یتو تمام یارتجاع

فرصت همه را سرکوب خواهد کرد. نظرم  ینو در اول کند میرا تحمل ن یرمذهبیغ
منسجم  یلاتیتشک یستیبا یانهو ماجراجو یمحفل های یتفعال یجا بود که به ینا

 یطکار در شرا یقدق یتو رعا یاصول های یوهکرد که با ش یجادا یو کاملًا مخف
اقشار و  یانرا به م یاجتماع -یاسیس های یبتواند در درازمدت آگاه یمخف

 و اتحادیه به انتقادهایم مقطع،آن  درکند.  یده ها را سازمان طبقات برده و آن
 به باور و چپ ایدئولوژی چارچوب در هنوز داشتند، که هایی فعالیت با مخالفتم

 بود. « چهارنفر»و گروه  مائو های اندیشه
تماس گرفتم و گفتم  کرد، یکار م یجانآذربا یلاتکه در تشک یکوثر یدحم با

 یدهرس یجهنت ینبه هم یزن یدجدا شوم. خوشبختانه حم یلاتاز تشک خواهم یم
را در آنجا  مان ییو جدا یمسازمان صبر کن ی بود که تا کنگره یناما نظرش ا ،بود
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که  یستندن یلاتسازمان و تشک بینم، یکه من م یجمع ین. گفتم ایماعلام کن
 یکشباهت دارد تا به  یشترجمع به محفل ب ینبخواهند کنگره داشته باشند. ا

تا کنگره صبر نکردم و  ی،هر رو بهو با برنامه.  یجد یاسیو سازمان س یلاتتشک
زمان با  هم یزن یگرد یقجدا شدم. چند رف ها یستکمون ی یههمان موقع از اتحاد

 جدا شدند. تقر یلاتمن از تشک
ً
 یهمن به اتحاد یقکه از طر یافراد ی همه یبا

جدا  یلاتتشک یناز ا ام، ییخبر جدا یدنبودند، پس از شن یوستهپ ها یستکمون
 ی دهه یلاوا ی گسترده یشدند و خوشبختانه در آن دوران سرکوب و کشتارها

 جان سالم به در بردند.  یشصت، همگ
 و فکری نظر از چه بینم، می که را هایی سازمان این تمام گفتم می دوستانم به

 به نه من و است تر خراب و بدتر وضعش دیگری از یکی تشکیلاتی، کار نظر از چه
 گفتم. هستم جدیدی تشکیلات اندازی راه خواهان نه و پیوست خواهم ها این

 که است ای گونه به کنونی وضعیت در ایران اجتماعی و سیاسی شرایط متأسفانه
 تحت های حوزه در که را افرادی .برد نخواهیم جایی به راه هایی فعالیت چنین با

 ها آن به نیز را ها آدرس و کردم معرفی اتحادیه ی اجرائیه هیئت بودند به مسئولیتم
مرتب به  یزرا ن یرازشده در ش یآور جمع یمال یها مدت، کمک ینتمام ا در .دادم

 داده بودم.  یهاتحاد
. آن زمان یمبا دوستان جمع بود یبود. ما در تهران در آپارتمان ۱3۵۹ تابستان

دند گذاشته بو «یوحدت انقلاب»به نام  ینشست یکدیگربا  یستیهفت گروه کمون
از رفقا در  یکیمشترک داشته باشند.  یتیبا هم وحدت کنند و فعال خواستند یو م

صحبت  شناسند، یم یخوب به یزهفت گروه که ما را ن ینبا ا یمبرو»جمع گفت: 
سه نفر  یااگر دو نفر »در پاسخ گفت:  یگرید یقرف «.یوندیمها بپ و به آن یمکن
از سه نفر جمع شدند،  یشو اگر ب ندا یضمر گویند یدور هم جمع شوند، م یضمر

 از گاه هیچ طنزش حرف این. خنده زیر زدند همه« !خانه یضمر گویند یبه آنجا م
 .شود نمی فراموش خاطرم

 رد در مطلبی زمان همان اتحادیه، از شدن جدا از پس کوثری، حمید
 صورت به را آن و نوشت جهان و ایران اوضاع از تحلیلی و اتحادیه مشی خط

 یهجداشده از اتحاد یرفقا یمانند برخ یزن حمید .کرد منتشر و چاپ ای جزوه
پس از  یتا چند یزباور داشت. من ن ینیستیلن -یستیمارکس یدئولوژیهنوز به ا

 ،باور داشتم یکدموکرات یالیسمهنوز به سوس ها، یستکمون ی یهاز اتحاد ییجدا
ها و احزاب  سازمان ی و همه رفت یگرد ییسو به ام یشهرفته فکر و اند اما رفته
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 کردم یم یابیجدا از هم ارز یاستبداد یها گروه یش،وب موجود در آن زمان را، کم
 یریازودد اش یاصل یگراناست که باز ای یباز ینبودم ا یدهرس یجهنت ینو به ا

 نخواهند برد.  یاز آن لذت یگرو د شوند میخسته 
و  کردند یخود را منحل م یستیچپ با یها بود که تمام سازمان ینا نظرم

و  افراشتند یرا برم خواهی یدموکراس پرچم یستیکمون یدئولوژیدفاع از ا یجا به
 یها مدل ی یهآن را  برپا یستیبرپاکنند، نبا یدجد یلاتیتشک خواستند یاگر هم م

جدا شده بودند،  یهاز اتحاد تر یشکه پ یزن« زحمت» گروهبسازند.  یستیکمون
و  ه بودندرد کرد دانست، یم یرا عمده و اصل یالیسمضاد با امپررا که ت ینظر

خارج از  دراست.  یالیسممقدم بر مبارزه با امپر یدموکراس یمبارزه برا گفتند یم
سال  از گفتند می که شنیدمدر امریکا « زحمت»گروه  یاز اعضا یکشور، از بخش

 من اند؛ البته کرده می فعالیت راستا این در و اند نامیده نگر آینده را خود ۱۹۸3
 .نداشتم زمان آن در دوستان این روابط و ها فعالیت از اطلاعی یچه

 
 و استالینیسم رد در که هایی نوشته و ها کتاب انتشار و ترجمه دوران آن در

 و بود شده شروع ایران در تازه بود، حزبی تک های نظام و متوتالیتاریس همچنین
 میان در و خواندم می را ها آن نیز من. شد می افزوده تعدادشان بر نیز روز روزبه

 با ایران، از خروجم از پیش آخر چندماه واقع در. کردم می پخش رفقا و دوستان
 به وقتم بیشتر چپ، های گروه هیاهوهای و ها بحث و مسائل از گیری کناره

 اینکه ویژه به. گذشت می کمونیسم نقد و دموکراسی ی درباره مطالبی ی مطالعه
 زندگی چکسلواکی در مدتی برای و دیده نزدیک از هم را سوسیالیستی کشورهای

 !بودم کرده تجربه نیز را درخشان آن یوردهاادست و بودم کرده
 

به  یکوثر یدهم با حم بار یکرفتم.  پولاد دژ محمد ملاقات به چندبار ایران در
 یرانبه ا یشههم یبا همسرش، عصمت، برا دژ پولاد. محمد یمرفت یدارشد

 یسزنان تأس ی. عصمت مطب پزشککردند یم یبازگشته بودند و در تهران زندگ
جدا  یهکردم که از اتحاد یفتعر دژ پولاد یکار مشغول شده بود. برا کرده بود و به

 یرانها در ا گروه ینکه ا ییو کارها یاسیس های یتفعال گونه ینبه ا یگرام و د شده
در آن دوران که جنگ  یگر،به خود و دوستانِ د که وقتیباور ندارم.  کنند، یم
در اروپا و امریکا  یژهو به ییو کوبا و اوج اعتراضات دانشجو ینو انقلاب چ یتنامو

 یمبود گر یامو ق ،یگرا، شورش آرمان ییها ما فقط انسان بینم یم کنم، یبود، فکر م
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دوباره برگردم  خواهم یگفتم م پولاد دژ به. نگریستیم یم یچهدر ینو جهان را از ا
 یسه بار بود و دو یبستر یشگاهدر آسا یامک،نکرد. پسرش، س یبه خارج. مخالفت

 شت.درگذ یسالگ ۵۷چند سال بعد، در  یامک،به ملاقاتش رفتم. س





    

 

 
 
 

 فصل پنجم
 
 
 

پیش از شروع جنگ ایران و عراق؛ زندگی در  ،13۵۹در  ،خروج از ایران
رادیو  شروع فعالیت؛ میز کتاب در استکهلم؛ استکهلم و به دنیا آمدن نینا

آشنایی با های تافلر؛  گرایش به موج سوم و اندیشه؛ «صدای آزادی»
پایان فعالیت رادیو  ،نیما به دنیا آمدن؛ نگر آینده اندازی سایت راه و کامپیوتر

بنیاد »سایت  شروع فعالیت؛ ، و انتقال به شمال سوئد«صدای آزادی»
 .«نگری ایران آینده

 
 
 





                                                                         

 

 ، پیش از شروع جنگ ایران و عراق۱۳۵۹خروج از ایران، در 
 

خواهم به اروپا  با دوستانی که از سوئد آمده بودند، تماس گرفتم و گفتم می
آییم.  ها نیز گفتند ما هم می دانم. آن ای بیش نمی بازگردم و ایران را قصابخانه

کردند.  هادی، پسر بزرگ خواهرم، و همسرش، سیمین، در اصفهان زندگی می
صحبت کردم و گفتم ما تصمیم  کرد. تلفنی با او نیز هادی در دانشگاه تدریس می

چه روزی و چه ساعتی و با کدام »داریم به خارج برگردیم. در جواب گفت: 
توانیم همان اتوبوس را  کنید؟ ما هم در اصفهان می اتوبوس از شیراز حرکت می

گفتم که هنوز معلوم نیست، موقعش که رسید « به تهران برویم. باهمبگیریم و 
چندی، همه در تهران جمع شدیم. هادی و سیمین نیز کنیم. پس از  خبرتان می

من. برای  جزبی دوستان پاسپورت ایرانی داشتند،  زودتر از ما آمده بودند. همه
ام را  داشتیم. البته پاسپورت دانمارکی خروج از کشور باید پاسپورت ایرانی می
 داشتم و آن را در جای امنی گذاشته بودم.

، هفته کرگشتم و تقاضای پاسپورت کردم. پس از یبا یکی از رفقا به شیراز ب
ی گذرنامه رفتم. چند تن از دوستان نیز با من آمده  برای گرفتن پاسپورت به اداره

بودند و بیرون ایستادند تا اگر برایم مشکلی پیش بیاید، فوری به دیگران خبر 
بایگانی. به  ی بالا به اتاق دهند. در آنجا، یکی از کارمندان گفت باید بروم طبقه

ی بالا رفتم. کارمندی دفتری بزرگ و قطور آورد و چند صفحه ورق زد و نامم  طبقه
آقای مولا وضع شما گویا خیلی خراب است و »را پیدا کرد و سر تکان داد و گفت: 

به دفتر  باهم« داند! باید برویم پیش رئیس اداره، ایشان داستان شما را بهتر می
شش سرهنگ، کنار هم، روی صندلی نشسته و سرگرم  نجرئیس رفتیم. در آنجا پ

ی سرش بر دیوار نیز بالا وگو بودند. سرهنگی هم پشت میزی نشسته بود و  گفت
ای را که به همراه داشت به رئیس  ی از خمینی بود. کارمند بایگانی ورقهقاب عکس

آقای رئیس نگاهی به « جناب سرهنگ ایشان آقای مولا هستند.»داد و گفت: 
« ایشان را دستگیر کرده و بفرستیدش به تهران!»درنگ گفت:  اغذ انداخت و بیک

گویید  چه می»به من جلب شد. گفتم:  توجهشانهای حاضر در آنجا  سرهنگ
کردم،  و با دست به عکس خمینی اشاره کرده، در حالی که نقش بازی می« آقا!

و سپس « بینم! این عکس محمدرضا شاه است؟ یا من دارم خواب می»پرسیدم: 
جناب سرهنگ! آن زمان که شما و امثال »خیلی محکم و با صدایی بلند گفتم: 

نشستید و این بلاها را برای من و دیگران درست  شما زیر عکس دیگری می
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، آقای رئیس از پشت میادهایدادوفرها و  کاری با آن شلوغ« کردید، گذشت. می
جسارت نداشتم، تو را به سر جدت سید، به خدا، من قصد »میز بلند شد و گفت: 

ی  سالیان سال شما و امثال شما جوانان را آواره»گفتم: « نکن. ادیدادوفرقسم، 
غربت کردید، به زندان انداختید، شکنجه کردید، کشتید و هنوز هم پشت همان 

دهید. آقا، عکس بالای سرتان عوض  اید و دستور دستگیری می میزتان نشسته
ها که نزدیک من روی صندلی نشسته  یکی از سرهنگ« شده، خوب نگاه کن.
 »بود، بلند شد و گفت: 

ً
احساس « اشتباهی رخ داده است، شما ببخشید! حتما

من در اینجا »ام. آقای رئیس گفت:  کردم نقشم را خیلی خوب بازی کرده
آید. شما باید به تهران تشریف ببرید و در  متأسفانه کاری از دستم برای شما برنمی

 اتفاق بهی گذرنامه بیرون آمدم و  از اداره« جا پیگیری کنید. خودتان بروید.آن
 دوستان به خانه رفتیم.

ی تهران مراجعه  ی گذرنامه روز بعد با همان دوستم به تهران برگشتم. به اداره
ام کردند. در آنجا یک سرهنگ و دو افسر پشت میزهای  ی راهنماییاتاقکردم. به 

ی مجاهد بود و  خود نشسته بودند. یکی از افسران مشغول خواندن روزنامه
در دست داشت. خودم را به سرهنگ معرفی کردم.  زحمتی  دیگری هم روزنامه

با » هایم، یک نفر را صدا کرد و گفت: تعارف کرد بنشینم و پس از شنیدن حرف
با کارمند از اتاق سرهنگ .« دیاوریبی ایشان را  آقای مولا به بایگانی بروید و پرونده

رفتیم. پس از چند دقیقه وارد  زنان می بیرون آمدیم. راه طولانی بود و گپ
بندی  الفبا دسته فیرد بهها  ساختمانی شدیم. اتاق بایگانی بزرگ بود و پرونده

ه حجاب کامل اسلامی داشت، پشت میزی شده بود. در آنجا دخترخانمی ک
ی آقای حسین مولا را  جناب سرهنگ پرونده»نشسته بود. کارمند به او گفت: 

و بعد به من اشاره کرد. دخترخانم رفت و پس از چند لحظه با « خواهند. می
ام جا خورد و از زمانی که  کلاسوری قطور برگشت. کارمند همراهم با دیدن پرونده

ی کلامی حتایگانی بیرون آمدیم تا رسیدن به اتاق جناب سرهنگ، از ساختمان ب
رفت! سرهنگ با دیدن  می شتاب بهو  با من حرف نزد! پرونده زیر بغل، جلوجلو،

برگرفتند  شانیها روزنامهآن کلاسور قطور چنان سوتی کشید که آن دو افسر سر از 
چند لحظه گفت:  و به ما خیره شدند. سرهنگ پرونده را کمی ورق زد و پس از

یاد  به« اید! آقای مولا شما با آقای چمران در برکلی امریکا هم درگیری داشته»
کارمند ساواک افتادم که روزی همین حرف را به من گفته بود. به سرهنگ گفتم: 

دو « بحث کنند؟ باهمها با عقیده و نظرهای مختلف،  مگر اشکالی دارد که آدم»



 ۲۰۵                                                                                                      حییی یوجو جست در 

 

 

آقای مولا نام شما در »ندیدن. سرهنگ گفت: افسر جوان شروع کردند به خ
« ی ساواک که در زمان بختیار تهیه شده، آمده است. نفری اداره 3۶۷لیست 
« نفر بهتر از دیگران باشد. 3۶۶من و آن  واحوال اوضاعچه بهتر! شاید »گفتم: 

برای اینکه بتوانید پاسپورت بگیرید، »اش گرفت. گفت:  سرهنگ هم خنده
نیز لازم است. شما در خارج از کشور با پاسپورتی جعلی  اقدامات دیگری

اید و  الورود شده الخروج و ممنوع نیز سه بار ممنوع ۱3۴۹کردید. از  مسافرت می
ی سوم ژاندارمری کل کشور گزارش  این مسئله به شهربانی کل کشور و نیز اداره

ی شما  وندهها در پر  ی این شده بود تا برای دستگیری شما اقدام کنند و همه
در این موقع، یکی از « الخروج هستید. موجود است و متأسفانه همچنان ممنوع

روی شما ایستاده که ما  جناب سرهنگ! یک نازنین روبه»افسران جوان گفت: 
ی قطور که روی میز شما  انقلابمان را مدیون امثال ایشان هستیم. این پرونده

ی گذرنامه است و اگر تشریف  ادارههای شهربانی و  است، فقط مربوط به گزارش
 ی ایشان در آنجا را هم ببینید،  ی ساواک و پرونده ببرید اداره

ً
قطرش دوسه  حتما

کُرکُری دارند. سرانجام سرهنگ  باهممعلوم بود که « برابر این پرونده خواهد بود!
ن ای که در خارج از کشور از آ ی آگاهی بروید، چون گذرنامه باید به اداره»گفت: 

با شنیدن این « کردید، برای بررسی به آنجا فرستاده شده است. استفاده می
نه جناب سرهنگ، »گفتم: « دار بود؟ حرفم خنده»ام گرفت. پرسید:  حرف خنده

سوئد افتادم که روزی به من گفته بود "ما کشور  سیپل سیرئیاد حرف  من به
به »پرسید: « است. گفته شوم که درست می طرف نیستیم" و حالا متوجه می بی

پلیس سوئد پاسپورت جعلی من را گرفته بود و فقط از طریقِ »گفتم: « چه علت؟
از جناب سرهنگ و افسران « ساواک افتاده باشد. دست بهتوانسته  ها می آن

 خداحافظی کردم و از آنجا بیرون آمدم.
گونه  همانمشکل را باید از طریق دیگری حل کنم؛ به  نیادر راه فکر کردم که 

 کردم؛ با روابط و خویشان و آشنایان ... در زمان شاه عمل می که
ها بود که بازنشسته شده بود؛ اما پس از  ام، سرهنگ محمود افاضت، سال دایی

ی کشور شده بود، او را دوباره به ژاندارمرانقلاب، تیمسار اردوبادی که رئیس کل 
ی ژاندارمری کل کشور را به خدمت در ژاندارمری دعوت کرده بود و ریاست بازرس

گفتند همسرش، پیش از  او سپرده بود. تیمسار اردوبادی یک دست داشت و می
ام رفتم و با او  شان بوده است. به محل کار دایی ازدواج با او، خدمتکار خانه

کند. سپس به افسر جوانی  ای نیست و درستش می صحبت کردم. گفت که مسئله
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این پسرخواهر »های جنوب تهران است، گفت:  م از بچهکه آنجا بود، و بعد فهمید
 اتفاق هب« اش چطور است. پرونده واحوال اوضاعی آگاهی و ببین  مرا ببر به اداره

ی آگاهی رفتیم. ما را به اتاقی راهنمایی  افسر جوان با جیپ ژاندارمری به اداره
من پرسید: نمود، پشت میزی نشسته بود. از  ساله می کردند. مردی که پنجاه

در زمان »پاسخ دادم: « شما آصف جلدانی هستید یا غلامحسین مولا؟»
روی شما  محمدرضا شاه، چند سالی، آصف جلدانی بودم و حالا که روبه

ما »گفت:  قهرمانانهبا خوشحالی و ژستی « ام، غلامحسین مولا هستم. نشسته
افسر جوانی که همراه  «ها را سوزاندیم و از بین بردیم! های انقلابی تمام پرونده

حکم ها و  از این گزارش چند تاخودت مگر »من بود با پرخاش به او گفت: 
ی  گویی همه می باافتخارانقلابیان را امضاء کرده بودی که حالا  هیعل ها جلب

 آخراید؟ نکند نگران  ها را از بین برده ای آن ای؟ به چه اجازه ها را سوزانده آن
ی آگاهی که از پشت میز خود بلند شده  کارمند اداره« اید؟ کارتان بوده عاقبت

هیچ جای نگرانی نیست جناب سروان! من خودم همین الآن به »بود، گفت: 
افسر « نویسم که هرچه زودتر پاسپورت ایشان را صادر کنند. ی گذرنامه می اداره

ه مرا همراه ایشان هرچه زودتر این کار را بکنید؛ چون کسی ک»جوان هم گفت: 
 «ای شما را از کار اخراج کند. تواند با اشاره فرستاده است، می

ام  های دادگستری، که فامیل مادری دوباره به شیراز برگشتم. با یکی از رئیس
ام کرد و سپس گفت که برای  بود، آقای حجت، مشورت کردم. کمی راهنمایی

کند که آن را نیز همراه  هیه میبرایم ت نهیشیسوءپی عدم  یک برگه کاری، محکم
ای را  الخروج نیستم. نامه کرد که دیگر ممنوع خودم داشته باشم. آن برگه تأیید می

ی تهران نوشته بود و در آن با صدور پاسپورتم موافقت شده  ی گذرنامه که اداره
ی شیراز تحویل دادم؛ البته نامه سربسته بود و پیش از  ی گذرنامه بود، به اداره

باز کرده، از متن نامه کپی گرفتم و دوباره آن را به  بخارآبحویل دادن، آن را با ت
اول بستم. سریع پاسپورتم را صادر کردند. روی جلد پاسپورت صادر  همان صورت

جا، پیش روی  شده هنوز همان شیروخورشید زمان محمدرضا شاه بود. همان
را پاک کردم و جناب سرهنگ  ی گذرنامه، با تیغ ژیلت آرم روی جلد رئیس اداره

 خندید. به کار من می بلندبلند
از ایران خارج شویم، بازگشتم.  باهمبه تهران، نزد دوستانی که قرار بود 

 یتقررا  شانیکارهای  دوستان همه
ً
انجام داده بودند و فقط باید ارز خارجی تهیه  با

 کردیم. می
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کشیدند. تعداد  ح صف میی ارز از ساعت پنج صب در آن زمان مردم برای تهیه
شد. با دوستان تصمیم  فروختند محدود بود و خیلی زود هم تمام می ارزی که می

گفتند آنجا  ی شمیران برویم، چون می های منطقه گرفتیم که به یکی از بانک
زودتر  ساعت مینبا ماشین رفتیم. گفتیم  صبحتر است. ساعت چهارونیم ِ خلوت

که به در بانک رسیدیم، با ناباوری دیدیم مردم  وقتیرویم که اول صف باشیم.  می
کردیم فقط خودمان  اند و همه هم گرم گپ و صحبت. فکر می چه صفی کشیده

ها انتظار  زرنگیم! از ماشین پیاده شدیم و همگی رفتیم آخر صف. پس از ساعت
بانک ی تهیه کرده بودند و آن را به کارمند جوان فهرستبانک باز شد. مردم  بالاخره

توانیم ارز  ی کمی می ما امروز فقط به عده»دادند. کارمند با دیدن فهرست گفت: 
« ی افراد این لیست ارز نداریم، یک لیستِ جدید بنویسید. بدهیم و برای همه

کنندگان به  ای از مراجعه عده هر بارمردم چند بار فهرست جدید تهیه کردند؛ اما 
شد. ما هم با  ها باطل اعلام می کردند و فهرست اعتراض می ها فهرست

ی که هر فهرستهایی که در کار سیاسی یاد گرفته بودیم، با  کاری، و به روش شلوغ
کردیم. کارمند جوان  مان در آن نبود، مخالفت کرده و آن را باطل می اسم همگی

تان در  ی را که نام همهفهرستبانک به ما گفت آخر شما چه موجوداتی هستید، هر 
کاکا، اگر عضو کنفدراسیون »کنید. به شوخی به او گفتم:  ت، رد میآن نیس

مگر شما »پرسید: « کردی. ها نمی دانشجویان خارج از کشور بودی، از این سؤال
همین »گفت: « ایم. آره عزیز، از خارج از کشور آمده»گفتم: « از آن دیار هستید؟

شش »گفتم: « خواهید؟ کنم، هر کدامتان چقدر ارز می الآن کارتان را درست می
در آن زمان هر کرون سوئد دو تومان بود. با « هزار کرون سوئد برای هر نفرمان.

و دادوبیداد فقط برای هر نفر شش هزار  جربحثاین همه »خنده و تعجب گفت: 
های  ها مشغول فعالیت ما دانشجو هستیم و سال نکهیا یبراگفتم « کرون؟!

مگر شما در »پولدار نیستیم. پرسید: « ها یطاغوت»ایم و مانند  سیاسی بوده
پولدار  مقصودش این بود که مگر بالاشهری و بچه« کنید؟ شمیران زندگی نمی

نیستید. گفتم که در ایران جایی برای زندگی کردن نداریم و برای همین است که 
ی  خواهیم برگردیم خارج. جوان جالبی بود و به ما ارز داد و همه دوباره می

 ی گروه را نیز به چایی دعوت کرد.ها بچه
ی خروج از ایران شدیم.  دوستانِ سوئد، آماده گروهبود که با  ۱3۵۹اواخر 

های  ام را همراه با چند سند دیگر در جلد آلبوم عکس پاسپورت دانمارکی
پلیس  دست بههای احتمالی در فرودگاه  مان جاسازی کردم تا در بازرسی عروسی
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سوی اروپا پرواز  ران بدون دردسر وارد هواپیما شدیم و بهنیفتد. در فرودگاه ته
کردیم. همه در دانمارک پیاده شدیم و شماری از ما، از جمله ژیلا و من، در 

 دانمارک ماندیم و بقیه نیز همان روز، با پروازی دیگر، به سوئد رفتند.
دانست و در سالن فرودگاه منتظرمان  حسن کریمی ساعت رسیدنمان را می

کردند. محله و خانه را خوب  زندگی می باهمی خود برد. با آلیس  د. ما را به خانهبو
جا ماندگار  ای برای خود تهیه کنیم، در همان شناختیم. تا زمانی که خانه می

 شدیم.
، رضا، که او هم ساکن دانمارک بود، در اوایل انقلاب همراه با مانیرفقایکی از 

ودند. پس از چندی همسر و فرزندش به دانمارک همسر و فرزندش به ایران رفته ب
گرفته بود چند ماهی بیشتر در ایران بماند. در همین  میتصمگشته بودند. رضا  بر

شود. رضا در پی  زمان جنگ ایران و عراق شروع و خروج از ایران بسیار سخت می
گشت که هرچه زودتر به دانمارک برگردد. با حسن کریمی به  راهی می

ی ایران در کپنهاگ رفتیم و داستان رضا را برایشان توضیح دادیم و  نهخا سفارت
شوهرش است و یک فرزند  نگرانگفتیم همسر ایشان دانمارکی است و خیلی 

کوچک هم دارند. از شما درخواست کمک داریم. فوری تلگرافی به ایران 
 ی خروج از ایران صادر شد. فرستادند و خوشبختانه برای رضا اجازه

خانه که بودیم، متوجه شدیم کارمندان قدیمی سفارت را عوض  در سفارت
آقای مولا شما را »ها گفت:  . یکی از آناند مشغولکار خود  اند و همچنان به نکرده

گذاری شاه در ایران،  یاد دارم. شما همان شخصی هستید که زمان تاج خوب به
خانه تظاهرات راه انداخته  نفر را بسیج کرده بودید و جلوی این سفارت چند صد

شاه مصاحبه  هیعلعنوان فردی ناشناس،  های دانمارک، به بودید و در روزنامه
شناسم، چون دانشجویی ایرانی که در شهر لوند  کردید. من شما را خوب می می

های شما برای ما  هایی از فعالیت کرد، مرتب، گزارش در سوئد زندگی می
« نادر فتاحی»نام او »گفت: « نید نامش را بگویید؟توا می»پرسیدم: « فرستاد. می

آمد و گزارش سازمان دانشجویی لوند را به  خانه می بار به سفارت بود و ماهی یک
شناسیم و در همان زمان نیز  البته ایشان را خوب می»گفتم: « داد. ما می

که کند؛ البته او تنها نبود و شخص دیگری  دانستیم که با رژیم همکاری می می
 «کرد. کند نیز با او همکاری می اهل مشهد است و اکنون در لوند زندگی می

علت بیماری درگذشت. آن شخصی  نادر فتاحی، چند سال پیش در لوند، به
هم که اهل مشهد بود، پس از انقلاب به سازمان مجاهدین خلق پیوست و مسئول 
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روابط خارجی تشکیلات مجاهدین در سوئد شد. چندی بعد سندی از طرف 
سفارت ایران در سوئد منتشر شد که در آن به همکاری او با رژیم شاه، با نام و 

ی خود پشیمان بود،  یی که وی از گذشتهآنجامشخصات، اشاره شده بود. از 
هم توانست پس در اینجا اخلاقی نیست. به هر روی، رضا  اش یقیحقآوردن نام 

 از مدتی از ایران خارج بشود و به دانمارک بیاید.
ژیلا و من قصد نداشتیم در دانمارک بمانیم. چون تحصیلات ژیلا در سوئد، 

اش پیش از انقلاب، ناتمام مانده بود و قصد داشتیم به  علت فعالیت سیاسی به
اقامت در سوئد ی تحصیل و  آنجا برگردیم. مشکل اینجا بود که ژیلا دیگر اجازه

توانستم برای  من پاسپورت دانمارکی داشتم، می کهنداشت؛ اما از آنجایی 
ی اقامت در دانمارک بگیریم. به شهر لوند در سوئد برگشتیم و  همسرم نیز اجازه

ی مهاجرت سوئد  ی اقامت کردیم. اداره در آنجا نیز برای ژیلا درخواست اجازه
سوئد، انجام شود. دوباره به دانمارک رفتیم گفت چنین درخواستی باید خارج از 

و در سفارت سوئد درخواست دادیم و خوشبختانه پس از مدتی با آن موافقت شد 
 ی اقامت در سوئد را بگیرد. و ژیلا توانست اجازه
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 زندگی در استکهلم و به دنیا آمدن نینا
 

وران با بود. در این د ۱3۶۰با ژیلا برای زندگی به استکهلم آمدیم. سال 
ی  از ایران به سوئد برگشته بودیم، مرتب در تماس بودیم و درباره باهمدوستانی که 

گزینه و امکان پیش رو مسائل گوناگون بحث و تبادل نظر داشتیم. ما سه 
ی سوسیال )بخش خدمات اجتماعی(  ، بیکار باشیم و در ادارهداشتیم: یک

، به دانشگاه دریافت کنیم؛ دو خانه هیکرای زندگی و  نام کنیم و از آنجا هزینه ثبت
، در جایی استخدام ا وام دانشجویی زندگی کنیم؛ و سهبرویم، درس بخوانیم، و ب

های دوم یا سوم را انتخاب  کار شویم. همگی دوستان گزینه شده، مشغول به
ی سوئد سوءاستفاده کنیم. من و یکی  خواستیم از امکانات جامعه کردیم؛ نمی

ی پست  ان کار کردن را انتخاب کردیم. از همان ابتدا در ادارهدیگر از دوست
ام فرا  وسه سال بعد که زمان بازنشستگی کار کردم و تا بیست استکهلم شروع به

مان  رسید، در آنجا کار کردم. کارش بسیار سنگین بود، ولی خشنود بودم و زندگی
ی پزشکی  شتهرفت. ژیلا هم در دانشگاه در ر  گذشت و پیش می خوبی می به

 سههای دانشجویی استکهلم، آپارتمانی  مشغول تحصیل شد و در مجتمع خانه
 اتاقه اجاره کردیم. پس از چندی متوجه شدیم ژیلا حامله است.

، به دنیا آمد. ۱۹۸۱اولین فرزندمان، نینا، همان سال نخست زندگی در سوئد، 
کار شدم و روزها را تا  ام را عوض کردم و شب که نینا به دنیا آمد، شیفت کاری وقتی

کردم. بعدها که نینا  گشت، از نینا نگهداری می عصر که ژیلا از دانشگاه برمی
. نینا میگذاشت یماو را در مهدکودک شد، روزها تا بعد از ظهر  تر بزرگکمی 
 «!مابا»گفت:  که شروع به حرف زدن کرد، به من می وقتی

ها در  خواهان و کمونیست ، و کشتار آزادیببندهاها، بگیرو پس از درگیری
های سیاسی که توانسته  ها و حزب و هواداران سازمان ءایران، بخشی از اعضا

شتر به اروپا و امریکا آمدند و پناهنده شدند. بودند بگریزند، به خارج از کشور و بی
وگو  شدیم و به بحث و گفت بیشتر مواقع با دوستان سیاسی جمع می

ای از رفقا دور هم جمع شده بودیم. در آنجا نظر خود را  پرداختیم. روزی عده می
های چپ و تمام کشورهای کمونیستی بیان کردم. برخی از رفقا  ی سازمان درباره

بودند، در پاسخ گفتند « پیکار»سازمان  طرفدارآمده بودند و  40ر اوپسالاکه از شه
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کنم. یکی از دوستانم، مهران، که در همسایگی ما  داری دفاع می که من از سرمایه
شناسم و هم  تکِ شماها را می من هم تک»ها پاسخ داد:  کرد، به آن زندگی می

ی  . شب تا صبح در ادارهشان هیچ چیز ندارد دوستمان حسن را. حسن در خانه
کند و همسرش هم دانشجو است؛ اما بیشتر شماها صاحب  پست کارگری می

کنید. خودتان  خانه و اتومبیل و رستوران و شغل آزاد هستید و لوکس زندگی می
 «انصاف داشته باشید و بگویید حسن بورژوا است یا شما؟!

ند. رفقای اوپسالا و شناخت می« حسن»در آن دوران در استکهلم مرا به نام 
های کمونیستی را که  جای پاسخ دادن به مهران، دوباره همان تئوری دیگران، به

و دیگران  و مائو و لنین به میان آورده، پیوسته از مارکس مثل آیه از حفظ داشتند،
حسن »مهران گفت:  کردند. ا چون همیشه توجیه میچیز ر  آوردند و همه می فکت

را با همین باورهای شما زیسته و در گذشته نیز  اش یزندگبیش از سی سال از 
های شما بوده است و بعدها در عمل، با توجه به  رهبر بعضی از رهبران سازمان

یگر ها د هایی که داشته، به این نتیجه و نظر رسیده است که این ایدئولوژی تجربه
ها رنجیده باشم،  آنکه از آن بی« های کنونی نیستند. پاسخگوی نیازهای جامعه

ی لوکس حتداشتن ماشین و خانه و شرکت خصوصی و »گفتم:  بهشاندوستانه 
فقط بد نیست، بلکه از نظر من خیلی هم خوب است و گفتم  نهزندگی کردن، 

ی  ها که خواهان تقسیم ثروت و برقراری عدالت برای همه متأسفانه کمونیست
گرفتند فقط  دست بهی زمین هستند، در هر کجایی که قدرت را  مردم در کره

ری را بین دیگران تقسیم کنند و خفقان و دیکتاتو امکاناتتوانستند فقر و نبود 
 سیاسی در جامعه ایجاد کنند.

ی سروسامان گرفتیم و بخشی از ا گونه بهی دوستان  پس از مدتی که همه
مشکلات زندگی در موقعیت جدید حل شد و امکان بیشتری برای بازنگری 

های فکری و سیاسی  اختلاف انمانیمرفته،  وگو کردن یافتیم، رفته گذشته و گفت
های  ای سیاسی و گروهی و تشکیلاتی به شیوهه پیدا شد. من دیگر به فعالیت
خواستم دوباره مانند گذشته زندگی کنم و خود را  گذشته باوری نداشتم و نمی

ای از دوستان هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی را  همچنان تکرار نمایم. عده
ای عادی شدند. برخی نیز همچنان دل در  همیشه کنار نهادند و سرگرم زندگی

بینانه بر این باور بودند که با تشکیل  ش و انقلابی دیگر داشتند و خوشگروی جنب
یابند در  ی فراگیر از نیروهای سیاسی در خارج از کشور امکان می یک جبهه

ای  ای نزدیک، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و به ایران برگردند و جامعه آینده
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ان مجاهدین خلق پشتیبانی دموکراتیک بسازند. بسیاری از این دوستان از سازم
ترین سازمان سیاسی در خارج از  یافته و سازمان نیتر بزرگکردند که در آن زمان 

ای در اروپا و امریکا داشت و با آنان  های تبلیغاتی گسترده کشور بود و فعالیت
 شروع به همکاری کردند.

دم. روزی کرد، پیوسته در ارتباط بو ی که در آلمان زندگی میکوثر دیحممن با 
حمید تماس گرفت و گفت در آلمان با مهدی خانباباتهرانی، بهمن نیرومند، و 
چند تن دیگر از رفقا قرار است جمع شوند و از من نیز خواست که برای شرکت در 

شورای »این نشست به آلمان بروم. این زمانی بود که سازمان مجاهدین تازه 
روها و فعالان سیاسی نیز به آن پیوسته را تشکیل داده بود و برخی از نی« مقاومت

خانباباتهرانی و بهمن «. شورای متحد چپ برای دموکراسی»بودند، از جمله 
کردند. به آلمان  همکاری می« شورای مقاومت»نیرومند نیز از طرف این شورا با 

هایی نیز  وگو کردند و تصمیم ی مسائل بحث و گفت رفتم. در جلسه، رفقا درباره
« شورای مقاومت»ی توانمان با  اندازه بهو قرار بر این شد که ما هم  گرفته شد

شورای »همکاری کنیم. من به سوئد برگشتم. در استکهلم با افرادی که با 
از سیاست  نششانیبکردند، تماس گرفتم. متأسفانه دیدم درک و  کار می« مقاومت

توانم  شکلی نمی چیههای اجتماعی و فرهنگی خیلی بازاری است و به  و فعالیت
ها  گونه فعالیتی با آن روی، حاضر به هیچ ها همکاری داشته باشم؛ و از همین با آن

نشدم و این را به دوستانم در آلمان نیز خبر دادم. مهدی تهرانی تلفن کرد و گفت: 
را مسئول شورای مقاومت « حسن»خواهیم  مسعود رجوی پیام داده است که می»

ای  به او بگو مگر حکومت تشکیل داده»به تهرانی گفتم: « در اسکاندیناوی کنیم.
بگو حسن حاضر به شرکت در چنین  خواهی استاندار تعیین کنی؟! که می

هایی نیست و او را برای همیشه فراموش کنید و دنبال استاندار دیگری  بازی
 «بگردید.

 جدا« شورای مقاومت»از « شورای متحد چپ برای دموکراسی»پس از مدتی، 
ی آقا مهد»شد. از مهدی شنیدم که گویا مسعود رجوی به او زنگ زده و گفته بود: 

مهدی نیز در پاسخ « زنی. خیلی حرف می نجاوآنجایای من  ام درباره شنیده
بار  یادم هست یک« ام؟! ی چه چیز حرف زده آقای آلن دلون، درباره»گوید:  می

که تازه از ایران « کریم قصیم»و ای در برلین شرکت کرده بودم  دیگر نیز در جلسه
آمده بود، نیز در آن جلسه حضور داشت. با شور و هیجان از اوضاع ایران صحبت 

کرد و نظرش این بود که باید با مجاهدین و شورای مقاومت همکاری کرد. از  می
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بین است. در آن  ها و رفتارش احساس کردم جوانی مغرور و خودبزرگ حرف
ها  به حزب دموکرات کردستان ایران نزدیک بود و با آن، که «دهکردی»جلسه، 

ی  کرد، نیز حضور داشت. دهکردی، چند سال بعد، در کافه همکاری می
، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، و «شرفکندی» اتفاق بهمیکونوس در برلین، 

چند تن دیگر از فعالان سیاسی، ترور شد. پس از جلسه، به حمید کوثری گفتم: 
و از  دارندی خود را بالا نگه  ها برای این است که روحیه ی این کارها و بازی ههم»

و این آخرین باری بود که در چنین « ها نیستم. وتا نیفتند! من اهل این بازی تک
 کردم. هایی شرکت می جلسه

ی ایران  از مشکلات جامعه ککردم هیچ ی با خودم همیشه درگیر بودم و فکر می
شود و نخواهد شد و باید به راهی دیگر  هایی حل نمی ا و سیاسته با چنین جمع

 رفت؛ راهی تازه و نگاهی نو.
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 میز کتاب در استکهلم
 

های  ی شصت، عصرهای جمعه افراد و گروه در آن زمان، یعنی اوایل دهه
 ورزشی -ی چهارم مجتمع بزرگ فرهنگی سیاسی ایرانی مقیم سوئد، در طبقه

کردند.  برگزار می« میز کتاب»ی  شدند و برنامه دور هم جمع می 41ت،ساهومدبوری
شد،  تر، میز کتاب در دانشگاه استکهلم در عصرهای جمعه برگزار می البته پیش

های سیاسی ایرانی و  های میان هواداران گروه علت تداوم دعواها و درگیری اما به
یس و بازداشت ی یک بار کار به دخالت پلحتمتشنج شدن محیط دانشگاه که 

موقت چند تن از ایرانیان کشیده شد، گذاشتن میز کتاب در دانشگاه ممنوع شد 
منتقل شد. این مکان، در  مدبوریاهوستدو ماه، میز کتاب به  و پس از یکی

های فارسی و نیز محل  و نشریه کتابروزهای جمعه، تبدیل به مرکز خریدوفروش 
های سیاسی ایرانی  های گروه و سخنرانیها  ها و بحث ها و بیانیه پخش اعلامیه

شد که در میان ایرانیان به میز کتاب شهرت یافته بود. بسیاری از ایرانیان که  می
ی کتاب و نشریه و نیز مطلع  کردند، برای تهیه در شهرهای دیگر سوئد زندگی می

شدن از اخبار و وقایع سیاسی و یا پیدا کردن دوستان و رفقای قدیم و 
آمدند. بارها از دوستان  های خود، روزهای جمعه، به این مکان می نیسازما هم
شان با برخی افراد از همین میز کتاب  گفتند آشنایی و دوستی شنیدم که می می

عصر، در این مکان جمع  شروع شده است. نزدیک به پانصدششصد نفر، هر جمعه
را نیز  ملاقاتشان پرداختند. بسیاری قرار شدند و به بحث و تبادل اخبار می می

های سیاسی، البته  گذاشتند. هر یک از گروه برای روزهای جمعه در این مکان می
جمهوری اسلامی، حزب توده، سازمان فداییان اکثریت، و  طرفداران جز به

وگوهای سیاسی در  طلبان، میز کتاب خود را داشتند. بازار بحث و گفت سلطنت
ی به درگیری فیزیکی نیز حترفت و  بالا می ها صداها آنجا داغ بود و گاهی وقت

ها برای تظاهرات ضد رژیم و یا  ریزی ها و برنامه گیری شد. برخی تصمیم منجر می
های  ها و یا آفیش شد. اعلامیه ها نیز از همین محل آغاز می صدور بیانیه

شد. در اوایل بیشتر  جا پخش می ها نیز در همین های هنری و سخنرانی برنامه
 شد. ها نیز در این مجتمع فرهنگی برگزار می و کنسرت ها یانسخنر 
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های ادبی، هنری، فلسفی، علمی، و ...  ها و نشریات سیاسی، کتاب کتاب جزب
 شد. البته این میزها  نیز روی میزها دیده می

ً
به افراد مستقل تعلق داشت؛  معمولا

اما همین افراد مستقل نیز برای داشتن میز کتاب در این مکان باید نخست 
های چپی که در آنجا نفوذ و قدرت  شان از طرف گروه و سلامت سیاسی نهیشیپ

توانستند مورد شک و بدگمانی قرار  سادگی می شد. افراد به داشتند، تأیید می
آمدند در بحث و  ها که به آنجا می روی، خیلی همینگیرند و انگ بخورند؛ از 

 کردند. وگوها شرکت نمی گفت
ای پاکستانی و عرب و آفریقایی مسلمان را به  در این دوران، رژیم نیز عده

« روز قدس»ی که برای در تظاهرات ها وقت یگاههواداری از خود جمع کرده بود. 
کرد، نیروهای چپ نیز بسیج  مذهبی برگزار می -و یا دیگر رویدادهای سیاسی

خاستند و کار به درگیری و دخالت پلیس  ها برمی یی با آنرودرروشدند و به  می
من و گروه  شد. ی میده سازمانها نیز در میز کتاب  این برنامهانجامید.  می

 مانیها شهیاند اجتماعی -کوچکی از دوستانی که در بسیاری مسائل سیاسی
ی  های ما بیشتر درباره نجا میز کتاب داشتیم. کتابنزدیک بود نیز در آ هم به

خواه، و توتالیتر  های تمامیت تاریخ ایران و نقد استالینیسم، بلوک شرق، حکومت
های چپ بپردازیم  ها و رفتارهای گروه کردیم به نقد دیدگاه بود. در آنجا تلاش می

 و نیز دلایل شکست در برابر جمهوری اسلامی را به بحث بگذاریم.
در پاریس و  های چپ پس از درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و سازمان

ها در دیگر کشورها، فضای میز کتاب نیز  گسترش آن در میان هواداران این گروه
تشکیل دادند و در  ای های چپ، در میز کتاب، کمیته دستخوش تغییر شد. گروه

ندهند. مجاهدین  آن تصمیم گرفتند که دیگر مجاهدین را به این مکان راه
شوند، نیروهای خود را برای مقابله بسیج  که از تصمیم این کمیته باخبر می وقتی

 هوادارانشانآید یکی از  فرستند. یادم می کنند و شب جمعه به میز کتاب می می
پشتی پر از سنگ آمده بود تا در صورت درگیری از آن استفاده کنند.  کوله با

 آن شب شان درست بود و  بینی پیش
ً
و دعوا انجامید.  زدوخوردکار به  اتفاقا

 خوشبختانه ماجرا زود و بدون تلفات به پایان رسید.
خواست  که میز کتاب تعطیل شد و می یکی از رهبران کمیته، آخر شب، وقتی

اش برود، از من خواهش کرد که او را تا ایستگاه مترو همراهی کنم تا  به خانه
گونه کارها  این»در میان راه به او انتقاد کردم و گفتم:  مجاهدین به او حمله نکنند.

دست در ایران را برای من تداعی  به ی چماقها یالله حزبفرهنگ همان 
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ی کارها را در کنترل خود بگیرند و  خواهند همه گفت مجاهدین می« کند. می
کنی اخراج  آیا فکر می»ای بهشان نخواهند داد. پرسیدم:  ها چنین اجازه آن

توان  ها از محل عمل درستی است؟ آیا از طریق حذف کردن می یزیکی آنف
جالب این بود که این فرد به « مسائل نظری، فکری، و فرهنگی را حل کرد؟
های استالینی  و مخالف روش گروهی وابسته بود که خود را ضد استالین

 دانستند! می
ی میز کتاب آن را تصفیه  به هر روی، مجاهدین نخستین گروهی بود که کمیته

سیاسی کرد و از آنجا بیرون راند. مدتی بعد از اخراج مجاهدین، نوبت به دیگران 
های چپ بود و به  رسید. جوانی از امریکا آمده بود و مهمان یکی از بچه

ی تبلیغ و فروش به میز های خلیل ملکی گرایش داشت و کتاب او را برا اندیشه
های فدایی اقلیت، با  خصوص هواداران چریک چپ، به طرفدارانکتاب آورده بود. 

کنند و گویا قصد دارند  این کار مخالفت کردند و متوجه شدم با یکدیگر پچپچه می
این بود که خلیل ملکی افکار  بحثشانآن جوان را از میز کتاب اخراج کنند. 

من هم با  سته به بورژوازی و فردی ضدکمونیسم بوده است.امریکایی داشته و واب
مگر افکار شما از کجا آمده است؟ عقاید شما نیز از شوروی و »صدای بلند گفتم: 

ها هستید. مگر خواندن کتاب و  ی شوروی شرق آمده است و شما نیز نوکر و برده
هایش از  اباین جوان را نیز همراه با کت حال، هربه « داشتن عقیده جرم است؟

آنجا اخراج کردند. آخر شب، هنگام سوار شدن آسانسور، یکی از این افراد که 
خواهد  نزدیک من ایستاده بود، خودش را کنار کشید. احساس کردم که نمی

کنان پیراهنش را کشیدم و با خنده گفتم:  اش به من بخورد! من هم شوخی تنه
نه افکارم نجس. این افکار تو و شوی! نه لباس من کثیف است و  بیا، نجس نمی»

ها است؛ قفلی که  دوستانت است که قفل شده و کلیدش نیز در دست روس
 متوجهدوستانش که همراه ما در آسانسور بودند، « متأسفانه زنگ زده است.

هایشان درهم رفت. خوشبختانه این شخص بعدها با  ام شدند و سگرمه کنایه
طبیعی روی آورد و از آن افکار بسته و کهنه  دخترخانمی ازدواج کرد و به زندگی

دست شست. پس از چند سال، در یکی از رادیوهای محلی ایرانی در استکهلم 
ی بلندی را با احساس و به زیبایی دکلمه  صدایش را شنیدم که غزل عاشقانه

 کرد. می
گذاران  بود. حبیب یکی از بنیان« حبیب»سومین اخراجی از میز کتاب 

ی ایرانیان او را به نام  سازمان دانشجویی در استکهلم، در زمان شاه، بود و همه
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آورد تا بفروشد که  هایی را می شناختند. او نیز در آنجا میز داشت و کتاب می
 
ً
ی تاریخ و اقتصاد و هنر و  دربارهدر ایران چاپ و منتشر شده بودند و بیشتر  معمولا

هایی که در نقد ایدئولوژی کمونیسم روسی و  ادبیات بودند و نیز کتاب
میز حبیب همیشه شلوغ بود و فروش خوبی داشت.  دوروبراستالینیسم بود. 

هایش را نیز نتوانست تاب آورد و سرانجام رأی به  ی میز کتاب حبیب و کتاب کمیته
ها در همان فرهنگ بسته و  ها و اخراج ند. این حذفتصفیه و اخراج او داد

ی روشنی از ترور افکار و  ها ریشه داشت و نمونه استبدادی حاکم بر این سازمان
عقاید در جامعه بود. این ماجراها همچنان ادامه داشت و روزی هم غیرمستقیم 

 شامل من شد.
ی آن شاعر و  دههای این کمیته حضور داشتم که گردانن روزی در یکی از جلسه

وحدت »کرد و با سازمان  ای بود که در شهر اوپسالا زندگی می نویسنده
گاه نه عضو این کمیته بودم و نه  همکاری داشت. باید بگویم من هیچ« کمونیستی

این شاعر و نویسنده با لحنی تهدیدکننده و  داشتم. شانیکارهادخالتی در 
ها از میز  که با اخراج افراد و گروهکسانی »آمیز در میان سخنانش گفت:  کنایه

کنند، نباید جایی در اینجا داشته باشند و باید بدانند  کتاب مخالفت می
های چپ  ی متشکل از سازمان ی اصلی در میز کتاب همین کمیته گیرنده تصمیم

ی سازمان کومله بود )پیش از  یکی از دوستان که در آن زمان نماینده« است.
اگر »پاخاست و در پاسخ به او گفت:  به«( کمونیست ایران حزب»تبدیل شدن به 

ها و  است، بایستی بگویم ما او را به صدتا از این سازمان« حسن آقا»منظورت 
 «دهیم. ای ترجیح می هایی که نامشان را آورده گروه

اصغر »شناخت، به من نگاهی کرد و سپس  ی جلسه که مرا نمی گرداننده
بود، درگوشی به او چیزی گفت و او نیز ساکت  اش یمانسازکه از رفقای « نصرتی

 بهشاندر همان جلسه « بهتر است ادامه ندهی رفیق!»شد. گویا به او گفته بود: 
ها. کسی  ها و دیدگاه ی اندیشه گفتم که آزادی باید برای همه باشد، برای همه

ی  ردانندهتواند جلوی حرف زدن و اندیشیدن دیگران را بگیرد. گ حق ندارد و نمی
ای باورنکردنی گرد و درشت شد و گویا برای اولین بار در  گونه هایش به جلسه چشم

 شنید. هایی را می چنین حرف اش یزندگ
ها  ها و اخراج ها و حذف ها و انحصارطلبی نظری میز کتاب در مسیر تنگ

تر شد و سرانجام بازارش از رونق افتاد و هنگامی که جز  و کوچک کوچکپیوسته 
دو تن  ای اندک، مشتری دیگری نداشت، تعطیل شد. بعدها حبیب و یکی عده
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فروختند.  شان کتاب می دیگر، یک روز در هفته و در زمانی مشخص، در خانه
 فروشی و انتشاراتی ایرانی در استکهلم دایر شد. ها بعد، چند کتاب سال
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 «صدای آزادی»شروع فعالیت رادیو 
 

بود. نزدیک به دو سال بود که از ایران خارج شده بودیم. در این  ۱3۶۰اواخر 
ها و افراد سیاسی  ی ایران و نقش سازمان مدت بسیار به گذشته و مشکلات جامعه

ی  اجتماعی خودم در چند دهه -های سیاسی ویژه به فعالیت اندیشیده بودم؛ به
ی  اندازی کنم و در آنجا همه ی راهگذشته. سرانجام به این نتیجه رسیدم که رادیوی

وگو بگذارم.  خواهی ایران را به بحث و گفت مسائل و مشکلات جنبش دموکراسی
از ایران بیرون آمده بودیم،  باهمپس از مشورت و رایزنی با بخشی از دوستانم که 

فعالیت « صدای آزادی، رادیوی ایرانیان مقیم استکهلم»رادیویی گرفتیم و با نام 
ها را روی نوار کاست ضبط کرده، آن را  ا آغاز کردیم. سال نخست، برنامهخود ر 

را در روزهای « صدای آزادی» بعدهاکردیم؛ اما  پخش می ۱/۹۱روی موج 
اجرا  ، زنده۹/۸۸ام، ردیف  یکشنبه، از نه صبح تا یک بعد از ظهر، بر روی موج اف

به زبان فارسی در اولین رادیوی سیاسی و غیردولتی  صدای آزادیکردیم.  می
هایی که در آنجا اتفاق  ها و درگیری ها و جدل ی میز کتاب و بحث سوئد بود. تجربه

تأثیر نبود. چون در آنجا،  اندازی رادیو بی ما برای راه میتصمافتاد نیز بر  می
ها و  نظری تر اشاره کردم، بارها شاهد بودیم که چگونه تنگ که پیش گونه همان

دلیل بیان نظر و  شد که افراد فقط به ها موجب می گری هوچی و ها ینیخودمحورب
بخورند، تصفیه بشوند، و  برچسبدر گذشته  شان یاسیساندیشه و یا وابستگی 

ای که با دیگران داشتم نیز دریافته بودم خیلی  حذفشان کنند. در روابط گسترده
کنند  رغبت نمی های متفاوت سیاسی، دارای حرف و نظرند، اما از افراد، با گرایش

پایند و از تهمت زدن  ای که همه شکاکانه یکدیگر را می در چنان فضاهای بسته
ی متفاوتشان بگویند. ها تجربهها و  نیز ابایی ندارند، وارد بحث بشوند و از اندیشه

ها، رفتار، و  ها، شیوه از باورها، دیدگاه رحمانه یبما نخست با انتقاد اصولی، اما 
های چپ و  رفته به نقد گروه ود شروع کردیم و سپس رفتهفرهنگ سیاسی خ

بار  ها، مجاهدین، و دیگران پرداختیم. برای نخستین طلب کمونیستی، سلطنت
توانیم امکان و تریبونی را که در اختیار داریم، بدون  یاد گرفته بودیم که می

ی افراد و  ای برای خود، با دیگران تقسیم کنیم و همه خواهی ویژه گونه سهم هیچ
و نظرشان را مطرح کنند. شروعِ کار بسیار  حرفها، موافق و مخالف، بتوانند  گروه

ها را چگونه بایستی اداره کنیم و  آهسته یاد گرفتیم برنامه سخت بود، اما آهسته
 ببریم. شیپ
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درپی در مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران  های پی همه شکست آنپس از 
دادن  دستهای بسیار سنگین و از  پرداختن هزینه دوران مدرن، و پس از

، تازه این را دریافته بودیم که هیچ راهی جز بردباری و شنیدن ها امکانها و  فرصت
وگو و نهادینه کردن آن در میان خود  صدای یکدیگر و گسترش فرهنگ نقد و گفت

را « و فکریپلورالیسم سیاسی »تدریج به این نتیجه رسیدیم که بایستی  نداریم. به
 صدای آزادیهای  ی آن را محور و کانون اصلی برنامه وگو درباره بیاموزیم و گفت

های  ی گروه همهقرار دهیم و در میان ایرانیان ترویج کنیم. در این راه ما در برابر 
ها نیز  های غیردموکراتیک قرار گرفته بودیم و آن چپ و مجاهدین و دیگر جریان

های رادیو را در  ها برنامه کرده بودند. هواداران این گروه صدای آزادی را بایکوت
شان که در  عنوان سند محکومیت ما برای رهبری کردند و به نوارکاست ضبط می

ها  فرستادند؛ البته پس از مدتی، آن آن زمان بیشتر در کردستان عراق بودند، می
تکهلم، نیروی ی اروپا شدند. سازمان مجاهدین در آن دوران، در اس هم روانه

تر از دیگران با فعالیت رادیویی ما مخالفت و  بسیاری داشت و بیشتر و فعال
ورزید. بعضی از افراد فعال سیاسی، پس از جدایی از سازمانشان،  دشمنی می

اگر در این  و دادند یمگوش  صدای آزادیکردند همیشه مخفیانه به  تعریف می
کردند تا  مد، فوری رادیو را خاموش میآ صدا درمی شان به میان صدای زنگ خانه

فقط  دهند. این افراد بعدها نه ها به این صدا گوش می مبادا دیگران بفهمند آن
های صدای آزادی را تأیید کردند و از آن پشتیبانی نمودند، هر از  ها و برنامه گفته

 کردند. گاهی به این رادیو کمک مالی نیز می
بود. « خط آزاد»ی  ی زنده رادیو گنجاندن برنامه ترین کارهای ما در یکی از مهم

ی این بخش با من بود. هر هفته اخبار و رویدادهای  مسئولیت، اجرا و اداره
یافت و سپس  سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در ایران و جهان در رادیو بازتاب می

ز ا انجامید، طول می که گاهی به بیش از دوسه ساعت به« خط آزاد»ی  در برنامه
ی  کردم با شنوندگان درباره گرفت. تلاش می طرف مردم مورد بحث قرار می
ها  هایی را با آن وگو کنم و پرسش کردند گفت مسائلی که روی خط مطرح می

های گوناگون بررسی شود. این کار موجب  درمیان بگذارم تا موضوع بحث از زاویه
ها و  کت کنند. حرفشد که شنوندگان دیگر نیز روی خط آمده، در بحث شر  می
من فردی »شد. یک بار شخصی در خط آزاد بیان کرد:  مستقیم پخش می اهنظر 

توانم در این  کنم، آیا می روحانی هستم و از جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی می
توانید. از نظر ما،  بله می»من هم در پاسخ گفتم:  «برنامه نظر خودم را بگویم؟
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آیند این حق طبیعی  شما، از زمانی که به دنیا میها، از جمله شخص  ی آدم همه
کس و گروهی هم نباید این  را دارند که نظر و اندیشه خود را مطرح کنند و هیچ

آزادی و حق را از آنان بگیرد. متأسفانه این جمهوری اسلامی است که جلوی 
پس از اینکه این شخص نظر « گیرد. حرف زدن مخالفان خود و دگراندیشان را می

تن از شنوندگان روی خط آمده، به  ها دهو حرفش را گفت و گوشی را گذاشت، 
خواستند به این  . البته در میانشان کسانی بودند که میدادندهای او پاسخ  گفته

ی  اگر نظری و پاسخی درباره»گفتم:  ها می شخص توهین کنند و من به آن
رنه ما در این رادیو توانید مطرح کنید، وگ های این روحانی دارید، می حرف
ی افراد باید بتوانند بدون  دهیم. از نظر ما همه ی توهین به دیگران نمی اجازه
ای نظرشان را بگویند. ما خواهان پلورالیسم فکری و  گونه ترس و واهمه هیچ

 «سیاسی هستیم.
و هواداران سابق مجاهدین، با  ءها، از جمله اعضا افراد جداشده از سازمان

کردند.  را نقد می رهبرانشانن برنامه تشکیلات پیشین خود و رفتار شرکت در ای
نشستند و هوادارانشان را بسیج  ها نیز بیکار نمی البته رهبری این سازمان

آفرینی کنند.  وگوها اخلال و تنش گری در گفت و هوچی دادنکردند تا با شعار  می
ی کافی  اندازه بهما هم شد، اما  دشوار می برنامهکردن  در چنین شرایطی، اداره

ها را خنثی کنیم و  ی آن باتجربه شده بودیم که بدانیم چطور تلاش خرابکارانه
توانند مانع  دیدند نمی که می وگوها را در مسیری درست به پیش ببریم. وقتی گفت

آوردند. جالب بود که  ی سیاسی روی میها دشناماجرای برنامه شوند، به تهمت و 
کردند و به  پشتیبانی می« خط آزاد»ی  مقیم استکهلم از برنامهبیشتر ایرانیان 

دادند و رفتار و فرهنگ  های چپ پاسخ می هواداران تندروی مجاهدین و گروه
ای  گونه ی ایران در استکهلم نیز به خانه کردند. سفارت ها را نقد و نکوهش می آن
فعالیت « رضا»به نام  از قول من که در رادیو هم بار کرد. یک ما فعالیت می هیعل

فروشی فردوسی، در آن  ای صادر کرد. یکی از کارکنان کتاب کردم، اطلاعیه می
درنگ، در  زمان یک نسخه از این اطلاعیه را در اختیار من گذاشت. و ما هم بی

ی جعلی بودن این اطلاعیه صحبت کردیم.  ی صدای آزادی، درباره اولین برنامه
 صدای آزادیهای  ی اهمیت و برد برنامه دهنده نشانی جعلی  صدور این اطلاعیه

 در میان ایرانیان بود.
صدای های  ی محتوای برنامه های سیاسی و مخالفان و موافقان درباره گروه

شدیم  کردند. بسیار خوشحال می وگو می در میز کتاب نیز بحث و گفت آزادی



 وجوی یحیی در جست                                                                                                        ۲۲۲

 

 

ی  درس و کار، دربارههای  شنیدیم که ایرانیان، در طول هفته، در محیط وقتی می
کنند. دوستانی  با یکدیگر صحبت می صدای آزادیی مطرح شده در ها موضوع

کردند که در  خواندند، تعریف می ی کار درس می های آموزشی اداره که در کلاس
ویژه  ، بهصدای آزادیهای  هنگام استراحت و وقت ناهار همواره درمورد برنامه

 شده است. ، بحث می«دخط آزا»های مطرح شده در  موضوع
صدای  های وآمد داشتند، برنامه برخی از افراد مقیم سوئد که به ایران رفت

بردند. بارها از کسانی که برای دیدار  را ضبط کرده، با خود به ایران می آزادی
 صدای آزادیشنیدیم که در ایران نوارهای  آمدند، می بستگانشان به استکهلم می

هایی که  ی گروهحتای بود که  اندازه به صدای آزادیاند. گسترش  داده را گوش می
کردند نیز ترجیح  پراکنی می آن دروغ هیعلبا فعالیت این رادیو مخالف بودند و 

های خود را از طریق این رادیو پخش کنند. هواداران  ها و بیانیه دادند اطلاعیه می
 ها  این گروه

ً
هایشان را  زدند و اطلاعیه رادیو زنگ می« زادخط آ»در وقت  معمولا

 شدیم. خواندند و ما نیز مانعشان نمی می
های چپ و استبدادی  ، سازمانصدای آزادیپس از گذشت مدتی از فعالیت 

های پیرامون آزادی و دموکراسی شدند. بعضی از  ناگزیر به واکنش درباره بحث
صدای کردند که هدف رادیو  بیان میی خط آزاد  ها در برنامه کادرهای این سازمان

های سیاسی چپ است. ما و شنوندگان  متلاشی کردن تشکیلات و سازمان آزادی
خواهید تشکیلاتتان متلاشی نشود،  گفتیم که اگر می رادیو نیز در پاسخشان می

ی نگرش، و چگونگی روابط در تشکیلاتتان تجدید نظر  باید در اندیشه، شیوه
ه اگر یک سازمان و گروه سیاسی نتواند روابط دموکراتیک و گفتیم ک کنید؛ و می

خواهد و یا  آورد، چگونه می وجود بهو هوادارانِ خود  ءای را میان اعضا آزادانه
همه  تواند دموکراسی را در کشوری پهناور و پرجمعیت همچون ایران، با آن می

و به اصول و  های متفاوت، برقرار کند تنوع قومی و فرهنگی و افکار و سلیقه
ی مرید و مرادی است و  گفتیم که روابط شما بر پایه می قوانین آن پایبند باشد؟

صدای  ی ما و پذیری و پاسخگویی در آن جایی ندارد و این وظیفه نقد و مسئولیت
وگو  گونه حقایق را برای دیگران بازگو کنیم و به بحث و گفت است که این آزادی

 ها نیز نخواهیم شد. گری گاه تسلیم شانتاژ و هوچی بگذاریم و در این راه هیچ
های رفتاری ایرانیان  ها و عادت ی افکار و فرهنگ و سنت درباره یآزاد ویراددر 

گونه  ی این ی خط آزاد درباره شد و شنوندگان رادیو در برنامه نیز بسیار صحبت می
ویژه  ند. بهگرفت ها را به چالش می کردند و بسیاری از موضوع مسائل بحث می
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گفتیم  ها و فرهنگ مرید و مرادی. ما می پروری ها و قهرمان سازی ی قهرمان درباره
در مسیر خردورزی، توسعه، و رشد  اش جامعهکه قهرمان واقعی کسی است که به 

گفتیم  افزاید. ما می کند و چیزهای درست و مثبتی به فرهنگ آن می خدمت می
تواند  کشته شدن در مبارزات سیاسی نمیزندان رفتن و یا  صرفکه کسی به 

گوش بودند که این  قهرمان ملتی شود. در استکهلم، هر یکشنبه، پیر و جوان به
هایی به بحث گذاشته  چه خواهد گذشت و چه موضوع صدای آزادیهفته در 

ی رادیو، و یا در طول  خواهد شد. برخی از شنوندگان نیز، پس از پایان برنامه
ی  ها انتقاد و یا پیشنهادهای سازنده ی برنامه زدند و درباره گ میهفته، به من زن

های جالب این بود که برخی  گذاشتند. یکی دیگر از موضوع خود را درمیان می
شدند.  دوست می باهمی خط آزاد یکدیگر را پیدا کرده و یا  افراد از طریق برنامه

 
ً
گذاشتند تا  یار رادیو میتلفنشان را خارج از خط مستقیم در اخت شماره معمولا

 بعد با یکدیگر ارتباط بگیرند.
صدای کردند. رادیو  را شنوندگان پرداخت می یآزاد یصدادرصد مخارج  ۹۵
، و همچنین گردانندگان و همکاران آن، به هیچ گروه و تشکیلات سیاسی یا آزادی

اجتماعی داخل و خارج ایران وابستگی نداشتند و از هیچ نهاد دولتی و 
ترین  کردند؛ و این مهم گونه کمک مالی و یا غیرمالی دریافت نمی غیردولتی هیچ

رای استقلال خود و بود. ما ب یآزاد یصدادر  همکارانمسئله برای من و دیگر 
نظرم  ای قائل بودیم و این به پشتیبانی ایرانیان و تکیه به نیروی مردم اهمیت ویژه

وگو  های مهمی که در آن به بحث و گفت ها و موضوع درکنار محتوای برنامه
در طول پانزده سال  یآزاد یصداهای موفقیت  شد، یکی از دلیل گذاشته می

 فعالیتش بود.
 
ً
های دریافتی از سوی  ه در آخر برنامه، فهرست و مقدار کمکهر هفت معمولا

های  کردیم. ما از دریافت آگهی شنوندگان و دوستداران صدای آزادی را اعلام می
های فرهنگی و هنری را،  های برنامه کردیم و فقط آگهی تبلیغاتی نیز پرهیز می

رادیو را به  کردیم. پس از چند سال، یک ساعت از وقت هم رایگان، پخش می آن
ای ویژه به زبان سوئدی برای نوجوانان اختصاص دادیم. ما در فراهم کردن  برنامه

ی آن هیچ دخالتی نداشتیم. این برنامه را دخترم نینا  مطالب این برنامه و یا اداره
وسالش به  سن ساله بود، همراه با دو تن از دوستان هم سیزده که در آن زمان دوازده

شان را گذاشته  گرداندند. نام برنامه مستقل، می کاملاً و غزل، های سمیرا  نام
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ی  معنای دوست و همراه است. نکته که در زبان سوئدی به 42«پولاره»بودند 
ای را به خط آزاد  چند دقیقه یآزاد یصداشان به تقلید از  تر اینکه در برنامه جالب

نظرشان مهم بود،  که بهزدند و چیزهایی را  ها زنگ می اختصاص داده بودند و بچه
شان را چنان منظم و  گذاشتند. برنامه به زبان سوئدی با شنوندگانشان در میان می

 انگیختند. کردند که تحسین همگان را برمی ای اداره می حرفه
آمدند  نویسندگان و هنرمندانی را که از ایران و یا دیگر کشورها به استکهلم می

های  ها و حرف گرفتند و پرسش مردم تماس میکردیم و  نیز به رادیو دعوت می
ها،  و پاسخ پرسشها و  گذاشتند. بیشتر این مصاحبه خود را با ایشان درمیان می

ها را نیز از پیش ضبط کرده،  شد. برخی از این مصاحبه مستقیم و زنده، پخش می
 کردیم. هر هفته، قسمتی از آن را از رادیو پخش می

دعوت انجمن جهانی قلم و نیز دانشگاه  ه، ب۱3۶۷، در «احمد شاملو»
گوتنبرگ، برای سخنرانی و برگزاری شب شعر به سوئد آمده بود و قرار بود در 

 یآزاد یصدای شعرخوانی داشته باشد. ما در  استکهلم برنامه 43هوس فولکت
آگهی این برنامه را در چند نوبت پخش کردیم. نزدیک به دو هزار نفر در این شب 

ی  برای جامعه ردند و این استقبال پرشور از یک شاعر و نویسندهشعر شرکت ک
ها و رادیو و تلویزیون  ای در رسانه آور بود و اخبار آن انعکاس گسترده سوئد شگفت

وگویی با شاملو انجام دهد، اما برخی از  قرار بود گفت یآزاد یصداسوئد داشت. 
ند، در کارها دخالت کردند و ی خود گرفته بود افراد سیاسی چپ که او را در حلقه

ها صحبت کردم و از رفتار و فرهنگ  وگو شدند. من با آن مانع از انجام این گفت
شان انتقاد کردم و گفتم انجام نشدن این مصاحبه برای ما چندان  انحصارگرانه

های من با آن  مهم نیست. شاملو و آیدا نیز در آن جمع حضور داشتند و صحبت
این »ودند. پس از پایان برنامه، شاملو در آسانسور به من گفت: افراد را شنیده ب

چند روز بعد، « مهم نیست.»من هم گفتم: «. مصاحبه را با شما انجام خواهم داد
 یصداشاملو از آلمان تلفن کرد و از من خواست آگهی شب شعرش را که از 

پخش شده بود، روی نوار ضبط کنم و پیش از رفتنش به ایران، برایش به  یآزاد
خواهد به ایران برگردد و به آن احتیاج دارد.  آدرسی در آلمان پست کنم. گفت می

 درنگ این کار را انجام دادم و او نیز تلفنی رسیدن آن را به من خبر داد. من هم بی

                                                                    
42. Polare 

43 .Folkethus ی مردم به معنی خانه 
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وت انجمن جهانی قلم به سوئد دع نیز به« هوشنگ گلشیری»و « اخوان ثالث»
ی ایشان در استکهلم و دیگر شهرها هم خوان داستانهای شعر و  آمده بودند و شب

رو شد. با اخوان ثالث و هوشنگ گلشیری  ی ایرانیان روبه با استقبال گسترده
وگویی داشتیم که در چند نوبت از صدای آزادی پخش شد. هوشنگ  گفت

حسن، شکمت قدری جلو آمده است، »گفت:  بار به شوخی به من گلشیری یک
نیز همین « غلامحسین ساعدی»یاد  زنده»بهش پاسخ دادم: « مواظب باش!

غلامحسین « حرف را به من زد و متأسفانه پس از هشت ماه در پاریس فوت کرد!
ی دموکراسی و  بود و درباره یآزاد یصداساعدی نیز در چند نوبت مهمان 

کرد و در چند بخش، هر هفته، از رادیو پخش شد و روشنفکران و فرهنگ صحبت 
های خوبی را به میان کشید. همان زمان  شنوندگان استقبال فراوان کردند و بحث

وگوها را بر روی نوارکاست ضبط کردیم و با عنوان  هایی از این گفت بخش
هایی از آن را نیز به دیگر کشورها  منتشر کردیم و نسخه« غلامحسین ساعدی»

 ادیم.فرست
بیشتر هنرمندانی که از ایران و یا دیگر  یآزاد یصدا در دوران فعالیت رادیو

 یآزاد یصداآمدند، هم مهمان ما بودند و هم در استودیوی  کشورها به سوئد می
، «عارف»بار هم  کردیم. یک وگو می کردند و با ایشان گفت حضور پیدا می

آمد و او نیز، چون اکثر ی محبوب و معروف ایران، به استکهلم  خواننده
وگو پذیرفت. عارف از دوستداران مصدق بود و  هنرمندان، دعوت ما را برای گفت

گذاشت. در سفری که ژیلا و من به امریکا داشتیم، یک  به او بسیار احترام می
شان  شب مهمانش بودیم. عکس بسیار بزرگی از محمد مصدق را در اتاق پذیرایی

 داشتنی است. ارف انسان بسیار محترم و دوستبه دیوار آویخته بود. ع
، از شاعران بزرگ ایران، نیز «نادر نادرپور»در امریکا که بودیم، قرار گذاشتیم با 

ها را در اختیار خانمی  وگو کنیم اما این کار در امریکا انجام نشد. پرسش گفت
شده  ها را که بر روی نوارکاست ضبط گذاشتیم و ایشان نیز پس از مدتی پاسخ

بود، برایمان فرستادند. همراه با نوارکاست یادداشت کوتاهی نیز بود که در آن 
دلیل اهمیت فراوانی که  ی شما، این مصاحبه را به با اجازه»نوشته شده بود: 

وگوی اختصاصی  گفت« ی فارسی زبان در امریکا پخش کردیم!وهایرادداشت، از 
 کا، در استکهلم پخش شد.با نادرپور، پس از امری یآزاد یصدارادیو 

به استکهلم آمده و « اسماعیل خویی»به من خبر داد که « مینا اسدی»روزی 
وگو کنیم. من همراه  توانیم برویم و با او گفت خواهیم می مهمان او است و اگر می
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ی مینا اسدی رفتیم. اسماعیل  وگو به خانه برای انجام گفت« اکبر ذوالقرنین»با 
های  شش تن از دوستانش که همگی مانند خودش از چریک پنجخویی همراه با 

که خواستیم  کردند، در آنجا جمع بودند. زمانی فدایی خلق )اقلیت( پشتیبانی می
 یصداگویند رادیو  رفقای من می»وگو را ضبط کنیم، اسماعیل خویی گفت:  گفت

حبه اند که با شما مصا با نیروهای چپ مخالف است و از من خواسته یآزاد
وگو با این  خانم اسدی به من گفتند شما خواهان گفت»در پاسخ گفتم: « نکنم.

دانستم شما با چپ مخالفید، من با شما  نمی»خویی گفت: « صدا هستید.
هستیم و شما حاضر به « نوکر امپریالیسم»ما که »گفتم: « کنم. مصاحبه نمی

امپریالیسم است، به شما  سی که خود بی وگو با ما نیستید! اما اگر رادیو بی گفت
دانم  البته نمی»گفتم: « آری!»گفت: « پذیرید؟ درخواست مصاحبه بدهد، می

« سی اجازه خواهد داد که هر نظر و سخنی از آن پخش شود یا نه. بی رادیو بی
اما شما هر چه دلتان خواست »سویش دراز کردم و گفتم:  سپس میکروفن را به

یید و ما فردا آن را پخش خواهیم کرد! رفیقانتان توانید در صدای آزادی بگو می
ی خط آزاد رادیو شرکت کنند و از نظرات شما و سازمان  توانند در برنامه هم می
های فدایی خلق )اقلیت( پشتیبانی کنند و من و دیگران هم، در همان  چریک

ز پس از این سخنان، خداحافظی کردیم و ا« ها پاسخ خواهیم داد. برنامه، به آن
خانه بیرون آمدیم. دو سال بعد، دوباره خویی به استکهلم آمد و مهمان مینا 

ی رادیویی با ایشان به آنجا رفتیم. خویی  اسدی بود و ما هم برای انجام مصاحبه
در این مصاحبه گفت زمانی که در مشهد بوده )پیش از مهاجرت به اروپا( به 

اما شما همین دو »ایشان گفتم: پلورالیسم فکری و سیاسی باور داشته است. به 
 یآزاد یصدای اینکه  ی رفقایتان، به بهانه سال پیش، در همین خانه و در حلقه

وگو با ما نشدید! پس چگونه است که  صدای بورژوازی است، حاضر به گفت
گویید در بیست سال پیش نیز به پلورالیسم فکری و سیاسی و فرهنگ  می

من دو سال پیش چنین »گفت: « اید؟! ایبند بودهوگو باور داشته و به آن پ گفت
من و همکارم نیز، با ناراحتی، مصاحبه را قطع کردیم و « حرفی به شما نگفتم!

پخش کنیم و سپس نوار  یآزاد یصداگفتیم ما حاضر نیستیم این مصاحبه را از 
مصاحبه را به ایشان دادیم و از خانم اسدی هم خواهش کردیم از این پس، چنین 

بهرام »افرادی را برای مصاحبه به ما معرفی نکنند. یادم هست که آن شب، 
 کرد. های مرا تأیید می نیز آنجا بود و با نگاهش گفته« بیضایی
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برای برگزاری کنسرت موسیقی را « محمدرضا شجریان»انجمن موسیقی سوئد 
آگهی کنسرت را پخش کرد. بسیاری  یآزاد یصدابه استکهلم دعوت کرده بود. 

از ایرانیان از شهرهای دور و نیز از کشورهای دیگر اروپا برای شرکت در این 
های چپ و نیز  کنسرت به استکهلم آمده بودند. متأسفانه چند تن از افراد سازمان

بان گفتند شجریان و اعضای گروه ارکسترش که او را در این طل ای از سلطنت عده
هستند! « فرستادگان فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی»کردند،  سفر همراهی می

و با آن مخالفت کردند و شب برگزاری کنسرت، در سالن حضور یافتند و با سر 
ر گری مانع اجرای کنسرت شدند و شجریان و گروه ارکست دادن شعار و با هوچی

ی اجرای برنامه نشدند.  نیز با رنجش سالن را ترک کردند و حاضر به ادامه
ایرانیانی که برای دیدن کنسرت آمده بودند، از کار این گروه بسیار عصبانی و 

هایش، بیش از دو ماه، در  ی این رویداد و حاشیه ناراحت شده بودند. درباره
گفتند:  درگرفت. شنوندگان میهای داغ و پرشوری  ی خط آزاد رادیو بحث برنامه

 تانیپلاکاردهاتوانستید با  اگر شما با برگزاری کنسرت مخالف بودید، می»
ها دلایل  متمدنانه بیرون سالن بایستید و اعتراض کنید و برای ایرانیان و سوئدی

مخالفت خودتان را بیان کنید و توضیح دهید، اما متأسفانه کار شما نقض آشکار 
ی افراد حاضر در سالن توهین و  و با این رفتارتان به همه آزادی بیان بود

جا گذاشتید. در آن  احترامی کردید و تأثیر بسیار منفی از خود و فرهنگتان به بی
« سالن بخشی از حاضران سوئدی بودند و تنها برای شنیدن موسیقی آمده بودند.

سوئد، مهد  ی درحتاید که  شما چکاره»گفتند:  ای از شنوندگان هم می عده
خواهید جلوی برگزاری کنسرت و یا حرف زدن دیگران را بگیرید؟  دموکراسی، می

ها که  هایتان، چه جنایت شما اگر در ایران حاکم بودید، با این انحصارطلبی
یکی از هواداران وحدت کمونیستی، از پاریس، برای دیدار با « کردید! نمی

عنوان  یکی از کسانی بود که به خویشانش به استکهلم آمده بود. ایشان نیز
داد. چند روز  مخالف و متعرض به برگزاری کنسرت شجریان، در سالن شعار می

زدن کنسرت را نداشتیم و  هم بهما قصد »بعد این شخص به من زنگ زد و گفت: 
اگر شجریان در وسط »در پاسخ گفتم: « دادیم. فقط شعارهای ضد رژیم می

هم  ی شما را به ا بیاید و بزند زیر آواز، آیا نظم کنگرهی سازمان شم برگزاری کنگره
سکوت کرد و چیزی نگفت. این شخص اکنون یکی از گردانندگان « زند؟! نمی

 رادیو فرانسه به زبان فارسی است.
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پنداشتند و ادعای مبارزه برای آزادی  متأسفانه این جماعت که خود را چپ می
آمدند، همین  اندیشه و هنر که از ایران میو دموکراسی داشتند، با بیشتر بزرگان 

ی فرهنگی و سیاسی جمهوری  فرستاده»ها را  رفتار نادرست را داشتند و آن
 رنجانیدند. و می دندینام یم« اسلامی

های مثبت و منفی  های خط آزاد واکنش های داغ دیگر در بحث یکی از موضوع
اسلامی از ایران به ی مستقیم هواپیمایی جمهوری پروازهابه موضوع شروع 
ایر  های چپ افراطی، در روزهایی که ایران ای از هواداران گروه استکهلم بود. عده

ایستادند و  رفتند و با پلاکاردهایشان می به استکهلم پرواز داشت، به فرودگاه می
گاهی هم با کسانی که به پیشواز مسافرانشان رفته بودند و یا خودشان 

کردند. شنوندگان رادیو از این افراد  فر کنند، مشاجره میخواستند به ایران س می
خواهند برای دیدار شما به سوئد  آیا پدر و مادر و خویشان شما نمی»پرسیدند:  می

سیزده ساعت  جای دوازده تر نیست که به بیایند؟ آیا برای این افراد سالمند راحت
کشد،  ساعت طول میایر که کمتر از پنج  پرواز، و شاید هم بیشتر، با ایران

 یمستق
ً
خواستند به  در آن زمان کسانی که می «از ایران به استکهلم بیایند؟ ما

رفتند و  سوئد سفر کنند، نخست باید به پاریس یا لندن یا آمستردام و ... می
شدند تا از آنجا به سوئد پرواز کنند و این  سپس چند ساعت در ترانزیت منتظر می

ویژه اینکه بیشترشان  ادران سالمند سخت و دشوار بود؛ بهبرای بسیاری از پدر و م
شدند.  رو می دانستند و همواره با دردسرهای فراوانی روبه هم زبان انگلیسی نمی

کردند با جمهوری اسلامی  کارها و رفتارهایشان فکر می ها با این این افراد و گروه
بار به فرودگاه  ای یک کنند! جالب است برخی از همین افرادی که هفته مبارزه می

ها بعد،  کردند، سال ایر مخالفت می رفتند و با پروازهای ایران استکهلم می
 ایر! کردند؛ آن هم با ایران می وآمد رفتخودشان به ایران 

ی فردوسی نیز در  های احمد شاملو در دانشگاه برکلی امریکا درباره صحبت
اشت و بسیاری از شنوندگان، در ای د ی خط آزادِ رادیو انعکاس گسترده برنامه

وگو پرداختند. در ارتباط با  موافقت و یا مخالفت با آن، با یکدیگر به بحث و گفت
 گونه مسائل،  این

ً
ی از کشورهای دیگر در حتهای گوناگون،  با شخصیت معمولا

کردیم و نظرشان را جویا  وگو می ها گفت گرفتیم و با آن اروپا و امریکا، نیز تماس می
 شدیم. می
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 های تافلرها گرایش به موج سوم و اندیشه
 

بود  یآزاد یصداو پس از حدود چهار سال فعالیت رادیویی در  ۱۹۸۵در سال 
نگری آشنا شدم. آشنایی من  ی آینده های تافلر در زمینه که با موج سوم و اندیشه

، بود که «الوین تافلر»ی  ، نوشتهسوم موجی کتاب  نگری از طریق مطالعه با آینده
در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده بود. « شهیندخت خوارزمی»توسط دکتر 

، با شهیندخت نو نگاهی  ، مدیرمسئول مجله«علی میرزایی»من از طریق 
خوارزمی که یکی از زنان فرهیخته و اندیشمند میهنمان است، آشنا شدم و این 

ی  ی بدل گشت. نوارهای سخنرانی ایشان که دربارهآشنایی به دوستی پایدار
های ایران  اوضاع ایران و دوران اینفورماتیک یا عصر اطلاعات بود و در دانشگاه

کردیم و  پخش می یآزاد یصداها را از  رسید و ما آن ما می دست بهشد،  برگزار می
را نیز ژیلا  های ایشان گرفت. مقاله ی شنوندگان رادیو قرار می بسیار مورد توجه

، همسر وی، از پیشگامان و «علی اسدی»خواند. دکتر  می یآزاد یصدامرتب در 
نگری در ایران بود و در این زمینه چندین کتاب و مقاله تألیف و  گذاران آینده پایه

، و سوم موج. پس از انتشار کتاب رم باشگاهترجمه کرده بود؛ از جمله کتاب 
 قدرت ییجا جابهایران از آن، کتاب دو جلدی ی دانشگاهیان  استقبال جامعه

تافلر نیز توسط شهیندخت خوارزمی ترجمه و پخش شد. خدمات ارزشمند و 
های آشفته و تاریک سیاسی در  او به جوانان و دانشجویان، در آن سال نیدآفریام

گان و  جای گذاشته است که آینده ای از خود به ایران، تأثیر ژرف و گسترده
اش بسیار خواهند گفت و نوشت. جوانان و  شک درباره پژوهان بی تاریخ

همیشه خود را اند. بایستی بگویم من  نهاده« بانوی امید»دانشجویان نام او را 
یاد دکتر علی اسدی، معرفی  یکی از شاگردان ایشان و همسر ارجمندشان، زنده

ها و  ی سازمان ام، پس از جدایی از همه های اجتماعی دانم و فعالیت کرده و می
های این بانوی فرهیخته بوده  ویژه تحت تأثیر اندیشه های سیاسی، به تشکیلات

 است.
ی پلورالیسم سیاسی و دموکراسی،  وگو درباره ، به موازات گفتیآزاد یصدا

پژوهی، و تبلیغ و  نگری و آینده های خود را به طرح مباحث آینده بخشی از برنامه
با صدای همسرم سوم  موجگسترش آن، میان ایرانیان اختصاص داده بود. کتاب 

در رادیو فعالیت داشت، خوانده و ضبط شد و هر هفته، « ژاله»ژیلا که با نام 
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کردیم. لحن گرم و صدای دلنشین ژیلا بسیار تأثیرگذار  بخشی از آن را پخش می
 کرد. بود و شنوندگان را به شنیدن این کتاب جلب می

نگری و ترویج  ی من در دفاع از آینده ی فکر و اندیشه از این زمان به بعد، همه
ی  ه مجلهنگری شدم. هر ما المللی آینده آن بود. در همین زمان عضو انجمن بین

من  دست بهکرد،  که این انجمن آن را به زبان انگلیسی منتشر می نگر ندهیآ
بار منتشر  را که هر دو ماه یک ینگر ندهیآ کیتئوری  هینشررسید و همچنین  می
فرستادم. در سفری که  ها را به ایران می ی این نشریه شد، آبونمان بودم. همه می

نگری تهیه کردم و  ی آینده دلار کتاب در زمینه ۱۵۰۰به امریکا داشتم، حدود 
 ها را به ایران فرستادم. برخی از آن

خت خوارزمی انجمن در آن زمان در ایران، به همت و تلاش دکتر شهیند
آمده بود و در فهم و انتشار این  وجود به« باشگاه آینده»نگران ایران با نام  آینده

نگری در میان گروهی از افراد جدا شده از  ی آینده کوشیدند. اندیشه دانش می
رفته جای خود  لنینیسم که من نیز یکی از آنان بودم، رفته -ایدئولوژی مارکسیسم

وگوهایمان تبدیل شده بود. بعدها از برخی  ترین موضوع گفت جدی را باز کرد و به
در زندان در دسترسشان بوده است  سوم موجزندانیان سابق نیز شنیدم که کتاب 

 .اند کرده یموگو  ی مسائل مطرح شده در آن با یکدیگر بحث و گفت و درباره
رانی مقیم ی هفتاد خورشیدی، چند تن از افراد ای در همان زمان، یعنی دهه

نگری روی آوردند و در  های آینده امریکا که از چپ جدا شده بودند نیز به اندیشه
، «دانیل بل»نگری در جهان، به ویژه  معرفی نام و آثار اندیشمندان آینده

ام در برکلی امریکا، نیز یکی از  ، از دوستان قدیمی«احمد تقوایی»کوشیدند.  می
ای را که ترجمه کرده  چهار مقاله اس گرفتم و او سهاین افراد بود. تلفنی با او تم

« حسن قندچی»در اختیار ما گذاشت. همچنین  یآزاد یصدابود، برای پخش از 
نگری چندین مقاله  ی آینده را نیز به من معرفی کرد و گفت که وی نیز در زمینه

رای نوشته است. قندچی نیز یک مقاله به فارسی و چند مقاله به زبان انگلیسی ب
های  ای که به زبان فارسی بود از رادیو پخش شد، اما مقاله رادیو فرستاد. مقاله

ها را دوباره به آدرس خودش  انگلیسی را متأسفانه نتوانستیم استفاده کنیم و آن
بار دیگر هم قندچی متن سخنرانی دانیل بل در  در امریکا پست کردیم. یک

لیسی بود و در امریکا به چاپ رسیده بود، ی پست استکهلم را که به زبان انگ اداره
برایمان ارسال کرد. این مقاله توسط دوستانمان در استکهلم به فارسی ترجمه و از 

 رادیو پخش شد.



 ۲3۱                                                                                                      حییی یوجو جست در 

 

 

های الوین تافلر و دیگر اندیشمندان  بینی ها و پیش تحت تأثیر اندیشه
نگر، بیشتر مواقع که تنها بودم، به آینده و نقش تکنولوژی در زندگی  آینده

ها پرواز  خود به دوردست الیخاندیشیدم و پیوسته در  ها می ی انسان روزمره
گلوبالیسم روابط و کردم و اینکه در دوران پساصنعتی و عصر ارتباطات و  می

ی  ها در رادیو، در برنامه ی وقتگاهسرنوشت مردم و کشورها چگونه خواهد شد. 
گذاشتم. یادم  ، برخی از این تصورات خود را با شنوندگان درمیان می«خط آزاد»

ای گفتم زمانی فرا خواهد رسید که مردم از  هست روزی در پاسخ به شنونده
توانند  که شاید در کف دست جای گیرد، میطریق دستگاه کوچک الکترونیکی 

را از طریق  شانیکارهادر هرکجا که هستند با یکدیگر تماس بگیرند و بسیاری 
ی اطلاعات ضروری خود را در  توانند همه همین دستگاه انجام دهند؛ و نیز می

 آنی تلفن و یادداشت نخواهند داشت.  دفترچهآن نگهدارند و دیگر نیازی به 
گفتند  ها به من می های همراه و هوشمند وجود نداشت و خیلی تلفن موقع هنوز

 خیال هستم! بین و خوش که بیش از اندازه خوش
 

  44نگر آینده اندازی سایت آشنایی با کامپیوتر و راه
 

ی نود میلادی بود که با کامپیوتر و طرز استفاده از آن  های نخست دهه در سال
های  ام بود که مسیر فعالیت ی در زندگیا عطف تازه آشنا شدم و این نقطه

 ام را به تمامی دگرگون کرد. پس از پیدایش اینترنت در فضای همگانی و اجتماعی
های اینترنتی در غرب، من هم تصمیم گرفتم یک سایت به  آمدن رسانه وجود به

اندازی کنم. این طرح را با دوستانم درمیان گذاشتم و پس از  زبان فارسی راه
دو سال نخست،  اندازی کردیم. در یکی راهنگر  آیندهایتی به نام مدتی س

های الوین تافلر را  هایی از کتاب نگری و نیز بخش ی آینده هایی در زمینه مقاله
فرستادم. در آغاز کار، دانش لازم را نداشتم.  اسکن کرده، عکسش را روی نت می

ی به ا اندازهافزارهای کامپیوتری و تا  یکی از دوستان خوبم که در آن زمان با نرم
ی کار را به من آموخت. نخستین  ام آمد و شیوه کار با اینترنت آشنا بود، به یاری

مطالب با کمک این دوست به روی اینترنت قرار گرفت. در آن زمان، از طریق 

                                                                    

44. Futurist  
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کردم و  ها استفاده می های کامپیوتری را کپی کردم و از آن همین دوست، برنامه
ها در آن زمان  دادم. این برنامه ستان قرار میها را در اختیار دیگر دو همچنین آن

ها و بلکه  شدیم با زحمت بسیار، و صرف هفته برای ما بسیار گران بود و ناچار می
ها تهیه کنیم. از حاصل  های کپی و غیرقانونی از آن ها وقت و انرژی، نسخه ماه

افزار  ی که نرمگذاشتیم. زمان بهره نمی هایمان البته دوستان را نیز بی کار و یافته
ای که  به بازار آمد، همراه با چند تن از دوستان، در جلسه ۹۵عامل ویندوز  سیستم

در استکهلم برگزار شده  ۹۵از طریق مایکروسافت برای معرفی و تبلیغ ویندوز 
 ۹۵دی ویندوز  بود، شرکت کرده بودیم. در آن جلسه، در پایان برنامه، تعدادی سی

کنندگان در هوا پرتاب کردند و یک نسخه هم نصیب  ترا رایگان در میان شرک
دوستمان، هادی، شد که توانسته بود آن را در هوا بقاپد! صهبا، برادر ژیلا، آن 

ای  ی شخصی تحت ویندوز که دورهوترهایکامپی آموزشی  زمان در یک دوره
کرد. در آن زمان خیلی از کامپیوترهایی که  فشرده و کوتاه بود، تحصیل می

را فقط از  ۹۵رام نبودند و ویندوز  دی کردند، مجهز به سی تانمان استفاده میدوس
توانستند در کامپیوترشان نصب کنند. با صهبا صحبت کردیم  طریق دیسکت می

را از دوستمان هادی بگیریم و ببینیم آیا  ۹۵دی ویندوز  و تصمیم گرفتیم سی
یه کرد یا نه. به خانه هادی ته ۴ /۱ی ها سکتیدشود یک کپی از آن را بر روی  می

رفتم و موضوع را با او در میان گذاشتم. در پاسخ گفت که کپی این برنامه به روی 
ها  دیسکت شدنی نیست و آن برنامه قفل دارد و شکستن آن نیز به این آسانی

دی را به ما قرض بدهد و قول دادم که فردا سر  نیست. از او خواهش کردم سی
دی را صحیح و سالم به او  از آنکه به سر کار برود، سی ساعت هشت صبح، پیش

دی را داد. با صهبا حدود صد دیسکت  تحویل خواهم داد. با اکراه پذیرفت و سی
خریدیم و تمام شب را تا صبح برای کپی کردن برنامه تلاش کردیم. سرانجام موفق 

ا روی دیسکت کپی کنیم و آن ر  ۵۲دی را روی  ی کامل از سی شدیم یک نسخه
ی  کامپیوتر نصب نماییم. فوری لباس پوشیدم و باخوشحالی و باعجله به خانه

هادی رفتم و درست ساعت یک ربع به هشت، پیش از آنکه به سر کار برود، زنگ 
در « دیدی نشد!: »بودشان را زدم. هادی در را که باز کرد اولین حرفش این  خانه

چگونه این کار را »عجب پرسید: با ت« دیدی که شد!»پاسخش با خنده گفتم: 
دی ویندوز  که سی توانست حرفم را باور کند. وقتی توضیح دادم اما نمی« کردید؟

را به او دادم، فوری آن را در کامپیوترش امتحان کرد و مطمئن شد که به آن 
 آسیبی نرسیده است.
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یک  ایرانی و سوئدی هر ها کارمان این شده بود که دوستان و آشنایان تا مدت
را رایگان برایشان کپی  ۹۵ی ویندوز  آوردند و یک نسخه دیسکت می ۵۲
شان برویم و  شدیم خودمان به خانه کردیم. البته برای برخی دوستان ناچار می می

 جزبی استفاده از آن را نیز یادشان دهیم.  آن را برایشان نصب کنیم و شیوه
ری و گرافیکی را که تحت افزارهای نوشتا از نرم چند تای ویندوز،  برنامه

کرد و برای انتشار مطالب به زبان فارسی داشتن آن  عامل ویندوز کار می سیستم
. کپی میدادضروری بود نیز تهیه و کپی کردیم و رایگان در اختیار دوستان قرار 

 جزبها از سرناچاری و ناتوانی مالی بود. حساب کرده بودیم که  کردن برنامه
های ضروری و لازم، هر یک بایستی  وتر، برای خرید برنامهی خرید کامپی هزینه

پرداختیم و این از نظر مالی برایمان  بیش از پانزده تا بیست هزار کرون می
کردیم که کارمان درست است و  پذیر نبود. به هر روی، خود را قانع می امکان

وسعه در کارها در راستای تلاش و کمک برای دموکراسی و پیشرفت و ت نیای  همه
ایران است و در پی سود شخصی نیستیم. البته در آن زمان افراد سودجویی نیز 

فروختند و از این راه  ها را به دیگران می کردند و آن ها را کپی می بودند که برنامه
ها را برای کسب درآمد و یا برای استفاده  کردند. ما کپی کردن برنامه کاسبی می

های انتفاعی کاری غیراخلاقی و نادرست  تدر کار و کسب خصوصی و شرک
 دانستیم. می

شد و  دی به بازار عرضه می افزارها روی سی ها که دیگر تمام نرم پس از سال
رایتر شده  دی قیمت نیز دارای سی ی کامپیوترهای شخصی معمولی و ارزانحت

 یاصدهای  بود، سه چمدان بزرگ پر از دیسکت را همراه با نوارهای کاست برنامه
دانی وسایل  که در طی پانزده سال ضبط و بایگانی شده بود، به زباله یآزاد

 الکترونیکی ریختم.
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 ،«صدای آزادی»رادیو پایان فعالیت به دنیا آمدن نیما، 
 و انتقال به شمال سوئد 

 
آمد. جالب بود که نیما از دوسالگی به بعد راه  ایبه دن، پسرمان نیما ۱۹۹۲در 

فیوچریست، الوین تافلر، »گفت:  اش مدام می رفت و با لحن کودکانه می
ی کودکان  های کامپیوتری ویژه ساله بود که بازی سه...« فیوچریست، الوین تافلر 

شد. من  گرفت و به آن مسلط می ی بزرگسالان را خیلی سریع یاد میحتو 
داری  کردم و روزها هم بیشتر سرگرم بچه ی پست کار می ها در اداره بهمچنان ش

بودم. روزهای یکشنبه، نیما  یآزاد یصداداری و فراهم کردن مطالب برای  و خانه
ی رادیو، او را به خانه  گذاشتیم و پس از پایان برنامه را پیش مادر ژیلا می

یکشنبه، پس از پایان آوردیم. در طی سالیان، این سنت شده بود که هر  می
ی ایرانی درست  ی رادیو، مهمان مادر ژیلا باشیم. مادر غذاهای خوشمزه برنامه

شود نیما را روزهای شنبه هم  مادر جان نمی»گفتم:  شوخی می کرد و من به می
 «بیاوریم پیش شما؟!

، ژیلا دانشگاه خود را تمام کرد و منتظر بود که هرچه زودتر ۱۹۹۵در تابستان 
ها برای استراحت دو هفته به قبرس رفتیم.  بچه اتفاق به را بگذراند. A.Tی  هدور 

در قبرس بودیم که باخبر شدیم بیمارستانی در شمال سوئد با تقاضای ژیلا 
اند. این دوره دوساله  پذیرفته A.Tی  موافقت کرده است و او را برای گذراندن دوره

ماه پیش از این  مکان کنیم. یک بود. تصمیم گرفتیم که همگی به آنجا نقل
، ۱۹۹۵ژوئن  ۱۵را تعطیل کردیم و در آخرین برنامه، در  یآزاد یصداتصمیم، 

ام در استکهلم است و  ی رادیویی ما در موج اف اعلام کردیم که این آخرین برنامه
رنامه را از طریق اینترنت پخش خواهیم کرد. مطالب را در از این پس این ب

گذاشتیم. رادیو  می Futuristکردیم و سپس در سایت  های صوتی ضبط می فایل
آزادی تا یک سال از طریق پخش غیرمستقیم اینترنتی به کارش ادامه داد تا اینکه 

، یعنی از «اننگری ایر  بنیاد آینده»اندازی سایت جدیدی با نام  سرانجام با راه
زمانی که امکان یافتیم متن مطالب را در سایت بگذاریم، آن را برای همیشه 

من و دوستانم در سایت  های تعطیل کردیم. از این زمان به بعد، تمام فعالیت
نگری  متمرکز شد و در تبلیغ و گسترش مطالب مربوط به آینده نگر آینده

 کوشیدیم. می
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 45در شهر کیروناژیلا،  A.Tی  ال، تا پایان دورهدر شمال سوئد، نزدیک به دو س
جا پوشیده از برف  ها بسیار سرد بود و همه زندگی کردیم. در کیرونا زمستان

 کهروز تاریک بود، اما از آنجایی  هفده ساعت از شبانه شد. نزدیک به شانزده می
کردیم. بیشتر ساکنان  بارید، تاریکی را چندان احساس نمی همیشه برف می

ی کیرونا، همچون دیگر شهرهای شمالی سوئد، از نظر سیاسی  سوئدی منطقه
های امریکایی مخالف  گرایش به چپ و سوسیالیسم داشتند و با فرهنگ و فرآورده

ی فعالیتم نگهداری  در این مدت همه دونالدی وجود نداشت! بودند. در آنجا مک
 بود. نگر ن سایت آیندهگرداندها و  از بچه

روزی برای خرید رفته بودم به فروشگاه. دیدم یک ایرانی با در دست داشتن 
ی  آوری کمک مالی در محوطه آلبوم عکس کودکان و یک قوطی برای جمع

ه که ب بیرونی فروشگاه ایستاده است. از هواداران سازمان مجاهدین بود. وقتی
 »خانه برگشتم، این موضوع را برای ژیلا تعریف کردم. ژیلا گفت: 

ً
جلوی  اتفاقا

یکی از همکارانم را که دکتر است نیز گرفته بودند و با نشان دادن آلبوم عکس 
کنند. همکارم هم  می جمعی مالها کمک  گفته بودند که برای کمک به آن بچه

دهد؛ اما هوادار مجاهد آن را  مقداری پول نقد، حدود پانصد کرون، به او می
گوید که  اصرار می دهد و به حساب بانکی می پذیرد و به همکارم یک شماره نمی
و همکارم خیلی  دها کمک کنی با امضا کردن این لیست، ماهانه به آن یدتوان می

 «تعجب کرده بود.
 

  

                                                                    
45. Kiruna 
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 «نگری ایران بنیاد آینده»شروع فعالیت سایت 
 

کردیم.  مطالب در اینترنت از عکس استفاده میدر آن زمان برای انتشار 
به فارسی تایپ « نگار واژه»افزاری به نام  نخست مطلب را با استفاده از نرم

ی گرافیکی به چندین عکس کوچک  کردیم و سپس نوشته را در یک برنامه می
گذاشتیم.  ی اینترنت می ترتیب روی صفحه ها را به کردیم و سپس عکس تبدیل می

ای  گونه ها را بایستی به و حجم عکس اندازهگیری بود.  ار پر دردسر و وقتکار بسی
های پایین نیز  های اینترنتی با سرعت و خط وترهایکامپکردیم که با  تنظیم می

سازگار باشد و هنگام باز شدن دردسر و مشکلی برای بازدیدکنندگان ایجاد نکند. 
های اینترنتیِ با سرعت پایین،  ها را برای خط و چیدمان مقاله تیسای ها صفحه

کردیم. چون برایمان بسیار مهم بود که مطالب سایت در دسترس  طراحی می
دانستیم که  ویژه در ایران، قرار بگیرد و می تعداد هرچه بیشتری از مردم، به

 سترسی ندارند.های پرسرعت د بسیاری از ایرانیان به کامپیوترهای قوی و اینترنت
های نخست فعالیت رادیو  بابک، یکی از دوستان نزدیکم که در همان سال

نویسی و طراحیِ  ی برنامه با او آشنا شده بودم، در دانشگاه در رشته یآزاد یصدا
در  باهمها همیشه  کند. ما در تمام این سال سایت، شروع به تحصیل می وب

زدیم و  ی مسائل گوناگون گپ می بارهدیدیم و در تماس بودیم و همدیگر را می
های جدید کامپیوتری  ی رویدادها و برنامه هایمان درباره همچنین خبرها و دانسته

بابک هنوز چند ماهی از تحصیلش نگذشته بود  46دادیم. را به یکدیگر انتقال می
                                                                    

حرف از شنا پیش آمد و گفت همیشه آرزو داشته است که شنا یاد  زدیم و روزی با بابک قدم می .46

های آموزشی شنا شرکت کرده بود اما چیزی یاد نگرفته بود. بابک  بگیرد. دو دوره هم در کلاس

از او قول گرفتم اگر سیگارش را ترک آن روز را خوب به یاد دارم. ام.  دانست من آموزگار شنا بوده نمی

ی گوناگون به  من برای آموزش شنا به خردسالان و بزرگسالان دو شیوهخواهم داد. کند به او شنا یاد 

بخش  ی آموزش شنا به بزرگسالان را خودم به تجربه پیدا کرده بودم و بسیار نتیجه بردم. شیوه کار می

ی کوتاه ی خودم توانسته بودم در زمان بود. به خیلی از زنان و مردان مسن ایرانی و غیر ایرانی، با شیوه

های شنا شرکت  های مختلف در کلاس ها نیز مانند بابک در دوره شنا یاد بدهم. جالب بود که بیشتر آن

کرده بودند اما چیزی یاد نگرفته بودند و از اینکه روزی بتوانند شنا کنند، ناامیدشده بودند. متأسفانه 

توانند شنا  کردند که هیچگاه نمی می ها تلقین همواره به آن  شان هم با نظرهای غلط و منفی اطرافیان

بردم. امیدوارم  کردم لذت می دادم و از کاری که می ها را رایگان انجام می یاد بگیرند. من این آموزش
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سایت  نویسی برای وب که روزی با من از اتفاقات و تحولات جدید در دنیای برنامه
سایت  تواند وب ی این تحولات و دانش نو می بت کرد و پیشنهاد داد که بر پایهصح

ها و دسترسی به  اندازی کند که کار پردازش داده جدیدی برایمان طراحی و راه
توان با صرف وقت و  سازد و می آور ساده و آسان می ای شگفت گونه اطلاعات را به

های پردردسر پیشین  ش با روشروی قابل سنج انرژی بسیار کمتر که به هیچ
ها را با کمیت و کیفتی بهتر و سرعتی بسیار بالاتر، در  بیشترین داده نیست،

توان در مدتی  اینترنت در دسترس دیگران گذاشت؛ و توضیح داد که چگونه می
های  بندی شده و مرتب، در پوشه صورت دسته کوتاه، هزاران مقاله و نوشته را به

های  ها( ذخیره و استفاده کرد. به صفحه تابیس )پایگاه دادهگوناگون، در یک دی
گفتند. او از طراحی سیستم  های دینامیک می ها صفحه سایت گونه وب این

ای برایم گفت که در آن بیشتر کارها خودکار و با فشار دادن روی چند  پردازی داده
برنامه تعریف ی خودش بسیاری چیزها از پیش در  گفته گیرد و به دکمه انجام می

ی شده، در دیتابیس ذخیره و زیر برنامهشود و هر یک در جای از پیش تعیین و  می
شود. چنین امکاناتی در آن زمان  های سایت نمایش داده می سپس در صفحه

اندازی  ی راه های بزرگ قرار داشت و هزینه ها و شرکت بیشتر در اختیار رسانه
 «چرا چنین کاری نکنیم!»گفتم: چنین سیستمی بالا بود. با خوشحالی 

« نگری ایران سایت بنیاد آینده»در طول چند ماه، بابک سایت جدید را با نام 
توانستم  اندازی کرد و من روزانه باصرفِ کمترین وقت و انرژی می طراحی و راه

روز کنم تا جایی  صدها خبر و مطلب، همراه با عکس، در سایت بگذارم و آن را به
نگری دارای چندین هزار مطلب در  ها سایت آینده ی مقاله پوشه که امروز در

ها  هاهزار خبری است که در این سال ده جزبهای گوناگون است. البته این  زمینه
ایم. از آن زمان تا کنون نیز از  در سایت ذخیره و پس از مدتی نیز حذف کرده

 کنم. استفاده می برنامههمین 
سایت، همواره، با  پشتیبانی فنی و حل کردن مشکلات گوناگون وب جزببابک 

روز کرده و با  های جدید، سیستم سایت را به ها و برنامه توجه به پیشرفت تکنیک
 در نظر گرفتن نیازهای تازه آن را گسترش داده است.

                                                                                                                                                            
هایم را در  ی آموزش شنا به بزرگسالان بنویسم و تجربه  ی شیوه روزی فرصت کنم و مطلبی درباره

چهار بار  ای سه رطم را قبول کرد و برای مدتی هفتهشدسترس دیگران بگذارم. به هر حال، بابک 

 و خیلی خوشحال شده بود. رفتیم استخر و سرانجام شنا یاد گرفت می
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فارسی وجود نداشت و بازدیدکنندگان برای « کد یونی»در آن دوران هنوز 
ها را دانلود و  سایت شده در وب استفادهلب باید نخست فونت مورد خواندن مطا

ها سخت بود و  ی از آناریبسکردند. این کار برای  سپس در کامپیوترشان نصب می
دانستند برای خواندن مطالب فارسی در اینترنت چه تغییراتی باید در  نمی

یز کمک ها ن ی راهنمای سایت کامپیوترشان انجام بدهند و صفحه ستمیس
های فنی آن هیچ  کرد و یا از انشاء اغلب بد و اصطلاح ها نمی چندانی به آن

کرد. در دوران اطلاعات و  شان می و کلافه جیگآوردند و این بیشتر  سردرنمی
های  افزارها و پیدایش تکنولوژی و سخت افزارها نرمآور گسترش  شتاب سرسام

فارسی مدیون انقلابی بود که های اینترنتی  جدید، رشد کمی و کیفی رسانه
ی فارسی از ویندوز و  ی نسخه ی تهیه استادان و دانشجویان در ایران در زمینه

برای زبان فارسی « کد یونی»ی وُرد آفیس مایکروسافت و نیز طراحی ها برنامه
پردازی و چرخش اطلاعات به زبان  رویداد در داده نیتر بزرگانجام دادند؛ و این 

زبان در فضای  های فارسی رنت بود. اندکی پس از این بود که رسانهفارسی در اینت
 مجازی همچون قارچ و با سرعتی باورنکردنی روییدند و گسترش یافتند.

نگری در محافل دانشگاهی ایران شناخته  زمان زیادی نگذشت که سایت آینده
 شد و بسیاری دانشجویان و متخصصان از آن استقبال کردند. ایشان پیوسته

ی خودشان بود، برای انتشار  هایی را که بیشتر تألیف و یا ترجمه ها و مطلب مقاله
کردند. برخی دوستان در خارج از ایران نیز در  نگری ارسال می در سایت آینده

ی مطالب مربوط به گلوبالیسم با سایت همکاری  ی تألیف و ترجمه زمینه
ی دوستم،  ، نوشته«سان گلوبالان»ی  کردند. در آن دوران، به انتشار مقاله می

احمد تقوایی، در سایت بسیار توجه شد. احمد تقوایی، محمد امینی، نادر 
پژوه در  های آینده اسکویی، و نیز بسیاری از دانشجویان و استادان و شخصیت

نگری در ایران، پیوسته با آن  ایران، از همان آغاز فعالیت سایت بنیاد آینده
اند و این همکاری همچنان ادامه دارد. باید  شی مؤثر داشتهاند و نق همکاری کرده

بگویم محمد امینی یکی از دوستانی است که همواره در مواقع نیاز، سایت را 
ی  بخشی از هزینه پشتیبانی مالی کرده است و همچنین دوستم، پرویز شوکت،

ت. در آن زمان، سایت بنیاد های علمی را برعهده گرفته اس ی فارسی مقاله ترجمه
نگری در ایران، تا آنجایی که خبر دارم، یگانه سایتی بود که به موضوع  آینده
پژوهی اختصاص داشت. اما خوشبختانه بعدها، به همت  نگری و آینده آینده

هایی در ایران افزوده شد که هر یک به سهم خود  جوانان، به تعداد چنین سایت
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بیش از نود کوشند.  پژوهی می نگری و آینده مان آیندهدر پیشبرد و گسترش گفت
درصد از کاربران سایت از ایران بودند. همچنین نود درصد از مطالب و 

 رسید. شد، از داخل ایران به دستمان می هایی که در سایت منتشر می نوشته
نگری  گونه کار تشکیلاتی و سازمانی نداشتیم و سایت آینده با وجود اینکه هیچ

های گوناگون و گسترش  ز فقط در راستای انتشار مطالب علمی در زمینهنی
کرد، اما پس از مدتی، سایت را در ایران  فعالیت می توسعهنگری و  ی آینده اندیشه

 فیلتر کردند.
تا پیش از فیلتر شدن، آمار بازدیدکنندگان سایت، بنا بر گزارش سایت گوگل و 

آمیز بود.  به پایین بود و این برای ما بسیار موفقیت ۱۶۰۰ی  آلکسا، در رده
های مایکروسافت، گوگول، و ... بودند  ها در آن زمان، سایت ترین سایت پربیننده

هایی که از طرف همکاران  قرار داشتند. برخی از مقاله ۱۰های یک تا  که در رده
راژ داخل نیز، های پرتی شد، در بعضی روزنامه سایت در خارج از ایران تهیه می

نگری از زمان  رسید. سایت آینده بدون ذکر نام نویسنده، به چاپ می
نژاد، فیلتر شد، اما خبر داریم که کاربران این سایت  جمهوری احمدی ریاست

کنند، به این  روز می ها را نیز به هایی که پیوسته آن همچنان از طریق فیلترشکن
 کنند. اده میسایت دسترسی دارند و از مطالب آن استف

اندیش و فرهیختگان بسیاری  نگری، با جوانان آگاه و نیک از طریقِ سایت آینده
در ایران و دیگر کشورها آشنا شدم که هر یک به سهم خویش در گسترش آگاهی 

آور آگاهی و امید و نیکی و روشنی  اند و پیام ای کرده های ارزنده و علم کوشش
کوشند. من  وگو در جامعه می گ تعامل و گفتی فرهن هستند و در راستای اشاعه

نگری ایران، در  ، و سپس سایت بنیاد آیندهیآزاد یصدا خوشحالم از اینکه رادیو
نگری در ایران  های مربوط به گلوبالیسم و آینده معرفی و تبلیغ و گسترش موضوع

سهم و  ی توانش اندازه بهنگری و آثارشان  و آشنایی ایرانیان با اندیشمندان آینده
ها تو و  پیش از انقلاب، سال»گوید:  نقشی داشته است. همسرم، ژیلا، می

های مختلف نیز عضوشان بودی، برای بردن  سیاسی که در دوره لاتیتشک
گاه موفق  در میان جامعه تلاش کردید و هیچ و مائو و لنین های مارکس اندیشه

نشدید و سرانجام نیز شکست سختی خوردید، اما حالا، در عصر اطلاعات و 
گلوبالیسم، از طریقِ اینترنت و دنیای مجازی، و بدون داشتن هیچ تشکیلات و 

ها راه دور و خارج از ایران، در معرفی و گسترش  هم از فرسنگ آنگروه و حزبی، 
 «ای. ای و موفق شده کردهسهم خودت کوشش  نگری در ایران به ی آینده اندیشه
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ی ایران از مسیر توسعه  ها بارها و بارها به گذشته و بازماندن جامعه در این سال
ی  ام و در همین راستا گذشته و سرنوشتی که به آن دچار شده است، اندیشیده

ام. مسئله بر  نکاش کردهام را بازنگری و ک های اجتماعی سیاسی خود و فعالیت
دانم بررسی علمی و دقیق عوامل و  سر پیدا کردن مقصر اصلی نیست. می

انجامید،  و سپس پیدایش حکومتی مذهبی در ایران ۵۷شرایطی که به انقلاب 
ها  کردن ی، آسانگیری، و خلاصهساز سادهکاری دشوار است و باید از هرگونه 

ی ایران را باید در نظر  ی، و فرهنگی جامعهپرهیز کرد. هم شرایط تاریخی، اجتماع
المللی و  گرفت، و هم نقش و دخالت کشورهای خارجی و هم تحولات بین

سهم حکومت استبدادی و دیکتاتوری فردی  نظرم ای را. با این همه، به منطقه
شاه، در پیدایش شرایطی که به حکومت مذهبی در ایران منجر شد، بیشتر از 

ه این شاه و سران حکومت پهلوی بودند که از همان آغاز اصلِ دیگران است. چرا ک
جای حکومت پارلمانی دیکتاتوری پادشاهی و  را نادیده گرفتند و به تیمشروط

 افزودنهای قانون اساسی و یا  فردی را بنا نهادند، و با نادیده گرفتن اصل
و بساط خفقان و  بردنداز بین  ی بیان و عقیده راآزادگام  به ها به آن، گام تبصره

، به «های ممنوعه کتاب»ی به جرم خواندن حتسانسور را گستراندند و افراد را 
دند. سردمداران حکومت پهلوی راه بر هرگونه دازندان افکندند و شکنجه و آزار 

های منتقد را ممنوع کردند و  ها و گروه ی حزب وگو بستند و همه نقد و گفت
جایی رسید که با خودستایی و  اش به خودکامه سرانجام، شاه در اواخر حکومت

توانند  هایی که با او و حزب رستاخیزش مخالفند، می نخوتی آزاردهنده گفت آن
پاسپورت بگیرند و به کشورهای دیگر بروند! اگر دیکتاتوری سیاسی حکومت 
پهلوی نبود، شاید بسیاری از جوانان در آن زمان، از جمله من، به شورش و 

 نهادیم. ی پانمیگر انقلابی
 

ی  متأسفانه استبداد دوران پهلوی دوم، پس از کودتا، هیچ راهی برای مبارزه
آمیز اجتماعی و سیاسی باقی نگذاشته بود و با قلدرمنشی و از  قانونی و مسالمت

را یا به صف  همهخواستند  طریق نیروهای امنیتی و مشتی اوباش و لومپن می
یا صدایشان را خفه و خاموش سازند. البته با طرح بکشانند و « گویان قربان بله»

ها و نیروهای سیاسی اپوزیسیون  این موضوع قصد ندارم نقش و سهم شخصیت
رنگ نشان دهم.  ( را در سرنوشت ایران نادیده بگیرم و یا کمچپی، و مذهبی، مل)

ی  را در دست داشتند و سه قوه که حکومت کسانی خواهم بگویم آن بلکه می
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هایی که  مجریه، و قضاییه را تحت فرمان خود گرفته بودند، و نیز دولت نه،مقن
عهده دارند و بیشتر از  مجری قانون اساسی مشروطه بودند، مسئولیت اصلی را به

 اند. گران بیگانه نقش داشته دیگران و نیروهای اپوزیسیون و دخالت
    





                                                                         

 

 
 
 
 

 فصل ششم
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 مونیکا
 

ی  ها بیشتر وقتم به اداره گذشتند. در این سال ها با شتاب می ها و سال ماه
ی ایران  های جامعه ی مسائل و گرفتاری وگو با دوستان درباره سایت و بحث و گفت

ها، نبود  ی زمینه ی حقوق بشر، انحصارطلبی در همه گذشت. نقض پیوسته می
ی مستقل، نبود ها رسانه حقوق فردی و شهروندی، محدود بودن آزادی بیان و

های بسیار و گوناگون برای دختران و  احزاب و نهادهای مدنی، وجود محدودیت
تر شدن  های اقتصادی و ضعیف زنان در جامعه، بیکاری و اعتیاد، تورم و بحران

ای که  ی هسته دلیل مسئله های اقتصادی به ی متوسط جامعه، تحریم طبقه
برُد، تخریب و ویرانی  به مرز نابودی کامل میهای اقتصاد ایران را  زیرساخت

ای که متأسفانه  خواری، فضای امنیتی و پلیسی عدالتی، رانت محیط زیست، بی
کرد، جنگ و کشتار و رشد  یافت و عرصه را بر مردم تنگ می مدام گسترش می

گری اسلامی در کشورهای منطقه، و ... ذهن بسیاری را به خود  روزافزون افراطی
ی هولناک یأس و  توانست آدمی را به دره سادگی می کرده بود و به مشغول

 فردایی بیفکند. ناامیدی و بی
بینانه  با این همه، در تمام این دوران، همواره نگاهم به زندگی و آینده خوش

ی مدنی، حقوق  های دموکراسی، جامعه دیدم گفتمان ویژه اینکه می بود؛ به
مدیریت، و ... در میان جوانان و دانشجویان و  نگری، توسعه و شهروندی، آینده

روشنفکران در ایران رو به گسترش است. تماس با جوانان و فرهیختگان در ایران، 
ها و نگاه مثبتشان به سیر تحولات، همواره بر  ها و اندیشه و آگاه شدن به دیدگاه

بیشتری شد با شور و امید  افزود و موجب می و درونی من می« ذاتی»بینی  خوش
توانی این همه  تو چطور می»پرسد:  به کارم ادامه دهم. گاهی ژیلا از من می

ی  جز این چاره»و من همیشه پاسخم یک چیز بوده است: « بین باشی؟ خوش
 «دیگری نیست.
ی ما چهار عضو اصلی داشت: ژیلا، نینا، نیما، و  خانواده ۲۰۱۵تا سپتامبر 

ندان نینا؛ اما ماجرایی پیش آمد که یکباره هایم، فرز  من، همچنین دامادم و نوه
پسر  ،روزی کامبیز بود که ۲۰۱۵چند عضو به این خانواده افزوده شد. تابستان 

 «بوک فیس» طریق از شخصی که من تلفن کرد و خبر داد به ،بزرگ برادرم حسن
 که کرد اضافه و ،باشد «مولا»ها  که نام خانوادگی آن گردد یدنبال افرادی م به



 وجوی یحیی در جست                                                                                                        ۲۴۶

 

 

  شخص  آن
ً
وقتی این خبر را شنیدم  .است روسیه یا و اروپا شرق ساکنین ازظاهرا

آیا او نبود که بعد از  بود. ،یحیی ،اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد برادرم
را اش  خانواده خواست میو  بود ها مفقود شدن در روسیه به طریقی بازگشته سال
 و فکر یگانهکه  کرده خود مشغول ؟ این موضوع چندین روز فکر مرا چنان ببیاید

هایش در کنار  ام که بعضی از بهترین سال م یحیی بود و سراسر زندگی گذشتهذکر 
 مثل فیلمی سینمایی از جلو ،او سپری شده بود

ً
ذشت و مرا گ دیدگانم می یدائما

عجیبی هم در قعر دلم جریان  بخش داشت. احساس شادی به خود مشغول می
الهام شده بود که بعد از گذشتن نیم قرن از ناپدید شدن داشت. انگار به من 

جوشید و  سؤال در ذهنم می صدهایافتن او بودم.  ی در آستانه حالا ،برادرم
 از چند روزی ها را با او مطرح کنم. صبرانه منتظر از راه رسیدن او بودم تا آن بی

خواست  بار می این. بار دیگر با من تماس گرفت و یکا که بود نگذشته کامبیز تلفن
 شبهجت و برادر خواهرم با جوکننده حالاو به من خبر دهد که شخص جست

بوک در اینترنت فیس برنامه کاربران که خانواده یعلی و بسیاری دیگر از اعضا
  او. باشد تماس در ها آن با هستند تماس گرفته و ابراز علاقه کرده است که

ً
ظاهرا

ها در میان بگذارد. من که حالا از طرز برخورد  قصد داشت موضوع مهمی را با آن
 از شخص این شاید این شخص اندکی به او مشکوک شده بودم به کامبیزگفتم

جوی و در جست وهاست ناپدید شده  که سال است، عموی بزرگت یحیی، فرزندان
 کرد میمرا به خود مشغول  یحیی همچنان ذهن سایر افراد خانواده است. شخص

که آن فرد خود یحیی و نه یکی از فرزندان او باشد. تمام خاطرات  داشتمو آرزو 
ا مبالاخره  اگر شدم میجوشید و چقدر خوشحال  گذشته با یحیی در ذهنم می

و فرزندان  یحیی ،ها از طریق تکنولوژی جدید، بدون دخالت دولتتوانستیم  می
 او را بیابیم.

فرد مزبور عکسی برای که ذشته بود که کامبیز به من اطلاع داد چندی نگ
 را آن صاحب که ت و خواسته بداند که آیا کسی هستاس فرستاده برادرش علی

 ،شناسد که صاحب عکس را نمی علی البته به آن فرد اطلاع داده بود بشناسد.
ولی آن را به برادرش، یعنی کامبیز، نشان خواهد داد تا بلکه او بتواند صاحب 
عکس را شناسایی کند. علی آن وقت عکس را برای کامبیز فرستاد و او آن را 

من به علی گفتم که آن عکسی از جوانی عمو حسین »شناخته بود. کامبیز گفت: 
ن به سمت شوروی ایرا از حییی با این حرف او ناگهان یادم آمد که وقتی  «.است

این از شنیدن حرف  بر عکسی از من خواست که با خود ببرد. بنا ،کرد یحرکت م
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با استفاده از عکسی که  ،داد یحیی چرا که نشان می ،شدت خوشحال شدم او به
 به  به فکر یافتن من و خانواده ،من به او داده بودم

ً
ام برآمده است. او حتما

 را خود فامیل تمام ندکن پیدا اگر مرا که عمویشان هستم ،هایش گفته بود بچه
و است یحیی زنده  فقط نه که حالا مطمئن شده بودم ،به این ترتیب اند! کرده پیدا

 در فعالانه فرزندانش کمک به و نبرده یاد از هم را ما ای دارد، بلکه خانواده
آمده بودم که گاه با قدری از پیدا شدن برادرم به هیجان  وجوی ما است. به جست

 روز یک بالاخره کردم. زدم و ابراز شادمانی می می حرف صدای بلند با خودم
جوی ما و تلفن کرد و با هیجان اطلاع داد شخصی که در جست من به کامبیز

صحبت  انگلیسی زبان به و اینترنتی گرفته است تماساست هم اکنون با او 
 از آن  می

ً
 گرفته تماس فرد سؤال کند که از کجای دنیا با ماکند. از او خواستم فورا

منظوری  چه برای کن سؤال گفتم. است چک کشور در او که شد معلوم. است
 آن به این خاطر که»گردد. آن شخص جواب داد:  دنبال صاحب آن عکس می به

 «شناسید یا نه؟ خواهم بدانم آیا شما او را می می و است خودم پدربزرگِ  عکسِ 
د مرا با شخص دیگری اشتباه گرفته است و رؤیای پیدا شدن برادرم معلوم بو

 فرد گفت و گرفت تماس من با باز کامبیز بعد کمی د.شناگهان نیست و نابود  به
را که بسیار  خود فرزند مادری آن در که است فرستاده برایش عکسی مزبور

است. از او  گوید این عکس مادربزرگ او و مادرش می و کوچک است در بغل دارد
خواستم که عکس را به من هم بدهد تا ببینم. هنگامی که عکس به دستم رسید 
با کمال حیرت متوجه شدم که عکس متعلق به دوست قدیمی خودم ماروشکا 

 است که فرزندش را در بغل دارد.
او  .سریپ یا است ماروشکا دختری فرزند او آیا بپرسد او از خواستم از کامبیز

 و اینکه ماروشکا علی که مادرش دختر ماروشکا و علی مولا استود ه بجواب داد
وقتی بالاخره توانستم بر غلیان احساساتم غلبه  خوانده است! می «علیچکو»را 

که  کند اضافه و تاس عمویش پسر او که بگوید دفر  آن به خواستم کامبیز کنم، از
 دیگر ی هتا یکی دو هفتاش نیما  داییکند و  ش اکنون در سوئد زندگی میبزرگپدر

 ،یحییربطی به حالا برایم روشن شده بود که آن پسر  .گرفت خواهد تماس او با
بلکه در پی پدربزرگ  نداشت، ،که بعد از پنجاه سال هنوز ناپدید بود مبرادر 

بود که پنجاه سال پیش با نام علیچکو در چکسلواکی  ،حسین مولا ،خودش
 کرد. زندگی می
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 ی مونیکا نامه
 

که در آن زمان  میلادی در کشور چک ۱۹۶۵اسم من مونیکا است و در سال 
بود که در ارتش  «ماروشکا»چکسلواکی نام داشت متولد شدم. نام مادرم 

 نام  «کیو» که پدرم اش چتربازی بود و با کرد و حرفه می چکسلواکی خدمت
لیش دست اص ی کرد. مادرم بعد از تولد من از حرفه می خدمت جا یک در داشت

هنوز خیلی کوچک بودم  .پرداخت بیمارستانی در کار به پرستار عنوانِ  به کشید و
درد دچار شد و چون نگهداری من برایش  دست و که او به بیماری روماتیسم

مشکل بود از مادرش خواست که برای نگهداری من به کمکش بیاید و به این 
توانستند مرا به مهد  ها می آنکه کمی بزرگتر شدم و  ترتیب از آن پس تا وقتی

 کرد. مادربزرگم از من نگهداری می ،کودک بگذارند
مادرم همیشه تلاش داشت تا به همه کمک کند و حتی وقتی من را به مهد 

هایش  دست دردِ  وجود آمد و با ودک گذاشته بود بعد از کار روزانه به آنجا میک
 ی ساله بودم که یک روز به نکتهدوازده  کرد. می کار رایگان به محل مدتی در آن

بلکه هیچ شباهتی هم به  ،به مادرم شبیه نبودم فقط عجیبی پی بردم. من نه
 آبی چشمانی نداشتم. او بلوند بود و من موهای سیاه داشتم، او ،کیو ،پدرم

 و ابرو و صورت شکل و کوتاه، من و بود بلند قدش او سیاه، چشمانی من و داشت
 ی تدریج که متوجه به .نداشت مادرم به و او به شباهتی هیچ هم من بینی و دهان

این موضوع شدم به فکر افتادم که این کشف خودم را با مادرم در میان بگذارم تا 
بلکه او توضیحی برای آن داشته باشد. اما مادرم از جواب دادن به من طفره رفت 

چندبار دیگر تکرار و همین موضوع مرا بیشتر کنجکاو کرد تا آنجا که سؤالم را 
داد و  می تغییر را موضوع صورتی جای جواب دادن به من به اما او هر بار به ؛کردم

سالم شده بود که پدر و  چهاردهتازه  کرد. از زیر جواب دادن به آن شانه خالی می
 ؛مادرم که تفاهم چندانی باهم نداشتند از هم جدا شدند و من نزد مادرم ماندم

 جواب برایم باقی ماند. ن مرا اشغال کرده بود همچنان بیاما سؤالی که ذه
بار به ما سر  و هر چند وقت یک نبرد یاد از را ما مادرم از جدائی از بعد پدرم

زد. در یکی از همین دیدارها بود که او به مادر اطلاع داد که با زنی روس به نام  می
نینا از او حامله است و کنند و اضافه کرد که  نینا دوست شده و باهم زندگی می

زودی دارای فرزندی خواهند شد. آن وقت بود که مادرم مرا با حرفی که زد بیش  به
چرا  !این غیرممکن است» گفت:. چرا که به پدرم کنجکاو کرد از همیشه گیج و
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که هرگز  شود یای و همین باعث م که تو در جوانی به بیماری آبله مبتلا شده
در این صورت پس من از کجا آمده بودم؟ آیا این دو  «دار شوی! نتوانی بچه

ها به  و مادر واقعی من نبودند؟ آیا من کودکی سرراهی یا یتیم بودم که آن پدر نفر
بیش از  ،حالا دیگر سؤالی که ذهنم را اشغال کرده بود فرزندی قبول کرده بودند؟

. بدانم را  هایم خواستم که جواب پرسش داد و با تمام وجود می همیشه آزارم می
 هایم از مادر پرداختم. اما مادر باز ر با اصرار بیشتری به تکرار سؤالخاط همین به

رفت و من که علت جواب ندادن او به  می طفره هم از جواب دادن به سؤال من
 خاطر آن از او دلگیر بودم. همیشه به ،دانستم سؤال خودم را نمی

ها گذشت. من ازدواج کردم و خود صاحب دو فرزند شدم. اما  به این ترتیب سال
کیو که  پیش، سال چهارده هنوز برای سؤالم جوابی دریافت نکرده بودم. تا اینکه 

ها است سرطان  ناگهان متوجه شد که مدت ،هیچ وقت به فکر سلامتی خود نبود
ت. طولی ش خیلی دیر شده اسا بیماری ی رای معالجهب دیگر که طوری به دارد.

از دنیا رفت. پس از مرگ کیو بود  ،سالگی شصتدر سن  ،نکشید که کیو
روزی مادرم مرا صدا زد و گفت:  ،داشتمسال  ۲۴که من  وقتی بالاخره، که

با تو در میان دارم ها است در قلبم نهفته  دخترم بیا بنشین تا رازی را که سال»
من به سؤالی که تو » :گفت مادر. شدم گوش سراپا و نشستم کنارش در «بگذارم.

ام تا  جوی راهی بودهو ام و در جست ها است که فکر کرده مدت داریای و  داشته
جوابت را بدهم. راستش من همیشه وحشت داشتم که با جواب دادن به پرسش 

 نتواند دیگر او و بیاید کیو به وجود و تو میان تو باعث شوم که شکافی
 دار بچه کیو چون که است این حقیقت. کند ادا تو حق در را اش پدری وظایف

حامله شدم و حال که اصرار  ،من از فرد دیگری که پدر واقعی تو است ،شد ینم
 آن وقت از جا برخاست و در« .دهم یداری او را بشناسی عکس او را به تو نشان م

 باز کرد و از آن عکس جوانی را بیرون آورد و بود،ای را که همیشه قفل  صندوقچه
این عکس پدر »بسیار زیادی به خودم داشت و گفت:  دست من داد که شباهت به

بیابی  ام تا اگر تو روزی خواستی او را داشته فیزیولوژیکی تو است. این را نگاه
متوجه شدم که او و من مانند سیبی  ،وقتی بیشتر دقت کردم« کمک تو باشد.

یم که از وسط به دو نیم شده باشد، و از همان لحظه با خودم عهد کردم که هست
 به کار بندم. مادرم آن وقت انگشتری هم هرچه در توان دارم برای یافتن آن مرد به

 مانده باقی برایش پدرم از که است یادگاری تنها آن که کرد اضافه و داد نشان من
 .است
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« علی»ال کردم گفت که دیگران به او وقتی از مادرم نام صاحب عکس را سؤ 
 «علیچکو» را اوگفتند و مادرم با اضافه کردن پسوندی به زبان چکی،  می
او  و کند پدرم حالا کجا است . از مادرم سؤال کردم که او فکر میاست خوانده می

او ندارد و اضافه کرد که  ازترین اطلاعی  زده توضیح داد که کوچک با نگاهی غم
ها  و پس از اینکه از شهر آناست در چکسلواکی دانشجو بوده  ۱۹۶۴ پدرم در

از مادر پرسیدم آیا کیو هم  رفته، مادرم دیگر هیچ خبری از او دریافت نکرده است.
 اطلاع علی با او دوستی از وی و او توضیح داد که دانست یاین موضوع را م

صاحب این عکس است. پرسیدم آیا  بوده دیده را دش هم آن مردخو و داشته
ترین اطلاعی  ای و مادر جواب داد که او کوچک دانست که تو از او حامله شده می

 در این زمینه نداشته است.
کرد که حاکی از  هایی از مردی که قرار بود پدرم باشد تعریف می مادرم داستان

 گفت که خودش همراه با کیو در راه خانه با شبی می ازمثلًا  شجاعت آن مرد بود.
و او را کتک بزنند. آن  نندخواستند به کیو حمله ک گروهی مواجه شدند که می

شان آمده  بود که مادرم از علی کمک خواسته بود و او به یاریشب  دهشب ساعت 
 و چنان به آن گروه یورش برده بود که همه پا به فرار گذاشته بودند.

 گذاشته میان در من با مادرم آن وقت از من خواهش کرد که موضوعی را که 
ای که به وی داشتم قول دادم  خاطر علاقه نگویم و من به میها ر و بچهشوه به است

در میان نگذاشتم. تا اینکه سه سال  میها و این داستان را هیچ وقت با شوهر و بچه
تنهایی زندگی کند. من او را به  و دیگر قادر نبود به کردمغزی  ی پیش مادرم سکته

وقتی حال  ان آوردم و اتاق خواب خودم را در اختیارش گذاشتم.خودم ی هخان
پسران مرا صدا زد، عکسی را که از علی داشت  یروز ،مادرم قدری بهبود پیدا کرد

ها است. آن وقت من  ها نشان داد و گفت که صاحب آن عکس پدربزرگ آن به آن
 «هونزا»و  «رتینما» میبرای پسرها ،هم داستانی را که او برایم تعریف کرده بود

 بیابند.م را کردم و آن دو به من قول دادند که پدر  بازگو
به کمک اینترنت پسرانم موفق شدند پدرم را که نامش  ،پس از سه سال کوشش

و من به  حسین مولا و دارای همسر و دو فرزند بود در کشور سوئد پیدا کنند
ناگهان دارای خواهری به نام نینا که خود دو پسر و یک دختر داشت، برادری به 

وقتی . شدمپدرم بود،  همسردوست مهربان و خوبی به نام ژیلا که نام نیما و 
، او را به چک دعوت کرد. پدرم پذیرفت و گفت هرچه پدرم را یافت ،مارتین ،پسرم

ل از ب. تا دو روز قدیدارمان خواهند آمدرای ب ،هادی ،همراه با پسرخواهرشزودتر 
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را باور نکرده بود و همه چیز را به باد  موضوعهنوز این  «یان»همسرم  آمدن پدر،
دانست  میهم را که کمی زبان چکی  پدرمناگهان  گرفت، اما وقتی به شوخی می

همه شباهت ظاهری بین  این از حیرت چشمانش گشاد شد. ،مقابل خود یافت
که با پدرم بیشتر آشنا شدم،  کننده شده بود. بعدها وقتی و برایش گیجمن و ا

مان  فهمیدم که ما فقط شباهت ظاهری نداریم، بلکه برخی از مشکلات جسمی
 نیز درست مانند هم است.

قراری، سرانجام آن لحظه فرارسید و پدر آمد.  پس از روزها انتظار و هیجان و بی
تاق روی تختش خوابیده بود. نزدش رفتم و به ا، چون همیشه، در مادرآن روز 
پشت  و فرزندانم پدرم برای دیدارش آمده است. «علیچکو» به او گفتم کهآرامی 

با مهربانی دستش را به صورت مادرم به تخت نزدیک شد و  به اتاق آمدند. پدرسرم 
در مادرم به او خیره شده بود. دشوار بود بدانی  47!«آهوی»کشید و زیر لب گفت: 

دارد. پسرم، هونزا، به  دیدم که نگاه از پدر برنمی گذرد، فقط می ذهنش چه می
به « اید. متوجه شده است شما آمده کاملاً مادربزرگ »انگلیسی به پدرم گفت: 

بینی، آمده به  مادر! این پدرم است، بالاخره پیدایش کردم، می» :مادر گفتم
پدرم  را در آغوش گرفتم و از شادی گریستم. پدرو در مقابل چشمان او  «دیدنمان.

هیچ یک از افراد »گفتم: « دارید؟ 48شما پیوو»هنگام ناهار به زبان چکی پرسید: 
« توانم همین الآن برایتان تهیه کنم. نوشند، اما می خانه نوشیدنی الکلی نمی

 ندخواه یمنپذیرفت. پس از ناهار گفت که فردا ناهار مهمان او و هادی هستیم و 
برایمان غذای ایرانی درست کنند. فردای آن روز پدر با هادی برای خرید مواد 
غذایی برای ناهار به شهر رفتند. آبجوی چکی هم خریده بودند. هادی برای آن 

را بلند  شیآبجوپلوماهی درست کرده بود. پدر هنگام ناهار لیوان  روز ناهار سبزی
عد، به خیال اینکه پدر مرتب آبجو کرد و به سلامتی من و جمع نوشید. روز ب

خیلی جدی « پیوو بیآورم؟»، برایش آبجو تهیه کرده بودیم. به او گفتم: خورد یم
سلامتی  آن آبجو را فقط به»همگی تعجب کردیم. بعد توضیح داد: « نه!»گفت: 

گونه خبری از وجودش نداشتم،  دخترم مونیکا که بیش از پنجاه سال هیچ
 یم بسیار لذت بخش بود.و این برا« نوشیدم.

                                                                    
 . سلام. 47

 . آبجو. 48
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پدر پس از چند روز به سوئد بازگشت و از آن پس همیشه از طریق اینترنت و 
حال مادرم رو به رفتن پدر، دو ماه بعد از  فقط ،متأسفانه. میا بودهوایبر در تماس 

روزی پدرم در یکی از وخامت گذاشت و طولی نکشید که از جهان رفت. 
اشتیم، برایم تعریف کرد که قصد دارد خاطراتش را د باهمهای اینترنتی که  تماس

بنویسد و منتشر کند. از او خواهش کردم، اگر برایش ممکن است، از آشناییش 
چندی بعد من و فرزندانم برای ها نیز بنویسد.  با مادرم و روابطشان در آن سال

واده که افراد مهربان خان ی هاش به سوئد سفر کردیم و با بقی دیدن پدر و خانواده
جالب است زمانی که در سوئد بودیم شبی برای من  آشنا شدیم. ،در آنجا بودند

جشن گرفتند. کیک بزرگی درست کردند و روی آن عکسی از من و پدرم را که در 
سالگی بودیم، گذاشته بودند. از نظر شکل و قیافه هیچ فرقی  ۲3 هر دو در آن

م، برگزار کرده بود. کیک و تزیین آن نداشتیم. این جشن را ژیلا، همسر پدر  باهم
در میان بیشتر ایرانیان »ی ژیلا بود. ژیلا گفت:  های پدر و من نیز ایده با عکس

ی  رسم است که هنگام دیدار و خداحافظی با دوستان نزدیکشان سه بوسه از گونه
 و این کار را با من و مارتین و هوتزا کرد و این برایم خیلی جالب« گیرند. می هم

ی پدرم با ژیلا  بود. در مدتی که آنجا بودم متوجه روابط بسیار نزدیک و صمیمانه
داشتند برایم بسیار جالب بود. در عرض یک  باهمی که ا یهمکارشدم. تفاهم و 

 .میا بودهو در کنار هم  باهمها بود که  روز چنان خودمانی شده بودیم که انگار سال
را اگر برایشان مقدور باشد به من و های خانوادگی  از پدرم خواستم عکس

فرزندانم نشان بدهد. او با کمال میل رفت و پنج آلبوم عکس برایمان آورد و در 
های کودکی خواهرم نینا  های عروسی پدر و ژیلا، عکس مقابلمان گذاشت. عکس

های دوستانشان بود. در این چند  های افراد فامیل و عکس و برادرم نیما، عکس
کردم و این برایم بسیار  ها را نگاه می جا بودیم، مرتب آلبومروزی که آن

 کننده بود. خوشحال
من در کنار پدرم نشسته بودم، در کنار ژیلای مهربان، در کنار خواهرم و 

زدم و کنجکاوانه  ها را ورق می آلبوم هایش، در کنار برادرم نیما. من با فرزندانم بچه
 شد، انگار رؤیا بود. نمی پرسیدم. باورم ها می ی عکس درباره
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 ی یحیی مولا زندگینامه
 

ه ب ،ی پشت باغ ایلخانیای در منطقهدر خانه ،، در شیراز۱3۰۶در  ،یحیی مولا
ی  فرزند اول خانواده بود. در دانشسرای تربیت معلم شیراز، در رشته .دنیا آمد

ریاضی شیراز  های هرسدر مدریاضی، تحصیل کرد و تا پیش از مخفی شدن، 
 ترین و داشتنی یحیی در بین فامیل و آشنایان دوستکرد و معلم بود.  تدریس می

ها و کسبه برایش  مان همسایه در محل زندگیترین فرزند احمد مولا بود.  شنامخو
بود که به افراد  لقبی« آقا»گفتند.  می« آقا»احترام خاصی قائل بودند و به او 

و فداکار بود. با همه، از کوچک و  ،یحیی مهربان، باگذشت .دادند خوشنام می
و  ،دکتر ،کرده، آموزگاران کرد. در آن دوران افراد تحصیل بزرگ، با احترام رفتار می

ای در میان مردم داشتند. اما این موقعیت  حترام ویژهمهندس جایگاه و ا
ای بپندارد.  جدابافته ی شد که او خودش را تافته اجتماعی و شغلی موجب نمی

گرفت.  شان، فاصله نمی اجتماعی بودن سطح   پایین دلیل هگاه از دیگران، ب هیچ
  زیست و مردمی بود. ساده

هایش را خودش  داد. جوراب اش را خودش انجام می ی کارهای شخصی همه 
با  ،ها عصرها وقت کرد. گاهی در خانه که بود به همه کمک می و شست می
ظهرها  از کرد. در مدرسه که آموزگار بود، بعد بازی می توپ محله  های کوچک بچه

ها رفتاری دوستانه و صمیمانه داشت و  کرد و با آن با شاگردان والیبال بازی می
 اگردی برایش مطرح نبود.وسال و استاد و ش سن
کرد.  کمک می ه که درسشان ضعیف بود،های محل در اوقات فراغتش به بچه 

 داد. این را بعدها فهمیدیم. های فقیر می هر ماه بخشی از حقوقش را به خانوداه
اش موجب شد که به افکار سوسیالیستی گرایش  خواهی دوستی و عدالت انسان

زحمتکشان و  که از حقوقبپیوندد  ایران  توده و در نوجوانی به حزبپیدا کند 
و مرتب و با پشتکار بود و  ،خوان، منظم یحیی فردی کتاب .کرد کارگران دفاع می

سریع رشد کند و در میان هایش، توانست در کار تشکیلاتی  برای همین ویژگی
،  پس از پیوستن به حزب توده او، .کسب نماید احترام و اعتبار خاصی رفقایش

روزهای  یآمد. حت و دیگر کمتر به خانه می ی زندگیش شد کار تشکیلاتی ههم
 اش هم با رفقایش بود.  تعطیلی
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اش در میان دختران  اخلاقی خوش دلیل هیحیی جوانی رشید و زیبا بود و ب
اما او به ازدواج و تشکیل خانواده فکر  ؛یل و آشنایان خاطرخواه زیاد داشتفام

ی حزبش در راستای رسیدن به  ر سیاسی و پیشبرد برنامهکرد و فقط سرگرم کا نمی
های حزب شرکت فعال داشت و  یحیی در تظاهرات آزادی و عدالت اجتماعی بود.

ها با حزب  بار در یکی از درگیری کرد. یک ها نیز سخنرانی می در برخی از آن
ر دوران غیرقانونی شدن د سرش شکست و کارش به بیمارستان کشید. برادران

زب توده و تحت پیگرد قرار گرفتن اعضای آن، یحیی نیز مخفی شد. فرد شجاع ح
فعالیت مخفی که هر آن  سخت و خطرناک های موقعیتو با مسئولیتی بود. در 

افراد  ی حفظ رفت، یکی از اعضای کمیته یاش م بیم شناسایی و دستگیری
پس از لو رفتن یحیی مدتی  فراری حزب و در ارتباط نزدیک با خسرو روزبه بود.

تشکیلات مخفی و تیرباران شدن خسرو روزبه، با یکی از رفقایش مجبور به ترک 
 ایران شد.

دانم  دانم در مسکو بوده است؛ می از آن زمان دیگر هیچ خبری از او نیافتم. می
دانم  می ؛شان انتقاد داشتیها به عملکرد برخی رهبران حزب توده و سیاست

نوشته بود؛  3۲مرداد  ۲۸زب و ایران پس از کودتای گزارشی مفصل از اوضاع ح
دانم مسئولان روسی حزب و اعضای  می ؛دانم آن را به رهبری حزب داده بود می

دانم بسیاری از اعضای منتقد  می ؛ی دموکرات نیز از این گزارش باخبر بودند  فرقه
جاهای دیگر در نیست شده و یا در زندان سیبری و  حزب در مسکو سربه

جا، در  دانم یحیی در همان می؛ اند جان داده وضعیتترین  وحشتناک
 شود. شوراها رد پایش محو می سالگی، در کشور3۴

افراد فامیل همچنان به جانش  ... ... هست یحیی برایم بسیار بزرگ و زیبا بود
  ... «!به جون آسید یحیی»گویند:  خورند و می سوگند می

تمامی این راه دراز، در  ن دوران کودکی با یحیی آغاز شد. درسفر من از هما
یحیی همیشه با من  ها ها و شادی رنجها و  ی آوارگی وجوها، در همه تمامی جست

و همراهم بوده است؛ یحیی برای من همیشه زنده است... ما همچنان 
 همسفریم... 

 



                                                                         

 

 
 

 اردلان جمشیدیی دکتر  نامه
 
 
 
 

شناسم. سایت بنیاد  شمسی می ی هفتاد آقای حسین مولا را از اواسط دهه
نگری  ای و مستمر مطالب مرتبط با آینده صورت حرفه اولین جایی بود که به نگری آینده

و نیز تحولات مهم آینده بویژه جهانی شدن و دیجیتالی شدن را در دستور کار خود قرار 
م مردم ایران چنین تغییرات بزرگی را عملا حس کنند داده بود. حتی پیش از آنکه عمو

شان برای توسعه و  های شخصی و اجتماعی اشی از دغدغهآقای مولا با انرژی فراوان که ن
گرفتند و از آنها  و نویسندگان و پژوهشگران تماس میپیشرفت کشور بود با اکثر جوانان 

سال کنند. این نوع پیشگامی در شان را برای انتشار به این سایت ار خواستند مطالب می
وان های بسیار نادری است که شایسته تقدیر فرا رهبری فکری جوانان از جمله فضیلت

های  دارای مهارت د باید تاکید کرد که آقای مولا تردی است. برای حفظ این جایگاه بی
 های اخلاقی برجسته هستند.  هنی گسترده و متنوع و نیز خصوصیتذ

ویژه مرتبط با انقلاب اطلاعات و  هدانش روز ب نگری ایران عملاً  دهسایت بنیاد آین
های مختلفی از جوانان و کارشناسان  ایگان و به آسانی در اختیار گروهارتباطات را به ر 

دهد. چنین اتفاقی درست  ست گذار و مدیریتی ایران قرار میو نهادهای سیا ها سازمان
های کارشناسی و  ای برای انتشار دیدگاه زمانی رخ داده است که فضای بسته در

ب مفید و ارزشمند توسط انتقادی در اینترنت وجود داشته است و بسیاری از مطال
ناپذیر  ملا زیر تیغ سانسور و حتی برخوردهای توجیهخواه ع های تمامیت برخی گروه
 رفته است. 

 
است و بوده  شان رفاه جامعه ایرانی و پیشرفت آن آقای مولا همیشه دغدغه اصلی

ه است و عملا خوانید زندگی سراسر پرفراز و نشیبی داشت همانطور که در این کتاب می
مل شده است. اما فنآوری های زیادی را نیز متح اش هزینه یهای انقلاب به خاطر آرمان

پیشرفته ارتباطات موجب شده که برخلاف انتظارشان بتوانند حتی خارج از ایران به 
حل و پیشنهاد اجرایی گردآوری کنند.  جهی برای مسائل داخلی ایران راهواندازه قابل ت

د را دنیایی که در آن مرزهای سیاسی و جغرافیایی دیگر آن اهمیت سابق و تاریخی خو
سایت پر محتوا و پر  پس وباندازی یک رادیوی  اینترنتی و س ندارند. ایشان ابتدا با راه

ارتقای سطح آگاهی  ای را برای وقفه ایران تلاش بینگری  بازدیدشان  یعنی بنیاد آینده
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های  ردند. کنجکاوی و فروتنی و پیگیریزبان در سراسر گیتی آغاز ک مخاطبان فارسی
دگان و مترجمان و ای از نویسن های بسیار متنوع و گسترده ایشان باعث شد که شبکه

و بتوانند به  د شدهمن نگری علاقه سیاسی نسبت به حیطه آینده  فعالان اجتماعی
اشند. ها و تجارب جهانی دسترسی رایگان و مداوم داشته ب ها و نظریه بهترین نوشته

اخلی و خوانید مخاطبان این سایت از جمله فرهیختگان د همانطور که در این کتاب می
اندازی این پروژه بزرگ اگر چه در زبان آسان اما در عمل  خارجی کشور هستند و راه

 د به ایشان تبریک گفت کهمشکلات فراوانی بوده است. به هر حال بایهمراه با 
گا اند توانسته در  ،ردم ایران در سراسر کشورهای وسیعی از مبخشی به قشر  هیضمن آ

ی انتقادی مردم را اصلا تحمل ای محدود دارای قدرت آگاه شرایطی که خانواده
طح از فضای کشوری در این سای با نور فراوان برای  یک منفذ یا پنجره ،کنند نمی

 شده باز کنند.  گفتمانی بسته و کنترل
ای دارد و با توجه  و پیامدهای بسیار عمیق و گسترده عصر دیجیتال و گلوبال الزامات

ایع و مشاغل به سمت هوشمندی به فرارسیدن انقلاب صنعتی چهارم و حرکت صن
ی همیشه رها ساخت. باید برا تردید بسیاری از ساختارهای کهنه شده را عیار بی تمام

های آموزشی و  دی باشند و چه در نظامهای سیاسی و اقتصا چه این ساختارها در نظام
و اساسی در راهند. وقتی که  های مرتبط با آن تغییرات بنیادی تربیتی و زیرساخت

ه جدید است هیچ چیزی رسد و جامعه در انتظار ظهور دور  های تاریخی به پایان می دوره
ها در دیدنظر ها و تج ها و تردید ال نخواهد بود. بنابراین سردرگمیای نرم ر هیچ عرصهد

 زمانه پست نرمال اتفاقی طبیعی و قابل انتظار است. 
مین محتوای أآن جناب آقای حسین مولا با ت لئونگری ایران و مس سایت بنیاد آینده

  کاربرد و قابل استفاده برای اقشار مختلف عملاً پر 
ً
تواند تا حدودی از این  می و قطعا

مل و تفکر و ایجاد طرح و اقدام جدید و مناسب أها کاسته و فضای کافی را برای تتردید
آنچه از مقالات ارزشمند  ی را فراهم سازد. ویژگی مهم این سایت در این است که همه

اهید بخو فنآوری و آینده جامعه ی آموزش و آینده ی کسب و کار و آینده ی آینده ی درباره
توانید بخوانید و در ضمن مطمئن باشید که این مطالب  همه را یکجا در این سایت می

 
ً
 به روز شده و کیفیت بالایی نیز دارند.  مرتبا

های مختلف  نیروهای پیشران آینده را در حوزهگرا بوده و  برای آقای مولا که ماموریت
رم و امیدوارم و بیشتر را دارساند آرزوی موفقیت بیشتر  به سطح آگاهی عمومی می

های فردا باشد. این کتاب به  یت توسط نسلبخش و الگویی قابل تبع زندگی ایشان الهام
ی شخصی و چه در زبان ساده و قابل فهم داستان زندگی ایشان است که چه در زندگ

ویژه  هبینی و امیدواری نسبت به آینده باشند ب خوش توانند الگوی زندگی اجتماعی می
میدواری ش دائم برای حفظ اکضعیت عمومی مردم ایران در یک کشمر شرایطی که ود
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م با تعصب أداری توای است که مشخصه اصلی آن فقر و ن بینی در منطقه و خوش
 نگری، و جنگ و خشونت و تباهی است.  گری، واپس مذهبی، افراطی

 
 

 اردلان جمشیدی
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 مولا احمد پدرم،
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 دیدار و آشنایی مونیکا با فامیل در سوئدکیکِ جشن 
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 مونیکا - یان – هنزا –مارتین 
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 سوئد -گروه دانشجویان لوند 
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 ، خروج از کشور بلامانع است.۶سند شماره 
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 های اول و دوم( )برگ  ۸سند شماره 

 
 از ژاندارمری کل کشور، سازمان امور مشترک

 
 بخشنانه

کار در  ژاندارمری کل کشور ضمن بررسی گزارشات نواحی و  از آغاز شروع به 
های مستقل و غیرمستقل مشاهده شد که بعضی از فرماندهان وظایف  ها و گردان هنگ

محوله را آنطور که شایسته است انجام نداده و اکثر گرارشاتی که از وضع حوزه 
سقاط تکلیف دهند اصولا جنبه نظامی نداشته و بیشتر برای ا مستحفظی خود می

 نمایند. مبادرت به تقدیم آن می
این مسئله در بازدیدی که از ناحیه ژاندارمری فارس بعمل آمد بخوبی استنباط شد 

ها با روحیه بسیار ضعیف و با وضعی بلاتکلیف و مردد  داران و ژاندارم که افسران و درجه
را دارند و متأسفانه این انجام وظیفه نموده و اکثرا تقاضاهایی مبنی بر انتقال از فارس 

روحیه ضعیف  و طرز تفکر ناصحیح در بین افسران ارشد هم تا حدی وجود داشت و 
ضمن بررسی در آن منطقه بخوبی معلوم شد که سرهنگ افاضت وقت واحدهای 
اعزامی را بیهوده تلف نموده و ابدا توجه ندارد که وظایف مربوطه را باید با ایمان و نهایت 

ندی انجام دهد. برای ترک این رویه ناپسند دستورات لازم و کافی صادر دقت و علاقم
داران و افراد ژاندارم در تعقیب اشرار و  شده و صریحا تفهیم گردید که اگر افسران و درجه

سارقین مسلح و قاچاقچیان روح فداکاری و از خودگذشتگی نشان نداده و به  
یمات شدیدی درباره آنان اتخاذ خواهد وظایف خود را انجام دهند تصم بهرجهت باری

شد و برای درک منظور دستورات کافی به  هر یک از افسران و مسئولین امر داده شده و 
از طرفی چنین گفته شد برای خطاکاران تنبیهات شدیدی از پیشگاه مبارک اعلیحضرت 

ی از ا الوصف عده همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران استدعا خواهد شد. مع
رویه  خود  افسران ناحیه مزبور به دستورات فرمانده مربوطه توجهی نکرده و از اعمال بی

نکشیده لذا مراتب بشرفعرض پیشگاه مبارک مولوکانه معروض و استدعا شد  دست 
استدعای  بشرح پایین تنبیه گردند. وظیفه  افسران زیرین بعلت سستی در انجام

شاهنشاه آریامهر واقع گردید و اوامر مبارک مولوکانه اینجانب مورد تصویب ذات مبارک 
 شرف صدور یافت:چنین 

( ذیل این بخشنامه بعلت سستی در انجام وظیفه ۱))که افسر مندرج در ردیف)
-۲نفری معرفی تا جهت تنزیل یک درجه وی اقدام گردد و افسران ردیف  ۵بکمیسیون 

 ۷-۶-۵نفری معرفی تا نسبت باخراج آنان اقدام شود. افسران ردیف  ۵بکمیسیون  3-۴
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بازنشسته  ۱۱تا  ۸. ضمنا افسران ردیف نیز هر یک شش ماه انتظار خدمت تنبیه گردند
 شوند.((

در پایان خاطرنشان میگردد چنانچه در سازمان ژاندارمری فردی اعم از افسر،   
دار و یا ژاندارم بدستورات فرماندهان خود توجه نکرده و در انجام وظیفه سستی  درجه

و ژاندارمهای داران  نمایند شدیدا تنبیه خواهند شد. مسلما نسبت بافسران و درجه
های مقدس  بازی آنها در راه خواسته شناس و  فداکار که مراتب فداکاری و جان وظیفه

شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران تحقق یابد توجه مخصوصی بعمل آورده و موجبات 
 تشوین و دلگرمی آنان از هرجهت فراهم خواهد شد.

بابوابجمعی خود تفهیم نمایند که در پایان انتظار دارد فرماندهان با ایراد سخنرانی 
جز تلاش و کوشش راه دیگری برای بهبود ژاندارمری وجود ندارد. وصول و اجرای این 

 بخشنانه را گزارش نمائید.
 

 فرمانده ژاندارمری کل کشور سپهبد اویسی                                     
 
 سرهنگ محمود افاضت -۱
 یسروان اکبر صدریان اصفهان -۲
 عبدالصاحب قربانی ۲ستوان -3
 ستوان دوم پرویز نوائی ۴
 سرگرد مرتضی بانکی ۵
 سرگرد محمد ابراهیم صادقی ۶
 سرگرد ایرج امین ۷
 سرهنگ حید حسینی خیابانی ۸
 سرهنگ محمود طاهری ۹

 مجید پزشگپور ۲سرهنگ ۱۰
 سرگرد مظفر شعله -۱۱

 
ده است و این نسخه اصل بامضای تیمسار فرماندهی ژاندارمری کل کشور رسی

 معتبر است.
 

 آبادی رئیس سازمان امور مشترک ژاندارمری کل کشور. سرتیپ رستم                       
 

 






